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  کابر انجمن98 پارمیس|المپیاد عشق 

 
  ساخته شدهwww.roman-62.loxblog.comاین کتاب توسط وبلاك 

 مقدمه
 ســکـوتـــــم رو دوسـت دارم ،

ـسـتی نـيچـــــون در آن گـلـه ا  .. 
 ..  شـکـنـدی را مـی سـکـوت دلــیگـاهـ
 ..  آوردی را بـدسـت مـیدلـ یگـاهـ
 ..  کـنـدی مــتی حـکـای از دل تـنـگـیگـاهـ
 .  بـغـض در گـلـو خـفـتـه اسـتیگـاهـ

 ..  حــــرف در راه مـانــــــده اسـتیگـاهـ
 ..  کـلام اسـتی اوقـات سـکوت سـخـن بـیگـاهـ

 ..  عـاشـق اسـتـکــی دل ي صـدای بــهی سـکـوت گـری گـاهـو
 کلمات نی عشق در توان اي واژه فی کنم توصی رقص واژه ها هنر ماست؛ اما گمان نميد کردن حرف برا بندر

 ! بگنجد
 يری و خوش به حال آن اسنشاندی اسارت مي سجاده ي انسان را به پاا؛ی زرنگ دنيمای سوی و دری پي عجوزه و

ندی زندان جهل ننشي هالهی فلاکت نکند و پشت به منیکه اسارت را همنش ! 
 ي کند پس مقدمه ی مي است که ذره ذره کلمات درون ذهن خواننده جارسندهی نوي ؛فوران واژه هامقدمه

 که هزار يمسئله ا! ،مسئله است ستی نچهی بازی تا بدانند خوانندگانم که زندگستی زندگيداستان من شجره نامه 
 ! را به مسئله بچسباندلراه ح نی که بهترستی آموزی ، زندگیپاسخ دارد و شاگرد اول کلاس زندگ

ای کاربر نودهشت98 سیپارم  
--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 
من و آوا و روناك  ! می زدی امتحان حرف مي سئوالاي درباره می و داشتمی نمازخونه نشسته بودي پله هايجلو

می خب ماسه تا از پسش براومدی بود ولیامتحان سخت!می ورقه ارو دادموی ها بلند شدنی جزو اولشهیمثل هم . 
 !  امتحانو خراب کنمدمی ترسی چقدر خوندم از بس مشبی دی اگه بدونرسای ايوا: آوا
 ی گی کل کتابو از حفظ میدور بخون هی یجنابعال !زی آخه دوست نسبتا محترم عز؟يآوا کتک دوست دار: من

 !...که
ياری القابو از کجا درمنی من موندم ایعنی: آوا ! 

از همون:من ............. 
 که من خواستم جواب نیهم! بود بهمون دهی رسمی تا ماکتمون رو کامل کنرهی که رفته بود دفتر چسب بگروناك

ما....ما  ......ي خبرهی! بچه ها بچه ها :آوا رو بدم گفت ...! 
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؟ی زنی نفس نفس می برا چگهید بگو د: من  
نجای ادمی سر از دفتر دوهی! باومینیبرو ب: روناك ! 

ه؟ی چنجای سر شمارو دونده اهی که يحالا اون خبر: آوا  
ـــــــــــــــمیاول شد:  گفتجانی بلند و باهروناك ! 

نـــــــــــــــــه؟:  و آوامن  
 ! بغل مندیبعد پر! الان بهم گفت  نی همیوسفیآره خانوم : روناك

کمتر ببند!  روناك نیی پاایاه ب: من . 
  رو؟یچ:  و گفتنیی با تعجب اومد پاروناك

م؟ی ما اول ششهیآخه مگه م! رو یخال:من  
 به ای بي آوا عصرگمیم: بعد روبه آوا گفت !يبه خدا کم دار:  حرفم خنده اش گرفته بود گفتنی که از اروناك

می به روان پزشک نشون بدمی سر ببرهی نوی ا سالن رفتنيجا ! 
م؟ی به خدا اول شد؟ی گیروناك راس م:  هنوز تو شوك برنده شدنمون بود گفتآوا  

مای افتاديری خدا چه گيا!آخه دروغم کجا بود : روناك ! 
سی چوپان دروغگو راست و دروغت مشخص ننی عي شدیاز بس دروغ گفت: من ! 

 ! دست که نمگ ندارهنی ؟ آره ؟باشه بشکنه اگهیمن چوپان دروغگوام د: روناك
 از خودش یوسفی خانوم شی پمی برنیبذار!  بابا مینی بنیجمع کن:  گفت رونی که تازه از شوك اومده بود بآوا

میبشنو ! 
 اما فکرشم می ما سه تا هم امتحان دادنی سه نفره بود بنابرای گروهادیالمپ! می داده بودستی زادی قبل المپي هفته
 ! طرف دفترمی سرعت رفتتی و با نهامی پله ها بلند شديباهم از رو! می کردم اول شینم
گه؟ی دمیچتونه پس ؟ بر:من  !ستادنی جفتشون امیدی دفتر که رسدر  

قربونت برم!  خوشگله رسای انیبب: روناك  ..... 
ستمین. خر بشو. من :  وسط حرفش وشمرده شمرده بهش گفتمدمیپر ! 

زمی کار؛ کارخودته عزرهیگی نملی ماهارو که تحونیبب. نبه  جیب!اه : روناك ! 
 ! و در دفترو زدمرمی خوب باشه من منه؟یآها مشکلتون ا: من

 خانوم شی دانش آموز مودب رفتم پهی نی معاونت نشسته بود سلام کردمو اجازه گرفتمو عزی پشت مي صابرخانوم
یوسفی  ! 

ن؟ی که اول شددی دختر ؟ خبر رسییکجا !يسلام سالار: یوسفی  
  مونه؟ی دهن روناك مي تويزیخانوم مگه چ:  و گفتم دمیخند

اره بابا : یوسفی  BBC  ما اول یخانوم حالا راست:  کردمو و گفتم يتک خنده ا! رهی گی روناك خبر مشی پادیم
  هم داره درسته ؟ي کشوري کنم مرحله ی نوشته بود فک مشی که تو دفترچه ورودیی از اونجام؟یشد
 ! تهراندی بردی سه شنبه باگهی ديفکر کنم هفته ! آره  : یوسفی

ن؟ی گینـــــــــــــه؟ راست م: من  
روناك و آوا کجان؟!  نوشته بود ادی المپتی ساياره تو : یوسفی  
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 ی مزی رو آنالتیالانم دارن کلا موقع ! انی خوب بود خودشونم بتی بلا ،اگر موقعشیخانوم منو فرستادن پ: من
 !کنن

استی سکلایبار : یوسفی  ! 
می آزاری بي ساده ي منم که چه بچه ی دونیم!  خانوم یه: من ! 

 ! کننی همه کاراتو مي آّری دونم تو زی ندونه من که میهرک! برو يبرو سالار : یوسفی
 ی فکر مي خانوم صابري جلودی خانوم نگيوا:  و گفتمیوسفی رفتم طرف در که برگشتم طرف خانوم ی مداشتم

 ! هستميه من دختر بدکن
 سال تجربه 35 سرمون ری خمیشناسیما آدما رو م ! يسالار:  هم دراومد با خنده گفتي خانوم صابريصدا
 ! خوبهی بده کی کمی دونیم!مایدار

 ... روز49ماه و 7 سال و 35 یراست ! نی گیاره خانوم راس م : من
 !... دختر جونياری وقت کم نهی: يصابر

همزمان آوا !رونی که از دفتر اومدم بدنی خندی داشتن میوسفی و يخانوم صابر!  راحتلتوناینه خانوم خ: من
 با ییای شوخنی روناك تو رو خدا من اگه همچینی بیم:  مثل زنا گفتيشروع کرد به حرف و به شکل مسخره 

 ی ه؟ینی بیم نویه امون بعد ای همساي باغچه ي شدم توی شوت مهی کردم در سه ثانیکادر محترم مدرسه م
ی مارتیبسوزه پدر پارت ! 

زی پت و مت عزدی گم شدیبر: من ! 
 یراست ! نی گیآره خانوم راس م):  من با لهجه گفتدیبعد به تقل( گه ی مي رفته به خانوم صابري وايوا : روناك

؟ی دونی رو از کجا مي خانوم صابري کاريدآخه دختر تو از کجا سابقه ....  روز 49 ماه و 7 سا و 35  
 ساعت رفتن پشت 4 بعد از مدرسه کتاب خوندن بعد حدودا روزی دونم آوا خانوم دی من مدنی کجاشو دیه: من
 ي دور روهی هم یآخر شب!  کرده بعدم شام ي باکس بازکسی دور ا3 نیبعد با آو!  دنبال نمونه سئوال وتریکامپ

 ! انداختهیاضی و رکیزی و فستیز
رسا؟ی ا: کردی با تعجب بهم نگاه مآوا  

 ! دهن باز پشه گرفتنی با اشهیببند دهنو م : من
 !  زنمتایم! اه چندش : روناك

؟ی دونی تو از کجا مرسایا: آوا  
 ی از من منیخواستم بگم که فکر کن!  رو هم دارم دهی سپي اف هایتازه تعداد ب ! گهی دگهید:  گفتمطنتی شبا

صرفا جهت اطلاع! دی کنی مخفيزی چنیتون ! 
رو باباب: روناك ! 

 ! نظر لطفتونهنی داراریاخت: من
  شد؟ی چادیالمپ:  زد و گفت غی اومده باشه جادشی يزی چهی هوی که انگار آوا

 هی به ادی مي ، خانوم صابری کشی که فرابنفش مينجوری اوونهی ديدختره :  دهنش و گفتمي گذاشتم جلودستمو
 ! اتوناهی همساي خونه ي کنه تویضرب شوتت م

 ! هم به ما بذارهی محلهی نیدی بکنه بلکه آیکاشک ! یآخ : آوا
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نبود )نیدی آلیفام(نی عابديمن که منظورم با منزل آقا! خجالت بکش دختر! ای منحرف شدیلی خدایآوا جد: من
هی قصابلاشیبی بود همون آقاهه که سونی اونورهیدختر منظورم با همسا ! 

 
 ! جنبهیب:  بالا انداخته امو گفتم يشونه ا!  روشو ازم برگردوندیحت خنده و آوا با ناراری حرفم روناك زد زنی ابا

با سرعت جت ! تموم شد و زنگ خورد  ) اتی ادبریدب ( نی معي بچه ها و آقاي های زنگ آخرهم با شوخبالاخره
رونی جمع کردمو و زدم بلمویوسا ! 

 هم پشت نشسته بود و داشت از رسامی بود و اسادهی در مدرسه واي روبه روشی نوك مداد405 با ي بهروزيآقا
 یبعد از سلام و احوال رس!  نششستمنی ماشي رد شدم و رفتم توابونی از خعی کرد سری به من نگاه منی ماشيتو

وونهیاحمق خنگ د!  زنه ی دختر کش مبخند مدرسه دخترونه لي اومده جلووونهی ديپسره :  گفتمي بهروزيبا آقا  
! 
  مگه بده آدم طرفدار داشته باشه؟ شدهی حالا چیآبج: رسامیا

بعد روبه .....  و تابوتت ی دونی خودت می باشينجوری اگهی بار دهی جنبه ی بيپسره ! خاك تو سرت نکنن: من
   کردن؟خی فرنوش و توبمی همکلاسسی راننده سرودی دونی مي بهروزيآقا:  کردمو و گفتم ي بهروزيآقا
چرا دخترم؟ : ي بهروزيآقا  
 تا اردی سرو وضع ننی خنگو با ارسامی انی شما هم دفعه بعد ادی نداشته لطف کنی ظاهرا سرو وضع خوبمدونینم: من

   باشه ؟ادی نشی پیمشکل
چشم دخترم : يبهروز ! 

ممنون: من ! 
می کفن دارمی تابوت ندارمیسرو وضع من چشه ؟ در ضمن ما مسلمون:  به اعتراض گفترسامیا ! 

 باشم ، خوشگلم باشم لباس مارکدارم بپوشم بعد به کلاهش اشاره کردمو و رستانی منم دوم دبی داداشیچیه: من
 ! دخترا جنبه ندارننیا!  دنبالم مراعات کنزنیریملت م: گفتم

 ! دنبالتامی میی و دمپاي خونه اي توشرتی و تداسی آدی به بعد با شلوار ورزشنی از ایاوک : رسامیا
رسام؟یا: من  

جونم؟ :رسامیا  
زر بزنکمتر : من ! 

 مودبانه شوتمون کرد یلیخ) میدیرس( با گفتن ي بهروزي که آقامی دعوا کردنا و تو سرکله هم زدنا بودنی هميتو
نی از ماشرونیب ! 

 ! داخل خونهمی رفتی از خداحافظبعد
 درست کرده ؟ و راهشو به طرف یمامانم چ ! ی خوبيبه به چه بو:  گفترسامی امی خونه گذاشتي که توپامونو

 رفتم طبقه میمستق!  شد ی ممی تونست احساساتشو بروز بده حسودی راحت منقدری انکهیبه ا! پزخونه کج کرد آش
 ! آشپزخونهي تونیی اتاقم لباسامو عوض کردمو و اومدم پايبالا و تو

 ! ؟ گشنمهیسلام مامان خوب:  به طعنه به من گفتمامانم
؟یمامان جان سلام خوب!  کنه ی منم پر مي جارسامی خوام ای تونم ابراز احساسات کنم عذر می نمنکهیاز ا: من  



 5 

یالحق که دختر بابات: مامان ! 
نی داراریاخت: من ! 
 میوسط غذا بود!  غذا خوردنمون شروع شددنی و کشدیبا گفتن خسته نباش!  غذازی بعد اومد سرمقهی هم پنج دقبابا

 ! رفته بودادمیپاك !  اومد اول شدنمونو نگفتم ادمیکه 
 ! خبر خوشحال کننده بهتون بدمهی خوام یم: نم
 ! رو بگمگهی خبر دهیتا بعد منم ! بگو: رسامیا

می استان اول شدي توستی زادی المپيما تو: من ! 
ا؟یادی المپهی قاطنی شما هم رفتیعنی ؟يجد : رسامیا  

اوهوم: من ! 
خوبه یلیخ!ی تونیمن که گفتم م ! نیآفر:  که معلوم بود خوشحال شده گفتبابا ! 
 ! تهرانمی بري کشوري مرحله ي برادی که بانجاستی مسئله ادینیخوب بب: من
يری میین که بار اولت هس بدون ما جا! خوب برو  : بابا ! 

 !.... کهبالی والي نه مسابقه ادهی واسه المپندفعهی ای ولسینه بار اولم ن: من
  هستن؟گهی دایک:  نگفته بود گفتيزی که تا حالا چمامانم

میمنو و آوا و وروناک: من ! 
نیآفر! خوبه میلیخ: مامان ! 

  خوان ببرنتون؟ی میحالا ک: بابا
سه شنبه هفته بعد: من ! 

 ! خوام برم تهرانیاا ؟ ا؟ ا؟ منم که سه شنبه فته بعد م: رسامیا
؟ی گی که نميجد:من  
می فوتبال بري مسابقه ي برادی بانمی نه من و آرويچرا جد : رسامیا  ! 

ولیا: من  ! 
به آوا و روناکم گفتم مثل !زدمی تست مدی بعد همش باي ذره درس خوندم تا هفته هی اتاقمو ي از غذا رفتم توبعد

 ! درس بخوننزادیآدم
می کنی مسئله کار مهی ي اس و من و آوا و روناك روکشنبهیامروز !  زود گذشت یلی خیلی هفته خکی ! 
 کتابخونه انگار دنبال ي باشه اومد توینیی خورد سال پایم دختر که بهش هی که می کتابخونه نشسته بوديتو

د؟یشناسی مي سالاررسای شما ادیببخش: اومد کنار آوا و گفت !  گشتی میکس  
 ! زشته؛ خودشه و به من اشاره کردنقدی که اینی اناهای امیشناسیبله م: آوا
اد؟ی از دستم برميچه کار:  گفتمیرسم  

ار داشت باهاتون کیوسفیخانوم  : دختره ! 
ششی پرمیممنونم م: من ! 

 ریمد!  من واقعا موندم توش رسایآخه ا! ادی از دستم برميچه کار:  منو درآورد و گفت ي که رفت روناك ادادختره
؟یزنی با مردم حرف مينجوری که ای دفترت نشستي توای مهندس ای خانوم دکتر ای عامل ری مدای یهتل  
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ترك عادت موجب مرض است: من ! 
 ! تر با ملت حرف بزنیمی ذره صمهی و ای بی بهش گفتی رسمي اونطوریآخه دختره خشکش برد وقت: روناك

 ! پند و اندرز ندارميحوصله : من
نی کنی چقد بحث مگهی دمیبر: آوا ×! 
میبر: من ! 

نیی پامیای تا پله رو ب38 می مجبور شدنمی طبقه دوم بود به خاطر همکتابخونه ! 
  دنبالم؟نیخانوم فرستاده بود: تم گفیوسفی خانوم شی پرفتم

اری بدوبرو آوا و روناکم برسایا!آره :یوسفی ! 
 !  پشت درننیصبر کن: من

 ! و آوا و روناك رو هم صدا کرم و آوردمرفتمو
 ! شروع کنهیوسفی و آوا باهم سلام کردنو و منتظر بودن که روناك

 سای سروي برای مشکلنکهی به خاطر ای تهران ولدی بردی فردا بای پدی دونی که مي بچه همونطوردینیبب :یوسفی
دیری باهم مگهیتا پسر د5 اومده شما و شیپ  . 

نــــــــــــــــــــــه ؟؟؟؟:  تامون باهم هرسه  
 !  اول شدنادی المپنی همي و سه تاشونم مثل خودتون توستنیظاهرا دونفرشون فوتبال. اره  : یوسفی

  ؟می ما اول نشدیعنی : روناك
دیچرا شما هم اول شد: یوسفی ! 

مگه ممکنه اخه؟ : روناك  
درسته ؟!  دخترا ي پسرا اول شدن و ما توي دختر؟ اونا توي دادادی المپيروناك تو چه جور: آوا   
 ! فرستنی هردوتون رو منی بنابرانی داشتازی امتهی که هر دوتون نهیآره و نکته جالب ا : یوسفی

ه؟ی وسط چنیه قابل توجه ا خوب حالا نکتمی ملتفط شدیاوک: من  
 نی مشخص بشه و ادی بافشیکه تکل ! دیطونی آل شدهی از سطح اشی خورده بهی محترم ي که خانومانهیا : یوسفی

  درسته؟دی اول بشدیکه شما با
 مدرسه ي توي مثلا خانوم به اندازه می کنی رو مشخص میطونی شنی افی تکلی ولنیاول شدنو خوب اومد: آوا
ه؟ی کافمی کنیطونیش  
 تو حد ومرزم ي هاطنتیمگه ش!  که ی کنی بوس رو نابود مینی دونم تو کل اون می من که ميعابد : یوسفی

 دارن؟
 رو با »يادیالمپ«! يادی ؛ المپی ، خشگلی خوبنی ؟ دختر به ایخانوم ما؟ک: آوا گفت! میدی حرفش همه خندنی ابا
 ! گفتيدی لحن تاکهی

  باشه؟اتونیطونی که کنترل شده باشه شدیواظب باشخلاصه م: یوسفی!میدی خندهمه
 ! آشنانزی عزستیخانوم ظاهرا اون دوتا فوتبال: من

جدا؟ : یوسفی  
و به آوا اشاره کردم! نهی داداش اشمیکی داداش منه یکی! آره : من ! 
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  به من نگفت؟نیجدا ؟ پس چرا آرو: آوا
 طرف کلاس می ماهم رفتیوسفیو با رفتن خاونم ! دونمیم داد من نی بالا انداختم که نشون ميدی قی با بي اشونه

 !خودمون
  هستن؟نمی و آرورسامی واقعا ارسایا: آوا

 ! من باور نکردم ظاهرا که هستنی گفت ولينطوری ارسامیا: من
اه بد شد که: روناك !  

چطور؟ : من  
1گهی دشهیخرا نم سرنی باوجود ای ولمی مخ بزنکمی میخواست!  هم هستن گهیسه تا پسر د : روناك  

اونم تو.  مخ بزنهیک: من ! 
 ! نفر و هردو به من نگاه کردنهی مخ زدن نداره فقط یی مشخصه توانانجای که ایاون:  گفتطنتی شآوابا

  روش؟يآخه مرد جماعت ارزش داره وقت بذار: من
ي چه بو گندي گفت وای مدیرسیروباهه دستش به انگور نم: آوا  ! 

فرست: من (first) کندیلمثل و کج نکن سضرب ا  (second) ؟ آره؟گهیمن روباهم د  
؟ی اسم روباه آورد؟ کینه بابا ک: آوا  

مای اول شدی ما بادی آماده شدیبچه ها بر! یگذشته از شوخ: من ! 
دی روزم گذشت و بالاخره روز رفتن ما رسهیاون !  تموم شدی اتفاق خاصچی هم بدون همدرسه ! 

 ! شدارمونید !  دخترگهی بدو درسایا: رسامیا
 ! بوس برسه تهرانینی کنه تا می رو معطل منی آرونقدی اشناسمی اون آوا رو من مینترس داداش: من

 هی هم هستن و بعد با گهیسه تا پسر د!  روناك اونجا تنهاس یچیاصلا آوا ه! باشه باشه تو بجمب  : رسامیا
دی ری با پسرا ميبه من نگفته بود:  گفتی مصنوعتیعصبان ! 

1/ و خاموش کن سر نرهرتی غگهی اون دریز! خوبه خوبه : نم  
خجالتم نکش باشه؟!  پر مناي پشت سر هم بزن تویدستت درد نکنه واقعا ه: رسامیا  

 !  من آمادممیحالا بر! باشه: من
 سلام کرد و نشست منم بعد ازسلام کردن نشستم رسامی منتظرمون بود ااطی بهروز دم در حي آقاشهی هممثل
:  طرفمو گفتدیروناك دو!  کرد و رفت ی خداحافظي بهروزيآقا ! میتا دم محل جمع شدن بچه ها فت! رشکنا

ي کردریچقد د!  ِخرشعوری بیعوض ! 
با دست زدم به !  دهنش ي دستشو گذاشت روانهی حرکت ناشکی اشاره کردم که روناك دررسامی چشم به ابا
 ! رفت هوارسامی اي خنده کیکه شل !میشونیپ
 و بعد با خنده شهی لازمم مي در مواقع ضروردی بدادی چن تا هم به من هی روناك خانوم فقط دیراحت باش : رسامیا

 !رفت
نجاس؟ی اون داداشتم ای چرا نگفتوونهید!  کنمی خفت مرسایا: روناك  

  به من چه؟فهی ضعتی فرکانسي رندهیگفتم که تو گ: من
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 خدا من يا! خدا چقدر خوشگلن يوا! شونینی اگه ببرسا،یا ! يوا :  اومده باشه گفتادشی يزی چهی انگار روناك
 ! بزنمشونویکی مخ دیبا
  تو؟یگی میچ: من

اونور نگاه کن!اونا ها اوناهاشون : روناك ! 
 ! روناك درست بگو بفهممي واو؟یچ: من

 ومدنی مپیش ت و خوافهی خوش قیلی از اون طرف دوتا پسر خقایدق!  طرفهی سرمو گرفت و چرخوند به روناك
 ! اونجاکی نزدی صندلي رومو برگردوندم و رفتم نشستم روعیسر ! نطرفیا

نجای اانی دارن مرسایا: روناك ! 
به من چه ؟: من  

سلام خانوما:  مردونه گفتي صداهی موقع همون ! 
سلام : روناك ! 
؟ تهراننی برادی المپي که قراره برانی هستی سال سوميشما همون خانوما:  پسره همون  

م؟یبی عجیلیخ! بله : من  
مینی شما رو ببمیما مشتاق بود ! ریخ : پسره ! 

 ! کهمیخوب حالا روئت شد: من
 ! دادگسترردادی دوستم تنمیمن پاشا فرهمند هستم و ا! بله :شی کنارپسر

م؟ی کنی ماهم خودمونو معرفیعنی نیا : من  
یی هاهی مانی تو همچيا:  کرد و گفتي تک خنده اپسره ! 
 رسای دوستم انمی و ايمن روناك فرشاد:  وسط حرفمو گفتدی بزنم ؛خودش پری حرفگهینذاشت من د روناك
يسالار ! 
 ! خوشوقتمدنتونیاز د : پاشا

نطوریمنم هم : روناك !  
      

) ME TOO..من نطوریمنم هم ) 
رسایا: روناك ! 

)So . Good bye .miss .farshadi and salari: پاشا ي و سالاريادخانوم فرش. پس خداحافظ  ) 
به سلامت: من ! 

 ! اومدننمی آوا و آروبالاخره
رسامی با ما رفت طرف ای سلام و احوال پرسهی هم با نی طرف ما آروآوااومد ! 

 ! و پاشا اشاره کردردادی دوتا فرشته از کجا اومدن؟ و با چشم به طرف تنیسلام ا: آوا
ی دوتا فرشته همسفر شنی طعنه بهش گفتم قراره با ابه ! 
جدا؟ پس نونم تو روغنه: آوا ! 

 ! چقدرم با ادبنیدونیآوا نم: روناك
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ن؟یدیاسمشونو هم فهم: آوا  
 ! کردنیخودشون اومدن خودشونو معرف: روناك

واقــــــــــــــــــعا؟: آوا  
رســـا؟یا:  بلند گفتنگهی که گفتم باهم دنویا! خودشون اومدن خودشونو به ما انداختن : من  

 ! گم خویه راس مها ؟ چتون: من
 شده ؟ منم با دست گفتم ی چدی با سر پرسرسامی روناك و آوا برگشتن طرفمون و اي از صدانی و آرورسامیا

می بوس شدینی پسرا هم اومدن و ما سوارمي برایعی سمي سرپرست ما و آقایبالاخره خانوم فروغ! یچیه ! 
 راننده گفت که نمی شدن بخاطر همی مادهی پرازی شدی باشن بامشونی تي با بچه هانکهی اي برانی و آرورسامیا

میمونی مرازیشب ش ! 
در !  کننادهی رو پنی و آرورسامیتا ا!  اول رفتن طرف خوابگاه پسرایعی سمي و آقای خانوم فروغمیدی که رسرازیش

 پسرا که فک  از همونیکی! و بغلم کرد دی منم بلند شدم ، گونه امو بوسشمی اومدپرسامی ، امیدیخوابگاه که رس
 ! نشسته هانجای خانواده اي آيآ:  بود گفتردادیکنم ت

 گهید برو د: گفتم رسامویزدم پشت کمر ا! دی آوا رو بغل کرد و بوسنمیآرو! کرد ی خودش مشی پي چه فکردمیخند
بلکه اتوبوس خلوت شه!  ! 

:  گفتم ردادی موقع نشستن روبه ت! دنبالش رفت نمی شد و آروادهی بوس پینی احساس از می با گفتن کلمه برسامیا
 ! تونن ابراز احساسات کننی مشهی خواهر برادرا همسی نی خانواده هم باشه مشکلای ثاننمی بیاولا من خانواده نم

  با داداششون؟شونمیا! حالا شما با داداشت ! نطوریکه ا:  ابروهاشو باالا انداخت و گفت ردادیت
یصرفا جهت اطلاعات عموم! است  برادر آونیآرو:  زدموو گفتمپوزخند  ! 

 ! حالشو گرفتم بچه پرروی حسابیآخ
 ! خواب درست کنهي ما جاي دست به کار شد تا برایعی سمي آقارسامی و انی از رسوندن آروبعد
 و می از خوابگاه گذروندیکی يشب هم تو!  خواد خوابگاه بسازه در هرصورت ی خواب انگار مي گم جای منیهمچ

  ! تهرانمیدیو فردا صبحش رس!میرکت کرد ح5صبح ساعت 
 من یول! شده بودنیمی وآوا و روناك صمردادیپاشا و ت!  به خودم دادمی کشو قوسهی شدم و ادهی بوس پینی ماز

 !نه
نهی کمکم ساکم سنگایروناك ب: آوا ! 

 ! برمیمن م:  موقع پاشا اومدو ساکشو گرفت و گفتتهمون
شهیزحمت م: آوا ! 
؟یه زحمتنه بابا چ : پاشا  

  ! شدادهی پنی چشم غره به آوا رفت و از ماشهی هم ی فروغخانوم
 ! بزنني انجام بدنو و حضوري اداري با پسرا رفتن داخل تا کارایعی سميآقا
 دخترونه بود اما محوطه شیکی خوابگاه پسرونه و شیکی ساختمون بزرگ دو طرف محوطه بود و ضاهرا دوتا

  .مشترك بود



 10 

 ساختمون رو جور کنن مجبور شدن خوابگاه دخترا و پسرا رو کنار ي نتونستن کارانایاستون باشه ادخترا حو: یفروغ
 بود که از طرف اداره به عنوان ي اگهی دي مدرسه ری دبیفروغ!نمی ببي مورددی الان بگم نبانی از همرنیهم بگ

 ! ندادجهی نتمیاینوان سرپرست ب به عیوسفی خانم با می اداره تا بتونمی هم رفتیسرپرستمون انتخاب شد هرچ
 هی مدت فقط نی ايتو!  ساکاشونو ببرنانیبهشون اشاره کردم ب!  ساختمونا شدن ي و آوا محو تماشاروناك

 ي سه نفره برامی تهی دی بانکهیا! نتونسته بود بهش جواب بدهی کله ام بود که تا حالا کسيعلامت سئوال تو
 ! پسرا دونفر بودنی ولادیامتحان ب

1/ادی داره مردادی تنینیبب: وناكر  
ردادیآقا ت:من ! 

ردادیآقا ت:  ادامو درآورد و گفتروناك ! 
؟!نی داشتيبله روناك خانوم بامن کار:  ما و گفتشی پدی رسردادی لحظه تهمون  

می بود، که باعث شد من و آوا بخندیدنی روناك دي افهیق !  
  آقا؟ردادیکارا انجام شد ت:آوا

  اون قسمت خوابگاه خانوماسدییبله انجام شد بفرما: د کنار ما گفت بودهی هم رسپاشا
 يآقا:  که برگشتم گفتم می رفتی ممیداشت! دنی نمای دنی جواب مای!  گرفتم سئوال مو بپرسم به جهنم میتصم

 فرهمند؟
 !  بهشنی آقا بچسبونهیمن پاشام سختتونه :  سرشو برگردوند طرف من و با خنده گفتپاشا

؟؟؟!نیستیهمند نپس فر:من  
 ! صدام کننلی دوست ندارم به فامیچرا هستم ول:  و گفتدیخند

د؟ی به سئوال من جواب بددی تونیخوب آقا پاشا م: من  
اگه بتونم حتما:  که معلومه تعجب کرده بود گفتپاشا ! 

د؟ی امتحان داديمگه شما دونفر! دینیبب:من  
دی منظورمو گرفت و خندپاشا  ! 
 !  خوامی ازتون ميزی چهی دادن در عوض جواب: پاشا

؟یچ: من  
نطور؟یمنم هم:  و گفتدی هم همونموقع رسردادیت !دی صدا بزنکیمنو به اسم کوچ : پاشا  
 ! کهشهینم: من

 ! گنی دوستاتون چه راحت مدیببن !شهیخوبم م: ردادیت
تونمینم: من ! 
دی بگيرو حساب برادر: پاشا ! 
دیخوب حالا جواب منو بد: من ! 

؟یچه جواب: ردادیت  
  درست؟میی ما داداش شماگهی دیعنی نیا: پاشا

 !  نزدمی حرفنیهمچ: من
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نچ نشد:  ابروهاشو انداخت بالا و گفتپاشا ! 
آقا پاشا؟: من  

اهان حالا شد: پاشا ! 
منم موخوام :ردادیت ! 

  تو؟ی گی میچ: من
یاه چه خواهر خشن: ردادیت ! 

  بگم؟یخوب چ: من
نی که به پاشا گفتیهمون: ردادیت ! 

 ! هستنایی هاوونهی چه دنایو برگشتم ا1 نه؟ اصلا نخواستم بابا نی کنی مسخره ام منیدار: من
رسا؟یا: ردادیت  

؟یچ:  با تعجب گفتمبرگشتمو  
  خواهرشو صدا کنه؟تونهیخوب مگه داداش نم: ردادیت

؟یجواب سئوالتو نخواست: پاشا  
 ! کو پاسخ دهندهیول!چرا :من

م؟یجی هوجانیپس منو پاشا ا: ردادیت  
نینه شلغم: من ! 

ولیا: پاشا  ! 
؟ی چولیا: من   
 خودش ری که امنهی واسه امی دونفردینی بیحالا هم که م ! می باهم امتحان دادری و امردادیمن و ت . یچیه: پاشا

ادی ميبه زود !ادی بوس بینی با مسیلازم ن!تهرانه   ! 
ر؟یام: من  

 کی مارو به اسم کوچمی گی ممیصب تا حالا دار!  از ما شانس دارهشتری ب در نبودشمری امنی اای روزگار بیه: ردادیت
 ! راحتهومدهی پارسا هنوز ننیا! به اسممونچسبونهی آقا مشوندی پسوند و پیه!صدا بزن 

پارسا؟:من ! 
؟يدی دایب : ردادیت  

 ! بابامیاه من که نفهم: من
ملتفط ؟ !ردادی منو تیمیدوست صم! پارسا راد ریام! نی ببرسایا: پاشا  
ممنون .دمیاره فهم: من ! 
خواهش: پاشا  
 ! ری منم گفتم امنی واسه همری امنیدرضمن شما فقط گفت!  کهشناختمشیخوب من نم:  کردمو گفتمردادی تروبه

 !فعلا روز خوش
 با نی کندن خوب که گفت مواظب باشی نبودن وگرنه کلمو میعی سمي و آقایخانوم فروغ! برگشتم طرف بچه هاو

 ! بهم نگاه کردنی که آوا و روناك عصباندمی فکرم خندنیبه ا!نایری گرم نگپسرا
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چتونه شما؟:من  
؟يدی خندی میبه چ: آوا  
چته آوا؟: من  
 که برامون ی اتاقي خوابگاه توي تومیبا هم رفت! نزدی حرفی بود ولشمیروناك پ!و به حالت قهر رفت! یچیه : آوا

میبود مستقر شد ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 

رسایا : 
می کني داد بازشنهادی که روناك پمی نشسته بودزای از میکی دور ! 
ی بزني بندري که جنابعامیستیتو اتاق ن! مای محوطه اي خجالت بکش الان تویگی میروناك چ: من ! 

!  اصرار کردن تامنم قبول کردمنقدریخلاصه ا! می کني بازقتی جرات و حقنیای مخالفه بشهی که همرسایا: آوا
نوبت اول افتاد به آوا! چرخوند زی مي رو که خورده بود برداشت و روي دلستريروناك بطر ! 

قت؟ی حقایجرات : من  
قتیحق: آوا ! 
؟ي و پاشاحرف زدم ناراحت شدردادی که من با تيچرا اونروز: من  
 ! بپرسگهی دزی چهی: آوا
می نداشتیجر زن!د نشد : من ! 
وءتفاهم شدس: آوا ! 
  بوده؟ی بدونم چه سوء تفاهمدیمن نبا: من
ی کنیاگه بگم مسخره ام م: آوا ! 

 ! کنمینم:  گفتم باتحکم
ایدروغ نگ: آوا ! 

  تاحالا بهت دروغ گفتم؟یمن ک:  نگاش کردمو و گفتمتی جدبا
 ! کنم پاشا رو دوست دارمی من احساس منیبب ! چوقتیه: آوا

؟ی دونستیم:  تفاوت نشون دادم که اوا متعجب گفتیقد ب اونی تعجب شاخ درآوردم ولاز  
اهوم: من ! 

 ........!  بگميچه جور ......ردادویمنم احساس مس کنم ت!  منم بگمدی شد بذارنیحالا که بحث ا : روناك
 ي تونی کنم ای ، من مسخره اتون نمدی کنم خودتون گول نزنیخواهش م !دیبچه ها شما فقط وابسته شد: من

دکه؟ی دونی بهتون بگم هدف شما الان فقط و فقط دانشگاس مدی بذاری رفتار و گفتارتون مشخصه ولحرکات  
یول: آوا .... 

 کارمی کنم الان تا فردا چینی بشی تونم پی کمم باهاتون نبودم مشناسمیمن جفتتون رو م! می و اما نداریول: من
دی نشدوابستهی کنی سعد،یدونیم!دیکنیم  .... 

 ! بچرخونهدیالا آوا باخوب ح: روناك
1 رو چرخوندو افتاد به منيبطر: آوا  
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  ؟قتی حقایجرئت : آوا
جرئت:  اونجا که معمولا آوا در دسر ساز نبود گفتماز ! 
ادی که داره مي به اون پسري شمارتو بدي بردیاممممممم با!خوب : آوا ! 
عمرا: من ! 

ییپس ترسو:روناك ! 
 ! کنمی نمي کارنی همچی ولستمین: من
ي دارییفدا !رسای دستم واسه مسخره کردن اي دادي آواجونم چه سوژه اولیا:  زد پشت آواگفتناكرو ! 
گهی دمینیما ا: آوا ! 
نیکاغذو خودکار بد:  دندونام گفتم ي از لانی کرد به خاطر همی سوژه استفاده منی دونستم روناك واقعا از ایم ! 

دییبفرما: آوا ! 
 سمی نوی هوا حرکت دادم مثلا دارم شماره مي خودکار و توی و الکننیاونا نب که ي کاغذ طوري گذاشتم رودستمو

رسا؟ی ایآبج:  و برداشتم خواستم برم که روناك گفتدیکاغذ سف!   
ها؟ چته؟: خشم برگشتم طرفش و گفتمبا  

ه منلطف کن اون کاغذو بد .یچونی بپي خوای ممیدی بود فهمیمیکلکت قد:  خنده به کاغذ اشاره کرد و گفتبا ! 
رهیبدو که سوژه داره م:  منو از حفظ نوشت و گفتيروناك شماره .  کاغذو دادم بهشتی عصبانبا ! 

 دراومد و شنهادشی پنی از خجالت آوا خانوم با ای دلم حسابي تر که شدم توکینزد!  درست کردمو رفتم جلوشالمو
  خوام آقا؟یعذر م: به اجبار گفت !  چند تا لعنت بهش فرستادمهی

: به خودم مسلط شدمو و گفتم . ختی لحظه قلبم رهی! خوشگل بودیلی خیلی خيوا. روشو برگردوند طرفم رهپس
د؟ی به من کمک کندی تونیم  

؟یمثلا چ : پسره  
نی نجات بدي نفرو از شرط بندهی نکهیمثلا ا: من . 
  هس؟ی نفر کهیاون  : پسره
من: من ! 

خوب چکار کنم : پسره ! 
نی سطل آشغال همدی دومتر جلوتر دست راستم بندازنیریکاغذو بگ کهی تنی ادیلطف کن: من ! 
 هی که خوادی نميآخه دختر خوب صحنه ساز: و گفت! خندش رفت هواکی شلهوی کاغذوگرفت و نگاش کرد پسره

 ! شمارتو بهم بده بگو باهام دوست شوایراست ب
 ! کنمی رو خفه م آوارمیم.  من نخواستمنشی بزنم اصلا بدی حرفنیمن غلط کنم همچ: من
  ؟گهی دومتر جلوتر دست راست دیگفت:  آوا و روناکو نگاه کرد و گفتیرچشمی زپسره
نشیننی بی منی نداری سطل زباله قرمز هس اگه کورنگهیبله : من ! 

یشی مونی مدیباشه ول : پسره ! 
خداحافظ! مونمی نمی کسونیمن مد: من   

رفت روناك و آوا بعد شی تا من برسم پسادی واپسره ! 
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؟ي تور کردی دختر چيوا : روناك  
ي بودشی مثبت اندشهی هما؟ی استعدادتو بروز نداده بودنیا: آوا ! 
ارمی رو هم به موقعش حالتو جا میکیتو!  استعدادا داشته باشم نیمن غلط بکنم ا: من ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++ 

 : پارساریام
 رفتم ؛ دست راست ی که داشتم مينطوریهم! خندنیاگه بچه ها بفهمن چه قدر م! حادثه مسافرتموننی از اولنمیا
 بی حس عجهی ی حرف دختره افتادم رفتم کنار سطل زباله که شماره رو بندازم ولادی!دمی سطل زباله قرمز دهی

رشیشماره رو گرفتم تو دستمو رفتم قسمت پذ! مانع شد   ! 
بپرسم اتاق استان بوشهر کجاست؟ تونم ی مدیببخش: من  
  ؟لتونیاسم و فام:  بودگفترشی پذزی که پشت ميمرد
 ! بوشهرمی پارسا راد عضو تریام: من
 ! که در قرمز دارهیراهرو سمت راست اتاق : مرد

؟! راست و قرمزهشونی چراهمه چنجایا  
زکردم راهرو بود در زدمو درو باي رفتم طرف در قرمز که توي اگهی سئوال دبدون ! 

 ی داشت سئوال حل میی کرد و پاشا هم رو تخت بالای مي بازشی اس پی تختش نشسته بود با پي روردادیت
 !کرد
 ! سلامکمی علرانی ازیملت عز: من
؟ي اومدریام:  سرشو از سئوالا بلند کرد و گفتپاشا  
نه هنوز پشت درم: من ! 

 ! سلامزینون بر عز:  سرشو بلند کرد و گفتردادمیت
پی خوش تدمی نون تو رو برین کم: من ! 
ی به حالت دور برروناك بپلکيوا! يدی نبریبگو ک:ردادیت  ! 

دور آوا رو هم خط بکش:  و گفتنیی پادی تخت پري هم از روپاشا ! 
 ! دزدمی دوست دختراتونو مشهی انگار من همنی گی مي جورهی: من

ستنیرضمن دوست دخترامون ند! واسه خودتي داری راس ورشون مهی که ي دزدینه نم: ردادیت ! 
درضمن اگه دوست ! دمی نمنای طرلانو به صدتا ازاي تار موهیمن ! خفه بابا :  از تختا نشستمو وگفتم یکی يرو

 ! اومده توننای تازه به دني حتما خواهراستنیدختراتون ن
عشقمونن! زی مجنون عزریخ: ردادیت ! 

ادیم بهتون نیعشق وعاشق!  بابا مینی بنیجمع کن: من ! 
ادیپس فقط به تو م: پاشا ! 

؟ي توهم پر شدیچی هردادیپاشا توهم؟حالا ت:  تعجب برگشتمو و گفتمبا  
  دستت؟هی چنیا!  بابا مینیگم شو ب : پاشا
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 دختره هی نجای اومدمی بابا داشتم میچیمن ه:  لبخند زدمهی که توش شماره بود ناخوآگاه ي کاغذکهی تدنی دبا
  باباالی خیب!نایت که دوستام شرط بستنو ا بهم داد گفنویاومد ا

نمی کن بفی تعرنی ؟ بشالی خی بوی چینه چ:ردادیت ! 
 فی گفتم تو گوششون نرفت و مجبورم کردن تعری بابا مثلا من تازه اومدما هرچنیولم کن! حوصله ندارم: من

 !کنم
ر؟ی امیگیدروغ که نم:ردادیت  

دستمو به حالت زدن بلند کردمو !شایخوری واقعا مگهی دندفعهی اردادیت: من ! 
  بود؟ي دختره چه جوريرنگ چشا : پاشا
  ؟ی شکلاتيقهوه ا! دونم یچه م: من

؟ی چافشیق: ردادیت  
نا؟یردادیگ: من  
نه تو بگو مهمه: ردادیت ! 

 و کی کوچینیب!دمای روشن البته ندي موهاشم احتمالا قهوه ای شکلاتي قهوه اي چشمادی سفبایپوست تقر: من
 .....لباشم

 ! رومدمیو پتو رو کش !نی دونم بابا ولم کنی من چه ماصلا
؟یگی می چردادی ؟ تهی کگهی درسایا: بلند شدمو و گفتم !  بودهرسای انی اوونهید:  و گفتدی رو از روم کشردادپتویت  

 !  کردني بودنو با ما مساوی که سال سومنی و روناك و آوا همون سه تا دختررسایا: ردادیت
؟ی که چخوب: من  

 
و به پاشا  ( نمیمن روناك و دوست دارم ا!زی مجنون عزيآخه ا!  داداشي دادادی المپيمن موندم تو چطور: ردادیت

 ! ترهنی حال متنی و حاضر جواب تر و ضد پسر تر و در عطونتری از همشون شرسای آوا رو منتها انمیا) اشاره کرد
؟یبازم خوب که چ: من  
 کمونوی تا فقط اسم کوچمی خودمونو کشتردادیبا اون اخلاقش من و ت ! دهی بعرسایز ا اي کارنی همچیعنی: پاشا

 ! بهشچسبونهی پسوند آقا هم مهیبعدش تازه !صدا بزنه 
 ی هس چی چرهی مادشونی پاك ننی بی منو می که دخترا وقتدی دونی خوب میاهان از اون لحاظ ول: من
فقط مهمه که با من باشن!سین ! 
 ! اعتماد به نفسبابا: ردادیت

 ! کردمی حسابي دعواهی نجای خوام بخوابم که قبل از ای منیول کن: من
؟یبا ک: پاشا  

دمیو خواب...طبق معمول :  بسته جواب دادمي با چشماهمونطور ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++ 
هیتتاح افي برامی برمی خوایم! ی پاشو آجرسا؟یا: روناك ! 
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جدا؟: من  
 ! عضو سوم پسرا هم اومدهنکهیآره پاشو مثل ا: روناك

 دمیبا سرعت از تخت پر. ي کنجکاويالبته صرفا جهت ارضا! نمی پارسا رو ببری امي آقانی کنجکاو بودم ایلیخ
ماده بودن روناك و اوا آ! رونیصورتمو شستمو اومدم ب ! یی طرف دستشودمیی دوشمی و با گفتن الان آماده مرونیب
 با معلما راحت شهی و همادی که از من بدش به نبوديریدرواقع تاحالا دب!ختی ری مشی هم که چشماش اتیفروغ!

ومدی جوره با ما را نمچی بود که هبیواقعا جزو عجا ... ی خانوم فروغنیاما ا!بودم  ! 
امی منم مدیخانوم شما بر: من ! 
 ! جاسنی سالن همي توهیافتتاح: آوا
دیدونم که گفتم بر یم: من ! 

م؟یروناك ؟ بر: آوا  
میبر : یفروغ ! 
 ي قهوه اپی درکل تدمی پوشی کفش شکلاتهی روشن و ي قهوه ای شلوارکتونهی و ي و مقنعه قهوه اي قهوه امانتو

 !زده بودم
اعجله  خانوم مسنِ مهربون بود سپردمو بهی که رشی به پذدویکل ! نیی اتاق و قفل کردم و از پله ها رفتم پادر

 ! بودم که سالن اونجاستدهی که موقع اومدن دی طرف قسمتدمییدو
 ری دهیی که زودتر برسم به سالن و مراسم افتتاحدمیی با سرعت دوی نداشتدی بود که به پشتش دواری دهی راهرو يتو

 محکم زی چهی گذشتم با سرعت به واری همونموقع که از دیول! رو تحمل نکنم ی خانوم فروغينشه تا غر غرها
) ي اجبارو نباختن شرط بنديالبته از رو(دادم که بهش شماره هی همون پسردمیسرمو گرفتم بالا که د!برخوردم

شعوری بیِ چشم عسليپسره .!  زده بود ي قهوه اپیاونم کاملا ت! .. 
ن؟ی مردمو بندازادیخوشتون م: من  

 ! به پسرای خودتو بزنادی خوشت میلیتوهم مث که خ :پسره
 ! کردی مي روادهی زیلی داشت خنیدم ا شبلند
 رمی گی مدهی ندندفعهیمن ا! نی قضاوت نکنی کسي درباره دهی و نشندهیاولا خودت نه و خودتون دوما نه د: من
شهی دفعه بعد باهاتون برخورد میول  ! 
 ! واسه آدم کهذارهی اعصاب نميوا
و دنبال آوا و روناك گشتم بالاخره !  بازکردم آروم درودمی کشقی نفس عمهی طرف سالن و پشت در سالن دمییدو
 و آوا بود که مجبور شدم ی فروغنی بی خالی صندلهی که ششونیرفتم پ!  سوم ازآخر نشسته بودنفی رديرو

باتعجب  ! ي اومدری که دبود کجا سرت گرم يسالار:  گفتیبه محض نشستنم خانوم فروغ! نمیهمونجا بش
 !! خانوم؟دی گی میچ:  گفتمیبرگشتم طرف خانوم فروغ

بعدا کارت دارم : یفروغ ! 
  ! شدی صفحه روشن و خاموش مي زنگ خورد و اسم مامان رومی لحظه گوشهمون
اوه اوه خانم سعادت زنگ زدن؟ : روناك  
سعادت؟:  برگشت و گفتعی سریفروغ  
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آره مامانمه؟: من  
ه؟ی چکشیاسم کوچ: یفروغ  
نیطن: من ! 
؟ی سعادتنیتو دختر طن : یفروغ  

آره چطور ؟: نم   
 ! و بعد منو بغل کردهزمی من بوده عزیمی مامانت دوست صميوا : یفروغ

 زنهی اومد مامان داره زنگ مادمیتازه !  ابراز علاقه اشنینه به اون اخم و تخمش نه به ا!  هاشهی مشیزی چهی نمیا
سلام مامان: برداشتم و اروم گفتم !  ! 

؟ی خوبرسایسلام ا: مامان  
 ! خداحافظرمی گی بعدا باهات تماس ممی سالن کنفرانسيمامان الان تو دیببخش: من

باشه خداحافظ: مامان ! 
رونی بمی از سالن اومدی و نوع آزمونا و برنامه آزموننی و گفتن قوانهی گذاشتم و بعد از افتتاحویگوش ! 

 ! و پسرا اومدن طرفمونیعی سميآقا
دی هم رسری؟امیخانوم فروغ: یعیسم ! 

 !  خوبهیلی؟ خجدا : یفروغ
ای بریام: یعیسم ! 

 ریام:  و گفتی خانوم فروغي و اومد جلورونی اومد بردادی که بهش شماره داده بودم از پشت پاشا و تي پسرهمون
یرشته تجرب ! ی دانشگاهشی پی به عبارتایپارسا راد هستم سال چهارم  ! 

دیدی رسری دیلی خیبله ول: یفروغ  
 ی مشی کارهی حالا میدی نرسي آخري خوب هنوز که به امتحانای وللنیی فرمایمدرست :  و گفتدی خندرپارسایام

 !کنم خانوم
 ! کنهی خودشو داره باز مي جای حسابرخانی امنیهنوز امتحان شروع نشده ا! کنهی ممینیری پررو چه خودشبچه
 شماره مونیمیبه هم ت! بدبخت شدم رفت !  مسخره اش خفه کنمشنهادی خواست آوا رو با اون پی لحظه دلم ماون

حالا چه کنم؟!هی اگهیفک کردم پسره از استان د! کردمایخدا عجب غلط! يدادم وا  
 ! و آوا هم شاخ درآورده بودنروناکو

 نیبا ا!بعدم رفتم طرف روناك و حال اونم جا آوردم !  که رفتن افتادم دنبال آوا و تادم در خوابگاه زدمشپسرا
 ! مسخره اشونشنهادیپ

 ! خوشگلهیلی کردم خدای که پیی جاهی می بعدا بردیایبچه ها ب:  داد زدهوی روناك میق که رفت اتايتو
 ! شب باشهيکای عصر که نزدي بذار برایباشه ول: من
نمیتا بب: آوا ! 

  
      

رپارسایام : 
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  خانومه سرپرستشونه؟نی ها ابچه
  داره؟ی قاطرسای با امیآره حساب: ردادیت

 ! اومد تو بغلمرسای اهی افتتاحتوراه اومدن واسه: من
 !  هر دوتاشون سرشونو کردن بالا و با اخم نگام کردنردادی پاشا و تدمی دهوی
ن؟ی شی ملیی عزرانی عهویچتونه شما ؟  : من  
مفهوم؟!ای پلکی و آوا نمرسای طرف اریام: پاشا  
و روناك: ردادیت ... 
ن؟یگی میشما چتون شده ؟ چ: من  

ای دونی شده خودت ميزی چنی ترکی که کوچ فقط بفهممریام : پاشا  ... 
 پسر دختر بازم هی من کنهی ندونه فکر میکیحالا ! متعصب استخدام کردنگاردی جفت بادهیخوش به حالشون : من

نی گی مينطوریکه ا . 
؟یستی نی طرلان تعصبي تو رویعنی: ردادیت  

داره برههرجا دوست !  خواد بپوشه ی دلش می هرچارهیطرلان صاحب اخت: من  . 
رتی غیب:  گفترلبی زردادیت ! 

ردادی ترمی گی میبه شوخ: من  ! 
  رو ؟یچ:  تعجب برگشت طرفمو گفت با

ی که گفتنیهم: من ! 
؟يدیشن: ردادیت  

اوهوم: من ! 
ی کنی که تو فک مسی نی اونرسای بگم ادیدرهرصورت با: پاشا ! 

ن؟ی داری با طرلان چه مشکلدی بگشهی مقایشما دق: من  
اه ولش  ...............سی که واقعا معلوم ني دخترهی واسه ي ساله چطور19 پسر هی که نهی مشکل من اقایدق: ردادیت

 !کن
؟ي چرا حرفتو خورد؟ی چس؟یمعلوم ن:  از شک بود گفتمی که مخلوطی لحنبا  

تی کارت ،زندگ،ي خانواده اتو زددیق!  دخترهی بوشهر اونم فقط به خاطر ي بفهم تو از تهران اومدریام: پاشا ..... 
می راضممیاز زندگ!  راحتم نجایمن ا: من ! 

 .......  بفهم پسرریام: پاشا
پاشا:  وسط حرفشو گفتدی پرردادیت ! 

نجای دور بزنم اهیبچه ها من برم  : من !  
کجا؟: ردادیت  

میم بر باهدیایاصلا ب!  راست رفتم هتل هی که اومدم روزمیپر! وقته تهران نبودمیلیخ !دونمینم: من ! 
  ندارمیمن حرف: ردادیت

ستی نیمشکل: پاشا ! 
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میپس بر: من !  
ستی ني برنامه اشهی اونم گفت که تا فردا که آزمونا شروع مرونی بمی برمی خوای که ممی گفتیعی سمبه ! 
رونی بمی و پاشا زدردادی تبا  ! 

 ! پروندی م هر لحظه مزهردادی ،تمی نشستنی ماشي خسته و کوفته توگهی که دمی گشتاونقدر
 !  شبه9 ساعت میدیبچه ها برگرد: من
هیلیدرارو نبسته باشن خ: پاشا ! 

 !  خوابگاه اما از شانسمون درارو بسته بودنمی و برگشتمی شدسوار
می داري ایچه شانس خال خال: ردادیت ! 

 ! دمی مبشویالان ترت: من
 که رفتی ور موی رادهیته بود و داشت با  مردپشت اتاقک نشسهی ! ی شدمو و رفتم طرف نگهبانادهی پنی ز ماشا

 ! باشهیمی قدخوردیبهش م
 ! آقاریشب به خ: من
ه؟ی پسرم ؟ بفرما؟کارت چریشب به خ: مرد  
 ! خوابگاهمیدی رسری و دمی بودرونی اردو هستم بيمن از بچه ها: من
بله :  و گفتم دمویخند!ت  نگاه انداخنمی گرون و ماشي و بعد به لباسا؟يدانش آموز:  متعجب گفتي با ظاهرمرد

دیری بگدی جديوی رادهی خودتون ي که برادیری بگنویهستم ا  !  
؟یینجایاز هم:  که قانع نشده بود گفتمرد  
نجا؟؟یهم: من  
؟ی هستیتهران: مرد  

 بگم برادرم که مرد منم پاشدم رفتم ای دختر بلند شدم رفتم بوشهرهی واسه ی ولمیبگم بهران! بگم ی بودم چمونده
؟ ؟! و خانواده امو ول کردمگهی دي جاهی   

 ! داخلمی تا ما بردی درو باز کندی لطف بکنهیمن از بوشهرم حالا : من
بفرما پسرم: مرد ! 

 !  شدم و رفتم داخل محوطهنی ماشسوار
؟ي کردشی راضيپسر چطور: ردادیت  

 ! دانش آموز باشمخورهی بود فقط گفت بهم نمیمرد خوب:من
 ! سالم باشه24 خوره ی منم مي افهیخوب به ق: ردادیت

اره خوب: من  !  
 ! زنگ خوردمی طرف خوابگاه که گوشمی و رفتمی شدادهیپ

الو؟: من   
زمیسلام عز: طرلان ! 

؟ی خوبزمیسلام عز: من  
؟ي گردی برمی حوصله ام سر رفته کریام: طرلان  
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شتمی حتما پگهی دي هفته هی خوب تا یمن که الان کار دارم ول: من ! 
   تنها باشم ؟گهی دي هفته هی ؟ من تا ی چیعنی:  گفتتی صداشو بلند کردو با عصبانهوی طرلان

 ! کهامی بی هر لحظه که تو اراده کنتونمی من کار دارم نمی چیعنی:  خورد شد و گفتاعصابم
 وی هم هس اصلا خداحافظ و گوشیهمش کار درس کار کار کار انگار نه انگار که من! ي تو عوض شدریام: طرلان

 ی پشتاطی حي تودمیسرمو که بلند کرد د!  خاموش کرد شویقطع کرد بهش زنگ زدم که برنداشت آخرشم گوش
رفتم طرف صدا که !  خوند اومد ی مردونه که داشت مي صداهیرفتم جلوتر که !  پر از درخت یی جاهی!خوابگام

 که بهم نی اون دختري همون دوستا بعد متوجه شدم دونفرشونی ولدمی گوشه نشستن اول نفهمهی سه نفر دمید
 دختر هی خوند ی بود که داشت می بود؟ آها آوا و روناك نفرسوم همون کسی گفت اسمشون چردادیشماره داد ت

 ! خونهی کردم از خود خواننده هم قشنگ تر آهنگ رو می متعجب مردونه واقعا داشتم يبود اما با صدا
  ندارمیی عادت به تنهاهنوز

ارمی طاقت بهی هرجوردیبا  
یالی خی عشقو بنی برمیاس   
  تو دارمی بیبی غريای دنچه

رمی بمیی تنهاي ترسم تویم   
رمی کن تا دوباره جون بگکمک   

   تر شوکی به من نزدیی وقتاهی
  رمی کنم از دست می حس مدارم

   تودنی دي براینی ببی ترسینم
رمی بمی روز ازدرد دلتنگهی  

   کنارمی باشتوکه
   نباشهای خوام دنیم

ـــــــــرمی تو آرامش بگي دستاتو  
  تبنی ازاری بوده غی من ازتو چبپرسم

   امــــشبیی دارم به جز تنهاویک
   تو غرورمي به پافتهی خوام امشب بیم

  از تو دورمنمی ببتونمینم
  دمی مموی تاوان دلتنگدارم

ـــــــدمی به آرامش رسکنارتو  
ره کن دوبـــــــابای زاموی دنایب  

دمی ندباتری ازتو زایخدا  
   تودنی دي براینی ببی ترسینم
رمی بمی روز ازدرد دلتنگهی  

   کنارمی باشتوکه
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   نباشهای خوام دنیم
ـــــــــرمی تو آرامش بگي دستاتو  

  تبنی ازاری بوده غی من ازتو چبپرسم
   امــــشبیی دارم به جز تنهاویک
   تو غرورمي به پافتهی خوام امشب بیم
  از تو دورمنمی ببتونمیمن

( ی لهراسبی از علییدای شتراژیت ) 
 ! خوانی خواننده نمنمیبرم بب !هی نکرده هنوزم صدات همونطوريریی تغچی هرسای ايوا: آوا
 ذهنم ي نبود به کل طرلان و حرفاشو فراموش کرده بودم همه ينطوری که صداش ارسای ای بوده ولرسای انی اپس

 ! بودرسایمتوجه ا
 ! زن باشههی ي صدانی کردم که ای باور نمدمی دی بود که اگر خودشو نمنی تعجبم ازای بود ولی واقعا عالصداش
 ! مغروره هایلی خردادی تدی دوست جدنیبچه ها ؟ ا: روناك

   خانوم مغرورمنیپس من درنظر ا ! عجب
 ! روناك پاشا هم هستای گی میچ: آوا
 پس اونم رسای انمی روناکه انیا! روناك خانومنهی بیه همه رو مغرور م کهی خانومنی اردادی شناختم پس عشق تنه

 !آواست دختر مورد علاقه دوست خر خونم
 ساختمان باشه اومد پشت خوابگاه و ي خورد جزو سرپرستای که ظاهرا بهش میی آقاهی گشتم برم که ی برمداشتم

!  شده ی چنمی برگشتم ببعیسر!  داد زدرسای اسم ا زد و با گفتنغی جهوی آوا دی کشی مگارمیهمزمان س!  دختراشیپ
  طرفشدمی دوفتهی بی براش اتفاقنکهی از ترس ا، سرش ي به سرفه افتاد بود و دستشو هم گذاشته رودی شدرسایا
! 

  شده؟شیزی شده ؟ چیچ: من
دیلطفا کمک کن! حالش بد شد! داره تی حساسگاری سي به بورسای راد ايآقا: کنم آوا بود گفتی که فکر ميدختر ! 
 چشم دوستاش بغلش کردمو و باسرعت ي حرکت جلوهی ي گرفتم و تومی کنم بالاخره تصمکاری بودم چمونده

 از یآوا و روناکم دنبالمون بودن ول! سوار شدم و باسرعت روندمعی و گذاشتمش عقب و سرنمیبردمش طرف ماش
انیبس عجله داشتم نتونستم بمونم تا ب ! 

الو ؟ پاشا؟:  گفتم زدم به پاشا وزنگ  
  بالا؟يومدیچه مرگته پسر چرا ن: پاشا
  که؟ي بابا بلدمارستانی خوام ببرمش بی حالش بدشد من مرسای پاشا، انیبب: من
اره اره حالش خوبه؟: پاشا  
شون؟یاری بی تونی ماوردمی من اوا و روناکو ننیبب! نه: من  

ارهی بردادی روناکو فک کنم تیآوا رو آره ول: پاشا  ! 
دی بکندی کنی مي هرکاردونمینم: من ! 

 ! ترکش کردممانی بهتر بگم اای که به خاطر طرلان ییبابا! بابامارستانی سرعت روندم تا ببا
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 که يزی ؟ چی داشته باشتیگارحساسی سي قطع بود که به بوتی کرد آخه حساسی هنوزم به شدت سرفه مرسایا
  کشن؟یاکثر مردم م

 ! ساختموني تودمی رو بغل کردمو دورسایکردم و ا پارك نوی ماشمارستانی بدر
 ! دارمی اورژانسماریخانوم ب: من

 ! اونجادییبفرما: پرستار
؟ی جان خوبری سلام امدم؛ی از دکترا دیکیکه ! اتاق ي تورفتم  
ستنی خوب نشونی ایخوبم ول: من ! 
  داره ؟تی حساسیبه چ ! دهی شدیلی ختشی حساسیحالش خوبه ول:  روبه من گفت رسای انهی بعد از معادکتر
گاری سيبو: من ! 

 ! مسکن خورده فعلا خوابهرمیمن فعلا م! عجب : دکتر
دی اعلام کنی اتاق و خصوصنی ادی لطف کنهی! باشه دستتون درد نکنه : من  ! 
 ؟ خوب منو یکدوم دکتربود؟ دکتر صادق! لبخند رفتهی کرد و با شی کارشهی نممارستانویحرف صاحب ب: دکتر

نجای بودم اومدهی شد نی میت چند سالشناخ ! 
 کردم واقعا از لحاظ چهره سشیناخودآگاه با طرلان مقا!  کنار تختش نشستمو ذل زدم به صورتش ی صندليرو

زنیچشمم به لباش افتاد واقعا وسوسه انگ!  لبخند زدمهیخوشگل تر بود و  ! 
 

 ! کردمیاحساس گناه م!  کردمکاری چدمیزه فهمبلند که شدم تا!  لباش زدمي بوسه کوتاه روهی خم شدم و اروم
 ! اتاقي هم اومدن توردادی و پشت سرشون پاشا و تهی آوا و روناك باگرهمونموقع

رسا؟ی ؟ ارسایا: آوا  
دهیآروم آواخانوم مسکن خورده خواب: من  ! 

گفت و آوا  در گوشش يزی چهیپاشا رفت کنار آوا و !دی ، روناك دستشو گرفت و بوسختی ری صدا اشک میب
 !اشکاشو پاك کرد

ي چه اشتباه خوشمزه ای که کرده بودم افتادم ولی من بودم که فکر اشتباهنی بنی در افقط ! 
رونی بمی از اتاق اومدیی گفت ؛ سه تانوی همردادمی همزمان به ترونی بای بهم اشاره کرد که بپاشا ! 
  چش شده؟رسای اریام: پاشا
  آوا بهت نگفته ؟یعنی: من

 !  کردی مهی سر داشت گرهی آوا :پاشا
نطور؟یروناکم هم: ردادیت  

  نه؟نیدی کشی ساکت کردنشو به دوش مری خطفهیاوه اوه شماهم حتما وظ:من
  شده؟ی چمیآبج! خفه بابا: ردادیت
ت؟یآبج:  تعجب گفتمبا  
  ؟رسای اگهیاره د: ردادیت

 ! دارهتی حساسگاری سيبه بو! اها الان حالش خوبه : من
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 ! ندارهگارمی شوهرش حق آوردن سچارهیاوه اوه ب:  خندهریزد ز ردادیت
 فکر نیاز ا!ای اون دنفرستدمی با تفنگ مرسای کشم؟ اونموقع ای مگاری منم سیعنی فکر کردم که نی لحظه به اهی

 ها؟ ي کردی کار غلطی ها؟ نکني خندی که می کنی می چه فکر شومطونی شيپسره :  گفتردادیت! دمیخند
  ... باشهشده ك می مو از سر آبجهی:  ادامه دادی ساختگتیبا عصبان.... خداپارسا به

نجای راه انداخته ای آبجیجمع کن بابا آبج : من ! 
شه؟ی مرخص می کرسایا ! رونی بمیبر!دیبس کن: پاشا  
رونی بدی من برم کاراشو انجام بدم شما برگهی ساعت دکی: من ! 

یاوک: ردادیت ! 
 از پزشکا برخورد یکی که با رسای رفتم طرف اتاق ای رو انجام دادم داشتم مرسای اي و کارارشی طرف پذرفتم

یاه لعنت!  برمذارهی نمگهی حالا ديوا !دمی بابامو دي کنم که در کمال نا باوریکردم ؛سر بلند کردم که عذرخواه ! 
رپارسا؟یام: بابام  
 ! هستميمن سالار!دیاشتباه گرفت: من
 ! اهرساسی الی که فاميسالار ! هی چير چرا گفتم؟ سالانوی ايوا

ی خودتریام: بابا ! 
 ! هستمي من سامان سالاردیفک کنم اشتباه گرفت ! دی گی میچ: من
 ! اتاقميبرو بالاتو!  چرت نگوریام: بابا
 ! برم دخترعموم منتظرمهدی خوام ازتون من بای محترم من عذرميآقا: من
نمیمجبور شدم بش! اتاقش ي و با خودش برد تودی دستمو گرفتو کشبابا ! 
 کرد هیخواهرت اونقدر گر!  شد؟ دوتا سکته زدی مادرت بعد از رفتنت چی دونیم ! یلیخ !یرحمی بیلی تو خریام: بابا

منم ! رونی بادی روانشناس تازه حاضرشد که از اتاقش بي ؛ باتلاشهامشی با قرص خواب بخوابونمیکه مجبور شد
 .... که
 ی و گوش مموندمی تونستم بمونم اگه می نمگهید!  تر شد بودری بابا پمی و نکسالی نیا ي کردم واقعا تونگاش

1 کرد تهران بمونمیدادمعذاب وجدانم مجبورم م  
 ! محترمي آقادیمن گفته بودم اشتباه گرفت:  شدم و گفتم بلند

  تونه پسرشو بشناسه ؟ی راحت میلی پدر خهی یدونیتو واقعا نم! نی بشریام : بابا
نمی اونقدر قاطعانه بود که مجبور شدم بشفشحر ! 
  دستت ؟هیاون چ: بابا

 ! بدم بهشرشوی شدم که برگه پذوادار
شدی متری اش ترسناك تر و عصبانافهی لحظه قهر ! 
  درسته؟ي که باعث شد تو برهی همون دخترنیا:  بلند شد و وگفت بابا

دینه اشتباه نکن: من ! 
 ! باشهمارستانمی بي توی کسنی همچدمیمن اجازه نم! چرا خودشه  : بابا
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 ي دراتاقو باز کرد و رفت بالارم،ی کردم نتونستم جلوشو بگي راهرو هرکاري حرکت کرد؛ تورسای به طرف اتاق او
 ! اتاق نبودنيآوا و روناکم تو! رسایسر ا

 کرده باشه ؛ ي کارنیچ تونه همی دختر نمنیا: بابا !  صورتش ي ذل زد توهی چند دقستادوی ارسای سر اي بالابابا
ه؟ی کنی ارپارسایام  
 که خودمم ی کرده بودم؛ احساسدای پرسای به ادی حس جدهی مدت چند ساعت هی ي بدم؛ توی چه جوابدونستمینم

 !  بودی دونم چینم
خوشگله؟.  معصوم نقدری که چهره اش اهی کنی ؟ اهی دختر کنی ادمی پرسریام: دیآرومتر پرس : بابا  

همیمیهم ت: من ! 
؟یمیهم ت: بابا  
لطف  ! اطنی حي امم توگهی ديایمیهم ت ! هیمی دخترم همتنی اگهی دزی هستم نه چنجای اادی المپيمن برا: من
می بردی بادی مرخصش کندیکن ! 
؟يتو که قصد برگشتن به بوشهرو ندار: بابا  

 ! بودمومدهی برگشتن به تهران نيمن از اولشم برا: من
  پارسا؟ریام: بابا

 ! رو مرخص کنرسایا: من
 ! مرخص بشهی گم کی منه من مضی مری ولتهیمیاون همت: بابا
 ! جبران زحماتش ترکش کردمي که به جايسخت بود خواهش کنم اونم از پدر.......لطفا: من
 ! کنمیمن ولت نم: بابا

 ! بابا از تعجب همونجا خشک شدندنی اتاق و با دي اومدن توردادی و تپاشا
مسسلا. س : ردادیت ! 

  چطورن؟يخانم سالار!  دکتر يسلام آقا:  به خودش مسلط شدو گفت پاشا
 ! پاشا انگار بابارونشناخته جواب دادی کرد ولعی که اصلا ضاردادی تق؛ی گن رفی منیبه ا!  پاشاولیا

  و معتمد کجان؟يخانم فرشاد! سلام : من
هیدن خانوم سالارموقع مرخص کر! رونی بودن که اومدن بي خانوم سالارشیپ: ردادیت  ! 

 هی افتادم که ناخودگاه ازش گرفتم و ي بوسه اادی هم چشماشو باز کرد ؛ با باز کردن چشماش رسای موقع اهمون
 ! دور نموندردادی بابا و پاشا و تزی تي لبم جا گرفت که از چشما يلبخند رو

  تونم مرخص بشم؟یدکتر؟ من م: رسایا
  ؟یدخترم تو چقدر عجول:  زنه گفتیشنا حرف م آماری بهی که انگار داره با بابا
امی نمارستانی که خودم پزشک نشدم بی ؛ فقط دوست دارم تا موقعستمیمن عجول ن: رسایا ! 

 ! لبخند پررنگ زدهی خوشش اومده چون رسای از ایلی حرفش خوشم اومد ؛معلوم بود بابا هم خنی از اچقدر
هیپس حتما رشته ات تجرب: بابا ! 

هی من تجربعشق: رسایا ! 
د؟یینجای بدم که تا امشب انانی حالا منم بهت اطمیچه خانوم مطمئن: بابا  
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 خوشتون اومده ی دختر نازك نارنجنی از انقدری دکتر ؟ ايآقا:  دوچندان کرد و گفتشوییبای زد که زي لبخندرسایا
 ! واقعا زبون داشترسای انیا!  خنده ری زمی حرفش همه زدنی ؟ با انی نگهش داري اضاف کارنی خوایکه م

  ده ؟ی ميمگه پدر واسه دخترش اضاف کار!  دخترم هی چياضاف کار: بابا
 ي که دخترتون از تماشادی ناقابل بزني امضاهی منو صی برگه ترخنی ادی بکشی زحمتهیخوب حالا پدرجون  : رسایا

یطونی شیلیدختر تو خ:  و گفتدیبابا خند! خسته شدواریدرود ! 
 مارستانی بيساعت تو5تا 3 دارن رو حدودا تی که حساسییمارای کنم ،بی من فکر مهی چدی دونی مخوب نه: رسایا

تشونی شدت حساسزانی دارن اونم به مینگه م ! 
  ؟ي رو از کجا دارقی اطلاعات دقنیا: بابا
یحث پزشک فراوان به مباي به علاوه علاقه نترنتی به نام انانی مطمئن ،موجه و قابل اطمیاز منبع : رسایا ! 

 × که انکار کردشهیحرف راست و نم: بابا
 ! رفترونیبابا به هم نگاه کرد و از در ب! کرد بمونمی کرد منم مجبور میاگه بابا تا شب مرخصش نم ! رسای اولیا
  بابات بود نه ؟ریام: ردادیت

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++ 

 ! آوا و روناك نبودنی و پاشا هم بودن؛ولردادی ترپارساوی پزشک برخوردم امهیاز کردم با چشمامو که ب: رسایا
 ! کردم که مرخصم کنهی دکترو راضلی هزار جور ترفند و دلبا

  بود نه؟رباباتیام:  گفتردادیت
 ! تعجب کردم و مشتاق به حرفاشون گوش دادمردادی حرف تنی ااز

  گفت؟يزی نه ؟ چدتی کارت زاره بابات دریام: پاشا
 ! دفترشو از حال مامان و خواهرم گفتيبردم تو : ریام
یلیخ!ي نامردیلی خریام: ردادیت ... 

آره نامردم  !نی گی چقد مردادیبسه ت:  دستاش گرفت و گفتنی و سرشو بی صندلي نشست روریام
  شد؟کارکنم؟خوبیچ

ی خانواده اتو بزندی قيورنطیباور کن ارزششو نداره که ا!ریاون ارزششو نداره ام : پاشا ! 
پاشا درست حرف بزن دربارش:  به پاشا نگاه کرد و گفتتی با عصبانریام ! 

 به يدی دی مي کردیکاش چشماتو باز م!  راد رپارسای امي اقامیزنیماهرجور دلمون بخواد دربارش حرف م: ردادیت
ی کنی تباه متوی زندگي که ارزششو نداره داريزیخاطر چ ! 
داداش پاشا؟:  موضوع بحثشونو منحرف کنم گفتنکهی اي ، برادی کشی بالا م داشتبحثشون  

جونم ؟: پاشا  
 

 ! نبودی چون قرار بود داداشم باشه مشکلی ولدمی گفت جونم خجالت کشنکهی ااز
مارستان؟ی بيداداش تو منو آورد: من  

نجای آوردت اریام!  جانرساینه ا: پاشا ! 
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رداد؟یت:  گفتمردادیو روبه ت تکون دادمو دمی فهمي به معنايسر  
 ! نوبت من که شد داداششو قورت دادایب: ردادیت

 ! ؟ خوبهردادیداداش ت: من
یوفتی را مي دارنیآفر : ردادیت ! 
ن؟ی گفتی فروغویعیبچه ها به سم:  گفترپارسای امهوی  

ی چشم عسلي وسط حرفم؛ پسره دیپر!  ادب ی باه ! 
 ! ذارنی ازهمون جلسه هان که واسه سرپرستا مگهی دیکی يتو نکهیزنگ زدم به هردوشون مثل ا: پاشا

پس خبر ندارن: ریام ! 
 ی فرزندان رو ازدست متی که مادر محترم فرصت تربنهی ول کردن خانواده اي جهی ؛ نتزدمایداشتم حرف م: من

 ده ملتفط؟
 !  کردی فقط نگام مری و امدنی و پاشا بلند خندردادیت
 ! اتاقيهل خوردن تو باز شد و روناك و آوا در

هنوز اخلاقاتون مقل بچه هاس ! رتتونای گی نمينجوری ای کسنی ها ؛ خجالت بکشوونهید: من ! 
می کردی مهی گری احساس مارو بگو واسه کیب! برو بابا : آوا ! 

 ! راد هدر دادي که آقاي ای اون همه تلاش و سرعت و نگرانفیح : روناك
 ي افتاد به گرماادمی لحظه هیاه کردم ؛ اونم سرشو آورد بالاو بهم نگاه کرد ، بهش نگدموی پارسا چرخری طرف امبه

 دی بردی ؛ لطف کنزی عزيداداشا: نگاهمو ازش گرفتمو و گفتم !  کردمیآغوشش اون موقع که داشتم سرفه م
من کار دارم! رونیب . 
رون؟ی بی کنی مودبانه شوتمون میلی خا،یخجالت نکش: ردادیت  

رهنطویبله هم: من ! 
بچه پررو!  موند ری امی و پاشا رفتنولردادیت  ! 

رونی بدیی راد بفرمايآقا!(وتی گو ازیمستر راد پل:  بهشو گفتمروکردم ) 
ستمی من که داداشت نرونی بي محترم ات رو فرستاديبرادرا: گهی پررو مبچه !  
رونی بدیی محترم بفرمايشما هم جزو برادرا: من ! 
ستمی محترم تو نيمن جزو برادرا:  گفتي جدیلی برگشت و خی طرف در ول بلند شد و رفتی صندلي رواز ! 
 ادشی رسوندت که مارو عیاونقدر سر!  راد چارهی بای به کشتنمون دادوونه،ید:  روم و گفتدی وکه بست آوا پردر

 !رفت
 ! خوام نرسونهیم: من

میبپوش بر : روناك ! 
یاوک: من  

 ! بودی پورشه مشکهی ؟ ی اونم چداشتی داشته باشه ولنیردم ماش کیفکر نم! رونی رفتم بدموی پوشلباسامو
نیای بیخانوما با من ، شما پت و متم با تاکس: رپارسایام ! 
ن؟ییبا ما:  و روناك باهم گفتنآوا  
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 ! اشاره کردردادی دوتا پت و متن به پاشا و تنیا!  من گفت خانوما ریخ : رپارسایام
دی پت و مت گفتم شاگهی به ما مشهی همرساهمینه که ا: آوا ..... 

میبر :ریام ! 
1// به حسابتمیرسی مریام: ردادیت  

  ندارهی سرپرستا هم که تمومي جلسه هانی هنوز نبود ای ؛ فروغمیدی که رسخوابگاه
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ 

رپارسایام : 
 ي به بوتشی ، حساسرسای اي کردم؛ به صدای فکر مشبیاقات د بود به اتفواری بودمو روم به ددهی تخت خوابيرو
 که ی اتفاقاتي که بدون اجازه گرفتم و همه ي ، بوسه اتشی ، جذابچهی ، صورتش که طرلان در مقابلش هگاریس

 !افتاد
 یلی گرفت خی داشت شکل مرسای که نسبت به ای برام نداره؛ احساسی ارزشچی هگهی کردم طرلان دی ماحساس

 دارمی بدونه من بنکهی بدون اردادی تنموقعی بذارم همی اسمشو چدی بادونمی ، علاقه نمیبود ؛ عشق ، وابستگ يقو
؟ی بگری به امي خوای ميپاشا ؛ چه جور: به پاشا گفت  

 ! دوسش دارهریام ! دونمینم: پاشا
 نقدری ایعنیرو دوست دارم  رسای من ادی اما پاشا از کجا فهمزننی حرف مرسای لحظه فکر کردم دارن درمورد اهی

 تابلوهه؟
 !  ارزشی مصرف و بی آدم بهیصرف !  کنه ی بدونه ؟اون داره خودشو تباه مدیبالاخره که با: ردادیت

 ! دوست شدهدی با نوایتازگ: پاشا
ه ندارم  دوسته من اجازدی به اسم نوي پسرهی با رسای انکهی ؟ به خاطر انهی کنن ؟ به خاطر همی مرسای ارسای انقدریا

دی لرزی پتو مری دستام مشت شده بود زتیدورورش باشم ؟از عصبان ! 
 !  دهی داره خودشو با طرلان هدر مدمینو: ردادیت

 فروکش کرد تمی باره عصبانهی ی شد؟ ولی مشی عاشقي که ادعاي ؟ دخترزدنی طرلان حرف مي درباره داشتن
 دی به نام نوي پسرهیناراحت نشدم طرلان با ! راحت نشدم خبر اصلا نانی ادنیبا شن! شی اتي روختنیانگار اب ر

رساستی به نام اي من فرشته ايمهم فقط الان برا! تنفر از طرلان! دوسته فقط تنفر سرتاپامو گرفت  ! 
 ! وقتشو هدر ندهدی بگدیبه نو:  رو زدم کنارو گفتمپتو

؟يدی ؟ همه ارو شني بودداریتو ب: ردادیت  
د؟ی که نگرانش بود بوديزی چنیا! آره : من   
؟ی دونستیم: پاشا  
 ! مشخص بودینه ول: من

 ! صدام زدکی بالاخره به اسم کوچرسایپاشا ؟ امروز ا: ردادیت
 هی که با ی کنی حال نمنقدری روناك جونت هم ايزد که زد تو با حرفا:  شدم ، دادزدم ی حرف عصباننی از اهوی

ی کنی ذوق مرسای گفتن اردادیت ! 
  ؟هویچت شده پسر ؟ چته : شدم پاشا گرفته بودم ، گفتی عصبانیلی دلچی هیب
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 ! اومد پاشدرسایاسم ا!  خدا يوا: ردادیت
 ي و رفتم تورونیاز اتاق زدم ب!چم شده بود خدا! ي نگاه خشمناك بهش انداختمو مشتمو کوبندم به تخت فلزهی

 بد رسایوستاش نشسته بودن و بعد حال ا و درسای که ایی شدم پشت ساختمون همونجادهیمحوطه ؛ نا خودآگاه کش
 ! ذل زدم به همون گوشهاری اختیشد ؛ب

 کنن تا موقع لازم برن اونجا و دای خودشون پي دنج براي گوشه هی کنن ی می سعرنی آدما هرجا میبعض -
 !باخودشون خلوت کنن

  کرد؟ی کار می چنجای بود ؛ اون ارسای ايصدا
 ! اخلاقتوننطوریهم! خوره ی پسر نوزده ساله نمهیظاهرتون به :  و گفت باغچه نشستی سنگي لبه ي رورسایا

می زندگنطوریو هم:  کردمو گفتمحی تصححرفشو ! 
م؟یینجای ما ادیدیاون شب شما چطور فهم: رسایا  

ظاهرا شماهم ازاون دسته :  بحثو عوض کنم گفتمنکهی ايبرا! پرسه های مییزای چهی دخترم نی خداجون ايوا
نی گردی فکر کردن مي دنج براي جاهی دنبال  کهنییادما ! 
 پوشن ،کفش ی که کفش پاشنه بلند مگهی دي داد؛ بر خلاف دخترای هم به پاهاش جلب شد که تکونشون متوجه

 سربه سرش بذارم نکهی ايخندم گرفت و برا! بوددهی پوشن ؛ پوشی مبالی والي که معمولا براداسیاسپورت اد
؟ی پوشیت م کفش اسپورشهیتو هم: گفتم  

 ! پوشمی وقت قد کاذب نمچیمن ه:  گفتنیری لحن شهی با رسایا
 حرفش خنده ام گرفت و از شدت خنده نیاز ا!  آها منظورش کفش پاشنه بلندهه؟ی چگهی کاذب؟قدکاذب دقد

 ! سنگ باغچهي لبه ي رونمیمجبور شدم بش
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

رسایا  : 
 هم گهی نفر دهی دمی اما دمی که با آوا و روناك اومدیی خلوت کردن باخودم رفتم پشت خوابگاه ؛همونجايراب

 به سمتش جذب اری اختی بی داره ولی پسر چنی ،مطمئن نبودم ارپارساستی امدمیاونجاست ؛ جلوتر که رفتم فهم
 ! شدمیم

 گوشه هی کنن ی می سعرنی آدما هرجا میبعض: تم گفنی همي کردم برای سر بحثو باهاش باز مي طورهی دیبا -
 ! کنن تا موقع لازم برن اونجا و باخودشون خلوت کنندای خودشون پي دنج براي

 نطوریهم! خوره ی پسر نوزده ساله نمهیظاهرتون به : حرفامو ادامه دادم!  فکر بود ي توی نگفت ؛ حسابيزیچ
 !اخلاقتون

 .... رو داره اما21 تا 20م  کردی فکر مدمشی بار اول که دقتشیحق
می زندگنطوریهم:  گفتدویپر ! 

اون : دمی متوجه شد من حالم بد شده و پرسي کنم طرف اون شب که بدونم چطورتی بحثو هداری خواستم مسیم
م؟یینجای ما ادیدیشب شما چطور فهم  
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 که نییاون دسته ادماظاهرا شماهم از:  مصاحبه بحثو عوض کرد و گفتنی و طبق قوانهی قصدم چدی فهمظاهرا
 ازش استفاده نی که دارهی ضرورتی که الان موقعنهیاما مهم تر ا!نی گردی فکر کردن مي دنج براي جاهیدنبال 

ن؟ی کنیم  
 حرکت پام باعث شده بود توجهش به کفشام نکهی عادت داشتم که پامو تکون بدم ؛مثل ای نبودم ولی عصبادیز

؟ی پوشیپورت م کفش اسشهیتو هم: جلب بشه چون گفت  
من قد :  جوابشو داده باشم گفتمنکهی ايبرا! صندلامم تخت صاف بودنیحت! از کفش پاشنه بلند متنفر بودم !اه

 کنارم يادی نه چندان زيبا فاصله ! نهی مجبور شد بشادی زياز جوابم خنده اش گرفتو از خنده !  پوشمیکاذب نم
 ای ؟ نهی ببنجای مارو ای کسیستینگران ن: ؛گفت موفق نبود ادیاما ز! کرد خنده اشو کنترل کنهی میسع. نشست 
؟ي پسرهی با نجای ای ترسیاصلا نم  

 کنه دنبالت ی وادارم ميزی چهی مثلا ای ؟ شمی جذبت ملی دلچی چرا بدون هدونمی گفتم که نمی گفتم؟ می میچ
 نکردم که بترسم یمن کار اشتباه:  سکوت نکرده باشمو و جوابشو داده باشم گفتمنکهی ايبرا! مسخره اسام؟یب

 ! ترسنی مشهی ان که همییاون دوتا ادما! ،گناهکار و دروغگو 
 ! به خودمنیافر !چونمی پی خوشم اومد قشنگ جوابارو مولی انه
  دختر ؟ي زبونو از کجا آوردنیمن موندم تو واقعا ا:  پارساریام

  توهم بخرم ؟ي برايخوا ی مفروشهیاز همون سوپر مارکت سر کوچمون که زبون م: من
ش؟ی رسونی بهم مي چه جوریاره بخر ول: رپارسایام  

 ! من جات هستملاتی بروتعطی گفته زکنی قزوي به سنگ پایعنی! پررو بچه
 ! خاننگولیج! کنمی برات پست مي دیآدرستو م:  پررو گفتمپررو
دی خان ؟و بلند خندنگولی ؟ جیچ: رپارسایام  ! 

اه ! رهی دهنشو بگي جلوادی بیکیقرص خنده داده بالا حالا  نمی شانس من امروز اایب   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++ 

رپارسایام : 
 یلی داره ،خنشی تو استيزی چهی ی هر جوابيبرا ! ی مدلنی برخورده بودم الا اي جون خودم به همه مدل دختربه

چونهی پی جوابارو ممیحرفه ا ! 
؟؟! خانلنگویج  

 دیتا شا! گرفتمموینیی دهنمو لب پايدستمو گذاشتم رو!  تونستم خنده امو کنترل کنم ی ؟ اصلا نمی لقبعجب
يجنبه اشو ندار!خورهی خان بهت نمنگولیج!  شدممونیپش:  گفت رسای که ارهی خنده امو بگيجلو  ! 

 نی اي توادی نمادمی! نکرده بودمیس خوشبخت احسانقدری تا حالا اچوقتیه! بود یی دختر واقعا استثنانی خدا ايوا
 دمی با بودن با طرلانم نخندی اومدن به بوشهر حتدم،بای نخندچوقتی هدیبعد از مرگ ام! باشم دهیچند سال خند

رسای ایول ......... 
 صفحه روشن و ي کرده بود رووشیاسم عشقم طرلان که خود طرلان س:  زنگ خورد می موقع گوشنیهم

 !خاموش شد
 ! اسمش ناخوداگاه اخم کردمدنی دبا
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 خودشو گرفت هوی فک کنه حرف بده زده باشه نکهی مثل ایول ! نیعشقتون طرلان خودشو کشت جواب بد: رسایا
 ! و بلند شد

با اجازه من رفتم: رسایا ! 
ي خراب کردموی لعنت بهت طرلان که زندگيا !   
      

؟يزی دوباره عشوه بري اومدي بهم زددیها چته ؟ با نو:  جواب دادم تی با عصبانویگوش  
  چته ؟رم؟ی امزم؟یالو عز: طرلان

  نداشت هرروز خرجت کنه ؟چارهی اون بای سراغ من ؟ ي بد گذشت که دوباره اومددی ؟با نوینگفت: من
ریعاشقتم ام! ؟ من فقط تورو دوست دارم زمی عزهی کدی نوی گی می چریام: طرلان ! 

 ............ عرضه رو بگو که به خاطر تویب دختر؟ من ی کنیبچه خر م: من
نی دوسته همهی فقط دینو !ری امی کنی مي روادهی زيدار: طرلان ! 

 ! به من زنگ نزنگهیپس برو با همون دوستت باش د: من
ر؟یام: طرلان  

 ! صداتو نشنومگهی ددوارمیام: من
دختره هرزه!  تنه درختي مشتمو محکم زدم توو ! 
 ! راد دستتونيآقا: زدی تو نگاش موج می طرفم و نگرانادیم داره رسای ادمی دهوی
تماس ! فشار دادشیدگی قسمت بري اومد دستمو گرفت و روی با نگرانرسایا!رفتی خون می اوه از دستم حساباوه

 ! باعث شد به کل طرلانو فراموش کنمی ؛حسرهی وجودمو بگي حس خوب همه هیدستش با دستام باعث شد که 
 ! کمتر شهشی سرتون تا خون رساني بالادیریاد دستتون رو بگ ريآقا: رسایا

رپارسای کلام بگو امهی راد خوب دختر خوب ي رادآقاي آقای عصابم خورد شد هاه  ! 
 ! پارسامریمن ام: من

  نه؟ری بگم داداش امدیحتما به شما هم با: رسایا
اه! ر دختنی تو دهن ای بود که انداختی داداش چنی ا1 کنم ردادخفتی تيا ! 

ابدا: من ! 
دی بزنهی دستتونو بخمی بردی راد باي آقاستی حرفا ننیوقت ا : رسایا ! 
  خوب شد؟رپارسایام:  کردو گفتی پوفرسایا!  لحن جاخوردمنی که خودمم از ايطور ! رپارسایام:  گفتمي جدیلیخ

هیعال:  زدمو گفتم ي که اسممو گفت لبخندنی ااز ! 
  کنن؟ی صدات مي چطورینی فکر ایستیفکر دستت ن: رسایا

 دهی پون مثبت ؛ فهمهی یعنی حرف زد ،ی بالاخره راحتو خودمونرسای انکهی فراموشم شده بود ای دستم به کلدرد
 زی چای عشق ای ی دوست داشتن معمولهی! علاقه تا چه اندازه اسنی دونستم ای نمیبودم بهش علاقه دارم ول

گه؟ید  
  اتاق ما؟دیای بدی تونیم: رسایا

  ساختمون خانما؟ي برم توی گندگنی ؟ من پسر به ابله
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حرفشم نزن: من ! 
:  لب گفتری رفت که کلافه زیهنوز داشت از دستم خون م!  داشته باشهی منفتی نداشتم درباره ام ذهندوست

 ! شازده ارو جمع کنهنی اادی بسی نیکی گن لجباز یاونوقت به من م
دمیشن: من ! 

شهی نمبتمی صورت غنیبشنو در ا: رسایا !  
!  بزرگي استثناهی به دمی شکنن من اومدم چسبی همه دختر دست و پا منی ایعنی به خودمو انتخابم ولی ابابا

 تونم ی ناز نازو بودم حالا اصلا نمي با دختراي کنه منم که عمری با دخترا فرق مشیکارم افتضاح سخته ، همه چ
 ! دخترو درك کنمنی ااتیاخلاق

 ! ببرتتونادی بردادی اتاق ما زنگ بزنم به تدیایاگر نم: رسایا
؟ي مگه شمارشو داررداد؟یت:  کردمو و گفتمیاخم   

 وی احتمالا اسم دوستتونم سن؛ی کنی موی که اسم عشقتونو سیبا اون ماسماسک:  زد و گفتی پوزخند کوتاهرسایا
گه؟ی دنی کنیم  
 فکر کنم کل گهیم منقبض شده ؛ دستم که د ددرصد عضلات صورتتی کنه ، از عصبانی عشقت عشقت می ؟ هاه

 ! سوختی می کرده بود و حسابیدرختا رو خون پاش
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++ 
رسایا : 

 ! طرلانیاوفف عجب اسم!  عشقم طرلانی ؟ خودت نوشتيالانه که با چوب بزنتم ،خو به من چه اخو ! يوا
دستش ! چشماشو عضلات منقبض شده اش متوجه شدي از تونوی اشدی بود و راحت می عصبانیحساب رپارسایام
 ! کردی ميزی خونردی شدیلی داشت خگهید

  تونم زنگ بزنم؟یم:  برداشتمو و گفتمنی زمي که افتاده بود روشویگوش
  خواد دختر جون؟ی سئوال منیآخه ا: ریام

 ردادی رفت تی راست مردادی رفت تیچپ م!رده بود حفظ شده بودم و از بس روناك تکرار کردادی تي شماره
 پارسا گرفتم ری متعجب امي و از حفظ مقابل چشماردادی تي کرده بود ، شماره دی عاشقا رو سفي رویخلاصه حساب

 ! گذاشتم دم گوشمویو گوش
 ! به تو بکنهمیاط التفهی باشه بهش بگم ادمی یچه خوب شمارشو حفظ:  زد و گفتي پوزخندهی رپارسایام

جونم :  جواب دادردادی بزنم که تی بهش انداختم خواستم حرفی برام گرون تموم شد ؛ نگاه عصبانحرفش
ی راسترسای شد ؟ ای چر؟طرلانیام ....... 

ردادیسلام اقا ت:  وسط حرفشو گفتمدمیپر  ! 
  ؟ شما؟دیسلام خوب:  کردم با شک گفتاحساس

1 ي سالاررسایا!  هستم رسایا: من  
خوب افتاب ازکدوم ور دراومده ؟:  کردو گفتي از پشت تلفن تک خنده اردادیت  
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 جمعش دیای بدی پشت ساختمون جا مونده ؛لطف کننی اکتونی خوام مزاحمتون شدم منتها داداش کوچیعذر م: من
دیکن ! 

  ؟ری ام؟یک:  گفت ی با نگرانردادیت
 ! برمدیبله من با: من

امیا تا من ب لطفششی بمون پرسایا: ردادیت  .... 
اما: من ............ 

 ! کنمیخواهش م: ردادیت
باشه: من ! 
ینی بی حتما منو جا طرلان جونت ممی حالیپررو تو ب!  کردی نگام مرهی پارسا خریام  ! 

 ی وقتی ده ؟ من چرا رفته بودم ولی رو نشون می چنی کنم ؟ ای مي دختره حسودنیمن چرا دارم به ا ! اه
 ناراحت ي که طرلان زنگ زد اونجوری سرعت برگشتم؟ چرا موقعنی پارسا خون اومده با اری ام که دستدمیفهم

 هی چلشیاما واقعا دل! خورهینم به ما اسی همش مشقه بچه دبستانی ، عشق و عاشقستمیشدم؟مطمئنا عاشقش ن
  شم؟ی جذبش منقدریکه ا

 همه خون از دست داده بودم الان غش کرده نیمنم ا بود؛ سادهی حال وای که بری با دو خودشو رسوند به امردادیت
 !بودم

  با خودت پسر؟ي کردکاریچ: ردادیت
 ! از حال رفتردادی تي دستايو رو! طرلان : ریام
 لبخند ردادیت!  بالغ شد و عقلشون مغلوبشونی لجبازي ان اي اتاقم زخمتونو ببندم ددیایبهشون گفتم ب: من

  ؟دی کني کاردی تونی محالا!  فهمم یم:  زد و گفتیمحزون
 !  اتاقتونامی مارمی بلوی اتاقم وسايبرم تو: من

 ي به خودش تکه داد و رفتن ، با دو رفتم توروی املی و خوش استنی سنگي گم و تنه ی مرشیباشه به پذ : ردادیت
بلد بودم تا  زای چیلی خی پزشکی پزشک بود و منم عاشقمیی که لوازم توش بود برداشتم ، چون دایفیاتاق و ک

1 خودم درست کرده بودمي برافمی کنی که همییجا  
؟یزنی چرا نفس نفس مرسایچته ا: آوا  

 ! بدهفمویک!  پارسا از حال رفت ریام: من
 ....... پسر کههی بالا سر ي بري خوای گل کرد آخه متیاوفف تو باز دکتر : روناك

؟ینی بی مي دکترنجایا:  بهش انداختمو و گفتمي تندنگاه  
نه: روناك ! 

پس خفه: من  ! 
 ي خوام برم برایدکترم و م:  که گفتمدی منو درشیپذ!  داد و با سرعت خودمو رسوندم به ساختمون پسرا فوی کآوا

 ادیزخمش ز!  کردم و رفتم داخل دایاتاقشونو پ!  که بردن بالاخره اجازه داد من برم یی آقانیبرسم به حال هم
 هوی بودن سادهی بالا سرم واردادی بود پاشا و ته از دست داديادیبود خون ز به رگ کی نبود ول چون نزدقیعم

 ! کنه داشتمی خانوادشو جراحکی از افراد نزدیکی خواد ی جراح مهی ی که وقتیاسترس گرفتم؛ احساس
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 ! اونورتر من کارمو کنمدییبفرما! داداشا :  و پاشاردادی سمت تبرگشتم
؟ی کار کنی چي خوایمگه م: ردادیت  

 که يادی خون زیول!  هم که لازم بود گذاشتملهی چند تا پمادو گاز و وسهی کردمو و با باند بستم ی ضدعفونزخمشو
سرم بزنم؟!از دست داده بود باعث شده بود از هوش بره  

سیمگه تموم ن: ردادیت ! 
 ! خوام سرم بزنمای عجلته؟ منقدری قابلمه که اای ي دراومدگیداداش از تو د: من
؟ی تونیمگه م: پاشا  

 ! نبودمنجای که اتونستمی نمیعنی به جفتشون کردم که ی نگاههی
 ! و بلند شدموی مستر عصباننی هم وصل کردم به اسرمو

؟ي بري خوایم: ردادیت  
  بمونم؟دیبا: من
میستی ؟ ما که بلد نمارتی سر بي بالایسی واي خوای گم نمی میعنی..... زیچ: ردادیت ! 

م؟ی کنکارشی رو چیعیاون سم! میریاکتور بگشما دوتا رو که ف: من  
 ته راهرو اگر لطف هی اتاق خالي تومیریماهم م!  اتاق سرپرستاي تورهی مخوابهی نمنجای ایعیسم! باهوش : ردادیت

نجای ای بمونیکن  .................. 
ادی از دستم برنميآخه کار: من  ! 

من خواهش کردم: ردادیت ! 
کاش تا شب به ! بودی پسر چشم عسلمی که ای اتاقيمنم بالاجبار موندم تو ! گهیاق د اتي اونا رفتن توبالاخره

ادیهوش ب ! 
!  دوبرابر اتاق ما بودقای دقی ولی خوابگاهي با تختای معمولی اتاق خوابگاههی!  بزنمدی وقت کردم اتاقشونو دتازه
..  وخچالی مونن و ی اتاق مي که تویی کساي که طبقه طبقه شده بود واسه يواری دي گوشه اتاقو کمداونیزیتلو

 ! اش کننره به آوالی پسرا که تبدنی دادن دست ای بزرگنیاتاق به ا
 يتمام تختا دو طبقه بودن برا!  و به بالا نگاه کردمدم؛ی بود دراز کشری تخت امي از تختا که روبرویکی يرو
 ستمی نی من کسرممکنهیا رو دوس دارم؟ غ پارسریمن ام!  نشدبمی نصيزی فلز و ورق آهن چي هاکهی جز تنیهم

 و ي خوای گفت تواونو میاحساسم م! بودندکاری پریعقل و احساسم درگ! دونمیاما واقعا نم! که بخوام عاشق بشم
 ! شدیعقلم به کل منکر م

 ! خوابم بردی چرت بزنم ولهی هم تا ي گذاشتم روچشمامو
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++ 
رپارسایام : 

 ي رويزیسوزش چ!  تخت طبقه بالا بودی آهني احتمالا ورق هادمی که دی مبهمری تصونی بازکردم و اولچشمامو
 لوله ي شده شدم، نگام از رویچی متوجه دست باند پی روش ولدمیدستم احساس کردم با دست مخالفم دست کش

 دنی با دشتریاز همه ب! دمی که نفهمن بهم سرم زدیک!  بودزونیآو سرم به تخت بالا هیسرخ خورد تا بالا رفت 
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 نمی بیصد درصد دارم خواب م!  بود تعجب کردمدهی فرشته کوچولو خوابهی مثل میی تخت جلوي که اروم رورسایا
  کنه؟ی مکاری اتاق پسرا چي تورسایوگرنه ا

 افتاد؛ بلند شدم و رسای اي و دستمو بعدم حرفاتموی به زنگ طرلانو عصبانادمی لحظه هی و پاشا کجان؟ ردادی تاصلا
 مونده بود که برسم به تختش که برگشتم من اجازه گهی قدم دهی!  بوددهی روش خوابرسای که ایرفتم طرف تخت

نه! نداشتم ! 
 هوی بهش ذل زده بودم که ينجوریهم!  بوددهی واقعا اروم خوابرسای تختمو ذل زدم به اي نشستم روبرگشتمو

 رسای مترم سرمو تکون ندادم ایلی می حتنی همي شد برای سه میلی گردوندم خیشو باز کرد اگر سرمو برمچشما
؟ياوردیسرمو که درن: بلند شدو با تعجب به من نگاه کرد  

 ی طول مگهی ساعت دمی نتای آخراش بود نهاگهیبه سرم نگاه کردم که د! دستم بود اشاره کردي که توی سرمبه
دیکش ! 
 . ظاهرا مچمو گرفتنی داشتم ولقصدشو:من

  
      

 ! رفتی ور مشی تختو با گوشي به سرم انداختو دوباره نشست روینگاه, کی بلند شد و اومد نزدرسایا
  اهنمتی سرتو بالا کن ببقهی خوب دو دقرهی ور مشی نشسته و داره با گوشنجایا! کلافه شده بودمیحساب
؟یخوب ؟ سلام رسامیالو؟ ا:  زنگ خورد شیگوش  

-............................. 
 . هم از طب استفاده کنمنجای مجبور شدم ای ؛ راستستی که بد ننجایاره ا -

-................................ 
-  .  زدي لبخندمچهی حالش بد بود بعد به من نگاه کرد و نی حسابمارمیآره ب. اوهوم 

؟ياری حرص منو درنيریمی مدختر  
-.......................... 

   شد؟ی چطوره ؟مسابقه اتون چنی ؟ آروی داداشرسامیا -
- ............................... 

 .  سلام برسون بگو آوا فدات بشهنمی به آرویداداش -
- ............................ 

 . خداسهراب -
 .  قطع کردویگوش

 اخم هی ناخوداگاه ل؟ی پسر؟ اقوام؟آشنا؟ دوست ؟ فاموسته؟دی براش مهمه چطورنقدری ارسای که اهی کنیآرو
1کردم  
 هی گاز گذاشت روش هی و دی گاز برداشتو لوله سرمو از دستم کشهی بلند شدو سرمو دراورد رسایا!  تموم شدسرم

 ! پنبه هم گذاشت که اگه خون اومد جذب شهکهیت
؟!ارنی ها بلدن سرم هم دربیرستانی دونستم دبینم: من  

  کرد؟ی مکاری تو اتاق ما چرسای بودن اصلا ای و پاشا کدوم قبرستوندردایت
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 ي گازو پنبه و باند هم برادی بخورزوی مي روي که دستتون درد داشت مسکنایدرصورت:  جمع کرد و گفتسرمو
1 تونن بزننی سرمم مایرستانی دبدی بدونگهی حالا ددیدرضمن با.عوض کردن باند دستتونه  

 گرفتو يژست بامزه ا! ی شگفتهی ذره ماهی وارد باشه ی به پزشکنقدری سن انی دختر تو اهی ی نبود ولیبی عجزیچ
رونیروز خوش مستر راد و عقب گرد کرد و رفت ب: سرشو کج کرد و گفت  ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
رسایا :  

 ی ولنیآرو:  زدمو گفتي پوزخند1 دادملشی تحوچقدر چرتو پرت سرهم کردم! مردم و زنده شدما! اوفففففف
ندفعهیبدردبخور شد ا ! 

 اومدم رونی داد از ساختمون پسرا بی عصر و نشون م7به ساعتم نگاه کردم !  بچه پررو دراوردمنی حرص ایحساب
 شانس نمی اایب! نجاستی امیفروغ! اوپسس !  راست رفتم طرف اتاقمونهی ساختمون خودمون و يو رفتم تو

شگل منخو ! 
سلام بچه: من  ! 
زم؟ی عزیسلام دخترم خوب : یفروغ  

 خواس سربه تنه من ی منکهی نخورده بود ؟ ایی بود کله اش به جای فروغنی ه؟؟؟؟؟؟ ابلـــــــــــــــــــــــ
 ! نباشه

ستمیمچکرم بد ن: من ! 
  خوشگل خانوم؟يکجابود: یفروغ
 سر ی از پزشکي خورده اهی اومده بود منم که شی مشکل پ راد براشونيرفته بودم ساختمون پسرا ؛ آقا: من

 ! انجام بدمي رفتم بلکه بتونم کارارمیدرم
حالا بهتره ؟. اهان : یفروغ  
به هوش اومدن: من . 

 .  بلند شد و رفتیفروغ
هو؟ی نیکجا رفت ا: من  
 ! خوابهی نمنجای اگهید. سرپرستا اتاق جدا دارن ظاهرا: آوا

  داده بود ؟دهی عقریی درجه تغ360 واقعا چرا ی بابا ؛ ولولی ا1 دستاشو زد به همو
  شد؟ی چریام: روناك

رپارسایام:  گفتمضی غبا  ! 
 ! هس آوایی خبراهی روش داره غلط نکنم میرتی چه غ1 رپارسایام:  ادامو دراوردو گفتروناك

هی جونت کافردادیخودت برس به ت! برو بابا توهم : من ! 
انشااالله: روناك . 

رروپ: من ! 
نظر لطفته: روناك ! 

 ! امتحانهنیبچه ها فردا اول:  زد و گفتغی اوا جهوی
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نــــــــــه: من ! 
؟یینجای ای چينه ؟ پس برا:  مشکوك نگام کرد و گفتروناك  
اصلا اون برنامه ارو بزن !  بود خوبی ذره ناگهانهی ی ولنجامی اادی المپيمن برا:  جمع و جور کردمو و گفتمخودمو

 ! امتحان هسی کمیونرو در بد
میینجایما دوهفته ا: آوا ! 

رسام؟یچته ا:  باز گفتم مهی ني بود با چشمارسامیا.  بلند شدم می گوشي برهی با وصبح  
؟یهنوز خواب: رسامیا  

  باشم؟داری بدی صبحه ها با5ساعت : من
  ؟سی ازمون اولت نمیو ن6 مگه امروز گهیاره د: رسامیا

  ؟ی دونیتو از کجا م: من
 .  گفتانیباهوش خان آوا به ارو:  و گفتدی خندرسامیا

 !  شدم قطع کنداریاها خو ب: من
 بود و پر هوا کردمو کنار گوشش زی مي که رويزری فرکی سر آوا و پلاستي رفتم بالاروونوی تخت اومدم باز

 ! نشست ، سکته ناقصو زد گفت احتمالا بمب زدنخی سچارهیترکوندم ب
 ي کردم با چشمای صورتش خالي بودو آروم اروم روزی مي که روی آب معئنشهیر روناك و ش رفتم باالا سدمویخند

 هوی نشست اول مارو نگاه کرد بعد خی کردم اونم مثل اوا سی رو روش خالي ؛ بطریخودت خواست! بسته غلت زد 
  مرحلهای هی انفرادیکی نی ایراست ! ازمونا می بردی الان بانیبچه ها آماده ش: رخندهی زمی باهم زدییسه تا
  هس ؟یگروه

هی امروز انفرادیپلنگ صورت: روناك  . 
  ؟هی چی وجه تشابه منو پلنگ صورتی بگشهیبعد م: من

یرنگ صورت: بالا انداخته و گفت ي شونه اروناك . 
  
      

 : پارساریام
ونی دکوراسرییت تعم رفی مدی بانی صددرصد الان راستزدی و با اون لحن صدام نمکی به اسم کوچرسای ااگر ! 

 با خودم اما تکون نخورد ارمشی رو گرفتم که برسای جوش اوردم رفتم دست اگهی زد دنی که راستی با اون حرفیول
 سی نزای چنی نبودم چون اصلا اهل ای عصبانرسای از اادی کرد دوست نداره بی فکر منی راستیظاهرا تو فکر بود ول

 ! دختر بازي پررو ي کنم پسره یکی  با اسفالتنوی دوست داشتم راستیول
 تلاش کرد دستشو یلی من محکم تر گرفتمش خی ولدی گفت دستمو ول کنو دستشو کشهوی رو که اوردم رسایا

؟ی چیعنی نکارای ای آخرو دستشو ول کردم و به صورتش ذل زدم تا بگه معنمی زدم به سگهیبکشه که د  
  ؟ی راحت دستمو گرفتنطوری که اير با من دای چه نسبتقای دقی بگشهیم:  گفت که
  ! کنهی که ازت مواظبت می کسهیفک کن :  حفظ ظاهر گفتم ي برایول ! ی دلم گفتم عشقميتو



 37 

 ي دونه چطوریقشنگ م! ننی آموزش مصاحبه ببرسای اشی دور پهی انی بدی بااستمدارایس!  خواست لشوی اون دلکه
 کشوندن بحث ي بندازه برارشی طرف مقابلش سوال بپرسه که گ ازي چطورنکهی اای چونهی سئوالو ماهرانه بپهی

 یبلدم ول: و خواستم برم که گفت! رهی بگادی نای ذره هم ادبو تشکرو اهی دی کنه بالی تحصدیآدم همش نبا: گفتم 
سی تشکر نقی شخص روبه روم لاگهی مصمیقوه تشخ ! 

اه........... اون پسره یدونی آخه تو واقعا نمشعوری بنی بخوره تو سر راستصتی قوه تشخيا  ! 
 ی خوشت اومده ولی عوضنی از راستای خواستم بگم ی مای ......ای ؟ یزنی مدنی ا خودتو به نفهمی فهمیتو نم: گفتم

  خوشت اومده؟نی از راستای:  خواستم پنهونش کنم گفتمی که می ناراحتهی بالاخره با یخوب سخت بود ول
 به نفس نفس افتاد و گهی که ددیاونقدر خند! هی عصبي احتمالا از اون خنده هاد؛ی خندیبلند م!  خنده ری زد زکه

 ! کردمیمن با تعجب بهش نگاه م
ومدم؟ی خوشم اومده بود با تو منیاگر من از راست:  گفتبالاخره  

 نیا ا ارزشن بی مردا براش بهی و بقنهی بی شد و گفت که فقط داداششو باباشو مرد ميبعدشم جد!  گفتای مراس
 بلند شد با نی زميبهت زده نگاش کردم که از رو!  ارزشی ام و بگهی دي احساس کردم منم جزو مرداهویحرفش 

 ي بودمو به حرفاسادهیسرجام وا! رونی ببودن رفت ، احتمالا روناکو آوا هم اومده شیشگیهمون غرور و متانت هم
 ..................  دنبالتی هرچییکجاپسر :  نفر زد پشت کمرمو و گفت هی کردم که ی فک مرسایا

 !  جا زدهوی ردادی ام تختهی متفکر و به هم ري افهی بلند کردمو با نگاه کردن به قسرمو
  چت شده ؟ریام: ردادیت

رسای و انیراست: من ! 
 ! بعد اومده بود گفتمقهی و پاشا که پنج دقردادی تي ماجرا رو براي همه و
  خواد؟ی رو مرسای انمی راستیعنی! وونهید: ردادیت
  خواد، افتاد؟ی رو نمرسایاون ا:  گفتمتی عصبانبا

الی خیاره اره ب: ردادیت  ! 
ي شدينجوری کنم تو به خاطر نبود طرلان ای من فکر مریام: پاشا ! 

!  اومدممانیمن فقط و فقط به خاطر تصادف ا!  بوشهر پاشاومدمیطرلان مرد ،از اولم من به خاطر طرلان ن: من
 خواستم با خودم خلوت کنم ی کنه مهی گرای بپوشه اهی سمانی اي که بخواد برای خواستم تنها باشم بدون کسیم

 ! بودزیهمه چ! دوست بود و خانواده بودد من برادر بوي برامانی؟اي کنم ؛متوجه ای حلاجمانویکه نبود ا
 گفت نقدریا....  و فرستادی مامی ، پزدینگ م زدی بهم چسبیلی مدت طرلان خهی و بعد از دم،ی بود که شمارو داونوقت

 ی ولنجایبه همه گفتم به خاطر طرلان اومدم ا!  همش دروغ بودیو گفت تا فکر کردم واقعا عاشق طرلانم ول
نجامی امانی دونستم فقط به خاطر ایخودم م ! 

ي بهمون نگفته بودریام: پاشا ! 
 حالا گفتنش همه ی داد ولی نمریی رو تغيزیو گفتنشم چ! نگمی بود که با خودم عهد کرده بودم به کسيزیچ: من
دی ده پس گفتم بدونی مریی تغزویچ !  

   الان تهرانه درسته ؟مای اریام: ردادیت
اهوم: من ! 



 38 

و چند سالشه؟: ردادیت  
 ! باشه16 حدودا دیالان با: من
ش؟ینی ببي خواینم: پاشا  
تموفی ممانی اادی دنشی با دمانهی اهی درست شبمایا: من ! 
  تصادف کشته شد ، اره؟ي برادر دوقلوت بود و تومانی ادمی که فهمییتا اونجا: پاشا
هوم: من ! 

ي چند سال باهاش کنار اومد نی اي مرده توهم تومانیا ! نی رو ببمای اریام: پاشا  ! 
 رو رسای اوقتچی هگهیاگر تهران بمونم د!  شم تهران بمونمی برم خونه؟ اگه برم مجبور منمشیپاشا چطور بب: من
شمی موونهی دارم دنمی بینم ! 
ری امینی مادر و خواهرتو ببدیخانواده ات مهم ترن با: ردادیت ! 

 ! سنگهاي کناري لبه ي دستام و نشستم رونی گرفتم بسرمو
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++ 
رسایا : 
مینی و شهرو ببمی روز برهی نی اي گفتن که تویعی و سمیفروغ ! می روز ازادهی ! 
 يآقا ! ادی باهامون بتونهی کنه و نمی گفت کمرش درد میفروغ!  منم بد نبودي و روناك که از خداشون بود وبراآوا

 !  نهای درستشون کنه نجای تونه از همی منهی بره ببدی اومده و باشی براش پی بانکي که گفت کارمیعیسم
 ! هماهنگ کرده بودنردادیروناکو ت!  پسراموی موندما

 دوست داشتم رژ لب یشی لوازم آراي که تويزیتنها چ ! ومدی بدم مادی زشی اراستادم،ازی آماده ادموی پوشلباسامو
 ! شدی نمشتری بشمی آرامی عروسي توی حتنیهم! کمرنگ بود با برق لب و ضد آفتاب و برق ناخن

 ! آوا هم آماده شدنروناکو
 ی بود آوا هم کلا مشکدهی پوشی مشکی مشکنی داشت با شلوار جی مشکي که نوارارهیت سبز ي مانتوهی روناك
ي کفشو شال قهوه اوی و شلوار کتون قهوه اي قهوه اي بود منم که مانتودهیپوش ! 

 ! خورنتایم!  شکلاتنی عي سرتا پا شدرسایا : روناك
 ! کننیغلط م: من
می فاتحه بخوننی براش از همدیبخوره ما با نوی که بخواد ایروناك اون! اونکه صددرصد: آوا ! 

 پوت می ني با کفشای تنگ مشکنی شلوار جهی رپارسای ؛اممیسادی و منتظر وامی اومدرونی از ساختمون بباهم
 زییپا!  دستاش بودي تودمی کت اسپرت سفهی و دی سفي با خطای سه ربع مشکنی مردونه استراهنی پهی با یمشک

 و پاشا ردادیت!  لبم ي خنده اومد روهی و ؟ از حرف خودم خنده ام گرفتهی چه شکلگهی دبهار!  پوشه ی مينجوریا
ن؟یآماده ا! سلام بانو :  اومد طرف روناکو گفت ردادیت! هم اومدن   

ه؟یخوب برنامه چ: پاشا گفت ! کی اومدن نزدرمی و امپاشا  
ختهیروناك برنامه ارو ر: اوا ! 

 .....  شاپو بعدمی بعدم کافلادی م و پارك بعدم برجيشهرباز : روناك
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  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ي ؟ شهربــــــــــازیچ: می بلند روبه روناك گفتگهی باهم دری و اممن
  ؟هیآره مگه چ:  گفتلکسی ریلی خروناك

  ؟ي شهربازي بري خوای هنوز م مي شديروناك ؟؟ اندازه مادرجون مهر:  گفتم بلند
م؟ی و گفت بردادری تشی گفت و رفت پیی بروباباروناك  

می لبخند زد و گفت برهی ردادمیت  ! 
وفتادمی راه مری کنار امدی هم کنار آوا راه افتاد منم بالاجبار باپاشا  ! 

 ردادی آوا و روناکو و پاشا و تدمی دیمنم مجبور شدم دنبالش برم ول ! ی مشکي راه افتاد طرف همون پورشه ریام
گهی دنی ماشهیرفتن طرف   !  

راد ؟ يآقا: من  
 ! بودمری امشیفک کنم تا چند وقت پ: ریام
  !  کشهی بهش گفتمو به رخم منی که موقع دعوا با راستيریاون ام ! شعوریب
درهرصورت آوا و روناك کجا رفتن؟ ! ادی نمادمی: من  
 راد ي با آقا1 پارسام ریمن ام!  چند بار بگم خانوم دکتر ویزی چهی ادیخوشم نم:  برگشتو گفتي جدیلی خریام

 !  رادي راد آقاي نگو آقای ؟ هیمشکل دارم اوک
 ! رادي کنم آقایروش فکر م:من
 ! رفتم عقب نشستمي لجبازياز رو!  باز کردو نشست نوی در ماشتی با عصبانریام
ستمای نتی شخصيمن راننده : ریام ! 
  گفتم؟؟یمنم نگفتم هست: من
نی جلو بشایب! مشخصه:  منو نشون دادو گفت ربادستیام ! 

)sorry !i can't :من  ( تونمینم!  خوام یمعذرت م
 ?WHY : خودم گفتي باهمون لهجه رمیام

 ! بدوننقدری همنمی جلو بشتونمیمن نم: من
 ! دهی ،احساس راننده بودن بهم دست مادی من خوشم نم؟ی تونیچرا نم:  که مشخصه کنجکاو شده گفترمیام
؟یستی مگه الان راننده نوونهید  

؟یستی من جلوام راننده نیمگه وقت: من  
هیمنظورم راننده شخص:  و گفتدی تو موهاش کشی دستهی کلافه ریام ! 

 !  تصادفهی وشی به سالها پشهی ،مربوط منمی جلو بشتونمیمن نم: من
؟ی جلو ننشستچوقتیه:  خواست ادامه بده گفتی نمگهی که دریام  

 یمگه نم:  با تعجب گفتریام!  رفتم جلو نشستم تعجب زده اشيو درو باز کردمو در مقابل چشما! نه : من
؟ینی جلو بشیتونست  
نمی الان مجبورم بشیدرسته ول: من ! 
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 بهشون نکهی دوست داشتم اابونوی خي توي ادما دنی دیاز بچگ!  درو بستم اونم بحث و ادامه نداد و حرکت کرد و
 از ی چشماشون قسمتي نگاه کردن توای دنی بود که بتونم با دنیجالبتر ا!  کنن ی مکاری چنمی بشم و ببقیدق

 ! موفقم بودميافکارشونو بفهمم که تا حدود
دمی دی بودنو مابونی که تو خیی چسبونده بودم به پنجره و آدماسرمو ! 

؟ی کنی به ادما دقت منقدری اشهیهم: ریام  
 رهی قرار بگمی زندگي که تويمن بدون استثنا به هرکس به هر نحو! شونی بشناسشهیدقت به آدما باعث م: من

 ! کنمیدقت م
ن؟ی که بد باشن ؟ مثل راستیی اونایحت : ریام  

  چرا؟ي دی مانور منی راستي رویلی شما خن؟یراست: من
؟يدی چطور دنوی راستی کنی به همه دقت میگفت : ریام  

 افکار بسته که مربوط ي سرهیبا !  مردا بودهی مثل بققای دقنمی راستی ولادی ادما خوشم نمنطوری از اکهیبا وجود: من
 البته حس ادی بادی المپي افکار تونسته برانی با ای کسنیمن واقعا تعجب کردم که همچ!  شه ی روزانه ميبه کارا

 !  تونه انجامش بدهی نميزی چچی که اونم هزی چهی جز مونه ی نمی ممکنری غچکاری کنم با وجود پول هیم
؟یچ: برگشت طرفمو گفت ي با کنجکاوریام  

 ی کنی زندگیتونی مرده ارو نمهی هرچقدر پول باشه ي راحتو بخری زندگهی یتونیهرچقدر هم پول باشه تو نم: من
و.......... گرده و ی هرچقدر پول باشه زمان برنميوبراش هوا بخر  .......... 

 !  منتظر نگام کردریام
ی دل شکسته ارو درمان کنهی ای ی عاشق کنوی کسی تونیو هرچقدر پول باشه نم:  گفتم بالاخره ! 
 ! ناراحت شدی حرف حسابنی کردم با ااحساس
ي شهربازمیدی رسبالاخره ! 

 
 : پارساریام

 مانوی خواستم ای خواستم می راحت با پول می زندگهی!  خواستم همشو با پول بخرمی زد که من میی حرفارسایا
و! رو عاشق خودم کنمرسای خواستم که ای بود و ممانی که ای خواستم زمان برگرده به موقعیزنده کنم با پول م    

      
 که يبه شهرباز!  ندارمی شانسچی من هیعنی نی اشهی فک کنه با پول انجام مرسای نبود که ایی کدوم جزو اوناچیه

؟ي شهربازرهی سنش منی با ای آخه دختر خوب کسشیزی برنامه رنی شد، روناك هم با اادهی پرسای امیدیرس  
 نرفت منم رسایا!  پشتشون چون جا نبودی دوتا صندلي نشست روردادمی شدن تییخترا سوار ترن هوا دخلاصه
 !  رو گرفتو بردرسای دست انویی روناك از ترن اومد پاهوی دادم بمونم که حیترج

وونهی ديدختره !  روناك ولم کني آيآ: رسایا  ! 
وم خانطتونیبل:  گرفت روبه روناك گفتی مطاروی که بليپسر ! 

اون لحظه فقط من بودم !  نشستنای از صندلیکی ي و برد رودی رو کشرسای گذاشت دست پسره و اطمی بلهی روناك
 رسای ای ولزدنی ؛ داد مزدنی مغی ها جیلیترن هم شروع کرد به حرکت خ!  کردمیکه با تعجب بهشون نگاه م
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 يزی چهی کرد ، انگار دنبال ی مگاه نيو اطرافش با کنجکاي نشسته بود و به آدماشی صندلي روی معمولیلیخ
 ! کنهی نمداشی پی گرده ولیم

 تک و تنها از پله ها با وقار اومد رسایآوا هم با پاشا اومد ا !نیی اومد پاردادیروناك با ت ! ستادی که از حرکت اترن
 ي نزدغمیخانوم خشگله ج:  رفت طرفشو گفتي پسرهی خواستم برم طرفش که ،ي ، بدون سوسول بازنییپا

  نه ؟ی لالدمیاصلا شا ! میصداتو بشنو
 بود که مانع يزی چهی نگاهش ي نگاه به من کرد توهی رسای ،مشتم گره شده بود اسمی واتونستمی نمتی عصباناز

  کنه ؟ی کار می چنمیکنجکاو شدم بب! شد برم جلو 
 نی نشه از ای گوش خراش شما قاطيداد نزدم تا صدام با صداها:  پوزخند برگشت سمت پسره و گفت هی با رسایا

 !  بد شناخته شميبه بعد به صدا
؟ي شهربازي تنها اومدزمیعز:  پسره که انگار خوشش اومده بود گفت؟ي دی جواب مي دختر تو چه جوريوا  
سره  و به پامی دربیی که از تنهاي شهربازامی که بنهی بهتر از اي شهربازامیتنها ب:  دوباره جوابشو دادو گفترسایا

 ! هم مادرجونتهزتیعز: اشاره کردو گفت
 ! دمی میخشگله ؛ من بهت درخواست دوست: پسره اومد دنبالشو و گفت!  اومد طرف من و

  کار کنه ؟ی خواد چی مرسای ایعنی لحظه گفتم هی ! کتری نزدای برگشت طرفشو با سر اشاره کرد برسایا
  تونه بگه ؟ی می چهی پسره غربهی به رسایآخه ا... ه ا ! دمی گفت که نشنيزی چهی گوش پسره کی نزدرسایا

م؟ی برشهی مرجانی امزمیعز:  با لبخند اومد طرفمو و گفت رسای نگاه به من کرد و اهی که تمام شد پسره حرفش  
 ي راد آقاي آقاپی ترشی پقهی دختره تا چند دقنی ؟؟؟؟؟؟؟ ارجانی امزمی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عزبلــــــــــــــــــــــه

جانم ؟:  و گفتماوردمی خودم نيبه رو! اد برداشته بودا ر  
با خصم بهش دست ! نمیسلام من شاه:  تعجب کرد که همون پسره اومد جلو و گفت شتری از من بگهی داون

؟؟!امرتون  ! دییبفرما: دادمو گفتم   
  کردم ؟ی نم جسارتچوقتیوگرنه ه!  نامزدتون هستن شونی دونستم ای خوام من نمیمن عذر م : نیشاه
 ی لبخند مخفهی از لحن نامزدتون خوشم اومد و هی یول! کردم ی تعجب مشتری بقهی به دققهی دقیعنی ؟؟؟؟؟ بله

 ! لبمياومد رو
 ! رفتنی حرفم شاهنی بخشم وبا گفتن ای مورد رو منیا : من

  !  و ابروهام بالا رفترسای برگشتم طرف اناخودآگاه
 .............. راد ؛ پسره ول کن نبود مجبور شدمي خوام آقایمن واقعا ازتون عذر م : رسایا

 نشون داده بود که من نامزدشم شارژ ي طوررسای که انیاز ا! بودفهیوظ! حرفشم نزن :  وسط حرفشو و گفتمدمیپر
 ! رو فرم بودم تعجب کرده بودننقدری که انی و پاشا هم از اردادیت. شدم 

 ! طبقهنی آخري تومی و رفتلادی برج ممی رفتبالاخره
 طبقه منم باهاش نی خواد بره آخری گفت مرسای ای ولومدنی و پاشا هم به خاطر اونا نردادی تومدنی و روناك نآوا

 ! نگاه کردنویی پانی رفت جلوو با تحسرسای امیدی طبقه که رسنیبه اخر!  شب بود 9 يساعت طرفا! رفتم 
؟ینی ببزوی از بالا همه چيدوست دار: من  
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 مییمن جزو اون آدما:  گفتی سکوت نه چندان طولانهیبعد از !  جواب نداد ی جواب دهن پر کن بودم ولهی ظرمنت
شمی جو زده منمی و ببيزیکه اگر از بالا چ  ! 

 ! دلم گفتم مشخصهي و تودمیخند
  !  در قفلهدمی دنیی پامی برمی خواستمی حرف زدادی ازمون والمپي و درباره می بالا بودقهیدق 40

رسایدرقفله ا.... اه : من ! 
؟یچ:  برگشتو گفت رسایا  

  همرات هس ؟یگوش! در قفله : من
  ! دهی آنتن نمیآره ول : رسایا

 ! پاشي نشست و به حالت فکر کردن دستشو گذاشت رورسایا! میحالا چه کن! اوف: من
برگشت ! اهاش ور رفت که در باز شد  ذره بهی!  ابزار درآورد و رفت طرف در هی فشی کي بلند شد و از تورسای اهوی

 ! رادي آقادییبفرما:  قشنگ گفتیلی لبخند خهیطرفمو سرشو مثل بچه ها کج کرد و با 
؟یآسانسور چ: من  

؟ي دقت نکردیبانی تا حالا به اون دکمه پشتانایاح : رسایا  
 که میطبقه دوم بود!بودناز شانس خوبمون هنوز برق ساختمونو قطع نکرده  ! می سوار آسانسور شدمیپس بر: من

 !  شانسنیاه لعنت به ا!  و برقشم خاموش شد ستادیآسانسور از حرکت ا
می بموننجای امی تا صبح نخوادوارمیفقط ام : رسایا !  

 که اونقدر ي داره ؟ پسریلیاصلا چه دل ! ارمی همش کم مکترهی دختر که ازم کوچنی اشی پارسا راد پری اممن
 ! از همه سر تر بودهی همه چي باهاش دوست نشد و تواشیز همکلاس اکدومیمغرور بود که ه

 !  که احتمالا الان آنتن بده زنگ بزن به روناكي دارتوی گوشرسایا: من
روناك نه آوا : رسایا ! 

چرا آوا؟: من  
 ! کنهی برخورد می احساسيروناك با هر مسئله ا!  گمیچون من م : رسایا

آها خوب بزن به اوا: من ! 
 ! دنبال نگهبان برجرنیآوا هم با پاشا گفتن م!در آورد و زنگ زد به آوا شویگوش

 ! رو کردمرسای کردن اتی ذره اذهی که قصد می آسانسور بوديتو
زه؟ی هوس برانگیلی بهت گفته لبات خی خانوم تا حالا کسرسایا:  خمار کردمو وگفتمچشمامو  
  ! دادمهی تکواری دو طرف سرش به ددستامو

 ! آدما مشخصهي از چشمازیهمه چ! رادي آقاادی واقعا بدم مای شوخنطوریز امن ا: رسایا
 نشون بدم اشتباه فکر کرده و نکهی اي خونه؟برای مانشوی راحت ذهن اطرافنقدری دختر چطور انیا!  من ي خدايوا

 : گفتمستی هم راحت ننقدرای اانیخوندن ذهن اطراف
؟ی نباشه چیاگه شوخ: من  
هیصددرصد شوخ: رسایا ! 
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 بعد لامپ آسانسور هیچند ثان!  لباش ي شد و لبامو گذاشتم روي جدوی نکردتی قاون رو رعای بود ولیشوخ: من
 ! کناردمی کشعیروشن شد و سر

رونیو همزمان از در آسانسورکه باز شده بود رفت ب!  رادي آقاي کردیکار اشتباه: رسایا ! 
 یلی که خستی طرلان ننی بفهم اریام!  دود شد رفت هوا ی که داشتمیدی ذره امهیهمون  ! ي گند زدرپارسایام

 ! اومدمرونی آسانسورو بي در فلزيدستمو زدم تو ! ریبفهم ام ! ی باهاش بکني هر کاريراحت بخوا
 هی و با گررسایروناك اومد طرف ا!  چشماش حلقه زده بود پاشاهم کنار اوا بودي کنار روناك بود که اشک توردادیت

 بود کنار پاشا سادهیآوا هم خونسرد وا!  خانومشو پاك کنهي اشکانهی بشدی ؛ هر روز باردادی تچارهیب! بغلش کرد
  !  محکم زد به پاشرسای گفت که ايزی چهی رو بغل کرد و در گوشش رسایاومدو ا

مامان.آخ : آوا ! 
 ! کهی به مامانت باشادتی دی نباگهی دنجامی من ای ؟ وقتهیمامان چ:  اومد جلو و گفتپاشا
و راحت !  دوست دارنگروی و روناکو آوا و پاشا همدردادی مشخص شده بود که تگهید! میدی حرفش خندنی به اهمه

 ! کردنیتر صحبت م
 !  و فرستادردادی ننشست و تنممی ماشي تویحت! بهم نزدی حرفچی شاپ هی تمام مدت رفتن به کافرسایا

 ! نشستنی صندلهی ي هم هر کدوم روهی نشستمو بقزای مي های از صندلیکی ي روکلافه
 ! نشستني کنارزی مي رودخترا

  ناراحته؟ی حسابرسای ؟ اي کردکاری چریام:  گفتردادی تمی که دادسفارشارو
 اشونم داشت گهی دیکی کرد ی رو نگاه مرسای که داشت اي پسرهی بگم که نگام افتاد به زوی خواستم همه چیم

دی دیروناکو م ! 
 برگشتو اونارو نگاه کرد و ردادیت!  کننی رو نگاه مرسای رو دارن روناکو و ازهی اون مي اون پسرا رونی ببردادیت : من

مینی دخترا بششی پمی بررپاشویام: گفت ! 
میپاشا بر:  که از خدام بود گفتممنم ! 
می دخترا نشستزی پشت ممی رفتموی بلند شدیی تاسه ! 

  مزاحمن؟ونیخانوما آقا: فت اومد و سفارشارو آورد و روبه دخترا گگارسون
می مراحمن منتها ما الان حوصله اشونو ندارونیرآقایخ : رسایا ! 

ستن؟یمزاحم ن:  شده گفتجی که مشخص بود گگارسون  
 ! آقا ، آشنا هستن ممنون از توجهتونریخ : روناك

يت کرد و به طرف خوابگاه حرکرونی بمی اومدمی ربعم اونجا موندهی نکهی رفت و بعد از اگارسون ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++ 
رسایا : 

 پارسا ری که با امیاز اون شب! می برگرددی باگهی دنو دی هارو مجهی و پس فردا هم نتمی دی آزمونو منی آخرفردا
 ازش نمی هميبرا! شده  یمی هم تهی تر از کی پارسا برام نزدری کردم امی اون بوسه حس ممووی آسانسور بوديتو
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 ذاشتم ی بود راحتش نمي اگهی مطمئنا اگر کسه ددونم ی هم نملشوی دلمیاز اون بوسه ناراحت نبود! فاصله گرفتم
یول  ............. 

 !  روح خوابگاه خواب رفتمی تخت بي جورواجور روي چشمامو بستم با فکرامیبگذر
می بعد از خوردن صبحونه به طرف سالن رفتصبح ! 

 گرفته بودن ازاروی امتنیاستان تهران ، اصفهان و بوشهر بالاتر!  بخش دخترونه يتو:  گفتن جوی از امتحان نتابلق
 ! هستننایرای بخش پسرا هم فارسو مشهد و بوشهر که همون اميو تو

کردم ازش آب  دای تا برم آب بخورم ، آب سرد کنو که پرونیاز سالن اومدم ب ! می استراحت بود که آماده شقهیدق 5
برخر مگس معرکه لعنت... اه  ! ستادهی پشتم اقای دقدمی دنویخوردم خواستم برگردم که راست ! 

رمی خواستم اومدم از شما بگی مزی چهیسلام بانو ، من : نیراست ! 
شهی اونور امتحان الان شروع مدی ؟ لطفا بریچ: من ! 

دی لبمو بوسي لباشو گذاشت روعی روم خم شد و سرنیراست !  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++ 
 بوسه ی دخترو مهی داره دمی دنوی که راستارمی بنی ماشي از توموی تی معرفي که برگه هارفتمیداشتم م:  پارساریام

 برم جلو و حقشو  بوسه خواستمی رو مرسای داره انی ، راستدمی ؟ جلو تر رفتمو دهی اون دختره کنمیکنجکاو شدم بب
 بودم نی بهت کار راستيتو!  ول کرد و رفترسارویع ای از دوستاش صداش زد اونم سریکیبذارم کف دستش که 

 که چه عرض کنم دنی ، دودیی آب به صورتش زد و لبشو پاك کرد و به طرف سالن دوهی عی سریلی خرسایکه ا
 رفتمو برگه هارو آوردمو دادم دست تید بالاخره با عصبان خشکم زده بونیپرواز کردو فقط من بودم که از کار راست

!  جلوم ومدی مرسای و انی راستدنی سئوالا صحنه بوسي به جایو نشستم پشت برگه آزمون ول ! یعی سميآقا
 تا هوا رونیاومدم ب!  دوتا رو جواب داده باشم یکی از امتحان دیشا!  بود که تا حالا داده بودمی امحاننیافتضاح تر

 ! کنهیم داره با پوزخند نگام نی راستدمیخورم واون اتفاقو فراموش کنم که دب
 داره یعنی رهی ذهنه امي تونیبچه ها ا: (  گوشمي تودیچی پرسای ايخواستم برم طرفش که صدا... کثافتي پسره

ادی مادشی  ) 
-   توروخدا ؟ریام

؟یچ -  
  استانا هستن؟ي همه نجای رفته اادتیشربه پا نکن  -

 .  رد شدمنی راستي آروم شدمو از جلوکمی رسای اي حرفايادآوری با
 ي آماده براموی نشستمی که روز اول روش نشسته بودییهای صندليهمه رو!  شدی اعلام میی نهاجی نتابالاخره

می بودجی نتادنیشن ! 
 می شمارو دارینزبای هس که ما افتخار مي روزنیو امروز آخر!  گمی مدیبالاخره به همتون خسته نباش: يمجر

نهی ها امی تجی،شرح نتا : 
ي ؛ در هر دوبخش پسران ودختران سه گروه برتر استانهای طور کلبه  : 
اصفهان . سوم   
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تهران و . دوم  
 !  دختران استان بوشهرمیت............. اول  ............. اول

سالن براشون دست زدن ارو بغل کردن کل گهی بلند شدنو همدرسای حرفش آوا و روناك و انی ابا ! 
یتی جنسکیو اما تفک: يمجر :  

لامی امیت... تهران و می استان بوشهر بعد تمی ها دختران ؛ اول تمیت ! 
 !  تهران ، مشهد و اصفهانمیت:  پسران در

 ظاهرا در ی رو داشته ولی گروهازاتی امتنی امتحان بالا ترنی پسران استان بوشهر تا آخرمی ذکره که تانیشا
 ! داشتن که خوب امتحان ندادنی آزمون مشکلاتنیآخر

 و ردادی تيمن باعث شدم زحمت ها! رونی از سالن اومدم بی حرفچی که تموم شد بدون هجی اعلام نتاکنفرانس
 !پاشا هم نابود بشه

دی مارو از عرش به فرش کشي پارساری امی که طفلیبسوزه پدر عاشق:  از پشتم اومدردادی تي صداکه ! 
 ! خوامیواقعا معذرت مبچه : من

 !  داداشالی خیب: پاشا
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++ 

رسایا :  
 تخت نشسته امو به مدال ي اتاق خودمو روي خودمون توي خونه يحالا هم تو ! می تموم شد ما اول شدزی چهمه
 آخر ي سالاگهیبابام د!  اون مدت افتاد ي که تویقات پارسا و به همه اتفاریبه ام! کنمی نگاه مادی المپيطلا
 ، احتمالا امسال سال آخر دهیخر يوتری شرکت قطعات کامپهی ي سهام توهی نمی هست واسه همسشیتدر

 ! باشهسشیتدر
 کنم ی که برگشتماحساس می از وقتی خونم ، تا بتون دانشگاه تهران قبول بشم ولی کنکور مي وقفه برای بمنم

هی دونم چی که خودمم نميزی جا گذاشتم ،چمویزی چهی کم دارم و يزی چهیانگار   ! 
  : بعددوسال

 ! کنهشی آرانقدری ادی دکتر جماعت که نباای دیروناك چقدر لفتش م ! اه
می تور کنویکی می تونی نمنمی ببمی بردی بایخفه شو بابا روز اول: روناك ! 
ي زدیحرف نی بفهمه همچردادیبذار فقط ت! خفه بابا : من  !!! 
؟ی گی جونم تو که بهش نمرسایا:  به حالت ترس دستشو گذاشت روصورتش و گفت روناك  

؟یی کجاگهیآوا؟آوا؟ تو د! گمیخوبم م: من  
می کنیالو ؟ پاشا ؟ بعدا صحبت م: آوا ! 
 نی اومدنید من رفتم اومردادی تی پاشا هیه!  شما همنی ام کردوونهیبابا د!پاشا  ! ردادیت !ردادیت! پاشا : من
 ! سراغتوناامی با کارد منیومدین

 !  تور کنویکیتوهم برو !  جونمرسای ایلیخوب مگه بخ: زدی که داد مومدی روناك ميصدا
 دوسال فکر کردم، هر سه تامون فوق نی نشستم، به ااخوشگلمی گفتمو رفتم دم درو پشت زانتیی لب برو باباریز

 × هرسه تاموني دانشگاه تهران ، آرزوی رشته پزشکیعنی می برسنجایا به می تا تونستمیالعاده سخت درس خوند
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 ! روز اوله دانشگاسامروز
 !  اوا هم اومدنروناکو

 ! شدنتی مملکتم روئي ندهیبه به بالاخره پزشکان آ: من
 ! به خداي خوب که مرد نشدیزنی چقدر نق مرسایاه ا : آوآ

می برنیسوارش: من  ! 
یتی سوریونی يسو بشی گاز پي گذاشتم روپامو  !  

 ! مونه رو دستتای مردادی تشمیآروم من روز اول دانشگاه جوون مرگ م ! رساااااااااااااااااااایا: روناك
 کما طوی و محموی ثبت نام اومده بوديبرا! محوطه دانشگاه ي تومی رفتموی شدادهینپی لجش تندتر رفتم ،از ماشاز
 سادهی واي اافهی قپوی تهی که هرکدوم با یی بود و حالا با دانشجوها اما اون موقع بدون دانشجومی شناخی مشیب

 !بودن
 ! آشنا شمدی جدي با ادماومدی ی خوشم نمادیز ! می طرف کلاس و وارد شدمی رفتمی و مستقنیی پامیدی پریی تاسه

ال تعجب  که گذشت در کلاس باز شد و در کمقهی دق5! می سوم از آخر نشستفی ردي های سه تا از صندليرو
  کردن؟ی مکاری دانشگاه چي تونجایاونا ا! ناخودآگاه قبلم تند زد!  اومدن داخل ری و پاشا و پشت سرشونم امردادیت
 گم شده رو زی انگار اون چری امدنیبا د!  پشت سرما نشستنیی چشمک به روناك زد و اومدن هر سه تاهی ردادیت
 ی هی پشتی از صندلردادیت!  آوا و روناك متوجه بشن دمی که ترسير ،طوزدی کرده باشم قبلم تند تند و بلند مدایپ
روناك؟:  گفتیم  

 روناك خانوم؟ -
 خانوم خشگله ؟ -

 شماره بدم؟ -
 ردادیت! مرضو روناك:  نتونست خودشو کنترل کنه وسرشو برگردوند و گفت گهی و ددی حرفش روناك خندنی ابا
؟یستی هم ول کن ما ننجایا   
اونوقت من چه کار کنم؟ اصلا مگه  ! یبلا به دور خانوم:  دهنشو گاز گرفت و گفتيگذاشت لادستشو : ردادیت

 ! کنادداشتی ؟یشماره نخواست
مثل مجسمه نشسته بود ، نگاه !  روح ی روح بی بود بی نه اخم کرده بود نه عصبانزدی نه حرف مدی خندی نه مریام

 ! سه تا شون بودي کلاس رو ي از دخترایلیخ
آوا؟: پاشا   
؟يزدی با من حرف نمشی پقهی دق5کوفتو آوا مگه : آوا  

 !  اسگهی دزی چهیاون : پاشا
 دانشجو ونیآقا:  و پاشا گفت ردادی و تری امي به دانشجو ها انداختو روی نگاه کلهی!  محکم وارد کلاس شد استاد

 هم دست سرمن نجای کردن اتی اون کلاس اون همه اذي توستی بس ننی کنی کار می کلاس چنی ايتو
ن؟ی داریبرنم  

گهی ددی تابلو نکنادیز!  واسه همون موضوع میاستاد ما که هماهنگ کرده بود: ردادیت ! 
ن؟ی خوشبخت کيبعد اون خانوما! آها  :استاد  
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 ! رفت کهمیتابلو شد!  واقعا دستتون درد نکنه هایعنی! استاد : ردادیت
درخواست دارم هی دانشجو کیاستاد ؟ من به عنوان : روناك ! 

 ............ خانومدییبفرما:  با تعجب برگشت طرفشاستاد
!  نشستننجای ؛ سنشون اندازه پدربزرگ منه اومدن ارونی بدی پرت کنشونویدای لطف کنهی!  هستم يفرشاد: روناك

دیکل کلاس خند ! 
  همون خانومه ؟نی اردادیت: که مشخص بود خندش گرفته گفتاستاد

بله متاسفانه: رمنده گفت به حالت شردادیت ! 
دیاری نه بدیتونی نمگهی کنه دی مبتمی جرماش اضافه هم شد پشت سر مردم غي استاد به پرونده دینیبب: روناك ! 

 ! کلاس ما بودني توي اونا سه ترم از ما بالاترن و چطورنکهیو من در تعجب ا!  اونروز گذشت خلاصه
  رستوران ؟میبچه ها ؟ بر: من
 ! به حساب خودتای ولمیبر: آوا
می کشم بری دادم خودمم جورشو مشنهادیباشه خودم پ: من ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++++++++++++ 

 : پارساریام
 

 می بریی بود سه تاشنهاددادهی پردادیت ! نمشی ببکی کردنش ازنزدبی بعد از دوسال بالاخره تونستم بدون تعقامروز
 !  وقت تابلو نشههی که می کلاس اولشون با استادم هماهنگ کردسر

 مقدار فاصله باعث شد بفهمم که واقعا هی!  کردم گذشت ی مبی بوشهر تعقي تورسای من هرروز انکهی از ادوسال
 که فکر یی از کارایلی خدمی دوسال هم فهمنی اي اما توستی و هوس نهی و علاقه ام بهش واقعرسامیمن عا شق ا

 دوسال پخته نی ايتو!  بچگونه بودهي هاش ابراز علاقه اس فقط و فقط تلاي علاقه هس و براي کردم از رویم
 !تر شدم

 رساهمی بعدم پاشا منو ازنهی استارتو مردادی تشهیجالبه هم! رفت طرف روناك ردادی ؛ ترونی بمی کلاس که اومداز
 کهی خودش اومد طرفم با وجودرسای اندفعهی ای ولمیری گیم هم قرار ي روبه رواری اختایخود به خود بدون تلاش 

 !  مثل خودش بوددی بارسای با ادم بوادگرفتهی چهره ام مشخص نبود ي تویتعجب کرده بودم ول
شهی می ،حدودا دوسالدمتونی وقته ندیلی راد خيسلام ،آقا: رسایا ! 

 ! خانومرسای ادمتی دی عوضش من هرروز میول
می داشتزی شگفت انگي انتظار جواب هادی ساکت بودیلی کلاس خيتو !طورنیسلام ،منم هم: من ! 

و ! بچگونه گذشته نبودي از کارهاي خبرگهی اونم دي داد؛برای بهش می کرد که وقار خاصیمی ملاي خنده رسایا
  که؟دی متوجه ازی و پرسشگر شگفت انگزی درپاسخ سئوالات شگفت انگزی شگفت انگيجواب ها: گفت
 ! بدهی رفته باشه جواب فلسفادشی دمیترس! کنه ي شرفتی ؛روز به روز پولیا بابا نه

ن؟ی گذروندی مدت فقط دانشگاه رو منیا: رسایا  
هیوتری کنم، شرکت قطعات کامپی متیرینه شرکت پدرمم مد: من ! 
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 و پاشا ادردیکه ت!  خورده متفکر شد ، خواستم صحبتو ادامه بدمهی کردم براش جالب بود چون چهره اش احساس
  !هم اومدن

نی مرد شدهی هی شبشتری ،حالا بنی کردریی تغیلی راد خيآقا: که من کردم اونم گفتی جواب خداحافظدر ! 
زمی عزنطوری دلم گفتم ؛توهم هميتو ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++ 

رسایا :  
ی مرد واقعهیواقعا شده بود ! حرکاتشم کنترل داشتي روی ، حتافه،صحبتیق کرده بود از لحاظ ریی تغیلی خریام   
 میبودم که گوش) همون استاد روز اول دانشگاه(یفی لطي گذشت سر کلاس آقای ماه از رفتنمون به دانشگاه مکی

اهم؟  شميخانوم سالار:  من گفتدنی زنگ خورده؛که با دشی که گوشهی کنهی برگشت ببیفی لطيزنگ خورد؛ آقا
رونی بدییبفرما ! 
رونی برداشتم و از کلاس رفتم بویگوش ! 

؟ی آبجیی ؟ کجارسایالو ا: رسامیا  
رونی شوت شدم بیسرکلاس بودم که با زنگ حضرت عال: من ! 

  خوب؟ای بگم هول نکنی چهی رسایا : رسامیا
  ؟ی شده ساميزیچ: من

  هس؟شتی پی الان کسیراست .... نیبب: رسامیا
گهی د بگورسامیا: من ! 

بابا سکته کرده: رسامیا ! 
؟یچ:من  

؟ی خوبرسایرسا؟ای ای آبجرسا؟یالو ؟ الو؟ ا: رسامیا  
از کلاس اومدم !  برمدی استاد و بهش گفتم که باشی رفتم پمی کلاسو مستقي بدون در زدن برگشتم توعیسر

رفتم خوابگاه و , ي فوری مرخصي برگردم بوشهر و بعد از هماهنگ کردن برادی دادم باامی و به آوا و روناك پرونیب
 ارو قهی به دققهی کردمو گزارش دقی صحبت مرسامی راه همش با اي گرفتم، توطی همون روز بليساکمو بستم برا

ششونی خودم برم پعی عجله داشتم که سرنمی همي گه برای نمزویمطمئن بودم همه چ! گرفتمی مرسامیاز ا ! 
مارستانی برم خونه رفتم بنکهیبدون ا می بوشهر مستقنالی ترممیدی رسبالاخره !  

ن؟ی داري به تام سالاریشی خوام خانوم مریعذر م: من  
302بله اتاق ! امــــــــــــــــــــــم مم : پرستار ! 

ممنون: من !  
 ! و مامانم بودنرسامی خودمو رسوندم در اتاق و رفتم داخل ، ابادو
مامان؟: من  

 ی بمارستانی تخت بيبابا رو! برم سراغ بابا ای بدم ي دونستم مامانو دلداری ،نمهی گرری اومدو بغلم کرد و زد زمامان
 اشک اری اختیدور و برش بود، ب...  و تنفس و یاتی حمی چک کردن علاي عالمه دستگاه براهی بود دهیحرکت خواب
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 تخت ي و روز رو حا لنی روز بابامو با اهی بشه ،ينطوری کردم ای فکرشم نمچوقتی چشمم حلقه بود، هيتو
 خانوم ی گفتی ،دخترت که بهش مرسایبابا؟ منم ا:  دستاشو گرفتم، و گفتمستادموی سرش ايبالا! نمی ببمارستانیب

 ! چقدر کلافسنی ببرسامویا! نگرانته هایلی مامان خنیبابا پاشو،پاشو بب! اومدمنیدکتر بب
 رسامیا!  موندی همه امون مثل زنگ خطر مي ممتددش براغی جي و صداستادی دستگاه کنترل ضربان قلب اهوی

دیشوك ،شوك بد:  اتاقو گفتي اومد توعی پرستارو دکترو صدا زد؛ دکتر سرعیسر  ! 
دست بهم نزن من خودم : که داد زدمرونی خواست منو ببره برونی برد برساموی از پرستارا اومدو مامان و ایکی

 !دکترم
و من که ! وجود ندارهيدی بابا حمگهی داد دی بوق دستگاه که نشون مي صداتی در نهایتا شوك به بابا دادن ول 4

 هیبدون گر! شده بودمرهی بود خدهی و باباکه روش اروم خوابمارستانی بدی در اتاق به تخت سفيمثل جن زده ها جلو
ود که  بنی هممی زندگي ضربه هانی از سخت تریکی کردم، ی بودمو نگاه مستادهی،بدون اشک ، بدون داد فقط ا

 بغل کرده بود رساموی تونستم بکنم، مامان ای نميچکاری دادن مامانم نداشتم، هيبرام قابل هضم نبود،توان دلدار
 شده رهی خنی نشسته بودمو و به زمیمی و قدفی کثي های صندلي راهرو رويومن تو!  کردی مهی سر بابا گريبالا

 ! کردمی پدر فکر می بيبودم و به روزها
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++ 

رپارسایام : 
 رفته بود ی از خودش ضربتي اثرچیبدون ه! نداشت ي خبرچی ازش نداشتن ،دانشگاه هم هي خبرچی و آوا هروناك

و  آوای داد حتی و تلفن جواب نمویرفته بوشهر اما چرا؟؟؟؟؟؟؟ گوش!  رفتهمهی زنگ سراسهی گفتن بعد از ی، همه م
 !روناکم نتونسته بودن باهاش ارتباط برقرار کنن

 !  حرکاتم مشخص بودي قشنگ تونی بودم و ادهی رسیوونگی به مرز دگهید
  دفعه گذاشته و رفته؟هی چش شده بود که رسای ایعنی

 ! اومد طرفم و نشست کنارممای خودمون نشسته بودم؛ که اي خونه ي مبلايرو
  پارسا؟یداداش: مایا

م؟هوممم: من  
  جواب من جانم بود؟شی تا چند وقت پي داری مشکلهیمن مطمئنم تو : مایا

  ؟مایا: من
بله ؟: مایا  

؟ي بهم گوش بديحوصله دار: من  
  ! اتاقميدستشو گرفتمو بردمش تو! دم درکت کنمی قول می سنم ازت کمتر باشه ولدیشا: مایا
 ! کن پارسا خانفیخوب تعر: مایا

 ي دخترهیمن به شما گفتم به خاطر ! نرفتم بوشهرنی کردی که شما فکر ميزیاطر اون چ ، من به خنی ببمایا: من
 هضم کنم که نوی تونستم ای نبود طرلان بهانه بود من نمنی الشی راستش دلیبه اسم طرلان رفتم بوشهر ول
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!  فراموش کنممانوی ا وامی با خودم کنار بلوت خي بتونم تودی خواستم از شما دور شم تا شانی همي مرده برامانیا
 هیطرلان !  افتادمی ممانی اادی تو دنیبا د! یمانی اهیاما تو فوق العاده شب!  خواستم با تو قطع رابطه کنمینم

! ادی با مردا را بي دونست چه جوری بود و می پارك باها شآشنا شدم دختر خوشگلي توی بود که کاملا اتفاقيدختر
 شی که من باورم شد تا دوسال پمی کنارگوشم خوندو خوند که ما عاشق همنقدری انی سن و سال بنابراکممنم که 

 بار هی دخترا نی از ایکی!  سه تا دخترم همراهمون بودننجای ؛اومدم اادی بهتر بگم المپای کار هی ي براشیوسال پ! 
! دی بار بابا منو دنیل اوي بعد از رفتنم براکه بابا، و اونجا بود مارستانی بارمشی شدو من مجبور شدم بضیمر

 اومدم نکهی بعد از اادتهی!  اتفاقات افتاد که من عاشق همون دختر شدمي سرهی یول!  در رفتمي جورهیخلاصه 
؟ي برذارمی نمگهی مامان گفت ددنتونید  
  خوام برم بوشهر؟ی من گفتم دوباره میول
اوهوم: مایا ! 

 نجای امسال دانشگاه ای کنم ولبشیش ندم مجبور بودم تعق ازدستکهی اي بوشهر بود و من برارسایاونموقع ا: من
   گرفتم آوردم؟ینیری شلی دلی بادتهیقبول شد 

آره:  و گفتدنی فهمي دوباره سرشو تکون داد به معتامایا ! 
 چکسی هنکهی بدون اشی چندروز پی ، ولیول! بودنی به خاطراینیریوش! قبول شده بودنجای ارسایاونموقع ا: من

 ! رفته بوشهربدونه چرا
  !  اومدهشی پی ا بستگانش مشکلیکی ي برادی شاریام:  به خودش گرفته بود و گفتي متفکري افهی قمایا

شمی موونهی کنم دارم دکاری دونم چی نممایا: من ! 
 ،عشقم بدون دردسر ي عاشق شدی گم داداشی مکیدر هر صورت تبر! مشخصه :  زد و گفتی لبخند کمرنگمایا

 تمام ي تويدر ضمن من حاضر به همکار: بلند شد و گفتی صندلي ده از روی اصلا مزه نمستیو مشکل عشق ن
  ! رفترونی هات هستم و از در ااق باتیعمل

؟ی کنی کار می ؟ الان چیی الان کجارسایا:  گفتمدموی تخت دراز کشيرو  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++ 
ارسیا : 

 کردم تا ی مراسمو انجام دادم، سعيتمام کارا ! ي پدری و دوهفته بي خبریدوهفته ب!  مثل برق گذاشت دوهفته
 ! نداشته باشهی دخالترسامیاونجاکه ممکنه ا

 ! نگران شدنیلی خبر گذاشته بودمشون احتمالا خی بنجاشمی تهران تا همگشتمی برمدی بافردا
 ورشکست شد و بابا سکته هوی که مشخص نبود لی دلاي سرهی شرکت به ید ول بودهی به مرور کل شرکتو خربابا

طلبکارا هم که به محض استشمام !  نبود که بخواد باشهی شرکتیظاهرا سهام بابا همچنان پا برجا بود ول!کرد 
من ! م با درسم شرکتو هم راه بندازمان گرفتم همزمیتصم!  خوان ی در خونه و پولشونو مانی می ورشکستگيبو
  ! سر شرکت اومدهیی که چه بلادمی فهمی مدیبا
 تهران بودم، پامو که از اتو ي توگهیربع ساعت د!  کردمی فکر مزی چنی اي نشسته بودمو به همه نی ماشيتو

 ! کنهي کارهیزنگ زدم به آوا تا ! نییبوس گذاشتم پا
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؟ییکجا! زمی سلام عزییالو اوا: من  
 اصلا کجا ي زنگ نزدهی چرا م؟ی چقدر نگرانت شدی دونی موونهی احمق دشعوری بي رسایا:  زد و گفتغی جهی آوا

؟یی ؟ حالا کجايرفته بود  
 ی خوام با تاکسی ام مانهی پاي ، فقط من الان تهران توزمی دم عزیآوا همه ارو جواب م:  خسته گفتمیی صدابا
1امیب  

 ! دنبالتمیایبمون همونجا با پاشا م:  شد و گفتي جدآوا
 ........ اما:من

ا؟ی نرییجا! همونجاهای سی ميامات بخوره تو سرت وا: آوا  
باشه: من ! 

 اومدم رونی بود که خودشو پرت کرد بستادهی هنوز نانی شد ماشتی بعد ، بالاخره آوا خانوم هم روئقهیدق 40
ه؟ی وضع چهنی دختر؟ اي شدی شکلنی چرا ارسایا:  اومد گفترونیطرفمو محکم بغلم کرد از بغلم که ب  

ومدی که با سرعت مدمی پارسا رو دری پاشا ، پورشه امنی سر ماشپشت ! 
 ي شد از توی رو نمیچی فقط نگام کرد هستادوی من ايجلو!  شد و اومد طرفمون ادهی پنی سرعت جت از ماشبا

 ! شده بودي حرفه ایلیچهره اش خوند ،خ
سلام: من  ! 

 چقدر ی دونی همه چقدر نگرانت شدن ؟ می دونی هان؟ ميددختر تو کجا بو)  منفجر شدهوی( سلام ،: ریام
 با افتخار برچسب ی خواستی اونموقع مي شدی ترم اول مشروط ميومدییدنبالت گشتن ؟چقدر زنگ زدن؟ اگر نم

می مشروطيمن دانشجو : ی بگی بالا سرت دادبزنيری بگوی مشروطيدانشجو ! 
 ي بردم توعیآوا سر! هی گررری زدم زرموی نتونستم خودمو بگهگی زد دری که امیی حرفانی بود با الی تکمتمیظرف
  ! پاشا و درو بستنیماش
  !  کردی من نگاه مي بود همونجا و به جاسادهی هنوز وارپارسایام
 ! خونهدی بردیآقا پاشا لطف کن: من
فت کرد و ری خداحافظگهی پاشا دمیدی که رستی روند و آوا منو بغل کرده بود ، در سوئی مپاشا ! 

 ومدمی بود منم مزی جونم؟اگر خونه تمرسای ايکجابود:  بغلمو گفتدیروناك درو باز کردو پر! منو برد بالا و در زد آوا
 !استقبالت

 اتاق خوابو دوتا مسکن يرفتم تو!  اتاق خوابي شده؟ برو توی چزمی ؛عزرسایا: حال خرابم گفتدنی با دیول
دمیخوردمو خواب ! 

 ! سرم بود آوا هم به پشتم نشسته بودي، روناك بالا شدم داری خواب که باز
؟ی بگي خوای نمرسا؟یا: آوا  
   بگم آوا؟یچ: من
؟ی ؟ چرا رفتي کردی مکاری ؟ چيکجا بود: آوا  

آوا بابام مرد: من  ! 
 ! رك حرف بزنمي نطوریانتظار نداشتن من ا! خشکشون زد جفتشن



 52 

بات؟...؟بايسالار... سايآقا...آ : روناك  
آره: من  ! 

 به دی دوش گرفتم حالا که بابا نبود من باهی حمومو ي بگم از سکوت خسته شدم رفتم تويزیچ! تونستمی نمادیز
 ! بودمیجاش م

 هی کمرنگ و یرژلب صورت!  بودناهیالبته همشون س! دمی گرونو خوشگلمو پوشي دانشگاه آماده شدم، لباسايبرا
 یم!  پاشنه صاف اموی مشکي هامپوتی و نداسموی آد آفتابمو انداختم ساعتنکیخط چشم ، ضدآفتاب و ع

جادشهی اریی تغمی زندگيخواستم تو ! 
 ! کردنی آوا و روناك جفتشون با بهت نگام مرونی اتاق که اومدم باز
ي واقعا خوشگل شدرسایا: آوا ! 
میمتشکرم ، حالا بر: من ! 
 لی گرفته تا استاد دلیس که رفتم از همکلاس کلاي برام ناآشنا شده بود توی طولانبتی غهی دانشگاه بعد از طیمح
پدرم فوت شدن: جمله بود هی و جواب من دنی پرسبتمویغ ! 
 همشون در ی امدم دانشگاه ولیپی تنی پدرم فوت شده من الان انکهی کردن به خاطر ای ها الان فکر میلی خدیشا

ارمی مرگ پدرمو به دست مجهی باشم که نتیمن قراره کس! اشتباهن  ! 
 روبه ردادی و پاشا اومدن طرفمون که تردادیت! دنی و پاشا ما رو دردادی تروی راهرو با آوا و روناك بودم که اميتو

؟ی کنی نمی پوش رو معرفی خانوم خشکل مشکنیا: روناك گفت  
 ! نگاه کردمردادی برداشتمو و به تموی آفتابنکی بگه عيزی روناك چنکهی از اقبل

رسا؟یا: ردادیت  
بله؟: من  

؟یخودت: ردادیت  
می باهم بررمیاومدم جون شماروبگ!  روح شمریخ: من ! 

 ! گمی متی تسلیمعذرت نشناختم راست!آها : ردادیت
مچکرم: من ! 
 ! منتظرهری اممی بردیبا . ردادیت! گمی متی تسلرسایا:  هضم نکرده بود گفتدمنوی جدپی تنی که هنوز اپاشا

اه! می خودمون باشاری در اختقهیق دودسایی واسه شرکت واادهی زیمنش: ردادیت ! 
؟یمنش: من  

  خان؟ری امنی واسه اياره سراغ دار: ردادیت
؟ی چه شرکتیاره منش: من  

  هس ؟یحالا ک ! گهی ديوتریقطعات کامپ: ردادیت
خودم: من !  

خودت ؟؟؟؟؟؟:  و روناکو آوا باهم گفتنردادیت  
 ! من باهاشون حرف بزنمانی بدی بهشون بگشهیاره ؛ م: من
خوب تو برو: پاشا ! 
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یاوک: من ! 
رپارسای به امدمی کردم تا رسی رو طراهرو  ! 

سلام: من ! 
دییسلام بفرما: ریام ! 
 ! که کذاشته بودم دوباره برداشتمنکمویع

نی دارازی نی که منشدمی راد از دوستاتون شني مزاحمتون شدم آقای استخدام منشيبرا: گفتم ! 
؟ی خودترسا؟یا:  با تعجب بهم نگاه کرد وگفتریام  

  ؟امی بدی بایک ! می شغلي درخواست کننده هیمن الان : من
 ! فکر نکنم در سطح شما باشهی آدرس خانوم دکتر ولنی به اای ب9فردا ساعت : ریام

ممنون. زحمت داره ! کار کردن سطح نداره مستر راد : من !  
می باهم اجاره کرده بودیی سه تا کهيخونه ا! خونهمیو ما برگشت! و پاشا هم رفتن ردادی برگشتم تو ! 
 : پارساریام
 ! ها ، برخوردهاطی ، محرسایمن ،ا!  عوض شده زی همه چشناختمی که من مستی نییرسای ؛ ارسای انیا

 اون عوض ی که تازه پدرشو از دست داده، ولی افتضاح باهاش حرف زدم اونم با کسنالی ترمي کنم توی ماعتراف
هی شرکت بشه؟ و هدفش چی خواد منشی که چرا منهی خوام بدونم ای که ميزیالان تنها چ!شده ! 
سشمی که من رئی شرکتاونم ! 

  کرده؟ریی چقدر تغي متوجه شد؟يدی رو درسای اریام: ردادیت
 ! عوض شدهیلیخ! آره : من

خوشگل بود خوشگل تر شده: ردادیت ! 
  شرکت بشه؟ی منشخوادی چرا مریام: پاشا
چرا؟ !هنی همقایسئوال منم دق: من  
 ! باشي جدردادیت: گفتم! بودنطوریکاش ا! تر باشه و به من اشاره کردکی خواد به عشقش نزدیخوب م: ردادیت
ن؟ی سئوال دارنی اي برایشما چه جواب! خوب : ردادیت  

 ! نشده اسینی بشی دختر واقعا پنیا: پاشا
قایدق: من ! 

 !  ماي طرف خونه می رفتموی شدنی ماشسوار
انمامان؟مام: من  ! 
جانم پسرم؟ : مامانم  

 ! و پاشا اومدنردادیمامان ت: من
 ! چشميقدمشون به رو: مامان

 ! بالامیریپس ما م: من
 ! پسرمدیبر: مامان

 ! اوناشی من پای شده بود که اونا خونه ما باشن ي عادگهید! بالامی رفت و پاشا کنارمن باهم رفتردادیت
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؟ی قبولش کني تو قصد دارریام: پاشا  
و؟یک: گفتمیجی گبا  
گهی جانو درسایخنگولک ا: ردادیت ! 

ردادیببند اون فکو ت: من ! 
نیی آورد پامی دهنشو سرشو به حالت تعظي دستشو گذاشت روردادیت ! 

 ! قبولهومدهیاون ن:  گفتمدمویخند
گهی دي اوونهید:  دهنش برداشتو گفتي دستشو از روردادیت ! 

گفتم ببند: من ! 
ی شی بهش وابسته مشتری بينجوریا!  گم قبول نکنیمن که م!برو بابا توهم: ت  دستشو برداشت و گفردادیت ! 

 ي اگهی دزی وارد شرکت بشه از نظر من اون به چي برنامه انی همچي که بخواد براسی ني دختررسای ایول: پاشا
کنهی فکر منایفراتر از همه ا ! 

دیشا: من ! 
پس قبولش کن: پاشا ! 
 ي بشه اونم بادرسای خواد منشی خواستم بدونه چرا می می من قبوله ولي برارسایا !ی دوراههی ي بودم تومونده

نهی سنگنقدری که ایپزشک ! 
 لی به فامی خانومهی هم بود گفت که ی از کارکنا که موقتا منشیکی شرکت نشسته بودم که خانوم صدر زی مپشت

نهی خواد منو ببی اومده و ميسالار ! 
 پاشنه صاف و مقنعه مپوتی و نی مشکنی و شلوار جی مشکي با پالتوی رسمیلیخ! رد در زد و بعد درو باز کرسایا

 ! اومد داخليادار
 ! راديسلام آقا: رسایا

 ! و با دست مبلا رو نشون دادمدییسلام بفرما: من
 ! اومدمی استخدام منشيبرا: رسایا

 نی خوای پرسم چرا می پس ازتون م انتخاب کردهنوی بدونم که کارکنم چرا ادی من بای دونم منتهیبله م: من
ن؟ی بشیمنش  

نی شرکت برعهده گرفتنی ااستی که شما ریلیبه همون دل: رسایا ! 
 ! خودم باشمي پاي رونکهی شرکتو گرفتم و انی ؛ من به خاطر پدرم استی دو ننی انی بیارتباط: من

 ! شمی نمسی مزاحم اوقات رئگهی بمونم اگر نه هم که دنی به استخدامم دارلیخوب اگر تما! قایدق: رسایا
 هی! دتتی بار بوسهی ی که حتی با کس؟یشناسی که انگار منو نمي طور؟ی کنی صحبت مينطوریدختر تو چرا ا ! اه

 دیینجای ا7از فردا ساعت ! دیری خانوم صدر و فرم بگشی پدی لبمو گفتم بري اومد روي لبخنداری اختیب! بار نه دوبار
اشه دانشگاه برخورد نداشته بيسا که با کلاهیالبته طور!  ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++ 

رسایا :  
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 برام ری که امادی به شمار میی فرصت طلاهی برام وتری شرکت قطعات کامپهی ي بودن تویمنش!  خوبهزی همه چفعلا
 ! کردهاشیمه

 هی نی ادمی هوامو داره شای حسابری کنم امی فکر می ولوفتادهی نیاتفاق خاص!  گذرهی شرکت مي از کار تودوهفته
 ! دونمینم!  باشهنالی ترمي اون رفتارش توي برایطور عذر خواه

 : کردی صحبت می رد شد و رفت همزمان به گوشزی مي به سرعت از جلوری بودم که امی منشزی مپشت
   کنم ؟دای پي من از کجا مترجم زبون کره ازی عزردادیآخه ت: ریام

-...................................... 
 کن وگرنه ي کارهیتوروخدا ! فهمم ازشونی نمیچی که من هسی که زبونشون زبون ننایآخه برادر من ا: ریام

 ! هاشهیقرارداده فسخ م
-.................................... 

 دییشتمو رفتم پشت در اتاقش درو زدم و با گفتن بفرما بردادی جديدای بعد فاکتور خرقهی اتاقش پنج دقي رفت توو
 !وارد اتاقش شدم

دهی جدي فاکتورانی راد ايآقا: من ! 
 ربع بود که نشسته هی !ی صندليفاکتورارو گذاشتم و نشستم رو ! ی صندلنی اي رونیبذارشون اونجا و بش : ریام

ی حرفچی هیبودم ب ! 
رم بنی بذارنی باهام نداري راد کاريآقا: من ! 
ی باشنجای ادی بایعنی ی باشنجای ادی باگمی می وقتسمیی من رئي حوصله ایدختر تو چقدر ب: ریام ! 

 ! جاسنیچون جات هم:  که من نشنوم گفتي طوررلبی زبعد
دمی من شنیول ! 

؟ي آوردری گردادیالو ت:  زنگ خوردشیگوش  
-................................... 

ش کجاس ؟مترجم خود ! ردادیت: ریام  
-................................ 

مارستانی رفت بنمیشانس من ا: ریام ! 
نیی دستاش گرفتو انداخت پانی سرشو بزوی مي که قطع کرد با ضرب انداختش روویگوش ! 

  راد؟ي آقانی خوایمترجم م: من
 ! تصادف کردهمارستانهیما الان ب مترجم ی ولادی از شرکتاشون بیکی ي ندهیقراره نما ! يمترجم کره ا! اوهوم:ریام
ست؟ی نیمترجمتون زن باشه مشکل: من  
 ! بلد باشهناروی جانگ جونگ انگی زبون جنینه فقط ا: ریام

خوب من هستم: من ! 
؟ي بلديمگه تو کره ا:  برگشتو گفتریام  

چطور مگه ؟!اره : من  
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 ساعت برام می به نفع ما باشه ندی با حواست باشه قراردادنیبب ! یچیه:  کنه گفتی کرد تعجبشو مخفی سعریام
دی اون شرکت رسندهی بالاخره نمانکهی داد تا احیدرمورد قرار داد توض ! 

 گفتو منم ترجمه یمرده م!  همون نشستم ي بود که من روی صندلهی ریکنار ام!  اتاق منم رفتمي رفتن تویوقت
 ! گفتمی گفت و منم به اون می مری و امکردمیم

ن؟یخانوم شما ازدواج کرد : دی که تموم شد ؛ مرده پرس قرارداديصحبتا  
  گفت؟ی چرسایا: رگفتی نه که امای ترجمه کنم نمی بودم امونده
اصلا وللش.. گفت ... گفت : من ! 

 ازدواج کردم دیازم پرس:  هوا گفتمی دستمو گرفتو فشار داد بری گفت؟ مرده منتظر جواب بودکه امی چرسایا: ریام
انهی  ! 
ي بهش بگو ازدواج کردعیرس: ریام  ! 
من متاهلم) يبه کره ا: (من ! 

دییبای زیلیخوش به حال اون مرد خوشبخت شما خ: مرده ! 
رسا؟یا: ریام  

دییبای زیلیخو گفت خوشبحال اون مرد خوشبخت شما خ: من  ! 
نمی بیحلقه دستتون نم:  بحثو تموم کنه که مرد گفتنی خواست ای مریام ! 
  چه کار کنم؟گهیبذارم؟حلقه رو د کجا دلم نوی خدا ايوا
رسا؟یا: ریام  

رسای ارسای ایه ! رسای امرضو ! 
  گه حلقه ات کو؟یم: من
  ؟کاری خوادچیمن شوهرشم تا کنارش هستم حلقه م:  به مرده گفتیسی بود به انگلی عصبانگهی که دریام

ي ارهی زنجوونهی بود ؟ دی چه حرفگهی دنی ايوا ! 
قرار داد به نفع ما شد ! کرد و رفتی عذر خواهمرده ! 

ی امشب به مناسبت قرارداد مهمون منرسایا: رگفتی که امرونی از اتاق برم بخواستم ! 
باشه : من  ! 
 !  بودمستادهی کمد اي خونه جلويتو

 ! باشمدی خواستم سفی اون شب می رو دوست داشتم ولی مشکپیت
دمی همه ارو پوشدی و شال سففی مانتو کفشو کشالو ! 

 و ن،ییاز پله ها رفتم پا!  دنبالم ادی گفته بود مرپارسایام! زدم رونی رژلب و از اتاق بهی خط چشمو و هی شمیارا
 ! مشخص شدری امیپورشه مشک! ستادمیمنتظر ا

رهی دیلیسلام خانوم خشگله ، بپر بالا که خ : ریام ! 
 پارسا م نه ری نه؟ من اميریادبگی ي خوایدختر تو نم:  کرد وگفتی اخمریام!  راد و جلو نشستميسلام آقا: من

 !  راديآقا
س؟یی رئي آقاي تو ببری منشي خوایخوب حالا کجا م: من  
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 ! الانستمی نستیی منم رئیستی من نیتو منش:  کرد و گفتیفی پارسا اخم ظرریام
میباشه بر:من !  

من رستوران دوست ندارم اشکال نداره ؟ : ریام  
امشب دست شماست: من ! 
 ! تونم بکنمی دلم خواست مي هرکارینعیجدا؟ : ریام
شترینه ب! بکنهي تونه هر کاری ها متیدلتون تا مرز محدود: من   
 ! برنامه هاي به سوشیپس پ!اها : ریام
 نزدم ، دستمو بردم که ضبط و روشن کنم که اونم همزمان دستشو آورده بود و دستم به دستش ی حرفچیه

 محسن ي که روشن شد ، صداستمی وجودمو گرفت ، سنیری حس شهیاز برخورد دستش با دستم ! برخورد کرد
 : پرکردنوی ماشي فضاگانهی

نهی ببی کسسموی خي خوام چشای نمدوباره  
نهی عمره حال و روزه من همهی  

نهی شی هام نمهی گري به پایکس  
  کردمهی دلم گرفتو گربازم
  خندنی هام مهی به گربازم
دنی امو شنهی گري صدابازم  
  خندنی هام مهیر به گهمه

  خونمی واسه دلم منموی شی گوشه ؛ مهی دوباره
  همزبونمهی تو حسرت هنوز

  دونمی منوی و اشهی نمیول
نهی ببی کسسموی خي خوام چشای نمدوباره  

نهی عمره حال و روزه من همهی   
نهی شی هام نمهی گري به پایکس  
  دوباره دلم گرفتهبازم

  غم گرفتهي شعرم بودوباره
   بودهی غمم چدیهم نفیکس
  بودهی عمر ماتمم چکی لیدل

  دوباره دلم گرفتهبازم
   غم گرفتهي شعرم بودوباره

   بودهی غمم چدی نفهمیکس
 / بودهی عمر ماتمم چکی لیدل

 
 ! شوادهی خانوم پرسایا:  ساختمون پارك کرد ؛ و گفتهی يجلو
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  کجاست ؟نجایا: من
؟ی ترسیم :ریام  

 ! ترسهی متیی موقعنی اي تویاصولا هرکس: من
 ! باهات ندارميمن کار: ریام

 ! زننی حرفا منی ها از ایلیخ: من
ی خوام بهم اعتماد کنیازت م!  قسممانیبه ا: ریام ! 
 10 از اتاقا یکی يو بعد رفت تو !نیبش:  لامپارو زد و گفتریام! ساختموني نه چندان مطمئن رفتم تویی گامهابا
 وهی مهی شربت و ینی سهی آشپزخونه و با ي و رفت تورونی اومد بداسیشلوار اد و ی مشکشرتی تهی بعد با قهیدق

 ! اومدوهی ميخور
هی مجردي خونه نجایظاهرا ا: من ! 
 ! باهات ندارمي کسمه من کارنی ترزی که عزمانی گم به روح ای بار گفتم ؛ دوباره هم مهی: ریام
م؟ی هستنجایباشه قبول چرا ا: من  
نت بدم نشوزی چهیکه : ریام  ! 
  ؟یچ: من
ایبامن ب: ریام ! 
احساس شکستن خط قرمز ها! کردمی بالا ، احساس گناه ممی پله ها رفتاز ! 
 ! که ظاهرا پشت بوم ساختمون بودمیدی در رسهی به می رو هم رد کردی و دوممی راه پله و پاگرد اول گذشتاز
دهی تا حالا نفهمی بهت نشون بدم که کسویزی خوام چیم:ریام ! 
جدا ؟ کجاس؟: من  
ایب: ریام ! 
 خنک به صورتم خورد می نسهی تازه ، همراه با ياز جلوش رد شدم و رفتم ؛ هوا! دییبفرما:  درو باز کرد و گفتریام
ای رفت طرف همون حصار وبهم گفت بری طرف از بالکن بود ؛امهی کی حصار کوچهی، ! 
 بود با ی چوبمکتی نهیدنبالش رفتم ، پشت حصار  رفت طرف همون حصار و منم ریام!  بودمدهی واقعا ترسگهید

 ! تلسکوپ بزرگهیچند تا پتو و 
ن؟ی چنایا: من  
 !  صورتشي توزهی قشنگ که باعث شد موهاش بریلی خي خنده هی ؛ دی خندریام
گهی تلسکوپه دن؟ی چنای ، ای چیعنی: ریام  ! 
؟يمگه تو نجوم بلد: من  
؟ي بشنوستویی رئیی درد و دلاي نجوم بودحوصله دار عاشقمانیا !مهی حالییزای چهیبله : ریام  

چرا من؟!  حرف زدن باهاش داوطلب بشن ي آدم دور برش داره که برایلی خسمیرئ: من  
 ی مکیتبر)  کننده ها گفتغیبعد بالحن تبل!(  درد و دل مناسبهي برای ده که کی مصی خودش تشخسییرئ: ریام

دیست صحبت هي براسییگم شما کارمند منتخب رئ  !  
شروع کن !سیخوب رئ: من ! 



 59 

 مانی نکرد ، اي وقت حسودچی همانی ای من مرکز توجه بودم ولشهی همکهی با وجودمی دوقلو بودمانیمن و ا: ریام
 خلاصه شده بود به مانی اي توزی من برادر مادر ، خواهر پدر ، دوست و همه چي بود ، براکتری از من کوچقهی دق2

 هی که شی سال پنی کردم تا چندی متی حماحساس ازش بزرگتر بودم همش نسبت بهش اقهی چنتد دقنکهیخاطر ا
 مارستانی بمشی صبر نکرد ببری حتمانیا!  گرفت ری ؛ زرهی مامان دارو بگي که رفته بود برامانوی مست ايراننده 

 ! نفراز ما باشه رفتهی ی حتنکهی تصادف ، بدون اي صحنه يهمونجا تو
 دختر خاله ام میشم!  عروسمه می عروسمه شممی گفت شمی دامادمه ؛ و مامانمم ممانیفت ا گی خالم می بچگاز

 !  طرف منومدی مشهی دوستش داشت هممانی انکهی با ایبود ول
 تونستم ی نمي کارچی هی ناراحته ولمانی ادمی دی که منی شد ، با ای من ماری و ومدی ها مي تمام بازي تومیشم

 رفت می ما و مستقي اومد خونه می سالم بود ، شم16 ؛من مانی شب قبل از تصادف اقای دقمیبزرگتر که شد! بکنم
 مسئله هی دنی پرسي برگشته بود ، برایاضی تازه از کلاس رمانی ، اومدی نرونی بادی کردم بي اتاقم، هرکاريتو

 یاشت بدون در زدن م و دوست داشتم که بهش گفته بودم هر وقت دوست دمانی اتاقم؛ من اونقدر اياومد تو
! رونی تخت و من که دستشو گرفته بودم تا ببرمش بي بود رودهی که خوابدی دموی ،شممانیا,  اتاقم ي توادیتونه ب

 مانیمن ا:  گفترونی خواستم بندازم بموی که شمی لحظات عمرم بود بالاخره موقعنیبدتر!  اومدرونیو از اتاق ب
 از هی صورتش اونم با گري زدم تویلی سهی شدمو یمنم عصبان ! اتی چرندنیدوست ندارم و تورو دوست دارمو از ا

 سرشو به سقف ری گذاشته بود زم تختو دستاشي بود رودهی که خوابمانی اتاق ايرفتم تو ! رونیخونمون رفت ب
1ستی نی کنی که فکر مي به خدا اونطورمانیا: بهش گفتم!  اتاق ذل زده بود دیسف  
نمتی خوام ببی نمرونی برو بریام: حت گفت رایلی ؛خمانی ایول ! 

 ! تونم درکش کنمی واقعا نمدمی دی ولمانی اي لحظه خودمو گذاشتم جاهی لحظه افتضاح بودم اون
ستی نينطوریداداش به خدا ا ! مانیا:  کنار تختشو گفتم رفتم ! 

  دوست دارم درسته؟موی شم منی دونستیتو م!  فقط جواب بده ریام:  گفتي سردي افهی بلند شد و با قمانیا
 بازم برام ی همه طرف تو بودن ولشهی همنکهی ، با ادمتی پرستی همه جوره مریام: گفتمانیا! جواب دادم آرهمنم

ختی بهم ری همه چگهی امروز دی وليالگو بود  ! 
 وقت فرصت چیه اون اتفاق افتاد و من یول! اشتباه رو جبران کنمنی اي تا فکرکنم چه جوررونی اتاقش اومدم باز

 !نکردم براش جبران کنم
  ؟ریام: من
ر؟یجان ام: ریام  

اشکاتو پاك کن: من ! 
 هی:  زد و گفت نی لبخند غمگهی صورتشو ي رودیدستاشو کش!  کرده بودهی گراری اختی کردن بفی موقع تعرریام

ری ؛جلوشونو نگزنیمدت هس قراره بر ! 
 زی خواستم از همه چی اومدم بوشهر ، منی همي برامیم دوست بود شناختم قبلا باهیپاشا رو م: ادامه داددوباره

 !دور باشم



 60 

 وی کارنی ساله همچ16 پسر هیفکرشو بکن !دمی خونه خرهی که بابا برام گذاشته بود ي بوشهر و با پس اندازاومدم
اونقدر گفت ! ل بود خوشگی نبود ولي به اسم طرلان آشناشدم ، طرلان از خانواده ثروتمندي دخترهی با یاتفاق!بکنه

شم که عاشقهیو گفت تا منم باورم شد که طرلان همون دختر ! 
 منو پاشا و نکهیتا ا.... کفش ، مانتو ، شال و  . فی خواست کی ازم ميزی چهی دی دی هر دفعه که منو مطرلان

 !  ساحلمی رفتحی تفري پاشا باهاش آشنا شده بودم براقی که از طرردادیت
 اونجارو اون ری ؟امریام:  گفتردادی تنکهی تا امیزدی حرف مزی و از همه چمیسه ها نشسته بود ماي تامون روهرسه

 ی مختهی کاملا خبرداشتن و گذشته امم جسته و گرمی فعلی پاشا مثل برادرام بودن از زندگروی امست؟یطرلان ن
 !  دونستنی نم تصادفي درباره زی چچی وجود داشته و هیمانی دونستن ایدونستن البته اونا نم

 ! بودمانی اهی شبقای من که دقي دونست ؛خواهر کوچولوی ممای فقط از اپاشا
 ! خورد پولدار باشهی پسر قدبلند که بهش مهی گفته بود نگاه کردم ،طرلان بود با ردادی که تی طرفبه

طرلان فقط مال توا و !ی کنی اشتباه مي دارری امگفتمی به خودم می کردم ولبشونیتعق  ... ! 
 که طرلان گفت ی وقتهی کردم بپرسم که اون پسره کیسع! روز گذشت و فرداش طرلان بامن قرار گذاشتاون

 نی همچهیاما اونقدر خام بودم که با ! فروکش کنهتمی نه اونقدر مه عصبانی ذره اروم شدم ولهیپسرخاله اشه 
 ی کلاسين شاگرد کلاسم بودم تویهتر ماجرا نشم ،چند سال گذشت من با طرلان بودم همزمان بریگی پیدروغ

 یلیاخیطرلان تازگ!می کردی درسخوندن تلاش مي و پاشا براردادی مخالف درس خوندن بودن منو و تتیکه اکثر
 من قبلش ی ولنی و قراره باهم برنی شدي گروه دختر مساوهی گفتن که با می دادادی المپیوقت! گرفتیبهونه م

 سال بدون پدرو 3 ی بودم ولدهی رسی سالم بودو به سن قانون19! بودم تهران رفته ي اداريرای گي سرهی يبرا
 !  بد بودیلیمادر خ
 زدم رونی من از خونه بنکهی الی کردن که دلی به اسم طرلانم و فکر مي دخترهی بودن من با دهی ام فهمخانواده

 امی مجبور شدم بادی المپي برانکهی تا اماری از اشتباه درشون بدمی دی نمیلی اشتباه بودن و منم دلي تویول!نهیهم
 و چند متر رمی خواست شمارشو بگی دختر بود که مهی دم خوابگاه بهش برخوري که تويزی چنیاون خوابگاه و اول

 ! سطل زبالهياونطرف تر بندازم تو
 فاصله چند ي خودم گرفته بودمو توي که اونجا بودو روییپتو!  زد ی به من نگاه کرد و لب خند کم جونریام

 که واقعا قبل از یداستان!  دادمی گوش مری امي نشسته بودمو به داستان گذشته ی چوبمکتی ني روری امیانگشت
 شناختمی مي غم و غصه اچی پولدار بدون هل پسر شادو شنگوهی روی ، من امدمی دی مي اگهی طور دروی امدنشیشن
 هی برام مثل ری گذشته اش حالا امدنی با شنی ولستی کس در سطحش نچی کنه هی پسر مغرور که احساس مهی، 

 سکوت به من ي توری امدمی پتو رو بالا تر کشيگوشه ! کردهی بهش تکشهی مونه که میمرد محکم و خودساخته م
 !  کردی مهذل زده بودو به حرکاتم نگا

  داستان نداره؟ي به ادامه لی تماسی رئيآقا: من
 ! بگمزی چهی بهت گفتم که ناروی اي من همه ی دونینو خودت بهتر از من م داستايادامه :  گفتدوی خندریام
؟یچ: من  
 ! من واقعا دوستت دارمرسای بگم ؛ انکهی اي بود براي داستان سرگذشت من مقدمه انیا: ریام
م پارسا نگاه کردری سوزم پتو رو انداختم و با تعجب به امی لحظه احساس کردم اونقدر داغ شدم که دارم مهی  ! 
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  عاشق شم؟ادی ؟به من نمي تعجب کردزمی عزهیچ:  کردو گفتنیری شي خنده هی ریام
فقط.. نه ...ن: من  ....! 

  ؟ي داری حسنیفقط به من بگو توهم همچ! سسسسیه:  لبمو گفت ي انگشت اشاره اشو گذاشت روریام
 ......  منریام: من

 کرد ی که الان روبه روم نشسته بودو ابراز علاقه ميسر به پي مقدمه اچی دوست داشتم ، بدون هروی واقعا اممن
 !  داد طرلانی آزارم ميزی چهیعلاقه مند شده بودم فقط 

 ! ؟ من منتظرمارسایا: ریام
؟یمنتظر چ: من  
شهیشروع م» د« کوتاه که با ي جمله هیمنتظر : ریام ! 

رم من تو رو دوست نداری امیول:  کنم و گفتمتشیی ذره اذهی گرفتم میتصم  ! 
زدی موج مشی عسلي چشماي توی عوض شد و ناراحتهوی اش افهیق  ! 

ریمن عاشقتم ام:  حرفم گفتمي در ادامه دمویخند ! 
 !  مرز موت بودم دختريجدا؟ من تو:  با تعجب برگشت طرفمو گفتریام

صورتشو پس با دست  ! دی لبمو بوسي داغشو گذاشت روي لبای حرکت ناگهانهی ي صورتشو آورد طرفمو و توریام
 ! حالا نهسی رئيآقا: زدمو گفتم

؟یپس ک:  و گفتدیرخندیام  
به موقعش:من ! 

شه؟ی موقعش میخوب ک: ریام  
گهیسال د: من  ! 

  سال صبر کنم؟هی دیمن با:  ناراحت برگشت طرفمو گفتهوی ریام
ه؟ی تلسکوپ چنی ایراست ! شتری بدیشا: من  
 مشی تلسکوپ و تنظهی چشميبعد چشمشو گذاشت تو ! ای برسایا:  اومده باشه با ذوق گفت ادشی که انگار ریام

 ی چشمي بغلش تا بتونم تويدستاش دو طرف تلسکوپ بود و من مجبور شدم برم تو !ایو به من اشاره کرد ب!کرد 
 ! تنش واقعا لذتبخش بودیداغ!تلسکوپ نگاه کنم

مانی ،ستاره اهی ؟ اون ستاره قطبینی بیاون ستاره ارو م: ریام ! 
نجا؟ی ايای مشهیهم:  طرفشو گفتم رگشتمب  

نجای اامی دونفرو بکنه مي دلم هواینه وقت:  گفتدویخند  ! 
ا؟یک:  گفتمي کنجکاوبا  
؟یفضول: ریام  

نچ، کنجکاوم: من ! 
 مانی اادی بچه ارو کور کرد خوب هر وقت ي ذوق کنجکاودی نبای گیراس م:  موهاشو گفتي دستشو کرد لاریام

ای وفتمیم  ....... 
؟ی کای:  گفتمعیسر  
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 ! توای: ریام
من؟:  امو گفتم نهی سي گذاشتم رودستمو  

 !  عاشقت نشدم کهي اهیمن که ثان! آره تو :  گفتریام
؟ي عاشقم شدیپس ک: من  
دمتی بوسمارستانی بي اونموقع که تودیشا... دونم ینم:  که درحال فکر کردنه گفت ي طورریام !  
؟يدی منو بوسمارستانی بيتو:  کردمو گفتم نگاشزیدآمی بلند شدمو تهدعیسر  

زهیچ .....نیبب....خوب :  زده گفت زدهی مدی رو که نبای که متوجه شده بود حرفریام ......! 
 ! کرده که به پت پت افتادهکاری چگهی دسیمعلوم ن:من

میدی خندموی که زدم شدم ؛ هردوتامون بهم نگاه کردی متوجه حرفهوی ! 
 ناخودآگاهم فرمان رفتن ری ضمعیسر!  پسر بودم ي خونه ي تونجای شب بود و من ا1ت  نگاه کردم ساعساعتمو

رسا؟ی شد ایچ: رگفتیداد بلند شدم ام  
شنی برگردم دخترا نگران مدی من باریام: من ! 
ی بامنیمگه بهشون نگفت: ریام  ! 

ری برم امدیمن با: من  ! 
نیی پامیباشه بر: ریام ! 
 قاب شی کنارواری بود که دیکی نسبتا باري؛ موقع اومدن توجه نکرده بودم ، راهرو نیی پامی همون راهرو اومداز

 ! بودي هنري از کاراییها
 ! کاناپه تا من برم لباس بپوشم برسونمتي رونی گفت بشری اممیدی که رسنییپا

 با ياه کردم، خونه ا به اطرافم نگي که رفت با کنجکاوری بزنم،امدی ذره دهی بود تامنم بتونم خونه ارو ی فرصتنیا
 سالن بود با ي گوشه ي دی ال سهی بود و ی چدونمی نمی مطمئنا اتاق خواب نبود ولگهی در دهی تا خواب و 3

ی مشکيکاناپه ها  ! 
 هی هم استفاده شده بود یی خونه از طلاي جاهای بودن که بعضکی شیلی خي و خاکستردی از سفیبی ترکواراید

م؟ی برزمیعز:  و گفترونی راهرو اومد بي از توریمدرن ؛ ام فوق العاده لیخونه با وسا  
میبر: من  !  
 ابونی خيتو ! می اومدرونی سوار پورشه اش شد و بری امرونی بمی بزنم از در که اومددی نکردم آشپزخونه رو دوقت
 بلکه دمیرس تی ترس نداشت ،منم ازش نمریام!  اون احساس اضطراب و ترس ولم کرد و آروم شدمگهی که دمیبود

 ! شده بودتیب ناخودآگاه من تثری ضمي بود که تويزی چنی ایعاشقشم بودم ول
؟ی ترسی تو از من مرسایا:  گفترانهی غافلگری که اممی رفتی ما مي و به طرف خونه می بودابونی خيتو  

نه: من ! 
  ؟ی حالا آرومی ولی خونه اضطراب داشتيپس چرا تو : ریام

 ! باشی منشهی شرکت استعفا بدم ، دنبال  خوام ازی من مریام: من
  کردم؟ي من کار؟ی شده از من ناراحتيزی ؟ چرسایا:  با تعجب برگشت و گفتریام
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 هی ؛ درواقع ما دوتا رمی روهم بپذی اتفاقنی همچهی تونم همزمان با مرگ پدرم ینه ، فقط من نم ! رینه ام: من
می بشبی قراره رقییجورا ! 

نمی درست حرف بزن ببرسایا: رگشت طرفمو گفت  بي زد کنار و جدریام ! 
  شرکتت بشم؟ی خوام منشی من چرا می بفهمی اصرار داشتادتهی ! ری امنیبب: من
 ! خوام بفهممیآره الانم م:ریام
 شرکتت ي مدت توهی خواستم ی بود ؛ من مدهی رو خروتری شرکت قطعات کامپهی سهام قای دقن،پدرمیخوب بب: من

 ! بار ورشکست شده دوباره ورشکست بشمهی که ی با سهامتونستمی من نمادی کار دستم بکار کنم تا حساب
 یمن م ! ی گفتی از اول بهم مدی ناراحت شدم ، بارسایا:  گفتی که مشخص بود ناراحت شده با لحن آرومریام

 !تونستم بهت کمک کنم
 ! شرکتت باشمي مدت توهی ي که اجازه دادنیکمک بهتر از ا:  گفتمعیسر
ستای ني ؟ کار ساده اي اون شرکت دوباره راه بندازي خوای می مطمئنرسایا: ریام ! 

 ! بودههودهی پدرم بي کنم کارای نکنم احساس منکاروی من اگر ای دونم ولیم: من
ی و شرکتو هم اداره کنی رو بخونی پزشکي درسايواقعا سخته همزمان بخوا: ریام ! 

باشه گلم:  زد و گفتي لبخندریما!می روشن کن برریام!  دونم یم: من ! 
می واحد از آپارتمان که منو و روناکو و آوا مشترکا گرفته بودهی در خونه ، خونه که نه میدی رسبالاخره ! 

 ! مونمی برو من منتظر مزمی عزرسایا: ریام
ی بمونسی برو لازم نریام: من ! 
حالا هم برو تو!مواظب باش : ریام ! 
از احساسم نسبت بهش مطمئن بودم من واقعا !  رفت رمی بود درو که بستم امتادهسی که درو نبستم ای موقعتا

 ! پارسا رادریام! خودش بودهي پاي روی سالگ16 که از يمرد! پارسا بودم ریعاشق ام
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++ 
 : پارساریام

 ! دونستم کل سرگذشتمو و اعترافموی کسامم نمنی ترکی که نزدییزای بهش گفتم ؛چزوی همه چبالاخره
دمی رو اونموقع چشی اونم دوستم داره واقعا طعم خوشدمی که فهمیموقع ! 
 رو که رسوندم رسایا! ستی خونه ام راحت ني کردم توی احساس می من بود؛ ولي فقط برارسای اگهی دحالا
 خوب بالاخره من ی بسته بود ولای فروشینیری گرفتم هرچند که شینیری راه شي تونای بابا اشی رفتم خونه پمیمستق

 !  کردنی که باهم صحبت مومدیم بابا و مامان يدر خونه ارو که باز کردم ، صدا!  کردمدای پویکی
 ! دهی مصی خودش خوب و بدشو تشخگهی سالشه د21 ریام: بابا

زی چهی برگشته فقط به خاطرکای از آمرمیشم : مامان ! 
 ! رو دوست دارهمی که نشون بده شمدهی بروز نميزی چریام! من مخالفم: اباب

زهی بهم برموی شه که زندگدای پلی دلهی دی کردم بادایحالا که من عشقمو پ !!! نـــــــــه  ! 
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 بلند شد و دنمی نشسته بود با دي وردي سالن مامان که روبه راهروي رفتم تويزی چچی بدون توجه به هعیسر
؟ي خودت نبوديمگه امشب خونه !  مامان جان ریام: گفت  
سلام پسرم: بابا ! 

سلام بابا: من  ! 
  دستت ؟هی چنیپسرم ا: مامان
ننی برام خواب نبگهی جا موضوعو بگم که دنی گرفتم هممیتصم ! 
 !  داماد شدن پسرتهینیریمامان جان ش: من

  ! سمتمو ندی و از حال رفت ، بابا دودی کشیغی جمامانم
 ! کاناپهي آوردم بابا مامانو گذاشته بود روفموی اتاقم کي رفتمو از توعیسر!  کننهی مامانتو معاایپسر اونو بذار ب: بابا
 یآبج:  که از سر و صداها بلند شده بود گفتممایفشارش افتاده و روبه ا ! ستی نیحالش خوبه بابامشکل: من

 ! لطفااری آب بوانی لهیکوشولو برو 
؟ی گفتي اون حرفو جدریام: ا گفت که رفت بابمایا  

  کجا بود؟میبابا شوخ: من
  ؟شناسمشی فقط بگو من ممی صحبت کندیبعدا با: بابا

اتفاقا به دلتونم نشست ! نشیدی بار دهی: من ! 
پارسا :  گفتدنمی بعد مامان چشماشو باز کرد و با دقهی چند دقهی صورت مامان و ي رودمی آبو اوردو من پاشمایا

؟ي زدي جداون حرفو  
نیمامان جان حالا شما پاشو بش: من ! 

 ! که درست کرده بود داد دست مامان و کمکش کرد تا بخورتشي آب قندمایا
؟ي زدي حالا بگو اون حرفو جدریام:  مبلو گفتي که حالش بهتر شده بود نشست رومامان  
  ! داماد شهي روزهی رمی امنمی خوام ببی می گفتی هس؟ خودت میمشکل! آره مامان جان: من

دیودر اتاقو محکم کوب! اتاقشوني بلند شد و رفت تومامان ! 
 ! گفت و رفتيری کنه شب به خی صحبت منو بابا رو خالنهی بهتره زمدی دی هم وقتمایا

 ! شنومی خان مریخوب ام: بابا
 و نشیدی دتانمارسی بي که توي ؟ دخترادی مادتونی رو ي سالاررسایبابا ا:  مقدمه رفتم سر اصل مطلب بدون
نشی طرلان اشتباه گرفته بوديجا  ! 
خوب؟: بابا  

من دوستش دارم: من ! 
 که یمارستانی بيای بی آدم معمولهی که به خاطر یستی نی هس وگرنه تو کسيزی چهی گم یم:  و گفت دی خندبابا

ینی ببوی که ولش کرديهرآن ممکنه پدر ! 
با با؟؟؟؟؟؟: من  
  نه؟ي سالاررسایپس ا: بابا

رستهد:من ! 
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 !  عاشق برو بخوابي آقاریشب به خ:  بلند شد و گفتبابا
 ! کاناپه بلند شدم و به طرف اتاق خوابم رفتمي و از روریشب شما هم بخ: من

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++++++++++ 

رسایا :  
 ! ، قراره شرکت بابامو هم اداره کنم با شما واحد بردارمينطوری اگهی تونم دیبچه ها من نم: من

؟ی شرکت ورشکسته ارو دوباره زنده کنهی ي خوای مي دختر؟ تو چطوری گی می چي معلومه داررسایا: روناك  
؟ی کنی مي گذارهی سرماي داری چي روي ؟ واقعا فکر کردرسایا: آوا  

 ! همي آره گذاشتم روي به معناچشمامو
یخوددان: آوا  ! 

می واحد برداردی ترم جدي ، برامی برنیحالا پاش:  شدمو گفتمبلند  ! 
1میستی ني ما عادگهی بودن که ددهی راحت بودم ، آوا و روناکم فهمریبا ام ! ی سادگنی ترم گذاشت به همکی  

 لی و من همش دلمی اصرار داشت که ازدواج کنریام!  اماده کرده بودم تا با مشکلات دستو پنجه نرم کنمخودمو
الا نه که حاوردمیم ! 
 خوام برم دانشگاه ها نه ی عاشق بزن کنار من میلی لیه:  در دانشگاه که روناك گفتمی بوددهی رسگهید

 !قبرستون
 ! برو قبرستونایمنم نگفتم ب:من

 . خانومرسای محشرت مشخصه ای رانندگنیکلا با ا: روناك
برو بابا:من ! 

 ! واحداشونو با من برداشتنی سختشون بودولنکهی انوبای نکرديآوا و روناکم نامرد!می انتخاب کردواحدامونو
می شی تموم معتری به لطف تو سررسایا:  آوا گفتمی دفتر که اومداز ! 

نی بدیبچه واقعا انتظار نداشتم به خاطر من به خودتون سخت: من ! 
می دی برات انجام مادی از دستمون بربي ما هرکارزمی عزهی چه حرفنیا: روناك ! 

میرسه تامون ساکامونو بست خونه و همیاومد ! 
و من همچنان در ! اتفاقن نی و روناکم در شرف اردادی نامزد کردن و تگهی رفت بگم آوا و پاشا باهم دادمی یراست

 ! راه سد کردمریمقابل ام
 یی بابا گهی تفاوت که دنی من با اي برایول! خانواده هامونشی پمی برگردي دوری بعد از مدتمی خواستی میی تاسه

 ! درس خوندني کنه براقمینبود که تشو
 !  شدهداری بود که احتمالا تازه از خواب برسامی ايصدا!  خونمونو زدم فونیآ

 
ه؟یک: رسامیا  

نیی پاای بيرفتگر شهردار: من ! 
  کنه؟ی رفتگر زن استخدام مي تاحالا شهرداریاز ک: رسامیا
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ین کی مچی مردمو پشت در سئوال پی که جنابعالیاز زمان: من ! 
؟ی خودترسا؟یا: رسامیا  

 ! دستم فلج شدگهی دنیی پااید ب: من
اومدم... سایوا! باشه باشه :  که هل کرده بود گفترسامیا ! 

؟ي ، چطوریسلام داداش:  بغلشو گفتم دمی که بازکرد پردرو  
  کنه؟ی فکر می رد شه چیکیحالا !  گنده يدختره :  بغلم کرد و گفترسامیا

نی احساسم کار کردم بشم ايبروبابا منو باش چقدر رو:  گفتمرونی زبغلش اومدم با ! 
 ! نبود سرم غر بزنهیچکی بزرگه ؟ هی آبجيکجا بود:  درو بست و اومد طرفمو گفترسامیا

  مامان هس؟رسامیا: من
 ! معرفتیآره چقدرم که منتظرته ب: رسامیا

باش حالا: من ! 
 مختلف بود حالا فقط خاکاشو به يه قبلنا پر از گلا خوني گوشه هی که ي عوض شده بود؛ باغچه ااطمونیح

 ! پاکشون نکردهی کسزدنی بودنو پنجره ها داد مدهی پوشیسنگفرش کف لباس خاک!  گذاشته بودشینما
 دیشا! مرده ها شده بود نیبابا که رفت مامانم ع!  کردهریی که چقدر تغنمی ببوی همه مقدمه بودن تا منم مادرنای او

 عشق پنهان که هی ارو دوست داشتن گهی شک عاشقانه همدی بی کردن ولی بهم ابراز علاقه نمدایپدرو مادر ز
 ! دادنی بروزش نمچکدومیه

اوردی چمدونمو پشت سرم مرساممی خونه اي گذاشتم توپامو  ! 
  مامان کجاس؟رسامیا: من
اتاق بالا سمت چپ: رسامیا ! 

 ! فعلایاوک: من
باشه برو : رسامیا ! 
مامان؟مامان؟:  تخت دونفره اشو صداش کردمي بود نشستم رودهی تخت خوابي رويمامان رو!  کردم  اتاقو بازدر  

 ! کردهی قابلمه گرهی ي بغلم کرد و به اندازه دنمی چشماشو باز کرد و با دمامان
ابیگل دخترتو در! گهیاه مامان بس کن د: من ! 

يراومدی دیلی خزمیعز: مامان ! 
؟ که اومدم نهنهیمهم ا: من  

می که شام بخورنیی پامیبر:  تکون داد و گفتدیی تای سرشو به معنمامان  ! 
نیی پاادی کمکش کردم تا از پله ها بمیباشه بر: من ! 
 زی اتاقم پشت مي باهاش صحبت کنم ، تومی اتاقم تا درباره شرکت و تصمي توادی گفتم برسامی از شام به ابعد

 که قابل توجه باشه يزی بود و چی اتاق معمولهی خوندم ؛ اتاقم یرو ممطالعه نشسته بودمو داشتم کتاب دانشگاه 
 هی که من عاشقش بودم ،ی چوبيه کتابخونه ی گچ خورده و کمد و دی سفيوارای بادیلی اتاق مستطهینداشت 

ه  در زدو بلافاصلرسامیا!  بودنی و چوبي که البته همشون ست قهوه ای معموليزای و تختم و پرده و چونیزیتلو
 ! خانوم من سراپا گوشمیخوب آبج: اومد تو 
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د؟یمامان خواب: من  
اوهوم:  تختو با سر گفتي نشست رورسامیا × 

 ي درباره يزی تو چرسامی انیبب : رسامی نشستمو چرخوندمش طرف اوتری چرخ دار کامپی صندلي شدم روبلند
؟ی دونیسهام بابا م  

  که ورشکست شد؟یهمون سهام: رسامیا
نظرت مشکوك نبود؟آره به : من  

 گفت و اون ورشکست شدنم ی شرکت متی از روند موفقیلی بابا خي نبودی فکر کردم وقتنیچرا منم به ا: رسامیا
ه؟ی نبود خوب حالا منظورت چي عادزی چهیبه نظرم   

 ! خوام دوباره شرکتو راه بندازمیم: من
 ! ممکنهری ؟ غیچ:  بلند شد و گفترسامیا

  نه؟ای ی کمکم کنی تونیم!ونم  تیچرا نه ؟ من م: من
   ؟ی فهمی می هستی پزشکي تو دانشجورسایا:  گفتي تخت و جدي دوباره نشست رورسامیا

 نی من واحدامم با ای شده حتختهیاولا داداش جان بدون برنامه ها ر:  هوا تکون دادمو گفتمي شدمو دستمو توبلند
 خوندم رستانی دبي بنده تونای خدمتت عرض کنم اهیرار تکي کردن درضمن اگر منظورت اون درسامیبرنامه تنظ

 !  برادرستی نيزی که چنایا
من مخالفم: رسامیا ! 

ی برم پس بهتره کمکم کنی مشی که من کارمو پی دونی می چه نباشیچه موافق باش: من ! 
 !  مزاحم فکر کردنش بشمخواستمی فکر نمي رفت توقهی چند دقرسامیا

م؟یباشه قبول از کجا شروع کن:  گفترسامی بعد اقهیدق 5  
 !  ذره حساب کارا دستمههی مثل مال بابا بودم و ی شرکتهی ی مدت منشهی میمن دانشگاه که بود: من

 ! هايدی چي توهم برنامه ارسایخوشمان آمد ا ! ولینه بابا ا : رسامیا
نم پرونده هاشو بخودی بای شرکت ولي دنبال کارارمیمن فردا م! گهی دمینیما ا: من  !  

شون؟ینی ببي خوای می اتاق باباس کي شرکت تويپرونده ها تموم ورقه ها و فاکتورا: رسامیا  
 !  الاننیهم: من

میپس پاشو بر : رسامیا ! 
 پشت رساممیدر اتاقو با شک باز کردمو و رفتم تو ا! می راهرو به طرف اتاق کار بابا رفتي تورونی بمی اتاق اومداز

 بزرگ يپرده ها!  سر نزده نجای به ای بود ؛ مشخص بود بعد از مرگ بابا کسکیارهمه جا ت!سرمم اومد تو 
 لامپ اتاقو رسامیا!  به وجود اورده بودوی ترسناکي سقف اتاق منظره ي بود و هالوژن هادهی اتاق کاملا کشیسلطنت

  ! کرد رفتی کاراش ازش استفاده مي براشهی بابا که همی کار بزرگ چوبزیزد و به طرف م
ستن؟ی نيواری کمد دي تورسامیا: من  
سای دونم کجان وای مدمی بهشون کشی سرکهی بار هیمن : رسامیا ! 
نی زمختی رفت طرف کمد و درشو باز کرد؛ کل کلاسورها ررسامیا ! 

یدست و پا چلفت: من ! 
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 ! دست که نمک ندارهنیبشکنه ا ! ي داراریاخت : رسامیا
 !  شد بشکهدایبذار مدارك که پ! نه حالا نشکنه : من

بچه پررو : رسامیا ! 
ه؟ی اون چرسامیا: من  
 ! برداشتمش درش پلمپ بودي با کنجکاورونی پوشه ها افتاده بود بي بزرگ از لاي پاکت قهوه اهی
دمی ندنویاوندفعه ا: رسامیا ! 

 با خط بابا سی کاغذ دستنوهی بالاخره دمی شدم که دی مدی بود داشتم نا امدی چند تا برگ سفهی باز کردم درشو
 ظاهرا ی بچه ها بگم ولنویواقعا سخته که بخوام به طن:  مشغول خوندن شدمدموی کشرونی کاغذو بعیتوشه سر

 ! قابل انتقالهری و غدمی که ازش خرهس ی مال کسشی نادرست بوده و درواقع قسمتدمی که من کامل خریسهام
 ی خودم نگه مي براشوی قسمتهی من هس يکه برا يزی خوشبختانه از اون چی سهامه ولی راد ؛صاحب اصلنیحس

 ! اشو بخوادهی سرمایاحتمال داره شرکت ورشکست بشه و صاحببب اصل!دارم
  بود؟نای انی بی ارتباطیعنی راد بود رمی املیفام! ری ذهنم رفت طرف اماری اختی راد ؟بنیحس!  از دستم افتاد کاغذ

 ! محاله
 متن خوننده بود به ساعت رساممیا ! نی ؛ فقط چند تا عکس از شرکت بود هم نداده بودي اگهی اطلاعات دچی هبابا

 ! دادی شب رو نشون م1 سوخته اتاق نگاه کردم ساعت ي قهوه ایچوب
 ! بخونمناروی ادی من بای برو بخواب داداشرسامیا: من

 !  خودتو خسته نکنادی زیباشه ول: رسامیا
ریشبت بخ: من ! 
 !  و شروع کردم به خوندنشزی مي گذاشتم رووی مشکنوی سنگي پرونده نیاول

 قهی دق30و 5ساعت !  سوختن سرمو بلند کردمو ساعتونگاه کردمی به چشمام فشار آورده بودو می خستگگهید
 ! صبح
 !....  خوابم بردزوی مي همونجا سرمو گذاشتم رویاز خستگ!  خدا يوا

 
؟ي خواهررسا؟ی ؟ ارسایا -  

ر بخوابم نکن بذاتیاه روناك اذ: من ! 
  خواهرجون؟يتوهم زد ! رسامی منم اهی روناك کوونهید: رسامیا

امی یباشه بابا الان م: من ! 
  
      
  خواهرجون؟يتوهم زد ! رسامی منم اهی روناك کوونهید: رسامیا

امی یباشه بابا الان م: من ! 
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 خوابم برد کل ی صندليرو زوی پشت منجای همشبی کرد دی کل بدنم درد مي آيآ!  بلند شدم ی صندلي رواز
 اومدمو و رونیاز اتاق ب! انجام دادم تا از درد بدنم کمتر شه ی چند تا حرکت کششهیبدنم خشک شده بود همونجا 

 ! درو بستمرهیآروم دستگ
 لحظه هی!  شرکتو دوباره به پا کنمتونستمی خوردم و نمی منم به مشکل برمينطوریا! راد بودنی حسری درگذهنم

دهی شرکتو خرنی ای بفهمم پدرم از کدی و فروش سهام که هس بادی زد ،آره قرار داد خرذهنم جرقه ! 
 آشپزخونه ي رفتم تونویی کنم از پله ها اومدم پادای مشکلم پي برای راه حلهی تونسته بودم نکهی و شنگول از اشاد

 ! خوردی داشت پا کله مرساممی بودو ادهی چزویمامان م
 ! جان سلامیمام!  کنه های مریلان تو گلوت گآروم پسر کوشولو ا: من

ریسلام ، صبح به خ: مامان ! 
ه؟ی گرفتنش از مردم چرادی ابوی بشقاب عي تورهی که خودش با سرو کله می بگه آخه کسسی نیکیبروبابا : رسامیا  

  ؛ من که با سروکله خوردم؟ایثان! گمی داداشمم هرجور بخوام میسیاولا شما مردم ن: من
؟يری پاچه گوی اول صبح:رسامیا  

 ! بگمی چدونمیبگو کم آوردم نم: من
؟ی چیعنی يری پاچه گا؟یزنی حرف مينطوری باز آخرت باشه ارسامیا: مامان  

 بدون یول! چشم ! باشه مامان جان:  و سرشو به حالت اطاهت خم کردو گفتیشونی پي دستشو گذاشت رورسامیا
ی معرفتت فروختیدختر ب نی پسرتو به ادونهیمنو  !ستای رسمش ننیا ! 

 ! پسرجونی باز کنلمیکمتر ف:  گفتدوی خندمامان
اولش مخالف !  گذاشتم ونی باهاش درمویمی و تصمدمی شرکت از مامان پرسي درباره می صبحونه ارو خوردخلاصه
 ! کردمشی راضلی خانوم کارخودشو خوب بلده و خلاصه با هزار جور بهونه و مقدمه و دلرسای ایبود ول

؟ چقدر آشناس!يبهروز!  بوددهی خري بهروزدونی به نام فریی آقاهی بابا شرکتو از دمی که دراردادوق ! 
 شدمو پاشدم که برم ،ساختمون شرکت الشی خی آخرشم بدمی شنوی فکر کردم نتونستم بفهمم کجا بهروزهرچقدر

 یلاعات درباره س مالک قبل اطي سرهی ی طرف نگهبانمی رفتموی شدادهی پنی از ماشرسامیبا ا! همون بود 
 ! زنگ خوردمی که گوشمی بوداستی اتاق ريتو! داخل میگرفتتمو بعدم رفت

ر؟یالو ام: من  
دییجونم خانوم ؟ بفرما: ریام / 
م؟ی من بفرمايآخه تو زنگ زد: من  
   داره؟ی زنگ زدم اشکالينجوریخوب من هم: ریام

ارمآخه پسر من الان کارد!ایبرو بابا توهم وقت دار: من ! 
  مگه ؟ییکجا: ریام

شرکتم: من ! 
ایکنیآخرش کارخودتو م: ریام ! 

 ! دارنيری گهی ظاهرا کارا ی رو حرفم هستم ولشهیمن هم: من
 ! بتونم کمکت کنمدی بگو من شاهیمشکل چ: ریام
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 !  انتقالهای فروش رقابلی راد صاحب دو سوم سهامه و غنی به اسم حسییهآقای ریام: من
  راد؟نیحس: ریام
نکنه اقوامتونه؟: و بعد با لحن مسخره گفتم! آره: نم  
  ازش؟ي نداري اگهیاطلاعات د:  هل شدو گفتریام

  شده؟يزیچ! نه: من
 نداره ی گم ثبات روانی که منهی همهو؟یچش شد ! قطع کردویو گوش! زنمیزنگ م... خوب من بعدا .. نه ... نه : ریام
گهید ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++++++++ 

 : پارساریام
نطورهیاگه ا!  راد که اسم پدر منهنی راد؟ حسنیحس ..... 

 دختر خوشگلو ساده بود هی شرکت دی جدیمنش! دمیی اتاق برداشتمو دوزی مي از روفموی با عجله کی حرفچی هبدون
  افتاده؟ی اتفاقسییرئ:  از جاش بلند شدو گفتدمیی دودموی من که در اتاقو کوبدنیبا د

 ! ممنوندییبفرما!  خانومریخ: من
 کردم ی احساس می بود ولی چي همه عجله برانی ادونمینم! شدمنمی شرکتو سوار ماشنگی پارکي دو رفتم توبا
لنگهی کار مي جاهی ! 

 پچ  تو گوش هم پچدنمی پرستارا با ددمی که رسرشیبه قسمت پذ! بابامارستانی با سرعت روندم طرف بمیمستق
 دختر با لباس فرم هی که رشی پذزی راست رفتم طرف مهی!  نداشتموی خاله زنکي حرفانی ايکردن حوصله 

 ! پشتش بوديپرستار
  کدومه؟مارستانی بسی خوام اتاق رئیعذر م: من

امرتون؟: پرستاره  
پسرشونم: من ! 

 ! راهرو دست چپيطبقه سوم تو : پرستاره
ممنون: من ! 

 و اونم مارستانی بودم بومدهی نشتری بار بهی!  کردن رفتم طرف آسانسوری که نگام میی تفاوت نسبت به کسایب
 باشه بدم سشیی باشم که پدرم رئیطی محي تونکهیاز ا! آورده بودمتی حساسي رو برارسای که اشیچند سال پ

 ! کار کنمگهید مارستانی بهی ي اگر پزشکم شدم قصد داشتم که تویحت! کردنی نگام مي اگهی همه طور دومدیم
 هی طبقه اس که 100 کرد انگار ساختمون ی نبود فکر میکیحالا !  ضرب گرفته بودممارستانی کف بي پام روبا

 ! آسانسورمنی امیربع معطلش
 یی چهارصدتا300 هی زدمی نفس نفس مدمی منتظر موندن نداشتم از پله ها اومدم بالا به طبقه سوم که رسحوصله

 !بود فکر کنم
 ! زده بود رفتمو در زدماستی که روش پلاکارت ریرو به طرف اتاق راهيتو
دییبفرما: بابا ! 
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 دستمو يکتمو که حالا انداخته بودم رو! داشتمی سئوالهی ؟ من ی مقدمه گفتم سلام با با خوبی و باز کردمو بدر
 پارسا خانو ری که امهیسئوال چه نمی ببنیبش: بابا با دست اشاره کرد و گفت!  از شونه ام درآوردمفمویبرداشتم و ک

نجا؟ی ادهیکش  
  به من؟دی داددی ارو آوردهی که من اومدم تهران از کجا اون سرمایبابا شما موقع: من
 ! شده بودرهی روبروش خمی متفکر به تقوبابا
 يوارای که با در و دی نارنجلی دست مبل استهی!  من ي مبل روبروي اومدونشست روی صندلي بلند شد از روبعد

 ! قرمز بود ست شده بودوی زرد و نارنجي هاهی تو مابای که تقرونشیاتاق و دکوراس
بابا من منتظر جوابما؟: من  
؟ی پرسیچرا م: بابا  

چون لازمه: من ! 
؟ی بدونی چي خوایم: بابا  
انه؟ی نی قرارداد داشتي سالاردی به اسم حمی که شما با کسنیا: من  
؟ی دونیتو از کجا م: بابا  

 ! مهمهیلی که خدی بگبابا: من
ی کسنی همچهی من بود و فروخت به ي سهامو که برادونی فریخوب من نه ول: بابا ! 
 شد ی بودن و نمری قابل انتقال به غری چون اون سهاما غدی که من برگشتم اونو ازش گرفتیو شما موقع: من

  اونارو بدون اجازه فروخته بود درسته؟ي بهروزدونیو فر ! شونیبفروش
؟یدونی ازکجا منارویتو ا:  تعجب کرده بود که گفتاباب  
حدس :  تکون دادمو دستمو زدم به همو بلندشدمو و گفتمکی حرکت ماهرانه انگشتمو به حالت آکروباتهی يتو

 ! هسيزی چهی دونستم یزدنش سخت نبود از اولم م
  شده؟یحالا چ: بابا
 دونست داره ی پس منی بودم از راستی عصبانی ولرونیباز اتاق اومدم !  گم خدمتتونی پدرجان بعدا میچیه: من

 که تقاص کاراشو پس داد ؟پدرتی بود که توهم جا پاش گذاشتیپدرت کم آشغال!  پس فطرتزارهی دست میرو ک
 بودو ری مسي پارك که توهی ي توفتم عاقلانه فکر کردمو ری خواستم برم حقشو بذارم کف دستش ولیم! تویول

 اطلاع پدرم سهام ی که بنی کار پدر راستری بود ،درگریذهنم درگ ! دمی دی بچه ها رو ميباز مکتوی نينشستم رو
 خواست ی ،منی هم نبود راسترسای اي مرده بود و بابا نی و حالا که پدر راسترسای ايشرکتو فروخته بود به بابا

ره استفاده ارو ببتینها ! 
شرکت به خاطرش ورشکست شد و پدرش سکته زد پدر من  که ی بفهمه اونکسرسای بودم که اگر انی فکر ايتو

  ! پسر کوچولو اومد جلوهی کنه که ی کار میبوده چ
 لحظه هی بود ي پسرخوشگلو بامزه ایلیخ! با لحن آرووم گفتمناروی عمو؟ البته اي خوای ميزی پسرجون چهیچ: من
 ! خودم افتادي های به بچگادمی

نیآقا توپمو بد:پسره ! 
 ! برش دار عموجونایب:  که جلوم بود نگاه کردم و گفتم ییکوچولو تو پ قرمز به
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مانهی عمو دارم و اونم عمو اهیمن فقط ! نیستی من نيشما که عمو:  اومد طرفمو توپو برداشتو گفتپسره ! 
؟ییداداش کجا! برادرم افتادممانی اادی حرف نی با گفتن امان؟یا  

  حالا؟هیاسمت چ: من
من اهورام : پسره ! 

شهی برو عموجون برو مامانت نگران میچه اسم قشنگ: من ! 
کار؟ی چی کردم ولی مي کارهی دی باشدی ناراحت مرسایمطمئنا ا! توپشو برداشت رفت منم بلند شدم که برم پسره  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++ 

رسایا : 
 که اونم از شبکه میاری بری گي بهروزدونی فري آقانی شماره از اهی تا فقط تونستم می درو اون در زدنی به ایکل

 شد؟ی واقعا جِرم دراومده بود آخه مگه مگهید! ارمی بری نتونستم گی اطلاعاتچی راد هم هنیاز حس! خارج شده بود 
 خواست راه ی مي قوتیری تلاش و مدیلی خیول بود ی شرکت کافي برامی که از خودمون داشتي اهیسرما
اختنشاند ! 

به خاطر !  شدم برگردم تهرانی آماده مگهی کارا بود و منم کم کم دریگی پرسامی تموم شده بود ؛ اگهی ها دفرجه
نمی نتونستم اوا و روناکو ببی شرکت حتي کاراي هايریدرگ ! 
م کردداشی کردم، پداشی پرسایا:  اتاقو گفتي تودی پررسامی کردم که ای اتاقم داشتم چمدونمو جمع ميتو ! 
؟ي چه خبرته؟ سر آوردیسام: من  
 ! آوردمری پسرشو گيشماره :  وگفتدی پررسامیا

و؟ی تو؟ پسر کیگی میچ: من   
گه؟ی دوی بهروزوونهید: رسامیا  

 ژست گرتو هی!  هاي برم توهم باعرضه ای می دارم پدایجد:  گفتمدموی بلند شدمو لپشو بوس؟يجدا؟؟؟؟ چطور: من
؟یمنو دست کم گرفت: گفت  
ی کنی خلافشو ثابت مي گرفته بودم حالا دار:من ! 

رم؟یخوب حالا شمارشو بگ : رسامیا  
تو چرا؟ ! رمی گیخودم م: من  

  نگاه کنم؟نمی حرف بزنه من بشبهیخواهرم با پسر غر!  هاخورهی برمرتمیداره به غ: رسامیا
1تویثالثا بده من گوش!  بابامینی بنی بشایثان!  اولگوی دریکم کن ز: من  

  اخه ؟ي ذاری مهیا؟ِ اِ ؟ ا؟ِ چرا از من ما : امرسیا
ی رو داداشای اکس پری بالا اون سونای حالا بگهی دیچون تو داداشم: من ! 

زنگ بزن فقط!  خر شدمایب: رسامیا ! 
 !  داشتمجانی هیلی ازش گرفتمو و شماره ارو گرفتم خشویگوش
 .... ق اولبو

 .... دومبوق
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 .... سومبوق
 .... پنجمبوق
ـــمهفتـ .... 

توهم :  بهخودم گفتمی پسر بود که به نظرم آشناس ولهی ي برداشت صداوی شدم که گوشی مدی داشتم ناامگهید
يزد ! 

الو؟: پسره  
؟ي بهروزيسلام آقا: من  

 ! خودممدییبفرما : پسره
 مشکل  داشته که حالاي معامله اهی با پدر من شی خوام مزاحمتون شدم ظاهرا پدرتون چند سال پیعذر م: من

  تونم باهاتون صحبت کنم؟ی کرده ، مدایپ
البته ؟ شما؟ : پسره  
طرف قرارداد فروش سهام شرکت رادان!  هستمي سالاردی دختر حمي سالاررسایا: من ! 

 دیشما تهران:  حرف من به سرفه افتاد ؛ بهتر که شد گفتنی خورد و با ای ميزی کردم چی کرد احساس مسرفه
گه؟ید  

  !  اونجامگهی دي هفته ینه ولدر حال حاضر : من
   خوبه ؟4 ساعت گهی دي دوشنبه هفته دی تونیباشه م : پسره

نمتون؟یکجا بب: من  
؟؟! آدرسو بفرستمای دیبلد.................  شاپهیکاف: پسره  

  تونم اسمتونو بدونم؟ی میراست ! نمتونی بینه بلدم پس م: من
دی فهمی ميبه زود:  کردو گفتی مکثهی ! 
  شد؟یچ:  و گفتدی پررسامی قطع کرد و اوی کوتاه گوشیعد از خداحافظ بو

 خوام برم ی می گی داداشت مي جلويچشمم روشن دار:  شدو گفتطونیچشماش ش!دوشنبه قرار گذاشت: من
 سر قرار ؟ واقعا که ؟

 ! جدا از داداش بودنتی برو بابا توهم درضمن تو دوستممن
آها: رسامیا ! 
 همه مزدوج ردادیروناکو ت! آوا و پاشا !  بودردادمیقبل از رفتنمون مراسم عقد روناکو ت ! رونیب می هم از در رفتبا

 !شدن
  مجلس دوستت؟ي برادی خري بري خوای نمیراست: رسامیا

 ! باهاش برمسی نی کسیچرا ول: من
پس آوا چغندره؟: رسامیا  

 ! شهیآوا که از پاشا جونش جدا نم: من
ام؟یت ب من باهاي خویم: رسامیا  

م؟ی ؟ عصر بريایآره م: من  
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میباشه بر: رسامیا ! 
ی داداشي ادونهی : من ! 

چاکر شوما:  گفتي با لحن کوچه بازاررسامیا ! 
 ! فک کنم تک باشمایعنی بازار من با داداشم رنی خدا مردم با دوست و نامزد وآشنا ميا!  آشپزخونهي رفت توو

 بودم تازه ی اونجا ممی آن تادیشنبه کلاس داشتم و با! د جمعه  شی گشتم تهران که می برمگهی چهار روز دمن
 ! مرموزم بودي آقا بهروزنیقرارم با ا

 ! که روز چهار شنبه بود و امروز هم دو شنبهردادمی روناکو تمراسم
 اصلا علاقه ي اونم قهوه اي من قهوه امی ست زدپی ترسامی با ادمویعصر لباسامو پوش!  کار داشتم ی حسابيوا

 ! داشتمدی سفوی و مشکي به قهوه ايدی شدي
 میاول رفت!  بودمی لباس بسته و خوشگل حجابهی دنبال میدادیمی نظرهی هرکدوم رو می گشتی مغازه ها ميتو
 ادیمعمولا ز! می من بگردي برامی بعدم رفتمی گرفتنای مردونه و کفش کمربندو ارهنی کت و شلوارو پهی رسامی ايبرا

 ی انتخاب مزی اون چي تونوی و قشنگ ترنیبهتر شهی و داشتم هميزی چهی دی قصد خری وقتیل رفتم ویبازار نم
 ! بودنی مورد تحسمی خوش سلگشهیکردم و هم

 !  پاهام تاول زد دختررسایا : رسامیا
  خوبه؟ی داداشنی اونو ببرسامیا: من

 نی ایاز دامن متنفر بودم ول! رد  خوی مپی کج و تا بالا هم زي قهی ی بلند با مدل شرقی کت و دامن مشکهی
 !واقعا چشممو کرفته بود

نیخوبه برو بب : رسامیا ! 
 وزی خودتو به فیخوب برادر من رفت!  مغازه بودي توی برقزی پري پسرانی از ایکی مغازه ي تومیرفت ! میبر: من

م؟ی مثلا ماهم هستی که بگي ولت وصل کرد350  
 !  و دامنو آوردکت

 ! انتخابش کردرسامیکه البته ا!  اتاق پروي روش برداشتم و رفتم تويارم بود که برا طرح دی شال مشکهی
رسام؟یا: من  

جونم؟: رسامیا  
  ؟ایب: من

ها؟: رسامیا  
خوبه ؟ خشگله؟: من  
قهی خوش سلمی بدو بري خواهرهیعال : رسامیا ! 

 جعبه همزمان يباسو گذاشت تو و پسره لدمویکارتو کش!  تا پسره حساب کنهزی مي درآوردم و گذاشتم رولباسو
 ! آقادی داري اقهیخانوم خوش سل: گفت

نی داري اقهی خواهر خوش سلدی بگدیبا: رسامیا ! 
دونستمینم!  خوام ی معذرت مدیاوه ببخش: پسره ! 

ادی مشی پستیمهم ن: من ! 
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 یعنی ، دهینم فی کیی ؟ خوب مگه چشه؟ تنهادی خرادی آخه آدم با برادرش مگهی خودش مشی حتما پسره پحالا
 !من حوصله ندارما

 ! شدی که با کمربند کتم و نوار کج دامنم ست ممیدی خردمی جفت صندل سفهی
 رو ای تموم خستگی تخت و تلافي اتاقمو افتادم روي انداخت و بعد اومد توی نگاههی دامویمامان خر! خونهمیبرگشت

 !درآوردم
  ! جانی آبجگهی بجنب دییرسایا: رسامیا

 ! اومدمسایوا یسام: من
مایبدو منو مامان منتظر: رسامیا ! 

 بابا اونقدر برامون 3 مزدا رساممی داشتم و اایمن زانت!  شدمرسامی ا3و سوار مزدا !نیی اومدم پایکی هارو دوتا پله
 ! باعث بد شدن اوضاع ما نشهشیگذاشته بود که ورشکستگ

 ! که توش بودمم امشب هسی شرکتسیی رئرسامیا: من
س؟ی نی تهرانستییمگه رئ: رسامیا  

  نامزد روناکه ملتفط؟ردادی پاشا و تیمی دوست صمی ؛منتهوی کيچرا داداش باهوش آ: من
نمشیآها مشتاقم بب:رسامیا ! 
 ! باعث شد من نتونم با دوستام باشمی اون شرکت لعنتیآخ !نای روناکي به خونه می زده نشد تا برسی حرفگهید

 ی سلامهی رساممی مامان روناك منو اشی رفت پمی مامان مستقم،یا وقار وارد شد وبنی گرفتمو سنگرساموی ايدستا
 نکردم، دایپاشا و آوا روهم پ! پارسا گشتم نبود ری مجلسشون مختلط بود، باچشم دنبال اممی گوشه نشستهی مویکرد

 ! سرشون شلوغ بودردادمیروناکو ت
کی تبرنای روناك اشی پمی پاشو بررسامیا: من ! 

ي خواهرمیبر:  رسامیا ! 
 ! و ول کردردادی اومد طرفمو تدنمیروناك باد!  کنار روناك می رفتباهم
  دوستت روناك ها؟ایشرکت مهمتر بود !  معرفت یب:  کردو گفتبغلم
 ردادمی کنم ،افتادم توهچل تکاری چدونمیمنو ببخش گلم؛شرکتو هم به خدا نم!زمیآروم باش عز !یآروم روناک:من

 مبارك ردادخانیت: رفتم طرفشو گفتم! دیی پای منو می چشمری کرد و زی میسلام واحوال پرس رسامیداشت با ا
 ! هايبالاخره قاپ دوست منو زد

 اصلا من رهی مادشی منو ادی ی میکی ؟ تا ینی بی روناکو منیخواهر دست رو دلم نذار که خونه ، ا ! یه: ردادیت
 ! تو بغلشرهی بدو بدو مستمین

 ! خانومردادیعش تاونم به موق: من
 ! اومده هارمی امیکو تا اون موقع؟ راست! اه : ردادیت

 ! رادم هستنيجدا ؟ خوبه که آقا: من
 ! اشاره کردرسامی ماها بهم و به خودشو امی نشدی معرفیراست: ردادیت

 دادگستر ردادی تي آقانمی باهامون بود و داداش ايادی المپي اردوي باشه توادتی برادرم که اگه رسامی اردادیت: من
موننی و در حال حاضر هم دانشگاهيادی المپیمیکه همت ! 
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خوشوقتم! اوه : رسامیا ! 
  راد کجان؟يخوب آقا: من

  حرف منو زد؟یکس:  از پشت سرم اومد که گفتری امي صداهوی
  از اون ماسماسک؟يبالخره داداش دل کند: ردادیت

 که رسامی جز امیدیهمه امون منظورشو فهم ! گهی ددیرس اون ماسماسک نیگزیخوب جا:  گفتی لحنهی با ریام
نییمنم سرمو انداختم پا!خبرنداشت ! 

 و ي سابق خانوم سالاریمی شرکت صبا و هم تسیی راد هستم رئرپارسایام:  گفترساموی خودش رفت طرف اریام
  ...  وی فعلیهم دانشگاه

  بگه؟ی خواست چی میعنی کرد مکث
  نه؟دی خان باشرسامی ادی شما هم احتمالا باگهی بود دنایهم ! سی نيزی چگهیو د: ریام
1 معرف حضور هستمنکهیاممم بله مثل ا: رسامیا  

ختی ریو زبون م! زبونش کار کرده ي وقته رونیپسره چقدر ا! و به من نگاه کرد !بله چه جورم: ریام ! 
  پاشا و آوا کجان؟یخوب راست: من

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

18رفتن مثبت : ردادیت ! 
 .  خجالت بکشردادیت: من

  خانوم؟نی خواستی ملویچند ک: ردادیت
 ! ول کنگهی دنجای تو رو خدا اردادیت: روناك

 کنه یت م که کچلنی شو مجلسو بهم بزنه آخه االی خی به نظر من بایب ! زمی رفت عزي شدچارهیروناك ب:من
 !که

 ! دارهي بد آموزدی حرفا رو به زن من نزننی خانوم ارساینه ا: ردادیت
 ! خودش بود آخهيلنگه  !دی خندی مردادی به ترساممیا
گم؟ی خانوم بد مرسای داداش اهیچ: ردادیت / 
 ! همسر روناك خانومریخ: رسامیا

 ! خودتهيلنگه  رساممی انی اردادی آقا تدی خوشش آندی ببوانهی چو دوانهید: من
 ! نداشتشتری لنگه بهیآخه شلوارم ! ا؟ چه جالب : ردادیت

!  ؛ آوا خانوم سرخ شده بودـــــــــــگهیبله د!ی خنده آوا و پاشا هم اومدن احوال پرسری زمی زدنحرفشی با اهمه
 ! شده واسه خودشی بچه ام خانومنی آفرنیآفر

؟ی زنگ زدم برنداشتیچرا هرچ: ارمو گفت پارسا هم از فرصت استفاده کرد و اومد کنریام  
 ! بودم حتماری ؟ درگیک: من

؟ی چریدرگ: ریام  
شرکت: من ! 
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ولش کن: ریام  ! 
 ! رسمی میی جاهاهینه ؛تازه دارم به : من
دی کشی موهاش مي کلافه شده بود ؛ مدام دستشو توگهی دریام ! 

انشاالله خوشبخت بشن: من ! 
یخوشبخت بش نجوری روز اهیانشاالله خودت : ریام ! 
 ! پررو شده بودادای بشر جدنیا! حرفش داغ کردمنی ابا
  ! و دستشو گرفتمرسامی کنارش رفتم طرف ااز

جونم؟: رسامیا  
ستی نيامر!یچیه: من ! 

ستی نیعرض: رسامیا ! 
ستی نینه طول: من ! 

اوردی من کم مشی با تموم زبونش پنی ادمیخند! حالایاه هرچ: رسامیا ! 
 که البته ادی کنم تا حالش جا بی محلی خان بری امنی ذره به اهی خواستمیمن مم! ده بود شلوغ شی حسابمراسم

 ی فقط منو منهی دسته به سواروی چاشم زده بود به دهی داده بود هی تکواری گوشه به دهی!مشخص بود حالش گرفته 
1 تموم شدم خوبز،ی هياه پسره ! رفتم نگاش روم بودی هرجا مدییپا  
ه؟ی کنه، موضوعی نگات میلی خستی رئنی اگمیم: رسامیا  

 ! بذار به وقتشیموضوع که حس ول: من
 با همون میمستق! خونهمیمراسمم تموم شدو خسته و کوفته برگشت! فکر ي رفت توی نزد ولی حرفگهی درسامیا

 ! خوابم برددی نکشهی تخت،و به ثانيلباسا خودمو انداختم رو
 که قبلا جمع کرده لمویوسا!گشتنی برمدیاکو پاشا هم که اومده بودن بوشهر باآوا و رون!  برگشتم تهراندی بافردا

 کردمو دوسه تا متن دیی تختمو لپ تاپمو باز کردم ، اول از همه رفتم وبلاگمو نظراتو تايبودم چک کردمو رفتم رو
 ! شددهی درساموی اي سروکله فاصله تقه در وبلاي چک کردم،که صدالامویمیگذاشتم بعدم ا

رسا؟یا: رسامیا  
 ! که ناراحت بودنی امثل

؟!ی ؟ چرا ناراحتی شده سامیچ: من  
؟ي بري خوای فردا مرسایا: رسامیا  

؟ی ناراحتنیبرا ا: من  
ي خواهرهیدلم واست تنگ م! ای زنگ بزنرسایا: رسامیا ! 

 ! و بلند شدمو همزمان بغلش کردميپسر تو چقدر عوض شد: من
 ! بتونم دوباره شرکت ارادو زنده کنمنکهی ادی به امدمیش کردمو خواب که رفت منم لپ تاپو خامورسامیا

 !  پرواز داشتم8 کرد ساعت ی که از خواب پاشدم سرم درد مصبح
 ! و روناکم احتمالا باشنردادی تومدنی هم منای ااوا
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 از اتاق اومدم چمدونمو برداشتمو آماده! اصلا عادت خوردن مسکنو نداشتم! دمی بلند شدمو لباسامو پوشباسردرد
 ! رسوندم فرودگاهرسامی انیبرا هم! تهران مونده بود نمیماش!رونیب
چشمامو که باز کردم !  هم تا دردسرم کمتر بشهي چشمامو گذاشتم رومای هواپيتو!  بچه ها هم آماده بودنهیبق

زدیروناك صدا م ! 
  چه خبره؟ی روناکهیچ: من

1نای نشست زممای ، هواپمی شادهی پیچیه: روناك  
جدا؟: من  

 پارسا که خدمتکار ری امنیهر شش نفرمون باهم سوار ماش! باهامون بود رمیام!  فرودگاه ي تومی رفتموی شدادهیپ
مونی مشترکي خونه می اومدمویباباش آورده بود شد ! 

 ! هم رفتنپسرا
! ز فکرم خندم گرفت ا!  مرموزو کشف کنمي بهروزي آقانی برمو ادیبا! زود گذشت امروز دوشنبه اسیلی روز خدو

 که اصلا به ي کم طوریلی خیلی کرد البته خی دوچندان مموییبای که اصولا زمی ملاشی آراهی و دمویلباسامو پوش
ومدی نمدید ! 
 که کمی!  نشستمزای از میکی ي که گفته بود رویشاپی رفتم همون کافنمی و با ماشیی جارمی بچه ها گفتم مبه

  ! به چهار بودقهیج دقنشستم ساعتمو نگاه کردم؛ پن
! نمشی بی و مرمهی مسي توادی که از دانشگاه می فقط موقعومدمی ننجای اادیز!  زدمدی شاپو دی فرصت کافنی ايتو

 ! چوب بودوارامی بود و طرح دی چوبي کنده زای و مهای صندلي برای جنگلمهی نبای سوخته و تقري قهوه ايفضا
 از در اهپوشی سي آقاهی به وجودآورده بود بالاخره ویکی خوب و شي فضا نور بودنو و کلاي توپاي هم توچراغا

 سه ربع مردونه نی آسترهنی پیشلوار تنگ مشک! شددهی نگام به طرفش کشاری اختی شاپ داخل اومد که بیکاف
 اسپرت مهی که ني مردونه ايفشا کنی و درنهای مشکي ساعت مردونه ی آفتابنکی بالا عي ژل زده يموها

 !بودن
 و آروم به گل شهی پارسا هم نمي کهی به خودم تلنگر زدم انگشت کوچی وله؟ی بهروزنی ایعنی ! ي وایپی تعجب

خانوم :  من به طرفم اومدو سلام کرد و گفتدنی نفر بود با دهی شدم سرشو گردوند انگار دنبال رهیروبه روم خ
؟ي سالاررسایا  
 

   !  داستان عذاب آورهي روند ادامه نی اواقعا با! ها هی نقد داستان خالکی ها تاپبچه
      

؟ي بهروزيآقا: من  
بله: پسره ! 

ي بهروزي آقادینی بشدییخوبه بفرما: من ! 
 ! ادبی برنداشت بنکشوی عی نشست ولپسره

آفتاب بدم خدمتتون؟: من  
ن؟ینطورری اشهیاصولا هم:  با خندهپسره  
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نمی معقول ببری غزی که چی ، فقط موقعریخ: من ! 
 / مرموزهنقدری که اهی کنی خواستم بدونم ای زده منکی نداشتم که چرا عي کارادیز

د؟ینی بازم بشدی دی بردارم قول منکمویاگر ع: پسره  
  منو؟دیآقا مسخره کرد:من

 ي پسرخاله ؟؟؟؟؟ي بهروزنی؟؟؟ راست!!!!!!!!!!!نــــــــــــــــــــــه !  برداشتننکشوی حرکت عهی ي توپسره
شهینه نم... که یر؟همونیام ! 

دینی بشدیقول داد:  پاشم که گفتخواستم ! 
دی شما منو گول زدیول:  گفتمتی عصبانبا ! 

يدوما تو خودت به من زنگ زد ! کی من دوست دارم رسا؟ی اهیگول چ: نیراست  ! 
ظاهرا پسر به پدر رفته!یی توي بهروزدونی پسر فرردونستمینم:  زدمو گفتميپوزخند ! 

 ي بود نه باباری پدر اممی که گفت اون سهامو بفروشی اونی پس بهتره بدونینی شیاگه نم ! نی بشرسایا: نیراست
 !من
یگیدروغ م: من ! 
 بود که همه ی پارسا راد و عشق شما همونری راد پدر امنیحس!ی باور کني خوای تو نمگمینه اتفاقا راست م: نیراست
 ! نا بود کردزتونویچ
 ! نشستم پاهام سست شده بودی صندلي حرفش با ضربه رونی ابا

 ... به شرکتدونیبه فر! نیلعنت به راست ! ی نزندگيلعنت به ا ! اه
  پارسا ؟ریام

  کنن؟ي کارنی همچهی تونستن چطور
 ! کنمیمن کمکت م !ي شرکتو راه بندازي خوای مدمیشن: نیراست
 ! به کمک تو ندارميازیمن ن: من

ي ، خوبم داريچرا دار : نیراست ! 
؟مثلا: من  

شهی همیستی شرکت ني به کنار، دوما تو که توکی ي نداروی شرکت داريتو تجربه : نیراست ! 
 ! هسترسامیا: من

 ! خودمو دارملی منم دلارسایبذار کمکت کنم ا: نیراست
 تونستم ی پارسا رونمری امی هدفم ولي کردم برای شدم بالاخره ازش استفاده می و مدرك آورد تا راضلی دلاونقدر
مببخش ! 

ختمی صدا اشک ری فرمونو آروم بي سرمو گذاشتم رونمی ماشي رفتم تورونوی شاپ اومدم بی کافاز ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++++++ 
رپارسایام : 



 80 

 یگوونی به مرز دگهید! کردي ازم دوری و روناك که حسابردادی مراسم تيتو ! انهی دهی فهميزی چرسای ادونمینم
 دستات نباشه؛ گذشته از ي کنه و کنتررلش توی طرفتو ناراحت می باشه که بدونيزی چهی بده یلی بودم خدهیرس
اسی دنزجر نی نه خودش بزرگترای طرفت از ش مطلعه نکهی از اي خبری بنایا ! 
 رو رسای شد من عاشقانه ای ماهم روشن مفی تکلعتری هرچه سردی بادی پوکی مالی سرم داشت از فکر خگهید

 هر وقت من ی و روناکم عقد کردم ولردادی تیحت!  حسو به من ندارهنی کنم اون ای احساس میدوست داشتم ول
 ! کنمکارید چی بادونمی نمگهید... اه !  دست به سرم کردي جورهی رسای گذاشتم اشیپاپ
نفسم «  برداشتم اسمـوی زنگ خورد، گوشمی ضرب گرفته بودم که گوشزی مي شرکت بودمو با انگشتام رويتو
 ! شدی روشن خاموش می گوشي صفحه يو » رسایا

جانم خانوم؟: من  
ه؟ی اسم باباچریام: رسایا  

  ؟زمی عزکاری چي خوایاسم بابامو م:  تفاوت نشون بدم و گفتمی کردم خودمو بی سعده؟ی فهمیعنی نــــــه؟؟؟
ه؟ی اسم بابات چگهی بگو دریام: رسایا  

؟!لم  گتهیخوب واسه چ: من  
 !  مطمئن بشميزی چهی خوام از یم: رسایا

دی فهمی در برم بالاخره که مرشی از زتونستمیافتضاح شد، البته نم ! دهی فهمصددرصد  ! 
نیحس: من ! 

  راد؟نیحس: رسایا
اوهوم: من ! 

شهی باورم نمریام: رسایا ! 
زم؟ی عزیچ: من  

خداافظ !ی فهمی که بابات بسته میی سر بزن به قراردادهاهی: رسایا  
  کنم؟کاریچ! دیبالاخره فهم!!  ـــــهنــــــــــــــــــــــــ

 ! زدم به پاشازنگ
  الو پاشا؟من
ر؟یجانم ام:  با خنده گفتدی خندی که داشت مپاشا  

ه؟یپاشا ک: ومدی آوا مي اون ور صدااز  
زم؟ی به سرم بری بگو من چه خاکقهیول کن اون زنتو دو دق: من  
ر؟ی شده امیچ : پاشا  
؟یی کجاشتی پامیم: من  

 ! خودمي خونه ایب: پاشا
باشه: من ! 

نمی ماشي تودمی کتمو برداشتمو پرفوی پاشدم و کبلافاصله ! 
 ! بالاایزنگ خونه اروکه زدم پاشا گفت ب!دمی بود رسدهی پاشا که تازه خري خونه در
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 !  بالارفتم
 ! کردمفیکل ماجرارو براش تعر! آوا هم بود! مبل نشستم پاشاهم نشستيرو

 ! پسري شدچارهیب: پاشا
 !  کردی بد خداحافظیلیخ! شمی موونهیبه خدا دارم د!  کنم پاشا کاریچ: من
پاشو بهش زنگ بزن: پاشا ! 

؟یبگم چ: من  
ی کن ارومش کنی و سعویدیبگو خودتم تازه فهم: پاشا ! 
 ! زدم بهشزنگ

رساجان؟یالو ا: من  
؟ي چرا زنگ زدریام: رسایا  

 ! ندارميری به خدا من تقصدمیمم تازه فهم من خودرسایا: من
بهش بگوزنگ نزنه:  گفتی که آروم مومدی پسر از کنارش مهی يصدا ! 
  بود؟ی با کرسای ایعنی خورد ی خونمو مخون
شت؟ی پهی اون کرسایا: من  
 !  بهم زنگ نزنهی دری امیهر ک: رسایا
شته؟ی پی کگمی مرسایا)  با دادبایتقر: ( من  
نیراست: رد و گفت کی مکثهی رسایا ! 

 ! به جوش اومده بودگهیخونم د ! ی عوضکثافت
؟ییکجا: من   

؟ی بدوني خوایچرا م: رسایا  
؟یی کجاگمی مرسایا: من  

 .... قطع کردویو گوش! قبرستون: رسایا
 ! دستامنیو سرمو گرفتم ب! مبلي سست شد ؛همونجا نشستم روپاهامو

ر؟ی شده امیچ:  گفتشموی اومد پپاشا  
 رسای اي در خونه دمی دهوی!روندمی ماری اختیگازو تا آخر فشار دادم ب! رونی زدم بیمو بدون خداحافظ شدبلند

 ! فرمونيهمونجا موندمو سرمو گذاشتم رو!نامیا
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++ 
رسایا : 

روندی منیراست ! 
 به ازین! آوا هم اونجاس دونستمی آوا و پاشا مي طرف خونه میرفت!  آدرس و کاغذو بهش دادمنیبرو به ا: من

 ! برو بام تهرانچیبپ:  گفتمهویاما ! آرامش داشتم
باشه خانوم امر، امر شماست:  و گفتدی خندنیراست ! 



 82 

:  نگاه خصمانه بهش انداختمو گفتمهی! رهی خواست دستمو بگنی بالا که راستمیرفتی ممیداشت!  بام تهرانمیدیرس
دی حدتونو بدوني بهروزيآقا ! 

نیی بالا از بالا ذل زده بودم پامی نکرد رفتي کارگهی دنیراست !  
دیری گوشتونو بگي بهروزيآقا: من  ! 
؟یچ:  تعجب زده گفتنیراست  
دیریگوشتونو بگ: من ! 
؟یخوب که چ:  گوششو گفتي با تعجب دستشو گذاشت رونیراست  
 ـــــــــــــــنا تموم ـــــــــــــــــــــــی ایــــــکــــــــــــــــــــــــ ـ:  داد زدمبلند

  ـشه؟ـــــــــــــــــــــــیم
؟؟! آخهي دارییکر شدم دختر تو چه صدا: نیراست  
بهش گفتم برگرد خونه! اومد نشستنمیراست!  شدمنیو سوار ماش!نیی اومدم پایو بدون حرف!  خوامیعذر م: من ! 
  !  شب شده بود9 ساعت بایتقر. می خونه ما بوديکاینزد
شمی مادهی ، من پي بهروزيآقا: من ! 

رسونمتیم : نیراست ! 
شمی مادهی پستی ها درست نهی همساينه جلو: من !  
 ! و ممنونریشب به خ:  شدمو و گفتمادهی پنی ماشاز

دیخداحافظ مواظب باش: نیراست ! 
 ! فکر کنمکمی داشتم ازین!تنها ! زدمی قدم مابونای خي توادهیپ

هیک:  شد با ترس برگشتم و گفتمدهی گشتم که دستم کشی مدی دنبال کلفمی کي تودمی خونه که رسدر ! 
 ! به خون نشسته قفل شدی دوتا چشم عسلي چشمام تویول
؟ي موقع شب کجا بودنیتا ا:  شده اش گفتدی کلي دندوناي از لا،ی بلند و عصبانبای تقري پارسا با صداریام  

  ! که باباش ؛ باعث شد بابات سکته بزنههی هموننی ارسای زدم ابی به خودم نهیول! ده بود  دلم براش تنگ شچقدر
؟! بدمحی که براتون توضنمی بی نمیلی راد من دليآقا:  دستش آزاد کردمو وگفتمي از تودستمو  

   ؟رسایا:  رومو برگردوندم که برم که امبر از پشت بغلم کرد و گفتو
 .........................من

؟ي ؟ کجا بودنجامی ای از کی دونی مزم؟ی ؟ عزرسایا: ریام  
نهی بی میکی کوچه ي زشته تورینکن ام: برگشتم طرفشو گفتم!  سابق نبود تی عصبانگهی لحنش ديتو ! 
 یهر ک:  بعد سرشو برداشتو گفتقهیچند دق! دی لبم و بوسي منتظره لبشو گذاشت روری حرکت غهی ي توریام
ستیهم ن منهی ببخوادیم ! 

دوباره سنگ شدم!  برگشتم به خودم دنبال !  
 ! برگردی کنی مکاری چنجایا: من

رسا؟یا: ریام  
شه؟ی درست می بوسه همه چهی با ي کردالی بابام کم بود که مرد حالا خه؟یها ؟ چ: من  
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نی تو ماشایب !رسایمنم خبر ندداشتم ا: ریام ! 
 ! شدمیکس العمل بودم انگار قفل م عی کاملا در برابر حرکاتش بدی گرفتو کشدستمو

  : با ولم کم آهنگ گذاشته بودنی ماشي به حرکت درآورد ؛ تونی نشوند و خودشم نشست و ماشنی ماشي تومنو
ی سنگيوارایپر د*واری شده دامی دنهمه  

ی دلتنگي دردانیهم* منو درداکشنینم  
به من برگشنتنت با تو*  دل با منيایصبور  
چقدر راه از من تا تو* ازم عشقمي دورچقدر  
  هرزهیی تنهانیاز ا* کن از هجوم دردرهام

  مرزهی که بییایبه دن* من برگردهی دلتنگبه
  نوشمیکه من هر لحظه م*یی زهر تنهاکشندس

  برگرد به آغوشمایب*ابی لحظه منو درنیهم
 

وارمی صدتا دریاس* آوارمهی تو بدون  
دوارمیبه داشتنت ام* که نفس باشهی وقتتا  

ارمی بسهیاز اشک و گر*ی از حس دلتنگپرم  
زارمی بوارای دنیاز ا* ماس خستسنی بی هرچاز  
 

  عشقم،همه جونمییتو*وونمی دهی بازم یول
سپارمی دل نمچکسیبه ه* روز مرگ من جز توتا  

  ممنونمینداشته باش*ی به من عشقی حتاگه
  جون دوست دارميتا پا* روز مرگ من با عشقتا
 

وارمی صدتا دریسا* آوارمهی تو بدون  
دوارمیبه داشتنت ام* که نفس باشهی وقتتا  

ارمی بسهیاز اشک و گر*ی از حس دلتنگپرم  
زارمی بوارای دنیاز ا* ماس خستسنی بی هرچاز  

 ی ولنییاومدم پا! می راه بودي وقت بود تویلیخ! نیی پاای به منم گفت بنیی رفت پاریام! ستادی انی ماشبالاخره
می تهران باشي که توشدیباورم نم ! 

  کجاست؟نجای اریام: من
اطراف تهران: ریام ! 

ری قشنگه امیلیخ: من ! 
قابل خانوم گلو نداره: ریام  ! 

یول!ممنون:من ... 
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 ! واقعا دست خودم نبودی کنم ولهی خواستم گرینم!  و شرکتری افتاد به بابامو امادمی هوی
 ی اون حصار داشت فرو مي اشکام همه نین با ا که الای بودم درحالدهی دور خودم حصار قدرت کششهی هممن
 ! جلوه کنمفی ضعگرانی دي دوست نداشتم جلوختیر
؟ی کنی مهی ؟ گررسایا:  اومد طرفمو گفتی با نگرانریام  

رفت... خاطر شرکت .. به..  بابامریام: من ! 
 اسم بابامو وی تو بهم گفتکهنی دونستم تا ای به خدا من خودمم نمرسایا:  کل موضوعو گرفته بود گفتگهی که دریام

 ی ؟ ها ؟ تو چرا ترو خشکو باهم مهی وسط چنی من اری دونستم تقصی از کجا مدی ، من بازمنیآخه عز!یخواست
  بهت گفته پدر من بهتون شرکت فروخته؟ی ک؟اصلایسوزون
نیراست: من ! 

 نی شکمش بود که ايست تو راي روده هی اگه اون زمنیدآخه عز:  و گفتدی موهاش کشي توی کلافه دستریام
 ! گفتیچرتو پرتا رو به تو نم

؟یپس چ: من  
؟ي بشنويدوست دار: ریام  

 ! بشنومقتوی حقدیمن با: من
به عشقم!  گم ی وقت به تو دروغ نمچی من هقتهیمطمئن باش حق: ریام ! 
 ي براری بود که امنیمهم ا! نمی بشنی زمي مجبور بودم روای گرفت یمهم نبود مانتوم رنگ م !می نشستنی زميرو
 ! داشتلی دلشی گناهیب
 ری زدونی مدت بود که فرهی!  من بود و شوهر خواهر مامانم و باجناق بابامي درواقع شوهر خاله نیپدر راست: ریام

 خوب بود یلی داشت و وضعشم خمارستانی بهیبابام دکتر بود و ! می شرکت بذاری مشترکای خوند که بیگوش بابا م
 شرکت زدن شرکت هیمشترکا ! بابامم قبول کردخره گفت و گفت تا بالادونی اونقدر فریاشت ول قبول ندلیاوا

  ! کنمی که من توش کار مینیهم! صبا
 لی بوشهر به دلاي شعبه هم توهی دونی فرمی کارشون گرفته بود به تصمی حسابنکهی مدت گذشت مثل اهی

 ! به اسم بابام زدنیشخص
 که پدرم ی فروشه به پدرت در حالی خبر کردن بابام سهام اون شرکتو مایاجازه  بدون دونی که گذشت فریلیخ

 ! خودشي هاکی فروش کرده بوده حالا با تاکترقابلیاونا رو غ
 یشرکت صبا به مشکل برم!شهی و پدرم از فروش سهام خبردار مرهیمی کنه و می تصادف منی ماشهی با دونیفر

 یی جوراهی که پدر تو داشته ارو ی که اون شرکتشهیبابا مجبور م! شرکت  توامی کار ميخوره و همزمان من برا
 وقت به من چیبابا ه ! وفتهی تو به اون وضع مي کنه و بابادای تا شرکت صبا نجات پرهی اشو بگهیادغام کنه و سرما

 ماجرا يگفت همه  با اصرار بهم دموی من ازش پرسوی تو گفتنکهی شرکت صبا تا اينگفت که از کجا پول آورده برا
؟! حالا خودت بگو مقصر منمزمی بود عزنیهم  

 ..... بابامی نه ولریام: رسایا
 یضی با مریکی با تصادف یکی! شهی درست مگهی شکل دهی نحو نه به نی به امیری می همه امون مرسایا: من

 گلم یتوهم اشتباه منو بکن خوامی من نمم،ی کنی زندگي که چطورنهیمهم ا !یعی طبیکی با دارو یکی با سکته یکی
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 حالا ی ولي باز کردقی به حقاچشممو تو ی که وجود نداشت ولی کردم با کسی مرده زندگمانیسال با ا5من 
 !... خودت

  ! راحت بهم دروغ گفتیلی پس فطرت خنی کردم ، راستی منکاروی ادی گفت من نبای نگفت راست ميزی چگهید
م؟ی کنکاری چنویراست: من  
 ! کنمی نداشته باش خودم باهاش سنگاممو وا مي بهش کارگهی دیچیه: ریام

 ! اون کارمند شرکتمهیول: من
؟یچ:  داد زدي بلندبای تقري با صداریام  

 ! رفتارو با من نداشتنطوری بلند حق اي صدانی شدم از اناراحت
! اه ... م نداره چه برسه به همکلام شدن با تو هاقتی لی حتی عوضيآخه اون پسره  ! رسای خوام ایمعذرت م: ریام

 !ولش کن
م؟یبرگرد: من  
ساعت چنده ؟: ریام  

 ! شب2:  ساعتم نگاه کردم به
میبر: ریام ! 

 با خانواده مزاحمتون ادی که بیلاتی تعطنیاول: رگفتی امهویکه ! می گفتی نمیچی کدوم هچی همی بودنی ماشسوار
میشیم ! 

؟یواسه چ:  گفتمجی که گمنم  
ری واسه امر خ: و گفتدی خندریام ! 
  ؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــریام: من
جانم؟: ریام  

 ! ندارمیزوده هنوز من آمادگ: من
 مال خودم دیبا ! ی تراشلی گذشت زمان دلگهید .... دی اما و اگر و شاوی ، ولياری بیتونی نمي بهونه اچیه: ریام

یش ! 
اما: من ......... 

سسسسسسسسسسسیه: ریام ! 
 يزی چنی کردم آماده همچی فکر می پارسا بود ولری حق با امدمی شادونمینم! م شدم ساکت شمجبور

نهی برام سنگیلیازدواج؟ خ!ستمین ! 
 ! حرف نزننی با راستگهید:  گفتریام ! میدی خونه که رسدر

باشه خداحافظ: من  ! 
ینیخداحافظ ، شب خواب منو بب: ریام ! 

بچه پررو: من  ! 
؟يدیتازه فهم:  پارساریام  

گهی حد دنی تا ادونستمی نمی برده بودم ولیبلا پق: من ! 
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زمیمواظب خودت باش عز: ریام ! 
 ! چقدر خوش گذشتيوا!  خونه درو که بستم اونم رفتيباشه و رفتم تو: من

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
لاتیتعط ) ) 

 : پارساریام
گهی بدو دمایا: من !  

لاتیتعط ) ) 
 : پارساریام

گهی بدو دامیا: من ! 
گهی دسایوا! اه توهم : مایا  ! 

! ری امر خي واسه نای ارسای اي خونه می با خانواده برنکهی اي برامیالانم بوشهر ! شهی درست مزی داره همه چبالاخره
 می خواست من با شمی ناراحته از دستم چون میلی مخ مامان کار کردم ، حالا هم خياز اون موقع تا حالا رو

 !ازدواج کنم
 ی رو مرسای خورد من فقط ای اسم بهم منی حالم از اگهی بودم که ددهی ازش شننقدریا! میشم ! میشم ! میشم

پسر آرومتر چه :  روندم که بابا گفتی داشتم منی ماشيتو!عشق اول و آخرم! کسچی های رسای اای! خواستم
 خبرته؟؟؟

نشیمان ممکن بنداز زنی ترکینزد!  جلو هانی رفت عقد بندازادمیبابا !آها :من ! 
 !  بودی جوابش منفدی واسه خودت پسر؟ اصلا شای دوختویدی بریچ: بابا
ستین: من ! 
الیخوش خ: بابا ! 

می در خونه اشون بودقهی از پنج دقکمتر ! 
 ! فوت شهي سالاري برخورد کنم؟ واقعا سخته من باعث شدم آقاي چطوردی من باریام: بابا
گهی د فکر نکننایبابا حالا به ا: من ! 
باشه: بابا ! 

 ! سرتا پامو گرفته بودجانیه!  دستم بودینیریگل و ش!  بودنسادهی هم کنار وامای و امامان
 ده ی دستمون مي کارهی بود؛ اوه امشب سادهی وارسایا!  تومی رفتموی داداشش باز کرد باهم سلام کردرسامی ادرو

 بود پنهان ی که مدتمیطونیژن ش!  چشمک زدمهی دادم دستشو بهش وینیریگلو ش!  دخترا چه خشگل شدهنیا
 ! فعال شده بوددی شدایمونده بود تازگ

 !  دختر خوبنیافر! اومد نشست روبه رومرسای بعدم اقهی مبل نشستم، چند دقيرو! تو می زدو رفتینی سنگلبخند
زمی عزي که جاتو بلدکلایبار ! 

ي شدی عالامشب !ی شی مال خودم ميبالاخره دار:  اس ام اس دادمبهش ! 
 وقت نقدری انکهی اي به جازمیپسر عز:جواب داد! احساسیاه ب!  به من اصلا نگاه نکرد ی نگاه کرد ولشویگوش

 ! پدرت گوش کني ذره به حرفاهی یصرف جنباندن سروگوشت کن
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دمی اسش خندم گرفت نگاش کردمو خندبا ! 
 بلند شد منم رفتم رسایبعد ا! صحب کننگهی د برن باهمدی که گفتن بذاردمی شننویفق ا!دمی نفهمیچی بحثا هاز

 واقعا نمی تونستم ببی کردم؛ حالا می رفت اتاقشو با توجه به اخلاقش تجسم میدنبالش ؛ هر وقت حوصله ام سر م
وترنشستیمپ کازی می صندلي؟ درو باز کرد و رو! نهای کردم یدرست تجسم م ! 

 ! بوددی و سفی مشکوی خاکستري با رنگاشتری بساده بود! دمی اتاقشو دستادموی چهار چوب در ايتو
م؟ی حرف بزنی چي درباره دی حالا بارسایا: من  
زای چیلی خيدرباره : رسایا ! 

مثلا ؟؟؟؟: من  
 به نامم ی بزندی شمالم باي لای وهی! خوامی حق طلاقم مگهی خوام درسمو بخونم ،کارم بکنم دیمثلا من م: رسایا

 ! خوامی ممی فرارنی ماشهی گهید
؟ی چگهید:  رفتم جلو گفتدمویخند  

؟! خوامی هم هس که مگهی دزی چهی ؟؟؟آها گهید: رسایا  
  ؟یچ: من
 ! خوامیمن قلبتو م: رسایا

اون که مدتهاست به نام شما زده رفته: من ! 
 که ی آدمهی متنفرم اگر بفهمم انتی درو و خي بگم؛ من از دروغ و آدماویزی چهی بذار می که باشي جدریام: رسایا

؟يمتوجه ا ! شهی می نکرده برام مثل دشمن خونتی مواردو رعانی از ایکی کنم ی روش حساب میلیخ  
 ! آرهی تکون داد به معنسرشو

ی هست بگای بوده يزی جا بهم اگر چنی الان همنیپس دوست دارم هم: من ! 
؟ي فرض کردی تو منو چرسایا:  سرشو گرفت بالا و گفتریام  

اتمام حجت باشه فقط خواستم یچیه: من ! 
  شد خانوم؟ی جواب ما چنیخوب حالا ا: رگفتیام! دمی منم خنددی خندریاام

  ده؟ی به تو جواب میبرو بابا ک: من
  نه؟یعنی:  گفتنوییسرشو انداخت پا: ریام

 ! الان جواب بدم کهنی همشهی نمونهید: من
چرا که نه؟ خوب به من بگو: ریام ! 
 لبش ي لبخند پررنگ روهی چون دیفکرکنم فهم!ش فهموندم جوابم مثبته چشماشو با چشمام بهي زدم توذل

 ! به خدا عاشقتمرسایا: اومدو گفت
میخوب جمع کن بر: من ! 

م؟ی مزاحم اونا بشمی ؛ چرا برمی حالا که هستگهینه د:  گفتطننتی با شریام  
 !!!! ــــــــر؟؟؟؟؟؟ــــــــــــــــــــــیام: من

جونم؟؟؟: ریام  
میبر: من  !!! 



 88 

چشم بانو:  کرد و گفتیمی تعظریام !  
 اعلام وجوده کرد که همه ي که برانای از همی زورکي سرفه هی ری حواسش به ما نبود امیکس! نیی پامی رفتباهم
 ! نگاه ها برگشت طرفموني

 شد یچ:  اومد طرفمو گفترسامی صورتم سر خورد که اي قطره اشک از روهی! بودی بابا خالي جاچقدر
ه؟ی گر؟چرايرخواه  

در ضمن !  بره دی خواهرتم باگهیداداش برو درستش کن کهد:  لبخند بهش زدمو گفتمهی نگران شده بود؛ رمیام
هی بابا خاليجا  

گه؟ی بعله دیعنی نی ا؟ي بري خوایتو هم م ! وونهی ديا: رسامیا  
گهی برو درسامیا: من ! 

 خندم ری امياز کارا!  رو هم گذاشتنزای چنی اوی عروس عقد وخی و تارهی به مامانم گفتو خلاصه بحث مهررسامیا
 نشی گفت نه بذاری کرد می با دستو ابرو چشم به باباش اشاره مری دادن امی مشنهادی پخی تارهیگرفته بود تا 

 !زودتر
گهی ها دهیلمی پسره هم فنیا  ! 

 بار با سرفه هیشت من حرف بزنم  خان نذاری امنی من خواستم لغوش کنم ایالبته هرچ! بعد بودي واسه هفته عقد
 ! مارو گرفتي بار با حرف خلاصه جلوهی

  
      

 دوتا دستش ي رورمنویام! از ژستا حالت بوسه بودیکی!  شدمی داغ مشتری داد من بی که می با هرژستعکاسه
عکسا که تموم ! ود بي متریلی بودمو لبامونم تو فاصله چند مزونی پامم بالا بود منم از گردنش آوهیگرفته بود و 

 ! بودرفته گری که امي تالاري به سوشی و پنی ماشي تومیشد دوباره برگشت
انی بتونن برمی اميلای فامي تا همه می مراسم کوچولو هم تهران داشته باشهی بود قرار ! 

 من ي قهیبه سل!  منتظرمونرونی همه اومده بودن بمی که پارك کردنویماش!  عشقههی که اصلنوی خوب همیول
دوتا بچه !  شده بودنی بود که روشو با شمع تزئئلهی تالار فرش قرمز پهن کرده بودن و دوطرف فرش قرمزم ميبرا
 بود ی کوچولو با کت و شلوار مشکر پسهی گهی دیکی و ی صورتي دختر با لباس تورهی شیکی کوچولو که ي

می که برامون بود نشستیی همون جاي تو و رومی دستامو فشارداد و رفتریام! ختنیری و گل مرفتنیجلومون راه م ! 
 بودم و خودشونو دهی که م به عمرم ندیی کسایهمه بودن حت! مراسم زودتر تموم شه نی خواستم ای حوصله میب

 ! کردنی می معرفلمیفام
 بودم دهیلا نرقص تا حاادی مادمیتا اونجا که !  وسط می رفتریبلند شدمو با ام!خوردی هم از کنارم تکون نمهی دوثانریام
اونقدر ! کردمی چه غلطدمی تازه فهممی منو هم جو زده کرد وسط که رفتتمشی آهنگ بلند و ري خوب صدایول

 گهی سرجامون دمی بتمرگمی برای بیعنی که دمی کشروی عرق کل سرو کله امو گرفته بود دست امگهی که دمیدیرقص
 : گوشش گفتمریز! میبسه هرچب ورجه وورجه کرد

  شه؟ی مراسم تموم منی ای کریما: من
  گلم؟يخسته شد: ریام
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حوصله اشو ندارم: من  ! 
 ! صبر داشته باشی خانومشهیتموم م: ریام

 ! موقع دادن کادوها شدنکهی تا اشدی خوب داشت تموم میلی خزای چهمه
نایبعد از روناك ا!  دستنبند گرفته بودن هی برامون ردادمیروناکو ت! گردنبند گرفته بودن برامونهی و پاشا آوا   
 ظی غلشی آراری زی داشت ولی خوشگلیلی صورت خي هاهی اومد جلو ؛ ته مای دختر بالباس تنگ و مدل غربهی

 گهید ! دی بوسروی شدم ، صورت امی کارش عصباننیاز ا!  بغلش ي و رفت توریرفت طرف ام! اصلا مشخص نبود 
؟! باشمدهی شمارو دادی نمادمی:  شدمو گفتیعصبان  

 ! عقبدی کرد دختر ارو از خودش دور کنه خودشو کشی می که سعرمیام
تازه از !رجونی امي دختر خاله ممیمن شم!  نکردمی من خودمو معرفزمی عزیگیاوه راس م:  و گفتدی خنددختره

 ! برگشتمکایامر
 دونستم ی منکهی ادیشا!ومدی چرا ازش بدم مدونمی گوشم به صدا دراومد نمي زنگ خطر توهی می اسم شمدنی شنبا

ر؟ی امي چرا برگشته؟ نکنه برگشت برایعنی کرد ی مجادی جور ترس برام اهی دوست داشته رویفبلا ام  
   خوردی نمهنی دلتنگ مي اش به آدماافهیران؟قی دختره چرا برگشته انی که ادمی پرسی مری از امدی بود باهرجور
 هی من لباسمو عوض کنمو نای اری هتل اممین قرار بود که بر دنبالمون راه افتادنای تموم شد ماشنجاهمی امراسم

؟!می به تهران داشتمای هواپطی فرداصبح زود ساعت چهار بليراست برا  
م؟ی نري خوای مرسایا: ریام  

 آسانسور کی بردم نزدی دستمو گرفته بودو مریام ! می شدادهیدر هتل پ!  رو عوض کنمنای اعی برو سررینه ام: من
 ! خورد و افتادمچی پی سانت15 اون گفش پاشنه يام تو که پمیبود
اخخخخخخخخخ: من ! 

زم؟ی عزي شدیچ: ریام  
 ! پام؟ریام:من
اوففف! مچ پام ،از تماس دستش با بدنم داغ شدمي اومد و دستشو گذاشت روریام ! 
رسا؟ی ای بلند شی تونینم: ریام  

 نی آسانسورم منو زمي تویحت! بالا میبر:  گفت بغلشوي منو گرفت توهوی ری کردم بلند شم که بدتر شد امیسع
 ! بودی خوبيالاغ سوار:  کردن گفتمتیبه قصد اذ!  گذاشتنمیی تخت پاي اتاقو روي راست بردم توهینذاشت 

  نشون بدم ؟ویزی چهی بهت ي خوای ؟ مگهیمن الاغم د:  گفتطونی لبخند شهی شدو با ربلندیام
اورمی خودم نيو به ری ولدمی ذره ترسهی کارش نی ااز  !  
س؟یی جناب رئیمثلا چ: من  
نیمثلا ا: ریام  ! 
 امتحان زوی خواستم همه چی میاز بچگ:  گفتکویآرومو سرشو آورد نزد!  رومو دوتا دستاشو حادل سرم کرد اومد

فقط تکون نخور!کنم ! 
 شد لبمو گاز گرفت ی می بوس کم کم داشت وحشی لبام آروم لبامو مي لباشو گذاشت روکوی آروم آورد نزدسرشو

ریام!آخ : که گفتم  ! 
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ر؟یجون ام: ریام  
دی خندی برداشته بود و مسرشو ! 

ي ارهی زنجیروان: من ! 
رمی گی پس مشوی ارهیزنج! خو نه :  خواست ببوستم که گفتمدوباره ! 

 ! و بغلم کرددی خندندفعهیا
 عوض میستی نبهیما که غر: ناپه و گفت کاي نشست روالی خی بریام! تا لباسمو عوض کنمرونی برو بای بریام: من

 !کن
  ؟گهی راهرو عوض کنم دي من برم تویعنی: من
برو: ریام  ! 
 ! کرده هاي بازورتمهی اعصابم ي روی حسابگهید

ینیبی که بد مرونی برو بای برخانیام: من ! 
 يو عوض کردمو رولباسم! رسمیبچه پررو حسابتو م! درو قفل کردمرونوی باهزار جور ترفند شوتش کردم بخلاصه

 تخت که ي روي برداشتمو همونطورزی می عسلي از روموی بود گوشریحتما ام! در اومد ي که صدادمیتخت خوابب
 در ای که از سرت افتاد بیطانی افکار شلت هوا بخوره به کرونی ذره بمون بهی!شوهر جان: پتو روم بود بهش دادم

 !  کهرونی بيای بي خوای توکه صبح مرسایا:  جواب داددهی نکشهیبه ثان!  باز کنمدیبزن شا
 ! جواب دادن نداشتم چشمامو که بستم خوابم بردي حوصله گهید

 از گهی دنی بود دستاشم دور کمرم حلقه کرده بودادهی کنارم خوابرمی بود؛ اممیو ن3 که باز کردم ساعت چشمامو
 ! خندش تو اتاق اکو شدي صدااهوی1 حفاظ دارنپنجره ها هم که! درو براش باز کرده باشمادی نمادمیکجا اومد؟ 

ي سالارزییسی واسه هر اتاق ندارن مدی کلهی نگرد هتلا که يدنبال راه ورود: ریام ! 
می و چمدونا رو برداشتمیدی و لباس پوشمی برداشتلویوسا!می مونیآها خوب حالا پاشو که از پروازمون م:من ! 

لقمه !می بخورمای از دست مهماندار هواپدی خورن ما بایاز دست زنشون م اولشونو يتازه دامادا صبحونه  !یه: ریام
 ! هوا زدشي خودم گرفته بودمو دادم بهش که روي که برايا

 ! بچه ام چه گشنش بوداوه
 زدم که احساس کردم ی مدی اطارفمو دي و منم آدماکردی مي برد بازي داشت انگرری اممی فرودگاه منتظر بوديتو
 داد تمام لی چمدونارو گرفتو تحوری پروازمونو اعلام کردن امدمی ندوی گشتم کسی هرچیکنه ول ی نگامون میکی

وونهی ديپسره !کردی ميز بای دستهی کردی مي که بازی موقعی دستاش بود حتيمدت دستم تو ! 
 ! افکار خودم بودميتو!می نشسته بودمای هواپی صندليرو

 يموها! که کنارم چشماشو بسته بود نگاه کردمری به امر؟ی ازدواج با ام؟می مجردي تموم آرزو هاانی بود پانی ایعنی
 که يزی اون چي بود همه نی واقعا ایعنی! خوشگل ي بود و لبای عملي که خدادادي اینی بی عسلي ،چشمایشراب

ارنی به دست می زندگي طمعشون توي بودم آدما به اندازه دهیمن براش طمع داشتم؟ شن ! 
 ! منويتموم شدم ، خورد:  لبخند مهربون بهم گفتهیو باز کرد با  چشماشری امهوی

ها؟: من  
 ! مونهی نمیچی واسه زنش هشهی مردم خوب تموم مي به بچه ي سه ساعته ذل زدیچیه: ریام
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 کی کوچنقدری از باا ازیچقدر همه چ!ورومو برگردوندم طرف پنجره!  راد ؟ شوهر خودمه سیی رئيبه توچه آقا: من
 ! ما بودي پاریزبود همش 

 ! دستامو محکم تر گرفتری که نشست اممایهواپ!می نزدی حرفچی هگهی ددنی رستا
م؟یچونی بپاتوی استقبالي اي پارسایا: ریام  

  حالا؟یک: من
 ! خونهمی برمیآره مستق: ریام

ریزشته ام: من ! 
ت تکون دادن دسری امي براي سرهی که می فرودگاه بوديتو !ی تو بگی باشه هرچدونمینم: ریام ! 

 
 

نان؟ی اریام: من  
 ! و دستشو انداخت پشت کمرمزمیآره عز: ریام
زشته پسر خجالت بکش!ياو ! 
  ـر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ــــــــــــــــــــــیام: من
  جونــــــــــــــــم؟؟؟ریام

  کار کنم؟ی چدیاز دستت من واقعا با: من
شکر خدا: ریام ! 

 !  زشته نکنریام: من
زنمه اصلا به توچه؟!  مگه خوهیچ: ریام  

اوففففف! ده آخرشی منو دق منی خدا ايوا ! 
 گفت ؛ و خودشو دختر کی دختر جوون خودشو انداخت تو بغلم و تبرهی می مونده بود بهشون برسگهی قدم دچند

ردم کی می بود من که واقعا باهاش احساس راحتی دختر شوخ و باحالیلیخ!  کرد ی پارسا معرفری اميعمه  ! 
 که نمی بیم:  و گفتدی سمت خودشو کشدی دستشو انداپشت گردنمو منو کشری که اممیزدی با طهورا حرف ممیداشت

ي منو فراموش کرديخوب با دختر عمم جور شد ! 
 حرفم ناراحت شد دستشو انداختو روشو نی از ایحساب! دارهی ارزشو تو ذهنش نگه نمی بيزایآره بابا آدم که چ: من

 ری اممی آشنا شدری اميبا خانواده ! نداشتم از حرفمي من منظوریول! مه اشو باهاش حرف زد کرد طرف ع
 ! ما گذاشته بودني که براینی سرد بود سوار ماشیلی لحنش خی کرد ولی مشونیمعرف

دمیترسی مگهی که من که عاشق سرعت بودم دي روند طوری با سرعت مریام ! 
ر؟یام: من  
رسایحرف نزن ا: ریام ! 

 !  بودی عصبانی لحنش جا خوردم حساباز
  چت شده؟ریام: من
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 دی باگهی ارزش دیزن آدم که بهش بگه ب: دوباره گفت!  گفتی با داد مبای تقرگهی دنارویهه چم شده؟نه؟ ا: ریام
رهیبره بم ! 

 ! نداشتمي کردم منظوری من شوخریام: من
ي جدی شوخی بود منتهیآره خوب شوخ: ریام  ! 
ار بزن کنریام: من ! 

 ابونی کنار خنی ماشکای وحشتناك لاستغی جي با صداگمی بهت مسای واریام: داد زدم !  پوزخند زد هی فقط ریام
 از يری جلوگيبرا!  ببوسمشتشی کم کردن عصباني برادی لحظه به ذهنم رسهی کنم کاری چدونستمینم ! ستادیا

 ی چه غلطدمیاوه اوه تازه فهم!دمشی بوسو ریم اي لباي شدن غرورم بلافاصله خم شدم روداریافکار مزاحم و ب
 ! ارزه بهشی اگه آرومش می خورد ولچیکمرم پ!کردم

 زن مردو ومدی چقدر بدم مادمهی ي کرد ؛ آی بعد اونم منو همراهقعی چند دقی کرد ولی نمی حرکتچی اول هریام
 ! کنمکاری چگهی خوب حالا سر خودم اومده دیببوسه ول

 از شانس من نمی اایب ! شهی زد به شرمردی پهی که امی اروم شده خواستم در بریس کردم ام بعد که احساقهی دقچن
  شد؟دای کجا بود که سرو کله اش پگهی دنیبدبخت ،آخه ا

چشم پدر جان:  و گفتدی خندری که امدمی دی ولدمشی گفت که من نشنيزی چهی پارسا ری در گوش امرمردیپ ! 
 ! ارزش کمر درد و داشتنکهی نبود مثل ای عصبانگهی روشن کرد دنوی ماشو

 !  منو ببوسمیهر وقت عصبان:  مقدمه گفتی بری امهوی که می راه بودي آخراگهید
؟یچ: من  
 یمطمئن باش عوض م! منو ببوسی حرفچی هی بمی هرجا که بودمیهر وقت عصبان:  برگشت طرفمو گفتریام

 !شم
 ! کمر درد گرفتمی برا اروم شدن جنابعالارهچیدوما من ب !کی نی اشمی نه آقا آروم مشمی معوض

 که قرار ي ، خونه امی خونه امون بوديالان روبه رو!  لبخند اکتفا کردمهی فقط به ی گفتم ولی خودم مي رو برانایا
 ! مايخونه !می کنی توش زندگریبود منو ام

مینی خونه امونو ببمیبر!  بانودییبفرما: ریام ! 
خوب خونه بود ! نرفته بودممینی خونه ارو ببمی برای اصرار کرده بود بری امیودم هرچ بیالیخی باش چه عروس بمنو

 می ذاشتی دست مزی چهی ي جفتمون روبای تقرکهی نزدری امي قهی ام به سلقهی بودم سلدهی مدتها فهمنی اي توگهید
 ! کردی مطمئن ترم منیو ا

بابا بچه پولدار!  عمارت بودهی  دورش بود که وسطشي سنگفرشو درختااطی خونه با حهی خونه ! 
ای بریام: من  ! 

 نیی بذارم پاری اصرار کردم امی دوتا دستش گذاشتم ؛ هرچي بغلم کرد و روی حرکت ناگهانکی اومد اما در ریام
نجاست؟ی ای گفت مگه کیم!زشته   

 که یی رنگایو حت همون مدل طرح قای بردم دقی مشترکمون پي قهی تفاهم و سلتی به نهامیدی خونه که رسيتو
 سالن هی خونه ارو به ی نه چندان طولاني راهروهی! بود ي و خاکستردی سفوی مشکونیدکوراس! من دوست داشتم

 ي راه پله هی گذاشته بود ی خانگنمای و سلی مبل استوی دی ال سری شکل که امی سالن بزرگ مربعي برد یم
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 سمت ي اتاقاي برارفتهی طرف مهی شد که ی ممیتقس بالا که از وسطش به دوتا راه رفتی وسط خونه مدیسف
 ! بالاي سمت چپ طبقه ي اتاقاي برایکیراست و اون 

 ! کردنی میی داشت وسط سقف خودنمامیی طلاي که رگه هاي و خاکستردی سفوی مشککی شيلوسترا
چطوره؟: ریام  

 نیی پاامیگونه اشو ببوسم خواستم ب پنجه پا بلند شم و ي بغلش کردم ، به خاطر قد بلندش مجبور شدم روبرگشتمو
دی از فرصت استفاده کردو لبمو بوسریکه ام ! 

 ! سو استفاده گريا
 ری که باعث شد امدمی کشقی نفس عمهی هوا کم آورده ودم که ولم کرد گهی ددی منو بوسقهی پنج دقهی ریام

 ! بخند بچه پرروواریبرو به د!بخنده
تاقمونو نشونت بدم اایب:  و گفت دی دستمو گرفتو کشریام ! 
 ونشی دکوراسشدی باورم نميوا!  داخل دی سمت راستو باز کرد و منو کشي از اتاقایکی در ری بالا اممی پله ها رفتاز

 ! بود دستمدهی بار دهی ری هس که امی هم سبک همون عکسقایدق
 ! واقعا ازت مچکرمریام: من
قابل خانوممو نداره: ریام  ! 
  بعد؟ي برامی ارو بذارهی بقشهی من خسته ام مریام: من

میچرا که نه ؟ بر:  شد و گفتطونی زدم ،چشماش شی چه حرفاوخ ! 
کجا ؟؟؟: من  
گهی دمیبخواب: ریام  ! 

آها باشه: من  ! 
 ! دو سه روزه واقعا از پا درم آورده بودنی ای خستگی باشه ولدی ظهر با12 ؛11 درآوردم ؛ ساعت لباسمو

 شلوارك هی ؛ لباسشو کامل درآورده بود و فقط نوی اای خداي اومدواریام! تو تخت دمی پردموی بلوز و شلوارك پوشهی
 ! کنریخداجون خودت آخرو عاقبتمونو به خ!  بوددهی پوشبی جشی شدیسف

 نگفتم يزیچ!  دورم حلقه شدری امي هم که احساس کردم دستاي ، پلکامو گذاشتم رودی اومدو آروم کنارم خوابریام
 ! خوابم بردری آغوش گرم اميچشمامو بستمو تو! کردمی عادت مدیبا گهیبالاخره د

 چه کنم؟ خواستم بلند شم که حلقه نویاوفف حالا ا!  هنوزم دورم حلقه شده بود ری امي که باز کردم دستاچشمامو
 ! دستاش تنگ تر شدي
 ! پاشوریام: من
  !  بخواب ورجه وورجه نکنری بگسای ، اخوامینم: ریام
گهیاشو د پریام: من !  
  !  بخوابرسایا: ریام

ی هی ؛ هزدی حرف می بسته بود ولچشماش ! 
ر؟یام: من  
جونم؟: ریام  
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پاشو آقا داماد: من ! 
؟یستیمگه ن:  گفته من دامادم؟با تعجب گفتم یک:  و چشمشو بازکرد و گفتدی خندریام  
 پس ممنم شهی ازت بلند نمي بخارچی و که هی دن ولی ميزی چهی معمولا عروسا به دامادشون ستمینه که ن: ریام

 الحساب ی باشه فعلا علنی لبشو گفتم ايخم شدمو لبمو آروم گذاشتم رو! منظورشو گرفتم، بچه پررو !ستمیداماد ن
 ساعت 10!يوا! شب شده بود 9 ساعت م؛ی بوددهیاوه اوه چقد رخواب!  دستاش در رفتمي حلقه نیتا بعد و از ب

دمیخودم خندخواب؟ خواب مرگ بود؟به حرف  ! 
نیی همون شلوارك اومد پاربایام ! 
 ،شامم يناهارم که بهم نداد!  صبحونه که امروز کلا من از شکمم فاکتور گرفتمم؟ی خانوم چه کنرسایخوب ا: ریام

از لحنش خندم گرفت ! ستی نيکه ظاهرا خبر ! 
 ی خونگي که با غذاهاستین استاد ي ورزشکارکلی هفیح:  جواب دندون شکن بهش داده باشم گفتمنکهی ايبرا

  جلو؟ادیشکمش ب
  خوبه؟تی آشپزنقدری ایعنی! نه بابا : ریام

 ! دکتريهههه داشته باش آقا!میشناسی اصلا همو نم؟ي چه کنم ؟ منو آشپزگهی دنوی ايوا
؟ي کردکاری چضاتویدکتر مر: من  
 ی مسخره اش منمیدنش؟ برا هم داشت که تموم کنه و من ترم سه بودم اووو کو تا تموم شگهی دو ترم دریام

 ! نکردهتیزی وضاشویکردم که مر
 ي آشپزي نخوای کنلی غذا مرونی از سرت کم کنه ببرتت بوی خواست شر آشپزی دست که الان منیبشکنه ا: ریام

یکن ! 
 ! جناب دکترستمین. بشو . خر . من !اهان : من

  شام؟نی با امی حالا چه کنمیخوب باشه بابا تسل: ریام
؟ي دارینی زمبیتخم مرغو س: من  
 بلند رفتم ي با قدمانی همي بودم برادهیآشپزخونه ارو ند!  آره رفت طرف آشپزخونه ی با تکون سرش به معنریام

 !طرفش
 درست ی چي خوایم:  باز کرد و گفتخچالوی در ریام! بودی مشکلویآشپزخونه کلا ست است!  آقامون چه کرده واو
م؟یکن  

 ! با منشی بالا بقایتو ب: من
 ینی پوست کندم و نگروینای زمبیچاقو آوردمو س! بشقابهی ي گذاشت تومینی زمبی سه تاتخم مرغ درآورد و سریام

 دستم دنی که کنارم نشست بود ؛ با دری امدی کردم که چاقو دستمو بری خورد موینی زمبی سي کهی تنیآخر!کردم
 می بري خوای؟ نم/یخوب:  گقت ی می بود هده هل کرارهچیب!  ارو آورد هی اولي بلند شد و جعبه کمک هايفور
 ! بستی باند کلهی دستمو ست؟ی لازم نهی بخمارستان؟یب

 ! زخم کوچولوهی واسه ی ؟ کل دستمو بستی کنی مکاریآقا دکتر چ: من
پس ساکتت!  من ازت بزرگترم در واقع مثل ارشدتم نجایساکت ا: ریام ! 
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 طبقه ستی از ساختمون بکنهی نباشه فکر میکیرفت عمرا بتونم تکون بخورم  پارسا باند گری که امی دستنی ابا
 ! خراش کوچولوهینه ! افتادم دستم و گچ گرفتم 

  
      

 کردم البته در ی ملی مزای چنجوری و تخم مرغ اینی زمبی و سهی فقط سالاد الوممی زمان مجردي تودم؛ی کششامو
 ! دعوام کنه و بگه چقدر لاغر شدمی حسابدی دیو م هر دفعه منشدی باعث منمینبود مامان هم

 همش هوی باها ور رفتم باز نشد فشارش دادمو درشو باز کردم که ي کردم که هر طوری سس کچاپو باز مداشتم
بدو !  گفتن نداشتگهیصورتشم که د!  بود دهی پوششی پقهی پارسا چند دقری که اميدی شرت سفی تي رودیپاش

 ! بامزه شده بودیلی چند تا عکس انداختم خشیمو از صورت سس آوردلمویرفتمو موبا
رونی بمی بپوش بررسایا:  گفتری شده بود که ام10 کم کم ساعت گهید  ! 

یاوک: من ! 
 نی جهی خورد و با ی مي روش خاکستربی مثل ارهی بودو ی بالاش مشکي تنه می که نیشمی سبز ي مانتوهی

 با من قای اومد تا دقرمی ، امدمی هم پوشمویداختمو کفش اسپرت مشک هم انموی شال اسپرت مشکدمی پوشیمشک
 می نی مشکي تنگ و کفشانی بود با جدهی سه ربع پوشنی و سبز استی مردونه تنگ مشکرهنی پهی. اوه !ست زده 

 !پوت
؟يدی سبز پوشویا؟ِ توهم مشک: ریام  

يدینه تو پوش: من ! 
 ! تفاهمي ؛ خدامیخوب بابا بر: ریام

رونی بمی طرف پورشه خوشگلش و زدمی دستمو محکم گرفتو و رفتریام ! میبر: من ! 
ای دفعه منو بردهی که یی همونجامی برریام: من ! 
سی شب خوب ن11 .10 اونجا دوره واسه ساعت یخانوم: ریام ! 
ــــــــر؟یام: من  
خطرناکه گلم: ریام ! 

 ! توروخداریام: من
 که ییهمونجا!  کرده بوددای که پیی طرف همونجادیچیتا جاده ارو پ کردم ي سوارورتمهی اونقدر رو مخش خلاصه

 ! منو برد اونجاری ، امدهیرو خر) رپارسای اميبابا( بودم بابام سهام پدرجون دهی که فهمیموقع
 ! از تهرانم دور نبودادی زی فوق العاده قشنگ توراه شمال بود ولي جاهی

 ! کردمی مي با روناك اس ام اس بازمیم با گوش روند و منی مری اممی راه بودي توقهیدق 40
؟یی کنه از تنهای دق مهوی شوهرم نی ای گی نميری ور می به جاده خودت با گوشي منو زدیخانوم: ریام  

هی گم دی خوب؟ راس مهیچ:  نگاش کردم که با خنده گفتی چشمری بلند کردمو زی گوشي از صفحه سرمو ! 
 و زنموی ازش بپرسم ، به روناك اس دادم کار دارم بعدا بهت زنگ ممیشم ي که درباره دمی مناسب دتویموقع

 ! خاموش کردممویگوش
ر؟یام: من  
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بله؟: ریام  
ه؟ی چه جورمیاخلاق شم: من  
؟ی پرسیچرا م: دی کرد و پرسفی اخم ظرهی ریام  

ور به اصطلاحا آزاد  کشهی ي کردم چرا تویابی برخورد اول ارزي که من تويدی دختر با عقاهیبرام تعجب آوره :من
 ! بارهی از سرو روش متی افراد محدودنجوری که در نظر ایی جاران؛ینمونده و برگشتته ا

میرسی مگهی دقهی پنج دقی خودش داره ، راستي برایلی دلدیشا:ریام  !  
س ترس بهم  احساهی پارسا ری داشته از زبون امیلی دلدی شانکهیبا گفتن ا!  سئوال نپرسگهی بحث دانی پایعنی نیا

 که در ی خوشبختنی که باعث شه ما از افتهی بی اتفاقندهی ممکنه در آنکهی ، از ایدست داد، احساس نگران
م؟ی دور شارمونهیاخت  
 رقم زده شد احساس می که زندگیی اومدم جانکهیاز ا!  پارك کردنی ، ماشوی قسمت جنگلي تودیچی پریام

 ! ها دور شدمی اون اظطراب ها و ترس ها و نگراني از همه قهی چند دقي کردم برای میخوشحال
آرامش بخشه: ریام ! 
 ! ترسمی نمیچی از هری و من با داشتن امشمهی پری امی ترسناك شده بود ولکمی یکی تاريتو
  کنن ؟ی مکاری موقع ازدواج چایحی مسیدونی مرسایا:  پارساریام

 ! خورنیسوگند م! اوهوم : من
 ینیری ها و شی کنم که در تمام سختی مادی راد سوگند نی پارسا راد فرزند حسری امنبنجایا:  گفتي جدیلی خریام

 ! کنمي سپری را به خوشی زندگي عمر در کنار وانی همسرم باشم و تا پاي براياوری همراه و ی زندگيها
 فرزند مرحوم يسالار رسای انجانبیا:  منم گفتمستمی فکر نکنه من بلد ننکهی ايبرا!  خوبهیلی پسرم خنیآفر ! اوه
 همواره در کنار ی زندگي های ها و سختی ها و شادمانی کنم که درتمام خوشی مادی سوگند ي سالاردیحم

 ! کنمزی باشد پرهي به وانتی که خي کنم و از هرکاري سپری را در کنار او به خوشیهمسرم باشم و زندگ
؟ی بگی نخواستای ي خان ، بلد نبودری امیبند آخر سوگند نامه ارو نگفت:من  
 داد منو تی آقا رضاری امنکهی تا ادی طول کشیلی ، خدی سررشو آورد و لبامو به شدت بوسهی چه حرفنیا: گفتن ربایام

 !ول کنه
 ! باهام بمونشهی عاشقتم ، همرسایا:  اومدو بغلم کرد و گفتزدی که بلند کرد نفس نفس مسرشو

نطوریمنم هم: من  ! 
؟یتوچ: ریام  

ست دارممنم دو: من  ! 
  ؟ی عاشقمای يدوستم دار : ریام

اری در ني ؟ مسخره بازریاه ام: من   
 
 

باشه ، باشه:  با خنده گفتریام ! 
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 واز مای و امانی با ااشی گفت از بازی از خاطراتش مریام ! میزدی بغلش دراومدم ؛ و دستشو گرفتم و با هم قدم ماز
 شده رفتهی که همه جا پذي من ؛ دختري برانی و ادیدیش نماز مادرش که هنوزم منو به چشم عروس! خانوادش 

 ! من کارمو بلد بودمیبود سخت بود ول
میشم« که تمام آرامشمو بهم زد بودی نزد، اسممی از شمی کردم حرفي هر کاریول »! 

 ! ماه توش منعکس شده بودری قسمت از آب بارون درست شده بود که تصوهی ي نسبتا بزرگ توي برکه هی
 می موند نشستی ممکتی که خم شده بود و مثل نیی از درختایکی ي تنه ي داد و روفی فشار خفهی دستمو ریام
 چی ؛هرسایا:  گفتهوی!  شده بود رهی برکه خي ماه توری افمار خودش غرق شده بود و به انعکاس تصوي توریام!

  کرده، سیم بارون بهمن ماه صورتمو خ ننم!  که راحت از دستت بدم اوردمیوقت تنهام نذار ، من راحت بدستت ن
زمی عزی شی مضی مرنی ماشي تومیخانوم پاشو بر: ریام ! 

 ! با خودم خلوت کنمیکمی دارم که ازی تو برو نریام: من
رمی می خلوت کني خوای منکهی ايفقط برا: ریام ! 
 کردمو و دای پمویه عشق زندگ ، حالا که من تازدمی بارونت قسمت منیخداجون به ا:  که رفت زمزمه وار گفتمریام

ری رو ازم نگی خوشبختنی ، انمی بی موی خوشبختيدارم رو  ! 
 ی آروم با حرکتیلی داشتم،خی قدم برمنی سبزه ها به طرف ماشي شده بود، آروم رورهی بهم خنی ماشي از توریام

گرفتمو با شتاب و عجله از  نجای که از ای آرامشدمی ترسی مدی اسلو موشن بود درو باز کردم شاهی شبشتریکه ب
 نی ماشي شد و درجلوادهی پری ، دو بار ، سه بار ، امکباری! روشن نشد نی ماشی چرخوند ولچوی سوئئریدست بدم؛ ام

 آنتن ی برداشت که زنگ بزنه ولشوییاومد گوش!  بکنهي ظاهرا نتو ست کاری ور رفت ولمای با اون سکمیداد بالا و 
 می کرده بودری گیی کردم روشن نشد ، بدجاي هرکارگهیاون موقع که خاموشش کردم د منم که از وینداشت ، گوش

یا که ه:  فرمون گفتي محکم زدرودستشو ریام!  ! 
 ! راه چاره بودهی داد و چشماشو بست ، احتمالا دنبال هی تکی بست و سرشو به پشت صندلنوی ماشدر

 ی مخی بارون ری ، از سرما زمینی بشنجای امیتونیا صبح که نم تمی برادهی پاشو پرسایا:  چشماشو باز کرد و گفتهوی
 ! و من مضطرب ترشدی تر مدی ، بارون شدمیزن
!  داشت ی بارونهی منم ي ، برادی داشت و پوششینی پالتو بلند مردونه که از پشت ماشهی دستمو گرفت و ریام

 نشی بدون ماشری دونستم امی که مییاونجا کرده بود چون تا ي جاسازوی باروننی ایینروزای همچياحتمالا برا
رفتی نمییجا ! 

 پالتوشو و بی جي دستمو گذاشت توری کرد ، امییرای ، بارون با قطرات درشتش ازمون پذمی شدادهی پنی ماشاز
 از اطرافم داشته ری تصوهی کردم یسع! می دستم و به طرف نا کجا آباد حرکت کرديخودشم دستشو گذاشت رو

 که گه يزیفقط تنها چ! ی حرفچی هی بمیرفتی راه ممی داشتمی نکساعتی! نی دنبال ماشمیای بعدا بمیباشم تا بتون
 کم کم داشتم از گهی هنوز دستمو ول نکرده بود دریام!  گاهمون بودی گاه بي شکست سرفه های سکوتو میگاه

 کلبه هیاونجا !  باش ي ، قوزمیآروم عز: گوشم گفتری دستشو محکم دور کمرم حلقه کرد و زری که امرفتمیحال م
 ! درختا بودنی جمع و جور وسط اکوی کوچی خونههی خوب ی بهش گفت کلبه ولشدینم! هس

 ! برام نمونده بودی حالگهی دمیدی در خونه که رسمی کردشتری بسرعتمون
  ؟دییبفرما:  سالخورده درو برامون باز کرد و گفت رمردی پهی
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 نمونی اطراف ماشنی امی منو خانمم اومده بودمی مزاحمتون شددیآقا ببخش:  گفت با لحن قاطعانه مردونه اشریام
می کندای پویی جاهی خودمون می ولش کنمیخراب شد مجبور شد ! 

د؟ییاز کجا:  باور بود به من نگاه کرد و گفتمی نبای که تقررمردیپ  
د؟ی بهمون جا بددی تونی آقا ، ممیاز تهران: من  

 خانوم مسن اومد استقبالمونو هی داد بود ؛منو برد داخل ؛ هی که منو به خودشو تکری کرد و ام درو برامون بازرمردیپ
 اشاره کرد ری به امرمردیپ! می نشستيو کنار بخار!  دختر جوونم بود که اومد طرفم برامون پتو آوردنهی!تعارف کرد

 !  کننرونمونیب بارون نی ايکه بره نگران بودم نکنه بخوان تو
 لباسا تی با اد؟ی براتون لباس بذارم عوض کننیای بدی تونیم:  لبخند مهربون کنارم نشسته بود گفتهیکه با  دختره

 ! تو شاخشهیصددرصد سرماخوردگ
؟یچه زحمت: که دستمو گرفتو گفت! شهیزحمت م:  لحن صحبتش خندم گرفت و گفتماز  

رونی شالم روشوون گذاشت بهی بلوز و دامن گذاشت و هی که برام کی اتاق کوچي تومی رفتباهم ! 
من : بعدم گفت! ي شدگهی دیکیاصلا :  دختره اومد تو و گفتدمیلباسارو که پوش!  بودمدهی حالا دامن نپوشتا

رامیسم ! 
 برادر داشت که اسمش هی رای ، سممیزدی حرف مموی اتاق نشسته بوديتو ! رسامیمنم ا:  دست دادم و گفتم بهش

 که يرمردی پنی باغم مال همنیبودن ؛ سامان تهران خونه داشته و اونجا موندن اسامان بو هردوشون دانشجو 
 ! بودهرای سمي ما در باز کرد بابايبرا
 راحت یلی مغرور دور شده بودم خيرسای گفت؛اون شب من از ای داشت از خواستگاراش می بانمکي چهره رایسم

 که اومده زدی حرف ملی پسر عموش سهي  داشت دربارهدمی خندی گفتم می مرای خواهر با سمهیمثل 
 ی روش وارو مرو یی چاینی دست به سرش کنه ، سنکهی اي براومدهی اونم چون ازش خوشش نمشیخواستگار

 !  صورتشو گرفتو پاشدهوی که دی باری از چشماش مطنتیش!کنه
را؟ی شد سمیچ: من  

 ! شمیبا اجازه فعلا مزاحمتون نم: رایسم
 می با هم زدمونیی هردوتاهوی!  کنهی نگاه کردم که داره منو نگاه مری به امهوی بنده ؟ ی م نفرم چرا جمعهی که من

 تن نی لاغره چون ایلی سامان خنکهیمثل ا! اوني من از لباسادی خندی خنده ، اون از من و لباسام مریز
 دهی پوششرتی تهی رشیبار ز بالاجریام! سامان آقا رو جر بدهچارهی برهنی ما کلا کم مونده بود پي آقايورزشکار

   ! خشک شهمی خودمونو گذاشتيلباسا!  سختته؟اکشال ندارهيناز!یآوخ! بود که اونم براش تنگ بود 
      

 ری زمی با هم زدمونییهردوتا!  کنهی نگاه کردم که داره منو نگاه مری به امهوی بنده ؟ ی نفرم چرا جمع مهی که من
 ي من از لباسادی خندیاون از من و لباسام م! و درو بسترونیز اتاق رفت ب ای عذر خواههی با رایخنده ، سم

 سامان آقا رو چارهی برهنی ما کلا کم مونده بود پيقا آي تن ورزشکارنی لاغره چون ایلی سامان خنکهیمثل ا!اون
! کشال نداره سختته؟ايناز!یآوخ!  بود که اونم براش تنگ بود دهی پوششرتی تهی رشی بالاجبار زریام!جر بده

 تر یخواستن! لباسانی با اي فرق کردیلی خرسایا:  پارسا اومد طرفمو گفتریام!  خشک شهمی خودمونو گذاشتيلباسا
يشد ! 
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ا؟ خانووم من خجالتم بلده ؟:  که گفتنیی انداختم پاسرمو   
 به ی که تقدی بوسیمو م به لبام ، داشت لبادی و آروم رسدی خم شدو گوشمو گاز گرفت ؛ صورتمو بوسری امر؟یام: من

 يا! کناردی کشعی سرری که سرخ شده بود اومد تو؛ امرایدر باز شد و سم!  گرفتمریدر خورد خواستم بکشم کنار اما ام
  کنم؟کاری چری امنیخدا من از دست ا

 !  اتاقهدی کلنمیمعذرت بدموقع مزاحم شدم ، براوتن جا خواب آوردم،ا: رایسم
 بهم نگاه کرد؛ اوففف طنتی درو قفل کرد و با شریام!  رفت رای گرفت و آورد بعد سمریام پتو و بالشا رو که تشکو

سی آدم بشو ننیا ! 
 ! زشت بودایلی خریام: من

 خورهی خانومم به سنش نمنی امی درضمن ما که زن و شوهرارمی قبلنارو حالا دربی خو؟ تلافهی من چریتقص: ریام
 !چشم و گوش بسته باشه

کارت بد بود ! اری نلی دلی دکتر الکي آقامی شو باهم برادهیاوهو ؛ پ: من ! 
 ختم به ی نامتعهد روحی روانماری بنی خودت آخر عاقبت منو با اي در گذاشتو و اومد طرفم ؛خداي تودوی کلریام

 ! کنریخ
 ي کنارم ؛ ادی لباساشو درآورد و خوابرمیام!  رومدمی پتو رو کشدموی تشک خوابيرو!  تشکو پتوهارو انداخت ریام
يا ! 

د؛ی و بوکشدیموهامو بوس!  بغلش ي تودی دور کمرم حلقه شد و منو کشدستاش   
ای منو ندادری شب به خرسای گم ایم: ریام ! 

ریخوب شب به خ: من ! 
  باشه؟دی بایعمل! نچ: ریام

؟ی چیعنی: من  
ریام : kiss me/1 

؟یی پررویلی خی دونی مریام: من  
سمی من جات واملاتی برو تعطی گفته زکنی قزوي به سنگ پایعنی!ه آریعنی سرشو تکون داد ریام ! 

 شده بودم و خی روش مقهی دق5! هنوز خواب بودریصبح که بلند شدم ام!  بغلش خوابم بردي تودمشوی بوسآروم
 ي ، آيآ:  باز شد و گفتهوی که چشماش دمی بوسشویشونی که خوابه پی خم شدم تا زمانکردم؛ی مزشیداشتم آنال

سرشو بلند کردو لباشو از لبام جدا ! لباميولبشو گذاشت رو! ي کامل انجامش بدی کنی که موی کاردی باگهید دنش
  باشم؟دواری خوشگلم؟ به خودم امنقدری ایعنی: کرد و گفت 

  خوشگل باشه؟دی بانهمهی مردم اشششششششششششیا:  کردنش رومو برگرودندمو گفتمتی اذيبرا
؟ي خاستگارامی شم برگردم ب برم زشتیعنیآها : ریام  

 یی چه بلاستی هم معلوم نچارهی بنی ؛ اون ماشمیینجای وقته ما ایلیحالام پاشو که خ!  خوبهينطورینه هم: من
 !سرش اومده

 ي مهم نبود ، لباسای ذره نم داشت ولهی لباسام دمی خودمونو که خشک شده بود پوشيلباسا ! میباشه بر: ریام
 داری برای مادر و پدر سمرون؛ی بمیاز اتاق اومد! سامانم گذاشتم کنارشيلباسا!  کنار هیذاشتم  رو تا کردم و گرایسم
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 سفره و ي پامیماهم نشست! خوردنی پهن شده بود صبحونه منی زمي که روي ساده اي سفره يبودن و رو
 قهی دق20! انیکه ب کمک خودرو هی زنگ زد به ی گفتن بابا علی که بهش مرای ؛ پدر سممیصبحونه امونو خورد

می ول کرده بودنوی که ماشیی طرف همونجامی بودن رفتکیبعد با کمک دوتا پسر که مکان ! 
 دستمزدشونو ری امموی شدنیسوار ماش!  روشن کردنی ماشقهی دق40 بهشون کمک کرد تا بالاخره بعد از ریام

 !حساب کرد
می بعد برمی کنی برو ازشون خداحافظریام: من ! 

؟یاز ک: ریام  
گهی دنای ارایسم: من ! 
میباشه بر: ریام ! 
 دی باز کرد ،پررای سممی در خونه و در زدمیرفت! شدمادهی ؛ پمی توش گذرونده بودشبوی که دي در همون خونه امیرفت

 نی اي نگفته بودرسایا:  گوشم گفتریز!  دهنش وا موندری پورشه امدنی بادی ولدیی بفرمايخوش اومد: بغلمو گفت
 ! پولداره هادرنقیشوهرت ا

 ریشماره اشو ازش گرفتم ، ام! شمارتو بهم بده رای سمی فکر کن راستينجوری ايخوب تو اگر دوست دار: من
 پول شبی دي خواست برای مری امدمید!  مادرشم که اومد برامون دعا کرد زدی حرف میپارساهم داشت با بابا عل

 فرامرز ي صدانی ماشيتو! می و برگشتمی شدنمونیماش تعارف سوار ی نگرفت خلاصه با کلی بابا علیبده ول
 ام فکر ندهی آيبه برنامه !  مورد علاقه امونم مشترکه يجالبه خواننده ها!  شکستی منمونوی سکوت بیاصلان

 یراست... کردمو و ی دانشگامو مي کارادی و بعدم که باختمی ری برنامه شرکتو مدی فرصت دوباره بانیکردم دراول
 ! بچه ها بدونمي درباره رویدوست داشتم نظر ام!  نگفتمری به امم هزاموی موضوع و اومدادمی

ر؟یام:من  
  اممممم؟»ریام

  دختر؟ای ي تو پسر دوست دارریام: من
 ! تو باشههی دوست دارم که شبوی دخترهیمن :  و با لبخند گفتاوردی خودش ني به روی تعجب کرده بود ولریام

ارم پسر دوست دهی من یول: من ! 
  باشه؟ی کهیکه شب: ریام

نمشی بتونم ببشهی پارسا باشه تا همری مثل امقای خواستم دقی گفتم؛می دروغ میول! خوب معلومه خودم: من ! 
نطوریکه ا: ریام ! 

بله که اونطور: من ! 
نیآو,  دختر خوشگل دوست دارم که اسمشم بذارمهیمن : ریام ! 

نی پسر به اسم رادهینه : من ! 
 ! رادنیراد: میم گفت باهری اممنو
میدی خندبعد ! 
من اسم اهورا رو هم دوست دارم: من ! 
قشنگه: ریام ! 



 101 

 ! خوام شرکت آرادو هم دوباره زنده کنمی من مری امیراست: من
؟یتو هنوز دست برنداشت: ریام  

در  گفتم؛ ستی دور نادی زندهی آنی حالاهم اندهی کنم به آی دارم فقط موکولش می وقت دست برنمچیه: من
ی باشانیجر ! 

  پاسپورت داشته باشه ؟دی شرکت باسیی رئی دونیم: ریام
 ! گفتمنوی نشم اعی ضانکهی اي برای ولدونستمینم!  داشته باشهدیخوب آره با: من
آماده اس:  زدمو گفتمیلبخند پهن!ی شرکت اقدام کني برایتونی که پاسپورتت حاضر نشده نمیپس تا زمان: ریام ! 
؟یچ:  کنه و گفتمی تعجبشو قا نتونستگهی دریام  

گفتم آماده اس: من ! 
؟ی کيبا اجازه : ریام  

خودم: من ! 
؟ی پاسپورت گرفتیک: ریام  

رمی بگنگنی شيزای تا تونستم ودمیی دنبالش دوی کلشیچند وقت پ: من ! 
؟یگی راست منگن؟ینـــــــه؟ ش: ریام  

اوهوم: من ! 
 هرکدوم از ي بري هر موقع بخوای تونی میحالا ارارده کن!  جلو به خانوم خودم که ازم زدهولینه بابا ؛ ا: ریام

  تحت طرح ، نه؟يکشورا
اره: من  ! 

پس خطرناکه: ریام ! 
  خطرناکه؟یچ: من
 ! کردمی شوخیچیه: ریام

 !  خونه امونمیدی بعد رسقهیدق 20
 

گهی دنای ارایسم: من ! 
میباشه بر: ریام ! 
 دی باز کرد ،پررای سممی در خونه و در زدمیرفت! شدمادهی ؛ پمیده بود توش گذرونشبوی که دي در همون خونه امیرفت

 نی اي نگفته بودرسایا:  گوشم گفتریز!  دهنش وا موندری پورشه امدنی بادی ولدیی بفرمايخوش اومد: بغلمو گفت
 ! پولداره هانقدریشوهرت ا

 ریشماره اشو ازش گرفتم ، ام!ه  شمارتو بهم بدرای سمی فکر کن راستينجوری ايخوب تو اگر دوست دار: من
 پول شبی دي خواست برای مری امدمید!  مادرشم که اومد برامون دعا کرد زدی حرف میپارساهم داشت با بابا عل

 فرامرز ي صدانی ماشيتو! می و برگشتمی شدنمونی تعارف سوار ماشی نگرفت خلاصه با کلی بابا علیبده ول
 ام فکر ندهی آيبه برنامه !  مورد علاقه امونم مشترکه يه خواننده هاجالب!  شکستی منمونوی سکوت بیاصلان
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 یراست... کردمو و ی دانشگامو مي کارادی و بعدم که باختمی ری برنامه شرکتو مدی فرصت دوباره بانیکردم دراول
 ! بچه ها بدونمي درباره رویدوست داشتم نظر ام!  نگفتمری به امم هزاموی اومد موضوع وادمی

ر؟یما:من  
  اممممم؟»ریام

  دختر؟ای ي تو پسر دوست دارریام: من
 ! تو باشههی دوست دارم که شبوی دخترهیمن :  و با لبخند گفتاوردی خودش ني به روی تعجب کرده بود ولریام

 ! پسر دوست دارمهی من یول: من
  باشه؟ی کهیکه شب: ریام

نمشی بتونم ببشهی پارسا باشه تا همری مثل اماقی خواستم دقی گفتم؛می دروغ میول! خوب معلومه خودم: من ! 
نطوریکه ا: ریام ! 

بله که اونطور: من ! 
نیآو,  دختر خوشگل دوست دارم که اسمشم بذارمهیمن : ریام ! 

نی پسر به اسم رادهینه : من ! 
 ! رادنیراد: می باهم گفتری اممنو
میدی خندبعد ! 
من اسم اهورا رو هم دوست دارم: من ! 
قشنگه: ریام ! 

 ! خوام شرکت آرادو هم دوباره زنده کنمی من مری امیراست: من
؟یتو هنوز دست برنداشت: ریام  

 گفتم؛ در ستی دور نادی زندهی آنی حالاهم اندهی کنم به آی دارم فقط موکولش می وقت دست برنمچیه: من
ی باشانیجر ! 

  پاسپورت داشته باشه ؟دی شرکت باسیی رئی دونیم: ریام
 ! گفتمنوی نشم اعی ضانکهی اي برای ولدونستمینم!  داشته باشهدیخوب آره با: من
آماده اس:  زدمو گفتمیلبخند پهن!ی شرکت اقدام کني برایتونی که پاسپورتت حاضر نشده نمیپس تا زمان: ریام ! 
؟یچ:  کنه و گفتمی نتونست تعجبشو قاگهی دریام  

گفتم آماده اس: من ! 
؟ی کيبا اجازه : ریام  

خودم: من ! 
؟ی پاسپورت گرفتیک: ریام  

رمی بگنگنی شيزای تا تونستم ودمیی دنبالش دوی کلشیچند وقت پ: من ! 
؟یگی راست منگن؟ینـــــــه؟ ش: ریام  

اوهوم: من ! 
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 هرکدوم از ي بري هر موقع بخوای تونی میحالا ارارده کن!  به خانوم خودم که ازم زده جلوولینه بابا ؛ ا: ریام
  تحت طرح ، نه؟يکشورا

اره: نم  ! 
پس خطرناکه: ریام ! 
  خطرناکه؟یچ: من
 ! کردمی شوخیچیه: ریام

 !  خونه امونمیدی بعد رسقهیدق 20
 ! سر کارشرهی کرد و گفت می خداحافظری خونه امي تورفتم

 درسا غرق شده بودم ي توی ؛حسابشدی اتاق کارم حساب میی جوراهی بهتر بگم کتابخونه که ای اتاق مطالعه يتو
 ! باعث شد دست از خوندن بردارملمیزنگ خور موبا يکه صدا

الو؟:من  
؟یسلام خانمم خوب: ریام  

؟ییممنون کجا: من  
 ! دنبالتامی آماده باش ممی و ن7 ساعت می دعوتنای بابا اي امشب خونه یمن شرکتم ، راست: ریام

يباشه ممنون که خبرداد: من ! 
 ! خداخافظ گلمدیی بود خانوم نفرمافهیوظ: ریام

خدا سهراب: من ! 
 حموم بودم از حموم که اومدم ي ربع توهی حموم؛ ي رفتم تومی قطع کردم کتابا رو جمع کردمو مستقوی گوشو
 انتخاب لباسام ي براادی وقت زچیه!  کمد لباسام ي موهامو سشوار کردم و رفتم جلوشیزآرای مي ، رفتم جلورونیب

 ام قهی که به سليزی اون چدی موقع خرشهیهم قهیا سه دق تقهی دو دقتای ذاشتم نهای نميادی کمکد وقت زيجلو
 برداشتم و ی کج مشکی مثلثي هاکهی با تي سه ربع خاکسترنی آستي مانتوهی!  نباشهی مشکلگهی که ددمیخریم
 با ی مشکشرتی تهی تخت ، ي هم گذاشتمو لباسارو گذاشتم روموی گذاشتم شال مشکرشی زي برامی ذغالنی جهی
 ی با تو خونه موندن دق مينجوری دور بر چهار بود ؛ من ابای ساعت تقردم؛ی پوشمبرداشتمویشک شلوار تنگ مهی

 باهاشون ی کلیی آشناهی دی که نباشه بای شرکت آرادو برداشتم و سرمو کردم توشون ، هرچيکنم ؛ پرونده ها
 !داشته باشم

 داد؛ ی و ربعو نشون م7 ساعت اتاق که ساعت ي نگام افتاد رواری اختی آوردم ؛برونی ورقه ها بي امو که از توکله
 کرم زدم هی نشستمو نهیی آي رفتم جلودم؛یلباسامو برداشتمو پوش! بلند شدمو با عجله رفتم طرف اتاق خوابمون

 ي دوست نداشتم که بخوام براادی جلوتر ؛زدمی کمرنگ زدم ؛ شالمو کشهی رژ صورتدموی خط چشم کشهی عیسر
 ! کنمي جلوه گرگرانید

 هیبلند شدمو !  قفل و بعد باز شدن در خونه ي تودی کلي کرد ؛ صدای مری زنگ در خبر از اومدن آقا اميصدا
 ي کفشای مشکي مردونه نی شلوار جهی با ي و سورمه ادی لباس سفهی براش دراوردم ری کمد اميدست لباس از تو

رونی گذاشتم و رفتم بشمیورن ! 
؟ی خوبزمیسلام عز: ریام  
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؟ی خوبم ؛ خوبسلام: من   
 ! زد و گفت به مرحمت شماي لبخند خسته اریام

ی بپوشي بری تونی لباساتو آماده گذاشتم مریام: من  ! 
  اشکال نداره؟ی منتظر باشنی م5 هیممنون گلم؛ : ریام

برو: من ! 
خه مردم آ!  خواست برم بوسش کنمی ؛ دلم مومدی بهش مدی پوشی می بشر هرچنی ارونی اومد بری بعد امقهیدق 5

  همه خوشگل؟نیا
موهاشو با ژل زده بود بالا ، ! دستش بودي رفته بود بذارم روادمی اسپورتشو که ی لبخند بهم زد و کت مشکهی ریام

 ی مدی چرا شادونمی مضطرب بودم ، نمیلی کارا هم آروم بودم الان خنی سخت تري که براشهیبر خلاف هم
  ! استرس زا بودرام بنی استمیمن براش مهم ن و ادی از من خوشش نمریدونستم مامان ام

 نگرانم ، اومد جلو بغلم کرد ، آغوشش برام منبع آرامش بود آروم يزی چهی که از دی ام فهمافهی قدنی با دریام
 تو یچی به خدا هشهی زود با تو هم خوب میلی مامان من که ترس نداره مطمئنم خ؟ی خانومی نگرانیاز چ:گفت

ستیدلش نب ! 
ریما اما: من  ... 

 ! آروم باشهدی نکن ، اعصاب زن من بامی خود و الکی بي ؛ فکراگهی دمیبر: ریام
 :  ارو گذاشته بودگانهی آهنگ محسن ریام! رونی بمی از در زدموی شدنی ماشسوار

  تابوتههی واسم قد ای دننی کل اینباش
  و دلم انباره باروتهتی مثل کبرنبودت

شهی آتسهانوی اقهی کمی روز تارینباش  
  شهی منی تو قلبم ته نشای دني غصه تموم

  لحظههی خوام ی تو نمی رو بایدن
  دروغ محضههی چشمات ی بایدن

  هر شب و هر روزینباش
  و آواره املونی اش وهمه

  مونمی فکرت زنده مبا
  که نفس دارمی وقتتا
  که نبود توی وقتتا
  بده دستمي روز کارهی

ای تا آخر دنبمون  
  تهش هستم تایبمون

 در می بوددهی رسگهید!  آهنگو گذاشته بودنی از عمد اری کنم امیاحساس م!  امگانهی آهنگ محسن نی عاشق ا؛
نای پدر جون ايخونه  ! 



 105 

 در تا عمارت ي که فاصله شدی بزرگشون باعث ماطی درباز شد ، حمی شدم ؛ زنگ درو که زدادهی پنی ماشاز
 در ي جلومایپدرجونو ا! کردکیتمو محکم گرفته بود منو به خودش نزد دسریام!  باشه ادی مقدار زهیوسطش 

 ! نبودری مادر امیمنتظرمون بودن ول
ر؟یام: من  
 ! دمی قول مشهیمامانم باهات خوب م: ریام

 ! کردمی سلم کردم و با پدرجون سلام و احوال پرسمای جلو با امیرفت
  مامان جون کجاست؟مایا: من
اش اتاقشه زنداديتو: مایا ! 

؟ی کلمه ارو گفتنی باز تو امایاه ا: من  
ی دونی خودت مگهی زنداداش وگرنه دی به زنم بگدی گه بای می پارسا ههی من چریخوب تقص: مایا ! 
   نگاه کردم که گرم صحبت با باباش بود؛ری امبه

   خوب؟رسامی گه من ایچرت م: من
حالا باشه: مایا ! 

ن؟ مامان جوشی پي منو ببرشهیحالا م: من  
ایباشه ب: مایا ! 

 ! درو باز کرد و منو فرستاد تومای تو اای در همونو زد با گفتن بمای بود که ای سلطنتی در چوبهی طبقه بالا میرفت
 تخت ي صوذتش بود؛ رفتم جلوتر روي قطره اشکم روهی مادرجون بود و ي دستاي تومانی جلو؛عکس ارفتم

؟یینجایچرا ا:  خواستم سلام کنم که گفت ینشسته بود ، م  
رونی تونم برم بی باشم مدیمادرجون ؛اومدم بهتون سلام کنم اگر دوست ندار: من !  
 ! بمونيهرجور دوست دار):ریمامان ام( جونمادر

 شده بود، رهی خمانیمادر جون فقط به عکس ا! نی هم گذاشتم زمفموی تختو کي گهی دي گوشه ي رونشستم
 ! شما خودت منو ببخشگهی خان برادر شوهر گرام دمانی وارد شم؛ امانی بود که از در انی راه همنیبهتر
نیدی خان فوت شدنو اون شمارو تنها گذاشت نبخشمانی انکهی گفت ، شما به خاطر ای مریمادر جون؟ ام: من ! 

   جوابم فقط سکوت بود؛و
 ي رفتم تویشدم؟ وقت ی چه حالمارستانهی پدرم بدمی دانشگاه فهمي سرکلاس توی وقتدی دونیمادر جون م: من

 که رفتمو دستشو گرفتم و باهاش حرف زدم همون موقع رفت ، ی ، اون موقعدمشی تخت دي رومارستانویاتاق ب
 کنم که توش نوشته باش براش دای نامه پهی چقدر سخت بود که بعدا ازش دی دونیم! همون موقع تنهام گذاشت 

 نکهی شرکت ورشکست بشه ، فقط و فقط به خاطر اسخته که زنو بچه هاش بگه کلاه سرش رفته و ممکنه
 ! خبر اومده اونو به بابام فروختهی آدم از خدا بهی حق فروش نداشته ودهی که خریسهام
مثل : بغلم کرد و گفت!  کردمی مهی گرينطوری بار داشتم انی اولي کرد ؛ برای داشت نگام مگهی جون دمامان

 ! پاهاشو با دستش اشکامو پاك کرديشت روسرمو گذا! يدی کشی سختیلی توهم خنکهیا
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 هی خوام بدونم منم ی من فقط مدی دونی مادی بهت بگم که به احتمال زویزی چهی خوام یمادر جون من الان م: من
 که پدرجون اونو ی بود که اون سندو به پدرم فروخت درحالی اون کسي بهروزدونیفر! ستمی درد و غم نیدختر ب

 !مسدود کرده بود
  حرفم خشکش زد ؛نی ادنی با شنرجونماد
؟یمادرجون ؟ خوب:من  
ن؟ی و راستمی پدر شمدونیفر:  جون فقط گفتمادر  
  ؟؟؟دونهی دختر فرمیشم: من
  نگفت ؟يزی به من چیپس چرا کس:  صورتش از تنفر جمع شد و گفتهوی جون مادر
 میدستمو گرفتو باهم از پله ها اومد اصلا من اشتباه کردم، مادرجون د،ی کنم ولش کنیمادرجون خواهش م: من
 ! تونست بخونه فقط مادر جون دست منو گرفته بودی صورتامون نمي از تویچی هدمونی دی می اگر کسنییپا
 ! بودنی حرکتهی به ما ذل زده بودنو منتظر یی پارسا هرسه تاری و پدرجون و اممایا

 نی همچدونی که فریتو چرا به من نگفت:  گفترویم اي رفت روبه رونیی جون کامل که از پله ها اومد پامادر
  کرده ؟يکار
؟ي زدیآخه مادر جون مگه شما با من حرفم م:  که خشکش زده بود گفتریام  

ستی مقصر نیمادر جون لطفا آرومتر به خدا کس: من ! 
 ! روشن کنمدی موضوعو بانی جان اجازه بده من ارسایا : مادرجون
  بهم؟ی تو چرا نگفتنیحس:  گفت روبه پدر جونودی چرخمادرجون
 ینی و بد بي گفتم چه سود داشت جز اعصاب خوردی اگه می کنی آروم باش ؛ چرا اعصابتو خورد مزمیعز: پدرجون

 ؟
 ! کردی تحمل نمشی منو اول زندگي اخم و تخمايخودی دختر بنی بود که انیسودش ا:  جون مادر

 مبل پاهاشو ي مادر جون آورد ، مادرجون آبو خورد و نشست رويرا آب بوانی لهی رفت مایا!  بابا مادر شوهرولیا
 ! بگوزوی همه چنیحس:  پاشو گفتيانداخت رو

 کنه ، منم سی بوشهر تاسي شرکت به نام من توهی خواد یم,  گفت دونی فرشی بگم؟ چند سال پیچ: پدرجون
چند !  شد سی من تاسدونوی فريریگی دوندنم مزه داده بود قبول کردم خلاصه شرکت با پریکه پول درآوردن ز
 واقعا دمی دی که من می در حالداره و سود نمی شرکتو بفروشدی خوند بای گوشم مری زی هدونیسال بعد کم کم فر

 ! خبرمی هس که ازش بیی خبراهیکارمون خوبه پس مطمئن شدم 
 هی خواد یزده بوده و حالا م بچه هاش می و شمنی راستي من اون شرکتو براهی کوروش با سرمادمی فهمدرواقع

 قابل انتقال و ری سند غیی جوراهی قانون قی از طرنی همي خودش برداره براي منو بچزونه و شرکتو براییجورا
 !فروش کردم

 قابل انتقاله فروخته و پولش ری بفهمه سندش غنکهی اون شرکتو بدونه ادونی که فردمی چند وقت بعد فهمهی اما
 مانی به شرکت نداشتم بعد از مرگ اي تصادف کرد و مرد اما من کاردونی ، فرکایاده آمر درس فرستي برامویشم
 دمی فهمی اتفاقی وقتی بود ولمایبرام مثل ا! ود مثل دختر خودم بمی و شممی در نظر گرفته بودری امي برامویشم
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 درس نرفته بود و ي ، برامی اصلا شمدمی کردم ديریگی کنه ،کاراشو پی میی درس خوندن چه کاراياونجا به جا
ستی نری مناسب اممی شمدمیاز اون موقع فهم!  بودهیفقط اسم ! 

 ! نگفتميزی چنی همي برای بشنی خواستم نسبت به خواهر زاده هات بدبی نمي تو همچنان مسر بودیول
 گهی که دری خوند، امشدی از تو چشماش موی باهام خوب شد و مهربونی گفته شد مادر جون حسابزی همه چخلاصه

 رفتو مایا!  کمکش می برمی هم بلند شدمای ؛منو انهی بچزویمادرجون پاشد که بره م!  کرد ی آسمونا پرواز ميتو
نی بسری امشی تو برو پزمیعز: ت غذا رو بذارم که مادرجون گفسی ؛ خواستم ددی سالاد و چيظرفا ! 
گهیتون کنم د کمکدی ؟ بذاری مادر جون من برم اونجا که چگهیا ؟ نه د: من ! 

نیمی بهم بگو سنمیمیباشه فقط من س:  جونمادر  !  
 ! جوننیمیبا شه س: من
  ! شامي براانی و باباشو صدا بزن تا بریحالا برو ام! زمی عزنیآفر:  جوننیمیس

 ي و نگاه هامای ايای جونو شوخنیمی و محبت سری گاه امی گاه بيلبخند ها!می آرامش خوردي توگهی با همدشامو
 مویدی چیی ظرفشونی ماشي کنم،شام که تموم شد ظرفارو توی شد که واقعا احساس راحتیرجون باعث مپد

  !  تو سالنمیاومد
می اشاره کردم که بلنند شری کم کم به امگهید !  
می اشاره کردم که بلند شری کم کم به امگهید !  

 نداشتم ي وقت به شانس اعتقادچیه! ردم جونو هم بغل کنیمی کردم و سی و پدرجون خداحافظمای شدم از ابلند
 !  شتافتری حقي بنده نی اياری شانس به ندفعهی ظاهرا ایول
:  گفتری اممی دور شدنای پدرجوني چند متر که از خونه می شدنی سوار ماشری با امم؛یبگذر!  شدی اوه چه ادباوه

  رو به اون رو شد؟نی که مامانم از اي کردکاری چرسایا
گهی دنمی دوما من اهیصاولا خصو: من  ! 
یاونکه بعله شما تک: ریام  ! 
صددرصد : من ! 
قتش بود . کم کم گهی خوشگل عوض کردم، دی لباس خواب مشکهی اتاقمونو لباسمو با ي تودمیپر!  خونه میدیرس

 12  الان حول و حوشدی اومد تو ، ساعت بارمیام! دمی تخت خوابي رودموی رژ لبم کشهی!  تر شمکی نزدریبه ام
  ! شب باشه1تا 

 کوتاه بود بای چون لباس خوابم تقری دستشو دور کمرم حلقه کرد ولدی تخت خوابي لباسشو عوض کرد و رورمیام
 ! چشماشو چه خمار بودي چماشو که بسته بود باز کرد و بهم نگاه کرد، واریام!  دور کمرم بودمیدستش مستق

 ... ودی لبامو بوسصانهی و حردیروم خواب ! دمشیور شن آروم گفت که به زنوی انقدری ؟ ارسایا: ریام
گهی بخواب درسایا:  گفتری بودم؛ خواستم بلند شم که امری بغل امي چشمامو بازکردم توصبح ! 

   شرکت ؟ي بريخوایپاشو پسر مگه تو نم: من
تخت دورم بود خم شدم که  دی سفي ملافه نیی بعد از تخت اومدم پاهیچند دق! و منو بغل کرد ایچرا حالا تو ب: ریام

دی کشریلباسمو بردارمکه کمرم ت ! 
يآ: من ! 



 108 

زم؟ی عز؟ی خوبرسای ؟ ارسایا:  گفتنویی پادی پرریام  
!  نذاشت بلند شم ی اصلا شرکت نرفت ؛ حتریام!  وحشتناك حالم خراب بودی خوبم تکون دادم ولي به معنادستمو

 زموی و برام قرص آورد و آب و خلاصه همه چي دی ال سيلو بغلم کردو گذاشتم رو کاناپه جدمیلباسامو که پوش
 ! کردیساپورت م

  سر رفته بود ،گهی ام دحوصله
گهی بسه دریاه ام: من ! 
 ! بشهزتی چهی ترسمی می ، بلند شستینه بس ن:  که کنارم نشسته بود گفت ریام
  ؟؟؟ریام: من
بله؟: ریام  

  تمومه؟یفرجه ها از ک: من
پس فردا: ریام ! 
  دانشگاه؟می بردیاز پس فردا دوباره با: من
اوهوم: ریام ! 
؟ي دی مموی گوشریام: من  
 گهی ازش نگرفتم؛ روناکو هم که دی کرد که سراغتی ازم شکای آورد به آوا زنگ زدم حسابموی بلند شد و گوشریام

ی بگخوادینم ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++ 
سا پارریام : 

 ی می حالا باهام زندگمی ؛ عشق زندگرسایا! رهی ازم نگچوقتی خوبو هی زندگنی ؛ آرزومه که خدا اهی عالزی چهمه
 ی ولیالبته فعلا در حد پرشک عموم!  کنمی کم کم دارم ؛ دانشگاه رو هم تموم مشرفتهیکنه ؛شرکت درحال پ

هی عالرسایا! اونشم خوبه ! 
 گاه ي ده از صحبتهای آزارام مرانی اي تومیفقط حضور شم!  کنمیاش شکر م نعمت هي صد بار خدارو برايروز

 نگران می از شمی اسمنی ده ؛ با کوچکتری بروز نمی فهمم که اونم نگرانه ولی هم مرسای اي گاه و سئوالایب
 ! اتابلو موقع ها ی بعضگهی خوب دی کنه من نفهمم ولی می سعیلیالبته خ!شهیم

 نمی بی کنم می به الانش که فکر می بهش گفتم ولمی گذشته و شمي که درباره شمی ممونی اوقات پشیگاه
 گفتم هر سه مورد بودم ی بهش نمقتوی که اگه حقی درو متنفره درحالي و آدماانتی گفته بود از دروغ و خرسایا

 ! صفر بودری زرسای با عشقم ای زندگي ادامه يوشانسم برا
 عالمه جنس هی نی مثلا هردوم ب1 وقتا جالبهیلی هامون خقهی ؛ تفاهم سل گذرهی مشترکمون میماه از زندگ 6

 نیر دفعه هم ما به ا!شهی لباسامون با هم ست ممی به هم بگنکهی بدون اای ذارم ی مزی چهی يهمزمان دست رو
می خندیتفاهمات م ! 

 بد کردن به کل رسای ايخانواده  در حق ما و تقدری خانواده اش اموی که شمنی ادنی مامان بگم مامان بعد از شناز
 ساخته بود اونقدر الاتشی خي خودش توي که برای اوني به جای واقعيرسای داد و بعد از شناختن اریی اشو تغدهیعق
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 تولد هی قراره می شمهی بودم که دهی شنهایتازگ! دی پری اوقات به خاطرش به من میباهاش خوب شده بود که گاه
رهیبگ ! 

 ! بزرگهی پارتهی در واقع رهیگی نمی تولد معمولهی وقت چیکه ه دونستم ی مالبته
انهی بگم رسای به ادونستمینم ! 

 !  پختی پشت فر گاز؛داشت شام مرسای آشپزخونه اي و رفتم توای دلمو زدم به دربالاخره
 ! خواد؟ و دستامو از پشت دور کمرش حلقهکردمیخانوم من کمک نم: من

 ! کمکهنی خودش بزرگتریک نکناگر کم!  خواد یچرا م: رسایا
 ! کنمی متتی کنم اذیباشه پس کمک نم: من

ر؟؟؟یام: رسایا  
جونـــــــــــم؟: من  
 ! نکنتیاذ:رسایا

نباشه: من ! 
 ! شامیباشه شام ب: رسایا

 ي روبه رودموی چزی مي گشتم که موضوعو بگم ، ظرفا روینه بابا منصرف شدم ؛ شامو بده ،دنبال فرصت م: من
میهم نشست ! 

 ! کردمی شروع کرد به خوردنو من فقط نگاش مرسایا
  خان؟ چه خبر؟رپارسای امیسلام خوب: اومد می گوشي اس ام اس روهی که

شما؟:  متوجه نشه نوشتم رسای که ايطور! ناشناس بود شماره  
 تولد گرفته هیمامان بهت گفت دختر خاله ام :  گفتمرسای که به امی غذامون بوديوسطا! کردملنتیی ساوی گوشو

ژه؟یمارو هم دعوت کرده ؛ به عنوان مهمون و  
م؟یشم:  گفتی تفاوتی با ببرسایا  

 ! به رفتن ندارمیلی منم تماسی نی مشکلي برياره ، اگر دوست ندار: من
میری هم مژهی به عنوان ممهمون ومیری مم؟یچرا نر:  گفترسای در کمال تعجب ااما ! 
د؟ی خرمی دنبالت باهم برامیشگاه ب فردا بعد از داني خوایباشه م: من  
 ! شرکترمیفردا بعد از دانشگاه م : رسایا

 کار آورد و اونو به تهران ي کرد و شرکت آراد و دوباره روی عملمشوی بالاخره تصمرسای رفت بگم اادمی یراست
میای هم به حساب مبی رقیی جوراهیمنتقل کرد  ! 

خوب فردا شرکت نرو: من ! 
 درضمن دمی من واسش زحمت کشی ولی زحمت گرفتی بی خالاستی ری دکتر جنابعاليآقا: و گفتدی خندرسایا

 ! سر کارم باشم تا کارمندام ازم حساب ببرندیهرروز با
؟یخوب عصر چ! آها از اون لحاظ : من  

 آخر بود و درسام يترما! و رفت طرف اتاق خواب یی ظرفشويو بلند شد و ظرفشو گذاشت تو! خوبه : رسایا
 ي با نمره دی دکتر باي بود آقای دانشگام ، هر چی درسي اتاق ککتابخونه و نشستم پشت کتابايرفتم تو! نیسنگ
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 ي ببلند شد ؛همون شماره می اس ام اس گوشي چشمام درد گرفته بود که صداگهی شد؛ دی ملیبالا فارغ التحص
میشیم آشنا م باهشتریحالا ب!  دکتري ناشناس آقاي آشناهی:ناشناس بود ؛ نوشته بود  ! 

   بود؟ی کنی اینی کفرمو آورده بود بالا گهید
 و دستامو انداختم دور کمرش دمی تخت خوابي منم کنارش رودهی خوابرسای اتاق خوابمون اي بستم رفتم توکتابارو

؟ي همه ارو خوندریام:  گفتهویکه   
  گلم؟يداریب: من
خوابم نبرد: رسایا ! 

گهیه من نبودم دخوب معلوم:  گل کرد و گفتمطنتمیش ! 
 ! راه افتاده هانمی انی ، آفردی سرشو خوابری بالشتم نبود بعدم دستمو گذاشت زرسایا

 بود؟ ي بود؟ جدي و سرکاری کرد؟ شوخی نمی بود که خودشو معرفی کینی! اون اس ام اسا بودری همش درگذهنم
دمی بالش فشار دادم و خوابي روشتریکلافه سرمو ب ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++++ 

رسایا : 
!  نشد داری بلند شدم بی خسته اس که وقتیلی پاشدم دستاشو از دورم باز کردم؛ معموله خری امی زنگ گوشي صدابا

 new  صفحه نوشتهي رودمی و خاموش کردم که دری امی گوشی هشدار صبحگاهي و صدادمویپتو رو روش کش
message 

يدوست دارم فعلا با ! ری ، صبحت به خزمی عزریام:  ناشناس بود که نوشته بودي شماره هیسو باز کردم  ام ااس  ! 
 مورد نتونستم نی از امیلکسسی و ری تفاوتی اس ام اسو داده بود؟با تمام بنی بود که ای کنی ایعنی ختی قلبم رهوی

 همه ختمی بهم ریحساب!  شماره بودنی هم از اهگی چند تا اس ام اس دامای باکس پي رفتم تونی هميبگذرم برا
 اس اسا نی اری درگی حسابرونی صبحونه از خونه زدم بن کنم و بدوداری بروی امنکهیبدون ا!  به سرم زد يجور فکر

  باشه؟می ممکنه شمیعنیبودم 
چند نفر ! خودم اومدم به ینی خودم بودم که با بوق بلند ماشي فکرايتو!رونی زدم بادهی نرفتم ، پنمی با ماشیحت

  خانوم ؟یخوب: دورم جمع شدنو گفتن
  نشده خانوم؟تونیزیچ -

 حالتون خوبه؟ -
ن؟ی نداریمشکل -  

 ! گوشم گذشتخی بود تصادف کنم که از بکینزد...! اه! ی لعنتي نبودم ، اون اس ام اسانجای من اصلا ااما
 يرفتم تو و دنبال شماره ! کردمدای در دانشگاه پي خودمو جلوی راه بودم ولي چقدر تودوننمی رفتم ؛ نمدوباره

 فقط سلامشونو ی ولشمیآوا وروناکم اومدن پ!  آخر کنج کلاس نشستميفای تو ردی صندلهی يرو!کلاسمون گشتم
  زده ؟ی که اون اس ام اسا رو کسئوال نیا!  سئوالم بودي جواب براهی ذهنم فقط دنبال يجوا ب دادم تو

دمیرسی مجهیردم کمتر به نت کی فکر مشتری بیهرچ ! 
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 سلام کوتاه کردمو هی اومده بود دنبال روناك به هر دوشون ردادمیپاشا اومده بود دنبال آوا ت!  تموم شدن کلاسا
 که با شهیبرخلاف هم! شدمادهی گرفتمو در شرکت پی تاکسهیبه طرف شرکت !رونیدوباره از دانشگاه زدم ب

 سلام هی برام بلند شد به اونم یدرشرکت منش!الا طبقه رو رفتم ب9! رفتم بالا از پله ها ندفهی ارفتمیآسانسور م
استی اتاق ري کوتاه کردمو رفتم تویلیخ ! 

:  اومد تو گفتی بودم که منشرهی خزمی مي روبه روي شده ی طراحی طوسواری ربع گذشته بود و من هنوز به دهی
 ! سونگي قرارداد بستن با شرکت آقاي برانی قرار ملاقات دارهی سییرئ

 ! توانیباشه هر وقت اومدن بهشون بگو ب: من
 نمیشماره ناشناس بود ناخودآگاه دقت کردم بب!  زنگ خورد می دستام که گوشنی که رفت سرمو گرفتم بیمنش

 الی خی؟اما زه! نهای یکی اس ام اس داده بود ری که به اميچهار رقم آخر شماره با چهار رقم آخر اون شماره ا
الـــو؟:  گوشمي تودیچی زن پي نازك و عشوه اي برداشتم که صداوی گوشی حوصلگیباطل با ب ! 

  ؟دییبفرما: من
؟ي خانوم سالاریگوش: زن  
 ! خوردی گفت که حالت به هم می مي ناز و عشوه اهی وهمه ارو با ناریا

 ! خودممدییبفرما:من
 تولدمو دارم شما هم هی بزنم بهت بگم که من پس فردا مهمون خواستم زنگمی جون من شمرسایسلام ا: زن

  که؟دیایم ! دی اژهی ويمهمونا
ممنون! خانوممیحتما شم:  صدامو گفتمي توختمی خشممو ري همه ناخودآگاه ! 

يگودبا:  گفتي ناز و عشوه اهی با میشم ! 
 ! سونویس: من

 ! شهزی رزی که کم مونده بود رزی مي کوبوندم روویگوش
 الی ؟ ؟؟ هه هه چه خوش خژهیمهمون و!!.......اه ! کنهی زنه به من شوهرمو دعوت می زنگ مشعوری بي هدختر

 ! حواله کنهگهی دي جاتوی فقط مال منه خدا روزری خانوم اممی دم شمیبهت نشونم م!
 ! سونگ از در اومد توي موقع آقاهمون

يبه کره ا/ سلام (آنه اسه اوو: من /) 
د؟ی مترجم شوهرتون بودشی که سال پدی ؛ شما همونيسلام خانوم سالار ): ي ابه کره( سونگ يآقا  

بله و حالا شرکت خودمو دارم: من ! 
ي خانوم سالاردی شما نابغه اهی عالنیواو ا:  سونگيآقا ! 
دینیمتشکرم بش: من ! 
 ! رو برامون بفرستني قطعات سخت افزارگهی قرار شد ماه دموی دادو بستقرار

 کردمو لی هم مرخص کردمو شرکتو تعطوی برداشتم و منشفمویک! رفت منم بلند شدم سونگ که يآقا
زم؟ی عزیی کجارسایا:  بهم زنگ زدو گفتری بودم که امابونی دنبال وسط خادی مریفراموش کرده بودم ام!رفتم  
سادمی وانجایمن ا .....................................ای بریام: من ! 
 ! دنبالتامی بباشه بمون تا: ریام
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خانوم شماره بدم؟:  پام واسادو گفتي جلوشی با پورشه مشکری ربع بعد امهی!  قطع کردمی حرفچی هبدون  
 اعصابم خورد بود از زی دادمو و چشمامو بستم از همه چهی تکی و سرمو به پشت صندلنی حوصله نشستم تو ماشیب

 ! نزدی که حرفستی حالم خوب ندی فهم خودشریفک کنم ام ........! ی از زندگمی ، از شمریام
میدی شو گلم رسادهی ؟ پرسایا: ریام ! 

 !  داخلمی دستمو گرفت و باهم رفتریام ! می شدادهی بزرگ پدی مرکز خرهی در
 

 وارد ي اشهی از در شموی زدهیسه تا پ!  داخل می دستمو گرفت و باهم رفتریام ! می شدادهی بزرگ پدی مرکز خرهی در
میشد ! 

 گهی گرفته تا کت و شلوار و کمربند و کفش ؛ طرف دراهنی مردونه از پي طرف کلا لباساهی بود ی بزرگاهفروشگ
 ! زنونه بودی مجلسي هم لباسهاگهی زنونه بود و طرف دکی فروشگاه بود فقط مانتو و تونيکه ضلع روبه رو

نی ببناروی اای ؟ برسایا: ریام ! 
 ذهنم رژه ي افکارم تمرکز نداشتم ناخودآگاه اون اس ام اسا تويصلا روا!  چرخوندمی لباسا مي هدف نگامو رویب

رفتنیم ! 
  خوشگله؟نیا:  برداشت و گفتدوی و سفی لباس مشکهی ریام

ها؟: من  
  پسش اومده؟ی مشکلی خودتي توستی ؟ اصلا حواست نرسای اییکجا: ریام

نمشی ببهیامممم ؟نه ؟ اون لباسه چ: من ! 
 اش مثل قهیسل! اتاق پروي منحرف کردن بحث لباسو ازش گرفتمو رفتم تويبرا!  ؟انهی  بهش بگمدی بادونستمینم
 ساتن ی بود که با روبان مشکدی و بالا تنه اشم سفخوردی زانو مي تا روی دامن مشکهیلباس ! حرف نداشتشهیهم

 روش يوتاه بود برا کناشمی خوشگل که آستي قهی و ی شده با روبان مشکي نوار دوزدی کت سفهی! بسته شده بود
نمی خوام لباسو توتنت ببیم:  در اتاقو زدو گفت ری چشمک زدم که امنهی آي خودم توي برادمویلباس پوش!بود ! 
 ! همونو تو خونه بپوشمی شی مهمونالی خی بایرسابیا:  نگام کرد و بعد گفتهی چند ثانری اتاقو باز کردم ؛امدر

لوس: من ! 
و درو بست! نی داراریاخت:  گفت نویی آورد پامی سرشو به تعظریام  ! 

 ! بودسادهی مردونه واي لباسا و کت و شلواراي روبه روری امرونی عوض کردمو همونو برداشتم و ررفتم بلباسو
 همون کت و شلوار ریام!  دراز کردمدی سفي دوزهی با لای کت مشکهیو دستمو روبه !  برو اونو پررو کنریام: من

پررو اتاق يبرداشتو رفت تو ! 
ومدی بهش میلی واقعا فوق العاده شده بود،خگهی ، درونی اتاق پررو که اومد باز ! 
چطوره؟: ریام  

 ! بردارنویهم! هیعال: من
 !  بردارمنامیباشه فقط کفشو و کمربند و کراواتو ا: ریام
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 هی فروشنده؛ زی طرف ممی شونه به شونه رفتگهی لوازمشو هم برداشتو باهم دهی کفش مردونه و بقهیباشه ،: من
 ریام!  نموند ری چشمک بهم زد که دور از چشم امهی بود ؛ با لبخند بهم نگاه کرد و ای برقزی از همون پريپسر

 ! بدجنسيا!  امو نشون بده لقه خواست حی مدمیمحکم دستمو فشار دادو آورد بالا ، قصدشو فهم
ستش؟یرهام ن:  به پسره گفتریام  

 ! هاش هستميعلا من در خدمت مشتر فینه رهام رفته کچل: پسره
خواهرتونن؟: گفت ری و موقع رفتن پسره به امموی لباسارو حساب کردعیسر  
 ! خانوممنریخ:  گفتظی با غرمیام

دونستمیشرمنده نم:  لب پسره رفت و گفتي از روخنده ! 
رونی آورد بدوی دستمو کشریام !  

؟ی چیعنی ی سئوال شده بود کچلبرام  
؟ی چینی یفته کچل رهام رر؟یام: من  
 ! رفتني اصطلاحه واسه سربازهی:  و گفتدی خندریام
آها پسره دوستش بود؟: من  

 
 

نجای امیای نمومدهی تا رهام خودش نگهی پررو بود دیلی خیآره ول: ریام ! 
 ! بازار تو بوشهرمی رفته بودرسامی افتاد به اون دفعه که با اادمی دمی خندبلند

؟یم خانوي خندی میبه چ: ریام  
 رسامی اس ، اقهی خوش سلیلی شوهرتون خگهی رفته بودم بازار پسره برگشته به من مرسامی بار با اهی ! یچیه: من

 ! داداشم گرفتني با شوهرم بودم ، شوهرمو جاندفعهیگفت؛ خواهرمه حالا که ا
 ! منهيخانوم من فقط برا!  کردن خودیب: ریام

اه!  اومدنادمی ی لعنتياره اون اس ام اسا خونه دوبي به سوشی و پمی نشستنی ماشيتو  .....! 
 با گهی زدم طرف آَشپزخونه و درجهی بود که متوجه شدم ،شيزی چنی اولی سوختگي خونه ارو که باز کردم ؛ بودر

دست خودمم !  روش جلز ولزش بلند شده بودختمی آب رویی ظرفشوي گاز برداشتمو انداختم تويعجله از رو
 / سوختهيزی چرسایا:  خونه گفتيزه اومده بو تو که تاریسوخت ؛ ام

شام بود:من ! 
والا!ادی نرمی همه کار کن زحمت بکش شامم گنی اگهی از شانس من دنمیا: ریام ! 

 ! اون همه شام خوشمزه که بهت دادمفیبرو بابا ح: من
 ! برامونارنی خوب حالا زنگ بزن غذا بينه شما سرور: ریام

من منتظرم:  اومد نشست کنارمو گفترمی کاناپه ، اميدادم و نشستم رو زدمو سفارش دوتا جوجه زنگ ! 
؟یمنتظر چ: من  
 ! که خانوم گل منو و ناراحت کردهيزی همون چدنیمنتظر شن:  بغلم کردو گفتریام

 ! نشه گفتدیشا: من
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شهیم: ریام ! 
 ي بلند شد و رفت توریم ناشناس بود ايشماره !  زنگ خورد ری امی بگم که گوشيزی چهی باز کردم که دهنمو

زنهی زنگم مگهی از اتاقا تا جواب بده ، هه حالا دیکی !  
زمیخوب بگو عز:  شاد نبود دوباره نشست کنارمو گفتافشی مثل قبل از زنگ قی ولرونی اومد بریام ! 
  بود بهت زنگ زد؟ی کریام: من
مزاحم: ریام ! 
ش؟یشناسیم: من  
 ! ذره آروم گرفتمهی!  که اسمش مزاحم نبود اختنشنیمزاحمو اگه م:  زد و گفتي لبخندریام

 ! جانری امسی نيزیچ: من
 ی خراب نکنم ، ولموی زندگيزی چنی همچهی گرفتم به خاطر میتصم!خوبه و بلند شد به طرف اتاقمون رفت: ریام
مون و چراغ  اتاق خوابي بود، بلند شدمو رفتم توی من شدنيسخت بود اما برا!  هم داشته باشميشتری توجه بدیبا

 ! پاشو جمع کرده بود و چشماشو بسته بودهی صورتش بود ي بود و دستشم رودهی طاق باز خوابریروشن کردم ام
  افتاده؟ی اتفاقریام: من
 ! خسته ام ، لطفا لامپو خاموش کنیلینه خ: ریام

همون زنگ بود ،  بود مربوط به یهرچ! دمی خوابری تخت کنار امي خاموش کردم لباسمو عوض کردمو رولامپو
ختی بهم رری امنقدری بود که ای نه کای بود ی چدونمیفقط نم ! 
می جون دعوت بودنیمی سي امتحان داشتم و بعدم که شرکت بود ؛ شبم خونه هی صبح زود دانشگاه فرداش ! 

 ! شده بودو رفته بود شرکتداری قبل از من بری شدم ، امداری بصبح
 بودم شدم و اوردهی خوشگلم که مذتها بود درش نيای سوار زانتدمویو پوش مختصر خوردمو لباسامي صبحونه هی

 ! دانشگاهي به سوشیپ
 

 آوا و روناك که دوست یعنی هی ارو گذاشتم و صداشو کم کردم بر خلاف بقگانهی محسن ي دی سنی ماشيتو
 چیاصلا ه!  پخش شهنی ماشي تومی آروم ملاي صداهی آهنگ تا تهش باشه من دوست داشتم يداشتن صدا

  جلب توجه؟؟؟؟؟ي آهنگ بلند هست ، جز براي تویوقت درك نکردم چه لذت
  نکش خونم روشی با چشمات تو به آتبسه
  ووونمی تورو کم دارم و تو دل دمن
می برسه من و تو قدر هم و بدوني روزهی اگه  

می سخت کنار هم بموني که تو لحظه هاای  
  نگو کار سرنوشتهی کنی ترکم ماگه

  مث بهشتهای دنمی روز اگر لج نکنهی
  نکش خونم روشی با چشمات تو به آتبسه
  ووونمی تورو کم دارم و تو دل دمن
  دوري ارو بندازنهی کنی از تو قلبت اهیکاف
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  چش حسودامون کورم،ی مال همگهی داونوقت
گرونهی دنبال دی خوشبختیگی مچرا  
  عشق کنارمونم،ی راه دور برچرا
میه من و تو قدر هم و بدون برسي روزهی اگه  

می سخت کنار هم بموني که تو لحظه هاای  
  نگو کار سرنوشتهی کنی ترکم ماگه

  مث بهشتهای دنمی روز اگر لج نکنهی
  گفتم چشم قبوله،ی گفتی که هرچتو

 ! هم بزن غرورت و بشکن مگه شاخ قولهتو
 درو باز کردم عینقدر که استاد سرکلاس باشه سر نه اوی شده بود ولری خورده دهی پارك کردم نوی دانشگاه ماشدر

ای خر شانسینی: که استادم پشت سرم وارد کلاس شد؛ وسط آوا و روناك نشستمو که روناك گفت ! 
 ! نسبت به مننیارادت دار: من
ایریگی از ما نمی سراغي گردی خان مری با امگهی خانوم، درسایسلام ا: آوا ! 

  اونجا؟نیراه انداخت 1+5 ي شورايخانوم سالار: استاد
نی امتحانه ، شما ناراحت نشیی برپاي استاد کارنواریخ: من ! 

 ! شاخش بودي توی جنبه نبود وگرنه مشروطی خداروشکر بدی خندمی حاضر جوابنی از ااستاد
! همون موقع روناك با خودکار زد پشتم!  رو پخش کردن وسط امتحان استاد رفت طرف پنجره ی امتحاني هابرگه

 بود ی حرصمو درآورده بود امتحان تستگهی روناك دی اهل تقلب نبودم ولیلی خواد خفت کنم، خیروناك دلم م يا
 منتظر آوا ی ساعتمی نرونی بمی تموم شد اومدکهامتحان !  کنارم نشسته بود گفتمفی رديجوابارو به روناك که تو! 

تون کار داره ؟ روناك؟ استاد باهارسایا:  گفترونوی که اونم اومد بمیبود ! 
 ! باشهدهی کشمت اگه فهمیروناك م: من

 ! بو بابایعنی هوا حرکت داد ي دستشو توروناك
 ی کپانهیچقدر ناش:  برگه ها برداشت و گفتي ما سرشو از رودنی بود و بادزشی مياستاد رو! کلاس ي تومیرفت

نیکرد ! 
 ، ي حرفه اي ظاهر سازهی معمول با طبقی ازش نداشتم ولی که کلا شوك زده بودتش و منم دست کمروناك

ه؟یاستاد منظورتون چ:  به استاد گفتميفوق العاده عاد  
 راحت نقاب عوض کنم در هر حالت یلی تونستم خی کاش منم م؟يخانوم سالار:  بهم نگاه کردو گفتاستاد
دیشی می خوبگریباز ! 
  دلم بذارم؟ي کجاگهی دنوی احالا
 کردن ی مخفي برايزی که چی کنه نه کسی رو مخفيزیداره که بخواد چ ي به ظاهر سازازی نیاستاد کس: من

 ! نداره
 نمیا! بود  A , B  من ، سئوالات فرمي وایه!  جفتمونو نگاه کرد و پاسخ نامه ها و سئوالات و بهمون داد استاد

A ,B  فرميآخه استاد تو کجا وقت کرد!شانس خوشگل من  ؟ياریسئوال در ب  
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نمی بیتوش نم یخوب ؟ من مشکل: من ! 
 دست روناکو گرفتم که 1 از چه قراره هی خودشون متوجه شدن قضي خانوم فرشادی ولنی نداریشما مشکل: استاد

 !الان بود که غش کنه
  شد ؟یچ:  بود گفتسادهی آوا که منتظرمون وارونی بمی از کلاس زدمیسادی واگهی کم دهی خلاصه

نی کردی کارو منی ادی شقا نباآخه کله: که گفت! کردمفی براش تعروی چهمه ! 
 ! ارهی سئوالارو جدا در منهیشی باحوصله است منقدری ارمردی پنی دونستم اید آخه من چه م: روناك

 !مامـــــــــــان
 

نمی بی توش نمیخوب ؟ من مشکل: من ! 
اکو گرفتم که  دست رون1 از چه قراره هی خودشون متوجه شدن قضي خانوم فرشادی ولنی نداریشما مشکل: استاد

 !الان بود که غش کنه
  شد ؟یچ:  بود گفتسادهی آوا که منتظرمون وارونی بمی از کلاس زدمیسادی واگهی کم دهی خلاصه

نی کردی کارو منی ادیآخه کله شقا نبا: که گفت! کردمفی براش تعروی چهمه ! 
 ! ارهیوالارو جدا در م سئنهیشی باحوصله است منقدری ارمردی پنی دونستم اید آخه من چه م: روناك

 !مامـــــــــــان
 ! شاپی کافمی آوردم برنمویمن ماش! بابانیول کن: من

وفتادمی فراش مدیچه عجب داشتم کم کم به فکر تجد: روناك ! 
؟یوفتی دوست بضی فکر تعودی مدت بهت زنگ نزدم باهیخاك توسر آدم فروشت کنم، من : من  

 !  فراشدی نه تجدضیتعو: روناك
 !  اون واسه ازدواجهوونهید: من

خو باشه: روناك  ! 
رونــــــــــــــــــــــ ـاك: می و آوا جفتمون باهم گفتمن ! 

 از جانی راه روناك با هيتو!  آدم سوار شد آوا هم سوار شد ي مثه بچه نویی سرشو انداخت پاگهی دیچی هگهید
 هی:  که اونم گفتدمی خودشو پاشا پرسيآوا درباره  براش کرده بود از ردادی که تیی گفت ، کارای مردادیخودشو ت
 نی همچي کردم چون خودمم توی درکش مکنه ی مشی عصبااننی چرخه و ای دور و برپاشا میلی خگهیدختر د
 ! بودمیتیوضع

 بود ری امي شاپ از دوستای شاپ ؛ صاحب کافی کافي تومی رفتموی شدادهی پیی پارك کردم که هر سه تانویماش
نجای امیومدی اوقات مشتریمعمولا ب ! 

 لی می ، چيسلام خانوم سالار:  گفتزمونوی من اومد طرف مدنیبا د) گارسون  ( دی که سعمی نشستزای ميرو
ن؟یدار  

یبستن: من  ! 
یمنم بستن: روناك  ! 

وهیآبم: آوا ! 
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خودشونو و خلاصه  ي درباره می صحبت کردمارستانی بي کارآموزي دوره ي که رفت ؛ با اوا و روناك درباره دیسع
زای چیلیخ ... 
رمی موهام که همرنگ دندونام شد بتونم مدرکمو بگگهیبچه ها فک کنم د: من ! 

قایدق:  ول کردو انگشت اشاره و شصتشو گرفت طرفمو گفت شوی ، قاشق بستنروناك ! 
نجا؟ی ايای میلیخ !هی دنج و راحتي جانجای ارسایا: آوا  

نجای امیای مي معمولارهی امي از دوستایکیمال : من ! 
 طرح چوب و يواراید!  خوب بودونشمی مزاحم؛ دکوراسی بمی که ما اومده بودنجای بود و تا ای شاپ راحتیکاف

 لامپ گذاشت بودن و به شاخه زی از لامپم اومده بودن آومی مستقي استفاده يبه جا!  با رنگ چوب روشنيزایم
 ! کرده بودنزونی بودن آویاقع وي درختاهی شبیلی که البته خی مصنوعي درختايها
 کم کم گهی دوست داشتم دیلی رو خنجای اطی لامپ توشون بود ، محهی بزرگ بود که يری حصي توپاهی شبزایآو

 مدت باهاشون هی که منم ي خواستن برن همون خونه ای ، آوا و روناك ممی بودنی ماشيتو! بچه ها بلند شدن
 ! کردمی میزندگ

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 به واحدشون انداختم هر چه قدر اصرار کردن برم بالا نرفتم؛ چقدر من عوض ی رسوندم و با حسرت نگاهاونارو

رق  نور بي فرمون حلقه ام توي شدمو دستمو گذاشتم رونی نبود ، سوار ماشمی قديرسای از اون اي خبرگهیشدم د
 اواخر نی شد ای و امضا می بررسدی که بابود رفتم طرف شرکت ؛ چند تا پرونده می بچه ها مستقي از خونه زدیم
 که اون اس ام اسا می شرکت از لحاظ روحگهی ترم و از طرف دانی طرف امتحانات پاهی خسته شه بودم از یلیخ

 ای بودم یاصولا آدم! جلو نبرمدی سوء زن و شک و ترد بنابرمیکارمو ساخته ان ، البته من به خودم قول دادمو زندگ
ادی بدم ممهی نصفه نزی اصلا نداشته باشم از چای داشته باشم مل کاویزی چدیبا ! 

 شرکت مونده بود الانم که ي ظهر توری تخت ؛ امي خونه رفتمو با لباس خودممو انداختم رودمی و کوفته رسخسته
 ! شدمهوشی تخت بي روارمی لباسامو دربنکهیاراش فارغ شدم بدون ا عصره و من تازه از شرکت و ک5ساعت 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++++ 

رپارسایام : 
 يروزبه روز اس ام اسا و زنگا,  درد گرفت شتری خودم بي لگد کردم که پازوی کوبوندمو با پام مزی به ممویگوش

 گم من ازدواج ی بهش می ، هرچشدی و محتواشون مزخرف تر مشتری بودم طرلانه بدهیهمون شماره که حالا فهم
رهی که نمرهی گوشش فرو نميکردمو زنمو دوست دارم تو ! 

 کم می که همون لحظه حذفشون کنم، استرس شمنهی بدتر و تنها چاره ام ایکی از یکی متن عاشقونه هی دفعه هر
 ! بهش اضافه شده بود مزخرفش همي طرلان با حرفانیبود که ا

 بابت واقعا نی بود و من از ااوردهی خودش ني به رويزی ممنونش بودم که چی بود ولدهی فهمییزای چهی هم رسایا
 !متشکرش بودم
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 اصلا گهی اومده دی که اون شرکت لعنتی برداشتم ، از موقعوی گوشرساستی انکهی زنگ خورد ، با فکر امیگوش
 اتاقشه ي توای دانشگاه ای شرکته ای صبحانه و ناهار و شام وی سلامو و خداحافظ درحدنمشی بی نمیدرست حساب
 آرزو هی صداش دنی شنای دنشی واقعا برام دگهی کنه دی می شرکتشو بررسي داره پرونده هاای خونه یداره کتاب م

 !شد ه
زم؟ی عزرم؟یالو ام -  

 : جواب دادمرساستی که اکردمی که مي از فکريدی ناامبا
؟ي خوای می طرلان ها ؟چي خوای از جونم میچ: من  

زمی خوام عزیخودتو م: طرلان ! 
 ! دمای ملتی تحوسیطرلان خفه شو به جرم مزاحمت به پل: من

  جرمه؟یآخه مگه عاشق: طرلان
آره عاشق مرد متاهل شدن جرمه: من ! 

 ! من هنوزم دوست دارمریام !ي بروی اون سفر لعنتنکهی تا قبل از ايتو مال من بود:  گفتتی با عصبانطرلان
 درهم ، از ي افهیبا ق!  قطع کردمویو گوش! گمی مسی به پلي بدامی پای ی بهم زنگ بزنگهی دکباریطرلان اگر : من

 !  کنه وبرهلی تونه تعطی از کارمندا شرکتو میکی گفتم که بعد از اومدن ی به منشرونیاتاقم ب
 خبر می زندگي کردنو از همه ی درکم مشهی که همیی پاشا تنهاکسا وردادیت! بچه هاشی شدمو رفتم پنمی ماشسوار

 !داشتن و قابل اعتماد بودن
ششونی پامی طرف خونشون و همزمان به پاشا زنگ زدمو بهش خبر دادم مرفتم ! 

 موندگار ی واحد آپارتماني در باز شد و رفتم تو ، با آسانسور رفتم بالا بعد از من توی حرفچی هی که زدم بدرو
 !شدن

  !  شاه دوماديخوش اومد:  درو باز کرد و زد پشت کمرمو گفتردادی زدم که تدر
 هی با ردادمیت!  کتابشو بستو گذاشت کنار دنمی کتاب بود که بادي سرش توشهی کاناپه پاشا مثل همي رونشستم

 !  کردمفیماجرا رو براشون تعر!  اومدو نشست وهی مي خوروهیم
 !  گزارش بدهسی خاطر اون دختر خراب نکن اگر زنگ زد به پل بهتوی ؛ زندگریام: پاشا
 ! کنم اونقد رتحت فشارم که نگوکاری چگهی ددونمیبه خدا نم: من

 حمال تو که شهی حملشون کنه اونوقت مدی مشکلات شونه خم کرد تا آخرش باری که زیپاشو پسر ؛ کس: ردادیت
؟ی شينجوری ايخواینم  

ای کنی اشاره مي دی جديته ها به نکدی توهم جدردادیت: من ! 
 ! با پاشا جانهینیکمال همنش: ردادیت

نی برم ، واقعا ازتون ممنونم که بهم گوش کردگهیخوب بچه من د: من ! 
 ی به ما قدم رنجه منی دیافتخار م!  خان ری ساعته در خدمتتته ام24 ي مشاوره هی چه حرفنیا: ردادیت

نییفرما ............. 
گهی من برم دردادیباشه ت: من ! 

 ! و با سرعت طرف خونه روندمنی ماشي تودمی کردمو پریخداحافظ
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 با دمی اتاق خواب که دي خونه ؟ رفتم توومدهیرسای ایعنی بود نگران شدم کی ارو که بازکردم؛ همه جا تاردرخونه
  بود سرد شدهیلیرابطه امون خ! بودمش دهی ندينطوری وقته ایلی خدهی تخت خووابي رورونیلباس ب
 با دمی اتاق خواب که دي خونه ؟ رفتم توومدهیرسای ایعنی بود نگران شدم کی ارو که بازکردم؛ همه جا تاردرخونه
 درستش دی سرد شده بود؛ بایلیرابطه امون خ! بودمش دهی ندينطوری وقته ایلی خدهی تخت خووابي رورونیلباس ب

 ! کردمیم
 گذشت ی اومدنم از اتاق مرونی ساعت از بمی بود؛ نی به زبان اصللمیف هی ي وی تي نشستم پارونوی اتاق اومدم باز

؟ي اومدریام:  و گفتدی من خنددنی با درونی از اتاق اومد برسایکه ا  
 ! ؛ کارت دارمشمی پایاره ب:من

 می شلوارك مشکهی بود موهاشم باز گذاشته بود دهی پوشیشمی سبز شرتی تهی م،ی مبل کناري اومد نشست رورسایا
 !پاش بود

ي خودمون وقت بذاري براشتری ذره بهی وی شرکتو کمتر کني کاراخوامی ازت مرسا؟یا: من  ! 
  نه؟ای باشه که اون شرکتو بچرخونه یکی دی کنم باکاری من چری امی ولیگی درست مستی نیحرف: رسایا

می کنیباشه با شرکت صبا ادغامش م: ریام ! 
نه: رسایا ! 

شرفتی بدون پکی چند تا شرکت مستقلو کوچای شرکت گسترده بهتره هیر ك  درست فکزمی ، عزرسایا: من ! 
یول: رسایا .... 
 نگفتم و تو خودتو ثابت يزی نبوده منم چجهی نتی پدرت بي تلاشاجی نتای ثابت کنی خواستیتو م ! نی ببرسایا: من

 ! کنمیمن ازت خواهش م! رهی واقعا الان برات وقت گی وليکرد
 ! فکر کنمدیبا من ریام : رسایا

شهی نمجادی اصل موضوع اي تويریی تغی ولشهی مال تومی بهت بگم ، نصف سهام شرکت ادغامیراست: من ! 
ری گم امیمن فردا جوابو بهت م: رسایا ! 

 ! مبل دونفره نشستي و کنارم روزی مي آشپزخونه دوتا قهوه اورد و گذاشت روي شد و رفت از توبلند
  ؟مهیب تولد شم امشی خبرداشتر،یام: رسایا

جدا؟: من  
م؟ی اماده شدن وقت داري براگهی دهی ثان20 و قهی دق30 قایو ما دق!آره : رسایا  

؟ی کنی می شوخرسایا: من  
اصلا: رسایا ! 

؟ی نشستنجای الکسی رنقدریپس توچرا ا: من  
 ي اتاق کناريو منم داد و من تيلباسا!  خوام آماده شم و بلند شد و رفت طرف اتاقمونیچون الان م: رسایا

 رژ قرمز زده بود که لباش هی رسایا!  که جلوم بود شکه شدميزی آن از چهی رونی از اتاق که اومد بدم،یلباسامو پوش
 ! شده بودزی هوس برانگیحساب

  ؟رسایا: من
جانم؟:  لبخند گفتهی با رسایا  
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؟یرژتو از کجا گرفت: من  
یشی خوب معلوومه لوازم آرا؟یچ:  تعجب برگشتو گفتبا ! 

 ! بذار پاکش کنمخرمی تاشو م20: من
 ، دی بعد اونم منو بوسی شوك ولي لباش کامل رفت توي حرفم تعجب زده شده بود با فرود لبام رونی که از ارسایا

 ذره هیچه خبره کل رژش پاك شده بود !  لباش زدمو سرمو بلند کردم اوه اوه ي بوسه اروم روهی بعد قهیجند دق
  هم

 
 ، دی بعد اونم منو بوسی شوك ولي لباش کامل رفت توي حرفم تعجب زده شده بود با فرود لبام رونی ا که ازرسایا

 ذره هیچه خبره کل رژش پاك شده بود !  لباش زدمو سرمو بلند کردم اوه اوه ي بوسه اروم روهی بعد قهیجند دق
 !هم پخش شده بود

باز که :  سر به سرش بذازم گفتمنکهی ايرون؛برایاومد ب اتاق و رژشو درست کرده از اتاق که ي برگشت تورسایا
 ! دستموناي دی ميکاریامشب  !ي زدنویدوباره ا

زی ذره استراحت بده عزهی کمتر از اون ذهن منحرفت کار بکش به فکت ریبجنب ام: رسایا ! 
می شدنمی و سوار ماشرونی بمی شد؛ از خونه اومدری که دمیچشم بپر بر: من !  
 و احساس وفتادی پس فطتم منی نداشتم مخصوصا که چشمم به اون راستنای امی شميبه رفتن خونه  یلی تمااصلا

 فرمون يبا نوك انگشتم رو ! دمی فهمی رفتن نمي رو برارسای اصرار الی دلی ؛ولوفتهی قراره بی کردم اتفاقیم
 . گاز فشار دادمي روشتریضرب گرفتمو و پامو ب

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 
رسایا : 
 کردم که ی فکر منی فکر بود ؛و منم به اي توی شد حسابشتری بنی گاز فشار داد و سرعت ماشي پاشو روریام

 ! خانوم پررو و برادرشون رفتار کنممی شمنی با ادیچطور با
 خطرناکه ، اصلا من میلیتازه خ مخطلته اشونی مهموننای اایخوری امشب از کنار من تکون نمرسایا:  گفتری امهوی

 .... پس چراادی خوشت نممی اونجا ، تو که از شمي بري خوای چرا تو مدونمینم
 ! هم نپرس لفطالشوی نگران نباش و دلریام:  وسط حرفشو گفتمدمیپر
باشه کوشولو فقط لطفا نه لفطا:  و گفتدی از لفظ لفطا خندریام ! 

ه س چه؟دلم موخواد ب:  غنچه کردمو گفتملبامو  
  ! کوچولو ، بدو بدونیی پامیبزن بر: ریام

 که به يزی چنی وسطش ؛ اولدی عمارت کاملا سفهی و ییلای بزرگ واطی حهی ؛ نیی پامی دست تو دست رفتباهم
 خان نی که راستی غربي و لباسای بلند آهنگ غربي از تفکرات خودم خندم گرفت ، صدا»دیکاخ سف «دیذهنم رس

 خواستم برگردم که می شدم که اومدمونی من بود ، پشي قهی سلربای کاملا مغاطی محهی از ی بود هاکدهیپوش
حالم از وضع لباس بهم خورد!  پارسا اومد جلوری امي به چشمارهی خرهی چشمش به ما افتاد و از همونجا خنیراست ! 



 121 

 سانت 8 ، 7 که از مچش تا  شده بود و دستاششی رشی زانو جر خورد بودو ريکای شلوار که از بالا تا نزدهی
 بی صلهی گردنش بود که ي توی مشکر،ی پلاك زنجهی!  و مزخرف بودبی غربی عجيبالاش پر از دستبند ها

دمشی کجا دومدیادم نی به مغزم فشار آوردم ی هرچی بودم ولدهی آرمو دنی ایی جاهیوارونه بود،  ! 
 بهمون گهی دنی انگار سگ دنبالش کرده بود، راستیخ بود آدهی که اونم پار پاره بود پوشی جذب مشکشرتی تهی

 ؛ دییبفرما:  پارسا گفتری امي چشماي تومی نگاه مستقهی نداده بود و با ریی نگاشو تغهی اصلا زاوی بود ولدهیرس
دیخوش اومد ! 

د؟ی کجا بودنجای ادیای بنکهیقبل از ا: من  
 ! هر دوشون با تعجب بهم نگاه کردننی و راستریام

شگاهی آرا:نیراست ! 
  بود؟وفتادهی سگ دنبالتون نشگاهی راه آراي توانای احیآها ، راست:من

سگ که نه :  زد و گفتي لبخندمچهی ننیراست!  خندت پسرم، بخندي فدای الهد،ی پارسا بلند خندری حرفم امنی ابا
 ! دخترا افتاده بودن دنبالمیول

 
هنوزم مثل قبل :  نگاه کرد و گفترپارسای شد و به امیبان عصنیراست!  بودنقهی ها ؛ چه بد سلچارهی بیاوخ: من

  نه؟ومدهی احتمالا از پس شما برنی کوتاه کردن زبونا ولي کارش حرف نداشت توری امن؛یزبون دراز
مونده بودم دنبال جواب که !شعوری خودم استفاده کنه؛ بهی خودم برعلي خواست از حرفای پس فطرت ميا

 رفتار شه ،هرکس باهاش مثله خودش هی مقل بقرمی نداره با امیلیدل:  گفتمهوی داد ؛ می فشار ملاهی ردستمویام
ن؟ی آقا راستیسوخت!  و باچشمام از سرتاپاشو نگاه کردمشهیرفتار م  

 کسو چی داخل، همی کنار رفت و ما رفتنی دستمو محکم تر گرفتمو راستری ،اماوردمی درمي بچه بازادی زدایجد
 به شدت به گاری سي سالن بود ، با استشمام بوي تنها نور تودی چرخی افراد مهمان ميکه رو رقص نور م،یدیدینم

 !  سالني تودمیی دوومدهیسرف افتادمو ن
نی آدما بکشن ؛ همشون از دم عوضنی که اهیزی چگارمی کردم ، آخه سی سرفه مبدجور ! 

الت خوبه؟ ؟حرسایا:  نفس نفس زنان اومد و گفتری که امومدی ام بند نمسرفه  
 ! دست بهش فهموندم نهي اشاره با

 دمی کشقی نفس عمهی بود و مشتشو پرآب کرد و زد به صورتم ، رآبی شهی که اطی حي گوشه هی کرد و رفت بغلم
 بلند دی لباس سفهی رشی بلند که از زی پالتو پشمهی با می که شممی نشته بودنی زمي کم حالم بهتر شد روهیکه 

 : بود جلومون ظاهر شدی سانت10 پاشنه يادنباله دار با کفش
ز؟ی عزنی نشستنجای چرا ارجونیام : میشم  

 زنش داره واسش عشوه ي لوس ، جلوي دختره ه،ی چگهی گفتنش دزی عزشششششششششششششششششیا
 ! روزگاریه!زهیریم

 ! خانوممیسلام شم: من
  حالت خوبه؟زم،یسلام عز : میشم
ه؟ی شکلنیخوب صورتش اادم :  چهرم اشاره کردمو و گفتمبه  
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 ! بدمي تونم درموردت نظری خاصه من نمزتی والا نه که شما همه چدونمینم : میشم
 ! پرروي تو هما دختره زهی برششی آراي دهنش قشنگ همه ي گفت، پاشم برم بزنم توی مطونهی شینی

 .... شمام کهی داره مهمونتی حساسگاری به سرسای خانوم ، امیشم: ریام
 رمی من مدی باشنجای ادی ؛نبادی جشني ژهیشما مهمون و:  گفتمی براش مهم بود ما داخل باشیلینگار خ که امیشم
 ! کنمی مشی کارهی
شمیممنون م: ریام ! 
 جا از چیمن ه! شددای خان پنی راستي که دوباره سرو کله می ربع با همون لباسا اونجا نشسته بودهی رفت میشم

تنفر از هردوشون و از !  ، تنفر ومدی تو ذهنم مزی چهی فقط نی و راستمی شمي هافی قدنی ندارم،با دشیدستش آسا
ورد حقه بازا رو خنی گول ای پدرم به راحتنکهی ايپدرشون ؛برا ! 

 
 ی اتفاق اصلگهی ددی کنم بای هس که گذاشتم احساس مدی قسمت جدنیا ! دی که خوب باشدوارمی بچه ها امسلام

 یم! شهیی تازه کار راهنماسندهی نونی تا ادیسی نقد بنوکی تاپيطفا نظراتتونو برام تو ، لوندهیداستان به وقوع بپ
 و بایروزتون ز!  کنم ی در حد معقول بهش عمل مته برام نظر شو نوشی که نظراتتون برام مهمه و اگر کسدیدون
1دی باشندهیپا  
 

 ! تودییبفرما!  جمع کردنگاراروی خانوم ، سرسایا: نیراست
زم؟ی عزمیبر: ریام  

میبر: من ! 
 به کلای سالن روشن شده بود ، باري از آهنگ تند نبود و لامپاي کردن؛ خبری نگامون مي جورهی تو ، همه میرفت

شدمی می خودم عصباني روهی بقي رهی از نگاه خیخودم، ول ! 
  کنن؟ی نگامون مينطوری انای ؟ چرا اریام: رگفتمی گوش امری زآروم
دونمینم: ریام  ! 
 امشب ي ژهی وي جمع، مهمانهانی در انی حاضری تمامانیخانومها ، آقا:  سالن بلند شدي از گوشه می شميصدا

 ..........  جزستندی نیما کسان
 ي با تموم شدن حرفش صدارسای و همسرشون ارپارسای امزمی عزيپسر خاله :  گفتي اهی مکث چندثانهی از بعد

 یتی رفت بالا و منم بالاجبار و با نارضاری بود ، امستادهی امیه شم کیی طرف جامیدستو سوت کرمون کرد ، رفت
 !دنبالش رفتم

 آهنگ هی منه و به افتخارشون قراره ي افراد خانواده برانی ترزی از عزیکی جان در واقع ری بگم که امدیبا: میشم
میبذار ! 

 دی شوهر من واسه تو چرا باشیانپر روي ، آخه دختره واری دي خواست سرشو بکوبم توی دلم مگهی حرفش دنی ابا
  باشه؟نیزتریعز

ستمی بود نرمال ندهی از رفتارو حرکاتم فهمرمیام!  خوردی خونمو مخون ! 
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 روی امشی اومد پمی بود رفت وسط، شمدهی پوشعی لباس فجهی دختر که هی با نی آهنگ گذاشت که راستهی ی جيد
نایی شماژهی ويمهمونا ! گهی وسط دنی جان برریام: گفت ! 
 ! نظاره گر جشنن نه گرمکن برنامه هاژهی وي که اطلاع دارم مهموناییتا جا: من
:  بهم زد و گفتی بدجنسمی شمد،ی خندی منویی آروم سرشو انداخته بود پارمی به خودم، امولی قرمز شد امیشم
دور رقص هی می منو پسرخالم بردی اونجا و نظاره گر باشدینیشما بش! نداره ي خانوم موردرسایا ! 
 ي دستاتی از عصبانگهید! خوام با شوهرت برقصمی گه می مسادهی پررو ، اومده جلوم وایلی خگهی دنی خدا ابه
 ی جز خانومم نمچکسی که متاهل شدم با هی از موقعگهی خانوم من دمیشم:  گفتری فشار دادم ، که امرویام

 !رقصم
 ! خانریعاشقتم ام:  دلم گفتمي حرفش خوشحال شدم و تونی ااز
 نجای از اومدنم به اقهی به دققهی دقد؛ینی بشدیتونیپس اونجا م:  نشون داد و گفتزوی مهی درهم ي افهی با قمیشم
 ! شدمی ممونی پششتریب

 ي تکون نخورو لبشو محکم گذاشت رورسایا: رگفتی امهوی طرفمون ومدی داشت ممی بود که شمی مهمونيآخرا
   ! شده بودخی مری منو امي که رودمی دموی شمیوحتشناکو عصبان ي افهیاز پشت سرش فقط ق! لبام 

      
  

 بود می و شمنی راستي گردنبد براهی دستبند و هیکادوهامونو که ! تموم شدمی جون کندن بالاخره اون مهمونبا
رونی بمی مزخرف زدطی از اون محمویداد ! 
اوردمیتام درم ول شده بودمو کفشمو با دسنی ماشي جلوی صندلي روی خستگاز ! 
  ؟رسایا: ریام

جانم؟: من  
  خوب بود برات؟یمهمون: ریام

 ! بود که تا حالا رفتمنیافتضاح تر: من
کردی چند برابر جذاب ترش منی صورتش که اي ورو کج افتاده بودن توهی روشو کرد سمتم موهاش ریام ! 
می گفتم نرنی همي براي رو دوست ندارییزای چنی دونستم همچیم: ریام ! 

ستیمهم ن: من ! 
 !  درخونه خودمونمی بوددهی رسگهید
 دهی نکشهی تخت به ثاني رومی جفتمون باهم رفتمیلباسامونو که عوض کرد!  تومی درو باز کرد و باهم رفتریام

 !خوابمون برد
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ... بعددوهفته
رپارسایام : 
  بگم باز ؟سی به پلدی، با ام کرده وونهیپاشا به خدا د: من
  رفت؟هیدفعه اول واسش اخطار: پاشا
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 رسایاگه ا! کنهی خراب مموی داره زندگیطرلان لعنت!  ها نهی گن همیاره فکر کنم ، به خدا زجر و عذاب که م:من
 .... بفهمه

حمت گزارش بده به جرم مزاسیپاشو دوباره به پل!  نکنی افکار منفریپاشو داداش خودتو درگ: پاشا ! 
 جاهام بهم احساس نجوری اي راه رفتن توی ، حتومدی و دادگاه بدم مي از کلانترشهی ، همي رفتم کلانترپاشدمو

 ! دادیمجرم بودن م
 بهش فکر کرده بودم که به مرز جنون نقدریا! طرلان ؛ طرلان!  کردم، طرلان فی داخل اتاقو ماجرارو تعرمیرفت

 ! خونه هم بد شدهي توی مدته حتهی بودم اخلاقم دهیرس
فقط با من باش:  گفتی و مزدی داد و زنگ می کرد ، مدام بهم اس می می زندگنجای اومده بود تهران و اطرلان ! 

 تا آدرس رفتمی باهاشون مدی من باگهی دفعه دنی فرستاده بودن اما اهی گفته بودمو براش اخطارسی بار به پلهی
 ! باهام بودن نشون بدمشیریدستگ ي که الان برایی سربازانیخونه اشو به ا

 بالاتر تا ابونی رفتم دوتا خنی و بعد با ماشنهی شدم به سرباه اشاره کردمهمادهی پنمی از ماشمیدی خونه اش که رسدر
 ي مجبور شدم؛ دوباره برگشتم کلانتری بکشه ولنجاهای خواستم کار به ایمن نم!  بودمنجایطرلان نفهمه من ا

 اون اتاق ي طرلانم توندفعهی اي دوباره برگشتم همون کلانتردمی من تازه فهمیعنی که  خودمو نشون دادميطور
 ! رادي آقاي خوشگل تر شديخوشگل بود:  پوزخند زد و گفتهیطرلان بهم !با کسب اجازه رفتم تو ! نشسته بود

حرف چرت نزن: من ! 
 گهی ديمن بشنوم گفت باهاش کارا که فقط ي کنه بعد طوری نمتی راد آدم که از معشوقش شکايآقا: طرلان

 ! کنهیم
 ! دخترنی بود ادهی آب سر کشوانی لهی رو با ای شرم و حیعنی

ی آشغالیلیخ: من  ! 
یمیسرباز رح:  آن گفتکی سرگرد که دنی بزنمش اما با دیلی سهی دستمو بردم بالا که دی خندمستانه ! 

  
      

نیی آوردم پادستمو ! 
ستادیو و به حالت خبردار ا سرباز لاغر اندام اومد تهی ! 

 ! خانومو ببرن بازداشتگاهنی اانی بدی بگي به خانوم عابدیمیسرباز رح: سروان
 لحظه طرلان برگشت طرفمو هی طرلانو گرفتو بردش طرف در ، ي اومدو دستاي خانوم چادرهی بعد قهی چن دقهی

 ! هستند جامو پرکننگرانی دی ولمن نباشم ! چارهیب:  و ادامه داددی ،خندی پستیلی راد خيآقا: گفت
  کنه؟کاری تونست چی بودم معتاده مدهی هم فهمای که تازگچارهی دختره بهیآخه ! برام مسخره بود دشیتهد

 ! کردمی جبران ماروی اون بد اخلاقي همه دی گرفتم ، باینیری راه شي خونه ؛ توبرگشتم
 ! بودمیشم:  زنگ خوردمی خونه بودم که گوشدر

بله؟: داشتم و گفتم اخم بربا  
ر؟یالو ؟ ام:  بود چون گفتی عصباننکهی مثل امیشم  

دییبفرما: من ! 
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نمتی ببدیمن با: میشم ! 
چرا ؟: من  

 ! مسئله مهم هستهی : میشم
 ! من کار دارميای بدی باعیباشه پس کجا؟ سر: من

ظوی غلشیچرتو و آرا ي که اومد ، دوباره همون لباساستادمی ادی که گفتی شاپی در همون کافقهی دقپنج  ... 
 ! تومی رفتباهم

 
رسایا : 
 دانشگاه بود که هیبحثمون سر بورس!  دلم خوش بودنای ها فقط به بودن با ایتازگ!  روناکو آوا بودمي خونه يتو
 برتر ازم درخواست يبه عنوان دانشجو!  من ازطرف دانشگاه در نظر گرفته شده بودي آلمان قرار بود برايبرا

 حرف زدن در ری از زي جورهی صحبت کنم ریام خواستم درباره اش با ی می از کشور شده بود هر چ خارجلیتحص
 ی نه صحبتی نه نگاهزدی نه باهام حرف مگهی درمی بهم فشار آورده بود، امیلی خگهی دانشگاه ديدرسا! رفتیم
 ناراحت ری کردم که امیدرست من کار نادی شایعنی کلافه ام کرده بود کم کم به خودم شک کرده بودم که گهید

 ي شماره هی اس ام اس اومد برام ؛ از هیعصر بود که 8 يکای ساعت نزدزنم؛یامشب باهاش حرف م! شده 
  !ناشناس

«  ی الان کافنیهم/ ی مدت شوهرتو بفهمنی ايای بداخلاقلی دلی دوست داشته باشیلی خانوم ،فک کنم خرسایا
 «......... شاپ

م افتاد و روناك و بعدم آوا اس ام اسو خوندن از دستسی لحظه گوشهی ! 
  کرده؟انتی پارسا بهم خری امینی ؟ی چیعنی نکارای دونستم اینم
؟ی سادگنی همبه  

 .... ندارهامکان
 درکمال ی زدمو رفتم داخل ولموی آفتابنکی که بود عی رفتم به همون آدرسرونی برداشتمو از خونه زدم بفمویک

رهی امي گلدون گل لاله قرمزم جلوهی کناره نشستن و زی مهی ي رومی و شمرپارسای ؛امدمی ديناباور ! 
سی نزای چنی اهل اریرسا؛امی ای کنیاشتباه م:  کنم گفتمی خودمو راضنکهی اي اشکامو گرفتم ، براختنی ريجلو  ! 

 و دی منو دسی روندم که پلی با سرعت منمی ماشي و نشستم تورونی شاپ زدم بی همش برنامه اس ، از کافنایا
 ی شدم که قبضشو انداختم تو داشبوردو دوباره گازو فشار دادم ؛ انگار ممهی تومن جر60 هیاعلام کردبزنم کنار 

ارمی دربچارهی گاز بنیخواستم حرصمو سر ا ! 
   ! اتاقو و درو بستمي رفتم تومی خونه مستقدمیرس

      
 دهی تخت بلند شم همونطور که خوابي تونستم از رویم بود ااصلا ننی کرد بدنم سنگی که شدم سرم درد مداریب

 بود با اون ي بودم ،عاددهی خوابمی ساعتو ن5 ! میو ن10 برداشتمو ساعتو نگاه کردم، ساعت ی از پاتختمویبودم گوش
 ! شدمداری هم زود بیلی شدم، خی مداری پس فردا بگهی ددی که من خوردم باییمسکنا
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 شد که ی خودمم داشت باورم مگهیکم کم د! بود خونه ومدهی که انگار اصلا نرمیم بلند شدنو نداشتم ، اي حوصله
 ي صورتم سر خورد ؛ همون موقع صداي قطره اشک روهی صورتمو و ي کرده ، دستمو گذاشتم روانتی بهم خریام

رن اومد خونه هم داادشونی خان ریام!باز شدن در خونه اومد ؛چه عجب . 
 همو خودمو خواب ي پتو و آروم چشمامو گذاشتم روریرفتم ز!  ناراحت یلیحت بودم ،خ نارای متنفر نبودم ولازش
 !زدم

 با ادکلن تلخ ندی ناخوشاي بوهی!  طرف تختومدی که مری امي قدم هاي بعد صداقهی اتاق با زشد و چند دقدر
 سوختم یم م تختو دستمو گرفت ، چقدر تنش داغ بود ، داشتي نشست روری شده بود ، امی قاطشیشگیهم

 بمونم بالاخره نتونستم ينجوریم های باز کنم دی چشمامو بادی بادونستمی ،نمستی نیعیاحساس کردم حالتاش طب!
 دستاشو آورد ری گره خورد ؛ امری خمار امي چشماي چشمام توی گندو تحمل کنمو چشمامو باز کردم ولياون بو

؟! مست بود؟؟ریم اینی پر کرد؛ موینی مشروب کل بيجلوو بغلم کرد ؛بو  
 گرفت ی داشت لبامو گاز مگهی ؛کم کم ددی لبامو بوسي لباشو گذاشت روری امی خودمو بکشم عقبو برم ولخواستم

 ..... تخت بخوابمو خودشم اومد رومي نبود ، شونه هامو داد عقبو مجبورم کرد رویعی حالت طبي،اصلا تو
  
      

 شبی دي بغلش بودم و تمام اتفاقاي و بعد خودم که توری نگاه به امهی!  از خواب پاشدم می زنگ گوشي باصداصبح
 لبخند هی دستاشو محکم تر دورم حلقه کردو ری بردارم که اممویخواستم بلند شمو گوش !رفتی چشمم رژه ميجلو

 ! بسته زدي با چشمایمخف
 بغلش دراومدمو يمحکم از تو ...  مست برگشت خونه وری امنکهی باهم بودن و اروزی که دمی شمروی افتاد به امادمی

هو؟ی چت شد رسایا:  که از تعجب باز شده بودن گفتیی با چشماری گرفتم دورم ، امیذوتخت  
 نزن ، فقط ی حرفچی هریخفه شو ام:  کرده بود که گفتممی عصبانی حسابمی و شمری و امروزی اون اتفاقات ديادآوری

 ! کنم بکنم تنمدای پيزی چهی و رفتم طرف کمد لباسا تا ی پستیلیبدون خ
دی کشی موهاش فرو کرده بود ومنی که کلافه دستشو بریام ! 

 10 تا تماس داشت و سه تا اس ام اس روناکم 4آوا !  ، آوا و روناك بودنرونی از اتاق زدم بدموی پوشلباسممو
 ! اس ام اس5تماسو 

 گهی دنوی ای جاموندم ولیچیکلاس اولو که ه نگاه کردم ساعت ده بود واری دي برداشتمو به ساعت بزرگ روفمویک
 از نویماش! دستم تکون دادم ي تونموی ماشچیی برم ، در خونه ارو باز کردمو با شدت پشت سرم بهم زدم و سودیبا

رونی درآوردمو و از خونه زدم بنگیپارک ! 
 ......  شرکته،ی ، روناك ، بورسمی ، شمری پراکنده بود، من ، امیلی خفکرام

   تونستم مقاومت کنم؟ی شدم مگه چقدر می مونهییداشتم د گهید
 بدونم نکهی داد من چقدر بدون ای که نشون مستادی انی زمي وحشتناك چرخاش روغی جي صداهی بانیماش

 ! کردمی پدال گاز خاليحرصمو رو
 ! محوطه بودن اومدن طرفمي شدم که آوا و روناك که توادهی پنی ماشاز

سلام: من  ! 
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زمی عزسلام: آوا ! 
؟ی کجا رفتروزی؟ديومدیسلام چرا کلاس اولو ن: روناك  

رسا؟یحالت خوبه ا: آوا  
  حرف بزنه؟نی دیمگه شما به آدم مهلت م:  زدمو گفتمی مصنوعلبخند

 ي خوای ميالان هرکار! سکانس محبوبي سر صحنه لمی في بذار برا توتوی مصنوعي خانوم اون لبخندارسایا: آوا
 !بکن
 حرکاتشونو ي دادن همونطور که منم همه ی مصی هم تشخموی مصنوعوی واقعي لبخندایحت! اختنشنی منو مچقدر

 ! شناختمیم
رسا؟ی ای بگي خواینم : روناك  

م؟ی ؟ کلاس ندارمینیکجا بش: من  
وقت ...  اصلا ولش کن هی ثان5 نه چهار ونه 3و 20 و قهی دق30:  انداختو گفتشی به ساعت گوشی نگاههی آوا

میدار ! 
می محوطه نشستي توي های از صندلیکی ي رومویدی خندنکارشی ازا ! 

3. 1.2 شود یداستان شروع م!همه ساکت : روناك ..... 
 بودن یی دونفر کسانی بالاخره ا،یسی رودرواچی هی براشون گفتم تا امروز صبح برونوی که از خونه زدم بروزی داز

 ! کردنی کمکم مشهیکه هم
  
      

 : پارساریام
 بود خوشحال شمی پرسای انکهیفقط صبح از ا!  کردمی چه غلطادی نمادمی ی اشتباه محض انجام دادم ، حتهی شبید

 ! کرده بودشی عصبانیلی انجام دادم که خی حرکتهی انگار یبودم ول
 یاز وقت!  شدموونهی کلا دگهی ، دمی شمروزی دي باحرف های بود ولزی حواسم به همه چی مستي توی حتشهیهم
 کردم اما ی کم استفاده میلی قبلا هم خی برم هرچند که حتزای چنی خواستم سراغ ای نمگهیواج کردم دازد

 و فروش شرکتو همه و همه کای آمراز می منو طرلانو برگشت شمیی کرد و آشنامانی که ای تصادفنکهی ادنیباشن
 خودمو کنترل کنم ،دوباره به سرم زد  نتونستمگهی ما بوده دی خانوادهي نابودي بلند مدت براي برنامه هیفقط 
 فراموش زوی همه چگهی درسای ادنی زده بودم با دی که از ناراحتشبی آتو آشغالا بر طرف کنمو دنی با اامویناراحت

 ...کردمو
 زد ی باهام حرف نمرسای شد و ای می محلی مدت بهم بهیحقم داشت منم اگه ! وسطنی خودمم مونده بودم اگهید

لو داشتممهم عکس العم ! 
 ؛ برش داشتم که زدی چراغ ممی ؛ گوشرونی و صورتمو آب زد م و اومدم بی بهداشتسی سروي شدمو رفتم توبلند

 NEW MWSSAGE  صفحه اش زده بوديرو
می باهم باشدی بامی ؛ من و تو واسه همریدوست دارم ام:  بود می طرف شماز ! 
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 می کشت ، شمنی راستمانوی رفته بود ؟ اشی تا کجا پمی؟ شم بزنه ی حرفنی نفهم باشه که همچدی تا چقدر باآدم
 که دونیفر! ببرهشی بوشهر بود و فرستاد دنبال من تا از من مطمئن باشه و کاراشو پيطرلانو که دختر عموش تو

 حسودمم فقط ته دل ي و خاله ای اون دنتاد فرسرساروی روش باشه پدرمو داغون کردو پدر ادونی اسم فرفیح
کردی کرد و گوششو با مزخرفات پر می منی بدبمامانمو ! 

 ! به من اس داده دوست دارممی خانواده چقدر پست بودن؟؟؟حالا شمنیا
 ی بشن نابودشون ممی اگر مانع زندگی کنم ولوی کارنی همچتونمی ،من نمرمی گی انتفام نمی همشون متنفرم ولاز

 ! کنم
 برام بلندشد که با دستم بهش گفتم یاز در وارد شدم منش! ت رفتم طرف شرکنمی با ماشدموی پوشموی رسميلباسا
  !  پزشکمهی من ؟ی چي خواستم برای منجاروی شدم ، من ااستی وارد اتاق رنهیبش

  کنم؟؟؟ی مکاری چنجای ازنمی هم مطبمو مگهی چند ماه دتا
 : بودردادینگ خورد ؛ ت زمیگوش ! دی رسی اتاق به ذهنم منی بود که من با ورود به ایی سئوالاي همه نایا
؟یی ؟ دکتر کجاالو  

؟يپسر تو باز قرصاتو نخورد : من  
؟ی کنتمیزی وشتی پامی اون مطب خرابه اتو بينه دکتر تموم شدن منم اوضام خرابه کجا برد: ردادیت  

؟يدی که جواب نمي بود که تو کدوم خراب شده انی منظورش افلواقع  
 ! کنمتتیزی ونجای اایشرکتم ب: من

 ! اونجامگهی دقهی دق10 تو ؟ فقط شی پامی کنم بی متیزیبرو بابا من خودم توروهم و: دادریت
 با خنده پرونده ها رو باز کردمو و چند تا قولنامه و قرارداد نجاستی اگهی دقهی دق10 بعد امای نمگهیخوبه م!وانهید

 !بود که امضا کردم
نجانی دادگستر ايآقا:  اومد تو و گفتیمنش ! 
 ! توانی بنیبگ: من
 !  با خنده اومد توردادیت
؟ی کنی چه منجای ای الان دادگاه باشدیآخه تو با: من  
 ! که من تورو به حبس ابد محکوم کنممیاومدم باهم بر: ردادیت

ی خشنیچه قاض: من ! 
 ! کنمی عوض ملموی فامنیمن آخر ا: ردادیت

؟ي دارکارشی روناك خانومو چينه بابا منبع خنده : من  
خوب حالا توهم: ردادیت ! 

نمیخوب بگو بب: من ! 
  آلمانو گرفته ؟هی بورسرسای ایدونستی خواستم بگم تو میم! ها : ردادیت

  ؟یچ:  داد بود گفتمهی بلند که شبي با صداسادموی شدمو وابلند
 ! حالانمیی بنیبسه توهم بش : ردادیت

  رو؟ی چهیبورس: من
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 ! چه خبره دکترهیگه قض ی خانوم که به تو نمرسای اکلایبار: ردادیت
 ! دکتر دکتر نکننقدری انمیبنال بب: من

 ی آلمان انتخاب مي تولی تحصي دانشجو ها هس که از طرف دانشگاه براي برایلی تحصهی بورسهی نیبب: ردادیت
 ! انتخاب شدهرسای تونن اونجا درس بخونن حالا هم ایشن و م

عمرا: من ! 
 از ستی نمی حالمیچی ندارم هتونوی زندگي منم قصد دخالت توادی نتونست بپاشا! فقط خودخواه نباش ریام: ردادیت

 بهت ی پاشارو ببوسم ولی اون کتاب روانشناسي سندهی برم دست نودی گم بای که منمی ؛ همنای مشترکو ایزنذگ
 ! داشته باشهتونهی نمی که هرکسهی فرصتنی گم ایم

 
 !  ازش جداشمتونمی من نمردادیت: من

ب توهم بروخو: ردادیت  ! 
نه: من  ! 

 ! خانوم بهت نگفتهرسای فقط در تعجبم که چطور ایخوددان:  بلند شد و گفتی صندلي از روردادیت
 باهاش بد حرف نکهی از ترس اچوندمشی پي جورهی خودم گفتم ، مگه من گذاشتم باهام حرف بزنه؟ همش به

 ! حرف نزدن خودش بدترهنی که ایبزنم درحال
الی عالمه فکرو خهی رفت و من موندمو یداحافظ بعد از خردادیت ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
رسایا : 

 دونست یم ! ارهی حالت دربنی کرد منو از ای می کردمو اون سعی پارسا سرد برخورد مری و من با امگذشتی مروزا
 ی بودم ولییای جورهیالم بهم خورده بود و  چن دفعه حهی!ارمی بود درمينجوری که خودشم ای اون موقعیدارم تلاف
 ! نبودی مهميادی ززهیخوب چ

ی ؛ اونم تلافی مسخره من تلافچه  ! 
 !  دلم واسش تنگ شده بودیلی ، خرسامی برداشتم و زنگ زدم به امویگوش

الو ؟ سلام: من ! 
دییبفرما: رسامیا ! 

  ؟یسام: من
   ؟؟؟رسایا: رسامیا

جونم داداش؟: من  
ی باشينجوری کردم ای ، اصلا فکرشم نمی معرفتی بیلیخ : رسامیا ! 

 هستنو هم شمی اونا که پادی زی از مشغلهی دونن ،حتی به جون خودم نتونستم زنگ بزنم؛ آوا و روناك میسام: من
نمی بیکم م ! 

ي متقاعد کردن استادي توشهیباشه باشه هم: رسامیا ! 
گهی دمینیما ا: من ! 
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یشی لوس مرمیگ یخو باشه حرفمو پس م: رسامیا ! 
؟یا ؟ سام: من  

جان؟؟؟: رسامیا  
ها؟: من  

؟ی اسامیگفت: رسامیا  
  ؟؟؟؟؟؟؟؟ــــــــــــــــرسام؟؟؟یا: من

ومدی می از پشت گوشرسامی بلند اي خنده ي صدافقط  ! 
چه خبرا؟: من  
 ! نرفتن پسرايخبر سرباز: رسامیا

 ! داره هالشوینس پتای مدت بالا سرش نباشهی پسره هم نی ؛ ادی خندودوباره
 ! گفتمي جدرسامیا: من

 ! آلماني از باشگاه هایکی ي توي بازي برامی دعوت نامه گرفتنیخوب منو آرو!اممممممممم : رسامیا
ی بگم ، از خوشحالی چدونستمینم ! 
؟؟؟؟؟؟؟؟ی گی راست مرسامیا: من  
 ! جو زدتتينجوری حالا تو چرا اهیدروغم چ : رسامیا

گرفتم واسه دانشگاه اونجاآخه من دعوتنامه : من ! 
 ! بود که تعجب کنهرسامی نوبت اندفعهیا

نــــــــــــــه : رسامیا !!!! 
دمیو خند! آرههههههههه: من  ! 

  آوا هم هست؟ی توهم هستمی برمی خوای منی هرجا منو آروینی: رسامیا
ینچ جاست م: من  ! 

 ! واسه مویزنی حرف ممیحالا ول کن چه خارجک: رسامیا
  توروخدا؟ي لهجه ارو دارینعی: من
ی آبجمیچاکر: رسامیا ! 

ای جاده خاکیزنی مي دارگهید: من ! 
گه؟ی می چری ام؟يحالا قصد رفتن دار:  شد و گفتي جدرسامیا  

  خواستم بهش بگم نخواست حالا بهش بگم؟ی اون موقع که مریام! ری ، امری اماهههه
  ؟نیری می ، حالا شما کدونمینم: من
گهی روز د2 گهیبه عبارت د! ، شنبهگهی دي  ؛ هفتهرسامیا  ! 

 ! فعلایخوش حال شدم داداش: من
ای نکنتی خواهر شوهرمو اذرسایا: رسامیا ! 

چشم حتمــــــــــــــــــــــ ــا: من !  
 ! بابا توهم دلت خوشه داداشابرو
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 ! کردنیم رفتم سرکلاس استاد رستگارو نشستم بغل آوا و روناك که داشتن باهم پچ پچ دوباره
 ! آلمان دعوت شدني باشگاه هاي برانمی آرورسامویبچه ها ا: من

جدا؟: آوا  
اوهوم: من ! 

 از خونه ام ؛خونه که رونی ب8 ، امروز تا ساعت رونی بمیاز کلاس زد!  کلاس تموم شدنکهی تا امی نگفتيزی چگهید
 ! با جنازه ندارمی فرقگهی درسمیم
آوا ساعت چنده ؟:  که ، روناك گفتمیدزی محوطه قدم مي روناکو و آوا توبا  

 ! ، هفتهمیو ن6ساعت ..... اممممم ساعت: آوا
قیچه دق: روناك ! 

اا؟؟؟؟؟؟؟: آوا  
 ! خندونتمونی پرونه و نمی نمکهی مثل قبلنا تستی که روناك سرحال ندمی دی مایتازگ

روناك؟: من  
اامممم؟: روناك  

  سئوال بپرسم؟هی: من
بپرس: روناك ! 

؟ی تو خودتنقدری ادایچرا جد: من  
 و سرشو بلند کرد و به چشمام نگاه رسای سئوالو بپرسه انی ادی نباهینطوری مواقع ایلی که خودشم خیکس: روناك
 !کرد

  افتاده ؟یروناك اتفاق: من
؟ی بدونيواقعا دوست دار: روناك  

ذارمی به نظرت احترام می بگی اگر دوست نداشته باشیکنجکاوم ول: من ! 
یستی شوخ نمهی توجه کردم بهت ، تو اون روناکه قدیلی اواخر خنی گه منم ای راس مروناك: آوا ! 

مینی بشمی کندای پیی جاهی: روناك ! 
 !  بودی خالز،ی نه چندان تممکتی نهی
اونجا: آوا ! 
میبر: من ! 

 ها تیقدر موقع داد چشنهادی اما الان خودش پنمیشی من نمفهی کثنجای گفت نه ای بود آوا مي اگهی هر موقع ددیشا
 ! دهی مریی آدما رو تغي دهیعق
روناك شروع کرد به گفتن ! مکتی روب همون نمی نشستیی تاسه :  

 هی کنه و ی اخم میی موقع هاهی ! هی جورهی ردادی کنم تی همش احساس مهی چن وقتهی بچه ها دونمینم: روناك
 ! خندهی میلی خمییوقتا

 باهاش گهی ، از اون موقع به بعد اصلا ددمشی دختر دهیارك با  پي توشی بگم چن وقت پي چه جوردونمینم
زنمیحرف نم ! 
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 ! خودش نبودهدیروناك اشتباه نکن شا: من
 ی نمی که حتي دخترهی خودش بود ، با کتری رفتم نزدی وقتی وللرسای استی خواستم باور کنم خودش نیم: روناك

ادیش ب خوشیی کسانی از همچردادیتونستم فکرشو هم بکنم که ت ! 
 ! افتضاح داشتي و لباساظی غلشی آراهی دختره

 ! کنقی درباره اش تحقشتری گم بیمن بهت م: من
 ! ربع به هفت بودهی شدم ، ساعت بلند
شهیبچه ها کلاس داره شروع م: من ! 

  همراهته که؟قی تحقرسای ای ،راستمی برنیایآره ب: آوا
ق؟یکدوم تحق: من  
خواست ی می که استاد صادقیهمون: آوا ! 
 ! نبود اصلاادمینه، :  گفتم مویشونی کف دست زدم به پبا

  فرصتشه ،نه آوا؟نیامروز آخر:  که حالا پاشده بود گفتروناکم
فک کنم: آوا ! 

امی مارمشویبچه ها من م:  گفتمدمیی دوی منی که طرف ماشيهمونطور ! 
رسایمواظب باش ا: آوا ! 
1باشه باشه: من  

 دمیی دوذهی وقت نگشیی جابه جاي جلوتر از در خونه پارك کردم که بعدا برانویماش روندم؛ی سرعت طرف خونه مبا
 !طرف خونه

 قهوه زی مي شد گفت کتابخونه امونه ،کشوی مبای که تقری همون اتاقي رفتم تومیمستق!  باز کردمو و رفتم تو درو
 فلشمه ي توشی اصللی اومد فاادمیکه  خواستم برم ی مدم،ی کشرونی پاکت در بسته ارو از بهی بزرگو بازکردمو يا

 ! ام پاکتوگهی گرفته بودمو با دست دفموی دستم کهی اتاق خوابه با عجله رفتم طرف اتاق خواب؛ با يکه تو
 ! جلوم جا خوردمي صحنه دنی با دی دست باز کردم ولهی با درو

 ری امراهنی دستشو برده بود طرف پ لباس نازك تنش بودوهی بهتربکم ای لخت مهی نمی جلوم بودن، شممی شمرویام
 خم شده بود و دستشو گرفته می شمي که روستادهی اش اگهی دیکی تخت بود و ي پاش به حالت جمع روهیکه 

 بود ، 
      

 قهوه زی مي شد گفت کتابخونه امونه ،کشوی مبای که تقری همون اتاقي رفتم تومیمستق!  باز کردمو و رفتم تو درو
 فلشمه ي توشی اصللی اومد فاادمی خواستم برم که ی مدم،ی کشرونی پاکت در بسته ارو از بهیمو  بزرگو بازکرديا

 ! ام پاکتوگهی گرفته بودمو با دست دفموی دستم کهی اتاق خوابه با عجله رفتم طرف اتاق خواب؛ با يکه تو
 ! جلوم جا خوردمي صحنه دنی با دی دست باز کردم ولهی با درو

 ری امراهنی لباس نازك تنش بودو دستشو برده بود طرف پهی بهتربکم ای لخت مهی نمی بودن، شم جلوممی شمرویام
 خم شده بود و دستشو گرفته می شمي که روستادهی اش اگهی دیکی تخت بود و ي پاش به حالت جمع روهیکه 

 ! بود ، پاهام قدرت حرکت نداشتن
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نی زمي از دستم سر خوردو افتاد روفمیک ! 
 ی که ميز...یخواستم ، فکر کنم اون چ ....ی ، می پستیلیخ ! ریام:  گفتمشدیکه از ته گلوم خارج م یی صدابا
 ! بمالمرهیش.. سره خودمو .... تونم ی نمنیا..  واسهگهی دیول... وستی درست ننمیب

 زی مي بودم رو از ذهنم گذشت ، بدو رفتمو مدارکمو که صبح قبل از رفتن آماده کرده بودمو و گذاشتهزی چهی فقط
   خراب کرده بود ؛زوی اون همه چی اومد دنبالم ولریام! رونی وسط سالنو برداشتمو از خونه زدم بي اشهیش
  ؟؟؟؟؟ــــــــــــــــــــرسای ارسا؟یا: ریام
 ونمی ماشيبا دو رفتم تو! رونیدرو بستمو از خونه زدم ب! دمیی دوی سرعتم اضافه کردم اون دنبالم بودو من مبه

رمی خونه فاصله بگنی خواستم برم ، دور شم ، فقط از ایروشنش کردم م ! 
   نبود ، بالاخرهی ، اصلا قکرم متوجه رانندگرفتمی نداشتم فقط می گاز فشار دادم ،مقصد خاصي روتی با عصبانپامو

 
نیی اشکام اومدن پااری اختی بنی فرمون ماشي سرمو گذاشتم روابونوی خي گوشه زدم ! 
 نی بدون کوچکترشهی همی بود ولدهی ددمی شادونمی بود ، نمدهی امو ندهی گری تاحالا کسچوقتی صدا ،هی بآرومو
ختمی ری اشک مییصدا ! 
ی آنمی تصمهی چقدر گذشت ،اصلا مهم نبود ، دونمینم  ! 

دمی کشقی نفس عمهی شدم ،اشکامو با پشت دستم پاك کردمو رهی درآوردم و بهش خمویگوش ! 
  دم؟؟ی بهش جواب مگهی کارش دنیهه فکر کرده با ا! پارساریتماس از ام 35

زمی صدام بري توموی تفاوتی کردم تمام بیسع ! 
 : رو گذاشتم بغل گوشمی گرفتمو و گوشرسامی اي شماره

الو؟: من  
 امونو چارهی بی نه به الان که گوشيزدینه به اون موقع که به مازنگ نم! يبه به سلام خواهر:  با خنده رسامیا

يدربست اشغال کرد ! 
امی ، زنگ زدم بگم منم باهاتون می سامزیکمتر مزه بر: من  ! 

کجـــــــــــا؟:  با تعجب گفترسامیا  
گهی که براتون دعوت نامه فرستادن دییهمون جا: من ! 

  شده؟يزی کجاس؟ چری دختر؟ حالت خوبه؟ امی خودترسایا: رسایا
تو فقط بدون که من فردا اونجام! یسام: من ! 

نای روناك اي طرف خونه دمیچی شاگرد و پی صندلي قطع کردمو انداختمش روویگوش ! 
 ! رمی دارم مگفتمی بهشون مدیبا

 ! شهی فراموش نمچوقتی که هيزی ضربه وحشتناکه ،چهی برام نی وقت پس نزده شده بودم ، اچی ،همن
 ! خواستم وزش باد آرومم کنهی من،یی پادمی هارو تا ته کشپنجره

 ! آوا و روناك بودمي بعد درخونه  ربعهی
:  روناك اومدي خواستم برگردم که صداکردم؟ی مکاری چنجای اصلا انجا،ی چرا اومدم ادونستمینم!  افو زدم اف

د؟ییبفرما  
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رسامیروناك ؛ ا:  گفتمی تفاوتیپس با ب! برگردمتونستمی نمگهید ! 
  کنه؟ی مکاری چنجای ارسامیا: روناك

سی حالم خوب ناریی در نيروناك مسخره باز: کردا ی ممی داشت عصبانگهید ! 
 ! بالاای چته ؟ ب؟ي ؟ خواهررسایا:  گفتزدی توش موج می که نگرانیی با ثداروناك

 حالم بهم خوردو هوی من روناك اومد طرفم که دنیبا د!  بودنسادهی بالا ؛ اوا و روناك هردو در واحدشون وارفتم
 نی از اشهیاه ؛ هم!یی دستشوي رفتم تومی واحدو مستقي تودمیی بهشون دوحالت تهوع بهم دست داد؛ بدون توجه

1رونی حال اومدم بی بو شده بود، به صورتم اب زدمو ی خالی معدم خالومدیکار بدم م  
 ! از چشماشون مشخص بودی بودن و نگرانستادهی ایی و روناك هردوتاشون نگران پشت در دستشوآوا
رسا؟ی ایخوب: آوا  

  چته ؟ساریا: روناك
 ، آوا اومد دمی تخت روناك دراز کشي اتاق خواب و روي بعد و رفتم توي برانی بذاریعنی دستمم بردم بالا که فقط
هه خخخ!  دستش بود؛ قرص ارمبخش ي بسته قرص توهی آبو وانی لهی اتاقو يتو  !  

  واسه خواب استفاده کنم؟؟؟ای کوفتنی به خاطر مشکلاتم از ادی بای کتا
 ! پتوری زدمیاشو با آب انداختم بالا و خز دونهی

 
 پارسا ری امي دستاي تومی شميدستا! زی بود ، همه چدی ، همه جا سفدی خندی بود و بهم مسادهی بود ،جلوم واریام

 ی پوزخند بهم زد ، اطرافم واضح تر بود مراسم بود ، مراسم عروسهی می ، شمدی خندی بهم مریقفل شده بود و ام
 گفتو به منم نگاه کرد و بلند شدو ری امی گوشيتو يزی چهی می شمدمشونی دی، من نشسته بودمو م ری اممویشم
 تخت نشسته بودنو با ي بود، آواوروناك کنارم روسی خسیصورتم خ!دمی آن از خواب پرهی د،ی لب به لب بوسرویام

 ! شده بودنرهی بهم خینگران
 ! گلمي ،اروم خواب بودرسایاروم ا: آوا
سهیرتم خصو: من ! 

 ....  مجبور شدمي بلند نشدمی صدات زدی هرچختمیمن ر: روناك
 ! روناك بود افتادي دستاي که نصفه بود و توي اشهی شوانی به طرف لنگام

دادیشبو نشون م2 ساعت يزی رومکی ساعت کوچهی گشتم، ی چرخوندم ، دنبال ساعت مسرمو ! 
نجای اومد اریام: آوا  ! 
خوب؟:  شدمو گفتمبراق  

شهی باورم نمنمی گفت تا اتاقاتونو نبی ،مرسای شده بود اوونهی ، دیستی ننجای امیگفت: واآ ! 
خوب اومد تو؟: من  

 افتاده ی خراب بود ، اتفاقیلی حالش خیول! برگشتو عقب گرد کرد و رفتهوی ی سالن ولياومد تا تو : روناك
رسا؟یا  

زویهمه چ!  بالاخره گفتمی ولانه؟ی بگم دونستمینم  ! 
؟؟؟ي بري خوایحالا م: وناكر  
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 ! حرکت سرم بهش فهموندم آرهبا
 ! نابود شهی راحتنی به ادی نباتی ، زندگيری بگمی حقتو از شموی بموندیبا! ی بموندی بایول: آوا
 داد ی اس مری شماره ناشناس به امهی مدت مدام هی ، دمی شاپ دی کافي تومی آوا؟من اونو شمی فهمیتو نم: من

انه؟ی ی فهمی م!اس عاشقانه   
 ! آروم ، گلمزمیباشه عز:  که روناك گفترفتی مادی و روبه فرشدی کم صدام داشت بلند مکم

 و نه زدی مدت نه باهام حرف مهی ری که اممی بگمی تونی هم نبوده می سوء تفاهمچی اثباتش که هيبرا: گفتمآرومتر
 ... کرد و نهینگام م

ش کردم که فورا پاکدی قطره اشک از چشمم چکهی ! 
 یلی خينجوری ذره از اتفافات دور بشم اهی تا رمی مرم،ی مرانیدر هرصورت من پس فردا از ا:  شدمو گفتمبلند

 ! بفهمهدی کنم ؛ اون نبای کنم فقط بچه خواهش می ملیشماره و ادرسمو هم براتون م! بهتره
 ! دست راستمو و بهم نگاه کردني و آوا دستاشونو گذاشتن روروناك
ی خوشبخت شدوارمی امی غلط ولای يری درست مي داردونمی نم:روناك ! 

من! دوارمیام: من   
      

[  ! کنمی حرکت م4بچه ها من فردا صبح ساعت ! دوارمیام: من
  بوشهر؟يریم:آوا

 دمی ذره حال و هوام عوض شد، قبل از رفتنم فهمهی که ي ، طورمی حرف زدمی تکون دادم تا ساعت سه و نسرمو
 ی و همکار پژوهشی بوده فقط همکلاسردادی که با تي اومده و اون دخترشی و روناك سوء تفاهم پدادری تنیکه ب
 !  بودهردادیت
 ممکنه منم یعنی لحظه به ذهنم خطور کرد هی!  برده بود خوشحال بودمی لاقل روناك به اشتباهش پنکهی ااز

  اشتباه کرده باشم؟ری اميدرباره 
 ی ؟ چندبار اشتباه؟ اون زنگا ، اون بشهیمگه م:  شدو گفتروزیعقلم برا احساسم پ شهی مثل همی دل بودم ولدو

  درکار باشه؟؟؟ی اشتباهشهیمگه م!  ها و اون قرار ملاقات یمحل
 دختر مغرور سرسخت توش ي سالاررسای که اي ،تنها لحظه اشدمیاده م» آی خداحافظي برادی شدم کم کم بابلند
ی خداحافظي بود، لحظه فیضع ! 

 پارسا برام گرفته بود و ری پلاك که خود امهی! پلاك هیفقط ! بودماوردهی ازاون خونه نیچیه! دمی آروم پوشلباسامو
فمی کي گذاشته بود توشی چند روز پی حرفچی هیب ! 

رسایا« , حک کرده بود کیکه پشتش اسممو کوچ) نماد زرتشت( پلاك فروهر هی » ! 
حالا همون شده بود تنها  !دمشی و وانمود کردم نداوردمیاصلا به روم ن ی کارش خوشم اومد ،ولنی از اچقدر

 رفتمی دستم بود و باهاش ور ميپلاك تو!  کردانتی که بهم خیهه عشقم ، آره عشق! که از عشقم داشتميادگاری
 ! که دوباره حالم بهم خورد

  دکتر؟يری چرا نمرسایا: آوا
رمیبوشهر م: من ! 
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آوا و روناك تا دم در !  اتفاقات تموم شد ی کلای ترمم نیشتم، امتحانا تموم شده بود و ا برداموی دستفی شدم کبلند
!  نکنمهی کردو من خودمو سخت گرفته بودم تا گری مهی و روناك بلند گرختیریآوا آروم اشک م!بدرقه ام کردن

يدبری نبام کنیمن هنوزم فکر م:  گوشم گفتریآوا محکم بغلم کرد وز ! 
 ! اتو انجام بدمدهی عکس عقدی کنم بای فکر مشهی دفعه برخلاف همنی من ایول:  زدمو گفتمین جومی نلبخند
 خبرش نذارم که بزور ازش ی بغلم کرد و اونقدر بهم سفارش کرد که بهش زنگ بزنمو بي و زارهی با گرروناك

 !جداشدم
گذشت!ی خداحافظهی ! 

 ! بودمي زن قوهی فرق داشت حالا من گهی حالا دی شدم تاحالا خارج از شهر نرونده بودم ولنمی ماشسوار
ي شهر مادري به سوشی امو گذاشتم سردستو پنامهیگواه ! 

اما کجا؟! موندمی اصفهان مشبو  
 هیناهارو هم با ! شب بود8، 7 کرده بودم تا الان که ی صبح رانندگ4از ساعت ! تونستم برونمی نمی از خستگگهید

 ! سر کرده بودمچیساندو
 ! جرقه به ذهنم خوردهی! گذروندمی منجای ادی شب باهین بودم ،  اصفهايتو
زنگ زدم خونه!  امسال تازه اومده بودن اصفهان یعنی!  اصفهان بودن ي خانوم دوست مامان تويپر ! 

اول؟: مامان  
 ! معلم بازنشستههی مهربونش بودم؛ ي دلتنگ صداچقدر

الو مامان؟: من  
  مامان؟یرسا؟خودتیا: مامان
 ! نتونستم حرف بزنمگهیو د........ان مام: من

  افتاده؟ی اتفاقيزدی زنگ مي قبلنا دو سه روزي هفته اس بهم زنگ نزدهی ؟ چته مامان؟ رسایا:مامان
 ! کردم به خودم مسلط شمیسع
  خانوم دوستتون اومدن اصفهان ؟ي پرادتونهی دینیبب!  خوبه زینه مامان همه چ: من

آره چطور؟: مامان  
  ؟نی خوام داری مادرسشو: من

؟یگی می چرسایا: مامان  
 ی بمونم میی جاهی دی امشب بای بوشهر ولرسمی اصفهان ، فردا هم مي تونممی مامان من الات تو ماشنیبب: من
؟ی کنفشی ردیتون  

؟یی تنها؟ی کجاست که تو اصفهانری چه طرز حرف زدنه؟ اصلا امنیا: مامان  
اون آدرسو بفرست خوب؟حالا شما ستشی نریمادر من ام: من ! 

[  ! کنمی حرکت م4بچه ها من فردا صبح ساعت ! دوارمیام: من
  بوشهر؟يریم:آوا
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 دمی ذره حال و هوام عوض شد، قبل از رفتنم فهمهی که ي ، طورمی حرف زدمی تکون دادم تا ساعت سه و نسرمو
 ی و همکار پژوهشیفقط همکلاس بوده ردادی که با تي اومده و اون دخترشی و روناك سوء تفاهم پردادی تنیکه ب
 !  بودهردادیت
 ممکنه منم یعنی لحظه به ذهنم خطور کرد هی!  برده بود خوشحال بودمی لاقل روناك به اشتباهش پنکهی ااز

  اشتباه کرده باشم؟ری اميدرباره 
 ینگا ، اون ب ؟ چندبار اشتباه؟ اون زشهیمگه م:  شدو گفتروزی عقلم برا احساسم پشهی مثل همی دل بودم ولدو

  درکار باشه؟؟؟ی اشتباهشهیمگه م!  ها و اون قرار ملاقات یمحل
 دختر مغرور سرسخت توش ي سالاررسای که اي ،تنها لحظه اشدمیاده م» آی خداحافظي برادی شدم کم کم بابلند
ی خداحافظي بود، لحظه فیضع ! 

 پارسا برام گرفته بود و ری پلاك که خود امهی!ك  پلاهیفقط ! بودماوردهی ازاون خونه نیچیه! دمی آروم پوشلباسامو
فمی کي گذاشته بود توشی چند روز پی حرفچی هیب ! 

رسایا« , حک کرده بود کیکه پشتش اسممو کوچ) نماد زرتشت( پلاك فروهر هی » ! 
ها حالا همون شده بود تن !دمشی و وانمود کردم نداوردمی اصلا به روم نی کارش خوشم اومد ،ولنی از اچقدر

 رفتمی دستم بود و باهاش ور ميپلاك تو!  کردانتی که بهم خیهه عشقم ، آره عشق! که از عشقم داشتميادگاری
 ! که دوباره حالم بهم خورد

  دکتر؟يری چرا نمرسایا: آوا
رمیبوشهر م: من ! 
آوا و روناك تا دم در !  اتفاقات تموم شد ی کلای ترمم نی برداشتم، امتحانا تموم شده بود و اموی دستفی شدم کبلند

!  نکنمهی کردو من خودمو سخت گرفته بودم تا گری مهی و روناك بلند گرختیریآوا آروم اشک م!بدرقه ام کردن
يدبری نبام کنیمن هنوزم فکر م:  گوشم گفتریآوا محکم بغلم کرد وز ! 

 ! اتو انجام بدمدهی عق عکسدی کنم بای فکر مشهی دفعه برخلاف همنی من ایول:  زدمو گفتمی جونمی نلبخند
 خبرش نذارم که بزور ازش ی بغلم کرد و اونقدر بهم سفارش کرد که بهش زنگ بزنمو بي و زارهی با گرروناك

 !جداشدم
گذشت!ی خداحافظهی ! 

 ! بودمي زن قوهی فرق داشت حالا من گهی حالا دی شدم تاحالا خارج از شهر نرونده بودم ولنمی ماشسوار
ي شهر مادري به سوشیتم سردستو پ امو گذاشنامهیگواه ! 

اما کجا؟! موندمی اصفهان مشبو  
 هیناهارو هم با ! شب بود8، 7 کرده بودم تا الان که ی صبح رانندگ4از ساعت ! تونستم برونمی نمی از خستگگهید

 ! سر کرده بودمچیساندو
 ! جرقه به ذهنم خوردهی! گذروندمی منجای ادی شب باهی اصفهان بودم ، يتو
زنگ زدم خونه!  امسال تازه اومده بودن اصفهان یعنی!  اصفهان بودن ي خانوم دوست مامان تويپر ! 

اول؟: مامان  
 ! معلم بازنشستههی مهربونش بودم؛ ي دلتنگ صداچقدر
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الو مامان؟: من  
  مامان؟یرسا؟خودتیا: مامان
 ! نتونستم حرف بزنمگهیو د........مامان : من

  افتاده؟ی اتفاقيزدی زنگ مي قبلنا دو سه روزي هفته اس بهم زنگ نزدهی ؟ چته مامان؟ رسایا:مامان
 ! کردم به خودم مسلط شمیسع
  خانوم دوستتون اومدن اصفهان ؟ي پرادتونهی دینیبب!  خوبه زینه مامان همه چ: من

آره چطور؟: مامان  
  ؟نی خوام داریادرسشو م: من

؟یگی می چرسایا: مامان  
 ی بمونم میی جاهی دی امشب بای بوشهر ولرسمی اصفهان ، فردا هم مي تونممیتو ماش مامان من الات نیبب: من
؟ی کنفشی ردیتون  

؟یی تنها؟ی کجاست که تو اصفهانری چه طرز حرف زدنه؟ اصلا امنیا: مامان  
 ! خوب؟حالا شما اون آدرسو بفرستستشی نریمادر من ام: من

 ! نبرهیی بوهی که از قضچوندمی با هزارتا زحمت مامانو پخلاصه
  بود؟ی کرد اسمش چی مي با منو روناك و آوا بازای دختر داشت که بچگهی خانوم ي گرفتم، پرآدرسو
 ! بودای سها ؟آها محرها؟
 : خانوم خودش جواب دادي گرفتمو شماره اشونو گرفتم ؛ پرمویگوش

ن؟یالو سلام خاله خوب: من  
-................................ 

؟!نی خوای خاله مهمون نمی کنم ، راستیخواهش م: من  
-................................... 

  نه؟ای نی دی به شما بزنم، حالا رام ممی سرهیخوب نه، من اصفهانم گفتم : من
-.................................... 

 ! کردمدایو پ تعارف و دعوت کرد، خلاصه پرسون پرسون آدرسی خاله چقدر خوشحال شد و کلچارهیب
 درو برام باز کرد ؛ ی زدم که خاله با خوشحالفونویآ! کی کوچادی بزرگ و نه زادی نه زی ساده و معمولي خونه هی

ی هم تنهام نذاشتنجایخداا شکرت که ا ! 
 خودشون بوشهر بودن نای بود با خنده و سر و صدا اومد طرفم، خاله اای دختر جوون که فک کنم محهی!  تو رفتم

 تپل ای کرده بود ، اون محریی تغیلی خمی خوند بگذری سال اصفهان بود با دختر عموش و درس م5،6 ایمح یول
 ! بغلمدی اومدو پرایحالا لاغر و خوش اندام شده بود ، مح

سلام،: من  
  ؟ درسته؟رسایسلام ا: ایمح
گه؟ی دی خودتایمح: من  

ومدی خاله از پشت ميصدا :  
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شی گرفتمدهوی ول کن مهمونو ،هنوز نایمح ! 
؟ی کنی ذوق نمینی ببتوی بچگيای از همبازیکیمامان تو هم الان :ایمح  

 ! اصفهان بودای داداشم داشتن که با محهی ادمهی سر و صدا منو برد ، ی با کلامیمح!  و رفت تودی خندخاله
می کاناپه ها نشسته بوديرو ! 

  خاله؟يشام خورد: خاله
  دروغشو؟ایراستشو بگم : من

  درسته؟ي نخوردینی نیا: خاله
 ! کردمدیی با سر تادمویخند

؟ي تو ازدواج کردرسایا: ایمح  
آره: من ! 
؟ياز آوا و روناك خبر دار : ایمح  

 ! بودمششونیآره صبح پ: من
  ؟يایمگه از کجا م:  با تعجب گفت ایمح

تهران بودم ؛آواو روناکم اونجان: من ! 
ردن؟اونام ازدواج ک:  و گفتدی کشی کوتاهغی جایمح  

نطوریاره آوا نامزد کرده روناکم هم: من ! 
پس فقط من موندم: ایمح ! 
 نداره که رفت و ي اهی همساگهی دنجای انکهی گفت از ای خاله مزی ازهمهچم؛ی گفتشمون؛ی هم اومد نشست پخاله

 !  موندهاری و مهای محيآمد داشته باشه و دوست داره برگرده و برا
نیی بود که بلند شدمو رفتم پا6صبح ساعت !میدی خوابای اتاق محي تومی شب بود که رفت12 ساعت خلاصه   

 
 خاله نیی بود که بلند شدمو رفتم پا6صبح ساعت !میدی خوابای اتاق محي تومی شب بود که رفت12 ساعت خلاصه

 ی که احتمال مي پسرهی همزمان نم،ی صبحونه بشزی گفت وتعارف زد که پشت مری بهم صبح به خییبا خوشرو
 ! آشپزخونهي باشه اومد توای داداش محاریدادم مه

 ! بر مني وای پررو پررو اومد نشست روبه روم ، هی ولرونی بهش اشاره کرد که بره بخاله
 بلند شدمو با رفتمی مدی باگهی آقا خوردم ، داری و مهای کنار خاله و محدهی متوسط و جوي ارو با لقمه هاصبحونه

 اتاق تنها ي تومی باهم رفتادی هم صبحانه اش تموم شده بود اشاره زدم که بایه مح بایتشکر رفتم طرف اتاق مح
 ای جمع کردمو رختم توش و رفتم کنار محزموی و رخرد لی وساوی بود ،گوشی دستفی کهی که باهام بود فقط يزیچ

نیر حقم کرد دی واقعا ازتون متشکرم ، لطف بزرگایمح:  گفتمدمشوی کرد ، بوسیکه با تعجب بهم نگاه م ! 
؟یچه لطف:  گفتیجی با گایمح  

 !  برمدی باگهی من دزم،ی عزیچیه:  باز بشه گفتمنی ازاشتری خواستم مسئله بینم
کجا؟؟:  با عجله گفتایمح  
گه؟یامون د:  خنده گفتمبا  
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تهران؟ : ایمح  
 ! برم بوشهردینه با: من
 ! کردمدای پاموی بچگي من تازه هم بازی بالا انداختو گفت ولیی ابروایمح
 ! داداشم برگردمي کار فوري برادی بوشهر ،چون من باایخوب تو ب: من
میشینه م! شمی بعدا مزاحمتون میحالا که نه ول : ایمح ! 

 ! تپل و کوچولو بودی دست وپاچلفتيای همون محای محنی ام گرفت ، اخنده
؟يری مییخاله جا:  دستمو گفتفمی کنکهی ادنی خاله با دنیی پامی تکون دادمو باهم رفتي خنده سربا  

 برم ،بازم ممنونم دی باعی اومده سرشی کار پرسامی اي بهتون زحمت دادم برایلی جاشم خنیخاله من تا هم: من
 !ازتون
ای دخترم توهم مثل محهیچه حرف: خاله ! 
شمی مزاحمتون نمگهید! خاله جاندی کنی فکر مينطوریممنونم که ا: من ! 

زمی عزیمراحم: خاله ! 
هی کنارم که نی شدم، همزمان ماشنمی و سوار ماشنگی هم اومده بود ، رفتم طرف پارکای دم در اومد بدرقه ام محتا  

BMW  ای خاله و محي برارونی اومدم بنگی بهش زدمو از پارکي توش بود روشن شد، پوزخنداری بود و مهیمشک
رونی اومد بارمی، پشت سرم مه رونی باز کرده بود زدم برمردی پهی که اطی بوق زدمو و از درحهی ! 

ي زادگاه مادري به سوشی االله گفتمو و پبسم ! 
 شهیازش متنفر نبودم ؛بالعکس دوسش داشتم، هم!  کردری که امي کردم ، به کاری فکر مری راه به خودمو اميتو

 چی در هدهیرت نم جاشو به نفیمتی قچی وقت به هچی هی عشق وجود نداره و اگر وجود داره و واقعایاعتقاد داشتم 
 رو که باعث شد من بشکنمم رو هم قاب يار کدی کنارش بای مونه ولی عشقم مشهی من همي براریام! یصورت

 !کنم و بزنم کنارش
 : بود ، برداشتمو گفتمرسامی خورد ، ای زنگ ممی ترانه رو هم نداشتم، گوشي حوصله

 الو؟
؟ییکجا !يسلام خواهر: رسامیا  

 ! خونه امگهی دوساعت دنورترمی ازرای ، از شکمینزد: من
  بابا ،ولیا: رسامیا

چه خبر؟: من  
مای برس خدا نتیبه رانندگ ! یچی هرسامیا ! 

 فراموش نکرده موی ذاشتی ارو مگهی دي خداحافظ اسم شاعراي که به جایمی ام گرفت هنوزم اون عادت قدخنده
 پس فردا نکهی اای فردام بودم یاضی و رستی ز راحت فقط فکر امتحاني دغدغه اچی بود ، بدون هیچه زمان!بود

 ... آزمون بدم ودیبا
الو؟:  برداشتمو و گفتموی زنگ خورد، گوشمی افکار خودم بودم که دوباره گوشي تو  
؟یی؟کجای خوبییرسایسلام ا: آوا  

 ! چقدر نگران بود که به صداشم رخنه کرده بوددمیخند
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می در جوار خانواده اهگی دوساعت دهی اتم آوا خانوم هی ساریز: من ! 
 ! روزا آمار تصادف رفته بالا و قطع کردنیمراقب خودت باش ، ا: آوا

 ! که از محکم بودنش مطمئن شم و دوباره روندممیمنی به کمر بند ادمی کشدستمو
 ! خود خود خودموني خودمون بودم، خونه ي شد در خونه ی نمباورم
فونی طرف آرفتم ! 

ه؟یک: رسامیا  
 ! بندگان دلخور خدا ازیکی: من

  چه خبر؟گهی دیخدا بد نده حاج:  که شناخته بود رسامیا
 ! باز کنیسام: من
  ! کرده بودنقی مضاعف بهم تزري انرژهی انگار می خودمونو محلي خونه دنی بعد از اون اتفاق با ددونمینم
دی بوسمویشونیاومد بغلم کرد و پ!  خودش اومد دم درو ، درو باز کردرسامیا  ! 

 ! ببرم تونوی باز مرد تا ماشدرو
 ! که از اول شاهد بزرگ شدن من بودهي خونه ، خونه اي تومی گذاشتم رفتاطی حي که تونویماش

زمی عزرسایا:  اومد طرفمو گفتونی گردنمی بادمامان ! 
مامان: من ! 

 ! منو بغل کرد بالاخره دستمو گرفتو بردم سمت آشپزخونهی که حسابمامان
 !  به تن زارشهیکهنه م.....ان خانوم نو که اومد به بازار  مامي ايآ:یسام
تی ورهی ي ضرب مثلانیبرو بابا توهم با ا: من ! 

 
 ! خواهرجانتی خلاقنیا: یسام
 ! چرتو پرته برادر جاننایا: من
الیخیب : یسام ! 

دهی خواهرت تازه رسگهی بس کن دیسام: مامان ! 
 دموی حرکتش خندنی ، من به ارونی بود از اشپزخونه رفت بدیاله بع چندستستوی پسر بهی به حالت قهر که از یسام

 ! لبخند زدهیمامانم 
 شی اما بعد کم کم راضدیاولش مخالفت کرد شد! برم آلمان خوامی به مامان گفتم که مموی نصفه شب حرف زدتا

 ی خواهش راضی با کلگهی د بعدی ولنای ؛اولش غر زد من تنهامو و اادی منمی باهم هست آرورساممیکردم،گفتم که ا
  برم الماندی باای تهرانم ای ستمی نوشهر نداره و در هرصورت من بدهی موندنم فاایشد ، بهش گفتم رفتن 

هه! نی آرورساموی، منو ا4 فردا عصر ساعت م،ی داشتطیلی فردا بيبرا!!) آره جون خودم )  ! 
 ! ساكيبود و جمع کردمو گذاشتم تو که به دردبخور یی خونه داشتم اونانی اي که تویلی وسااز

 !  اتاقمي کنار تخت، توکی کوچزی مي گذاشتمشون روکموی کوچی دستفی کي هم گذاشتم تومدارکمو
می مجردياتاق خاطره ها! اتاق گذروندمنی اي عمر توهی ! 
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 چیدون ه کردم بيزی که از اول براشون برنامه ریی به همون آرزوهادنی رسي برارفتمی مرفتم؛ی مگهی دفردا
یمانع ! 
  ,  فکرا بودم که خوابم بردنی هميتو

 که گهی زن دهی پوزخند زده بود، هی ریام!  طرفمومدی مشخندی نهی با ری دست امي بود که دست تومی بود ؛شمریام
 ی ،اون کسدی پارسا خندری مرد بود امهی نفر دست منم گرفت ، هی همزمان ر؛یصورتش مشخص نبود اومد طرف ام

 کنار تختم نشسته بودو دستمو گرفته بود رسامی ا، دمی از خواب پرزدمیو گرفته بود فشار داد؛ نفس نفس مکه دستم
 ي باهامن؟ دستمو گذاشتم رونای اگه برمم ای حتیعنیشن؟ی تموم می لعنتي کابوسانی ای کردم کهی گراری اختی،ب

زهی بهم برتوی تموم زندگیکی دوارمیام! می برام گرفته بود؛ لعنت بهت شمری که اميریهمون زنج ! 
ختمی ری حرف کنارم نشسته بود و من آروم اشک می برسامیا ! 
  درسته؟؟؟یستی شده؟ تونرمال نی چی بهم بگي خوای ؟ نميخواهر:  بغلم کرد و گفترسامیا

رسام؟یا: من  
جونم ؟: رسامیا  

؟ي بشنويخوایم: من  
 ! بکويدوست دار: رسامیا

داداش ما :  دستشو گفتمي ، دستموگذاشتم روشدی کبود مشتریلحظه صورتش ب گفتم ؛ لحظه به وی همچبراش
  شده درسته؟ی اومده و چشی پی چستی ؛ اصلام مهم نمیریم

ی اون عوضستینه درست ن: رسامیا  .... 
می بررانیفقط کمکم کن که از ا ! کنمی خواهش مرسام؟یا: من ! 

 و ی کنی راهو براش باز مي دارينجوری بدون ای کنم ولی خواهرم مي براادی از دستم بر بيمن هرکار: رسامیا
 !همزمان در اتاقو بست و رفت

الی موندم و هزار تا فکرو خمن ! 
 کمک گرفتنو يبرا!  نماز ي بود که بلند شدم و وضو گرفتم برامیو ن5 يکای خوابم نبرد،ساعت نزدگهی صبح دتا

ه تموم شد از خداخواستم دوباره بهم کمک کنه و نمازم ک!  تونست کمکم کنهی که میحرف زدن با تنها کس
 ! رو به راه شهمیزندگ

 : پارساریام 
 شناختشون ی مرسای که ایی تموم کساي گرفته تا خونه مارستانی از ب1 جا رو گشتم، وجب به وجب تهرانهمه
 ! اشتباه بزرگهی اشتباه کردم ، هی!  نبودیچی هیول

می خوشبختي مسبب همه مشکلات و نابود! متنفر شدمنی از اگهی دـــــــم؟یشم ! 
 ! کنمی که همه مکردی رو مي با اون وضع ،صددرصد همون فکرگهی دختر دهی حق داشت ؛ منو رسایا

شمی مدی کم کم دارم نا امگهی خونه امون،دي توادی هرزه بي ذاشتم که اون دختره ی مدی خودم بود نبااشتباه ! 
 ! نگفتنیچی کجاس اما هرسای دونن ای دونستم خبر دارن و میم نزدن ی کردم ؛روناکو آوا حرفيهرکار
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 به صفحه يدی درآوردمو با ناامموی حالا ازت متنفره ، گوشتی بدون تموم زندگنکهی ایعنی! نی همینی ی واقعزجر
 پرتاب کردمو که با وی شدم،دوباره همون شماره ارو گرفتم؛ چند تا که زنگ خورد خاموش کرد، گوشرهیاش خ

نیافتاد کف ماشضرب  ! 
 پتک توسرم نی کنارم عينای بوق بلند ماشيصدا!  زدم کنار اتوباننوی ماشچوندموی فرمونو پانهی حرکت ناشهی در
 ! خوردیم

 ! کهنی شما که درد منو ندارایلعنت
 ! روشن کردمو از همونجا با سرعت به طرف خونه روندمنوی شده بودم، ماشوونهی دی سردرگماز
 خونه ومدمی وقتا که مشتری شد طرف همون قسمت از آشپرخونه که بدهی سرم کشاری اختیز کردم ، ب خونه ارو بادر
 ! اونجا بودرسایا
 ! وسط سالنزی مي پرت کردم رودوی مسخره ام زدمو کلنکاری اي پوزخند بهخودم براهی

 !  طرف اتاق خوابرفتم
اما من فقط به خاطر !ن چقدر سختش بوده کردم اویتی اهمی مدت چقدر بهش بهی کردمی واقعا درك محالا

 ! کردمنکارویخودش ا
رسایا :  

می برنداشته بوديادی زي لهیوس ! 
 !  منتظرمون بود شدمرونی که بینی ماشم،سواری ما تا باهم بري که اومده بود خونه نی و آرورساموی ابا

 ! رفتمی مدی من بای کرد ولی مهی قرآن دستش بود و داشت گرمامان
می ما پرواز دارن،ی تندتر بريآقا:  جلو نشسته بود کهنیآرو ! 

می کنیپسرجون تصادف م: راننده ! 
 ی هشتي ابروهای کاملا مشکي خوشگل مثل خواهرش؛ چشمایلی پسر خهی!دی تو موهاش کشی کلافه دستنیآرو

 ! متناسب و پوست برنزهینیلبو ب! که با ژل داده بود بالاییو موها
میدی رسبالاخره ! 

 ! ارو حساب کردهی کرانمی درآورد و آرونیمدونشو از پشت ماش چرسامیا
 ي اول برامیم،بریدیبچه ها سرموقع رس: ساعتشو نگاه کرد و گفترسامی تو، امی رفتدهی بلند و کشي با قدماهرسه

 !چک مدارك
رانیاافظ ا آخرشه ،خداحگهی دنی بعدم من ارسامی بعد انی تا پاسپورتموون رو چک کنن ،اول آرومی بودسادهیوا ! 
  کرد،ی که مدارکو چک مي پاسشو داد دست همون مردرسامیا!  مدارکشو جمع کرد و رفت نیآرو
؟ي سالاردی فرزند حمي سالاررسامی ايآقا: مرد  

بله: رسامیا ! 
دیشما ممنوع الخروج: مرد ! 
  ممنوع الخروج؟؟؟؟یچ : می با تعجب و بلند گفترسامی و امن

دییبله بفرما : مرد ! 
سادی با تعجب برگشتو وارسامیتش راه برگشتو نشون داد، ا دسوبا ! 
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  کنم؟ برم؟ نرم؟ از کجا معلوم منم ممنوع الخروج نباشم؟کاری من چحالا
  مدارکتون لطفا؟ن؟ی ذل زدیخانوم ؟ به چ: مرد

 !  متوجه شدم به مرده ذل زده بودم، پاسپورتمو دادم بهشتازه
دی نداری خانوم شما مشکلدییبفرما: مرد ! 
رسامی اشی برگشتم و رفتم پی آنمی تصمهی ي برم؟ تودی بامن ! 

 ! هارهی ممایالان هواپ:  شده بود و گفترهی باتعجب بهم خرسامیا
بره: من ! 

بره؟: رسامیا  
 تونمی من نمی هم نداشت، ولی تونم از کشور خارج شم ؛ تازه مشکلی هروقت بخوام منگنهی من شيزایو: من

 !داداشمو تنها بذارم
 ! من ممنوع الخروج شدمی چي براسی برو معلوم ننی با آرورسایا: رسامیا

 می فعلا بره تا ما برنی شد که آرونی بر امی و تصمهی چهی گفت که قضنی به آرورسامی رفت، اشهیباشه بعدام م: من
رسامی ايدنبال کارا ! 

 بالا آوردنا خسته شده نی از اگهید خونه، حالم اصلا خوب نبود، می گرفت تا برگردنی ماشهی رسامی همونجا ااز
 ! دکتررفتمی حتما مدیبودم،با

 ×! زدفونوی با راننده حساب کرد و آرسامی در خونه امیدیرس
ه؟یک: مامان  

 ! اجابت شدي که واسه نرفتنمون خوندیی درو باز کن که احتمال دعاایمامان ب: رسامیا
 قفسه ي دستمو گذاشته بودم روسادمی گوشه اش واهی و اطی حي تودمیی بالا آوردن داشتم در باز شد ، دوحس

فقط احساس تهوع بود !یچی ام، اما هنهیس ! 
 ! هردوتاشون اومده بودن کنارمرسامی و امامان
هو؟یچت شد : مامان  

 ! دکترمی بررسایا: رسامیا
رمیخودم م: من ! 

میری الان منینه ،هم : رسامیا ! 
 آدرس به هی کردو رساممی انیمامان ، سوارم ماش ! رونیآورد ب شوی مزدا ترنگوی حرفش رفت طرف پارکنی ابا
 ! دادرسامیا
می خواست زودتر برسی روند؛ احتمالا می با سرعت مرسامیا ! 

؟ي چرا ممنوع الخروج شدیدونی نمرسامیا: من  
     

چرا: رسامیا  ! 
چرا؟: من  
ای آوردریحاا هم وقت گ: رسامیا ! 
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بگو: من ! 
 داشت احتمالا ممنوع ای برو بیلی خشونیکی بابا حسابشون صاف نشده ، يم طلب کارا هنوزنکهی ايبرا : رسامیا

 !الخروجم کرده
  من نامحرم بودم؟؟یپس چرا به من نگفت:  اخم گفتبا
 ! شهشتری خواستم مشکلاتت بینم: رسامیا
رسامی ای گفتی بهم مدیبا:  گفتمتی عصبانا ! 
میدی رسای بستیحالا وقتش ن : رسامیا ! 

 ! نوبت گرفت دونفر جلومون بودنهی و ی رفت طرف منشرسامیا!  مطب ي تومیرفت باهم
دی کشقی نفس عمهی نشست کنارمو و رسامیا ! 

یلی ناراحت بودم، خیلی مشکلاتشو بهم نگفته بود خنکهی ااز ! 
 ! تودییبفرما:  گفتی منشبالاخره

:  شد و گفترهی لبخند بهم خهی ، دکتر با یل صندي با نگاهش بدرقه ام کرد ، درو بستم و رفتم نشستم رورسامیا
دییبفرما ! 

زمی عزهیمشکلت چ:  شدم، دکتر گفترهی و بهش خنشستم ! 
 ! خوره و حالت تهوع دارمی مدته همش حالم بهم مهی: من
  عادتت بهم نخورده؟خیتار:  باخنده گفتدکتر
چرا: من ! 

ي که بدسمی نوی برات مي باردارشی آزماهی : دکتر  ! 
؟يداربار: من  

یشی مامان مياوهوم، احتمالا دار : دکتر ! 
 همون يدستمو گذاشتم رو!  پارسا رو فراموش کنمری خواستم امی کم بود ، تازه منمی وسط همنیا!!! نـــــــه

می برگشترسامی ؛ و با ارونی بهم داده بودو فشارش دادم از اتاق اومدم بری که امیپلاک ! 
؟ي خواهری خوبرسایا: ونه که گفت طرف خمیرفتی ممی داشتنی ماشيتو  

نه: من ×! 
و ! از تنها عشقمي بادگارهی نفر هس که بامن باشه؛هی حال نکهیخوشحال از ا! خوشحال بودم، هم ناراحتهم

ستی نی پدر کار راحتی بي بچه هی بزرگ کردن نکهیناراحت از ا ! 
  ننوشت؟يزی چیی ، دارویشیدکتر آزما: رسامیا

ی شییره داچرا گفت احتمال دا: من ! 
شم؟ی مییجدا؟ دارم دا:  زده گفتجانی هي چهره هی ترمز ؛برگشتو با ي زد روهمونجا  

ی اون عوضي بچه ییدا:  لب گفتری فرو کش کرد، و زجانشی هي همه هوی یول ! 
 رسامی اتاقم اگه لازم بود اي رفتم توی حرفچی هی زده نشد؛ بی حرفگهی روشن کردو تا خونه دنوی دوباره ماشو

 بچه ام ضرر داشته باشه يممکن بود برا!  نهگهی دیدستمو بردم که قرص بخورم ول!  گفتیخودش به مامان م
غرق در افکارم به خواب رفتم! شگاهی آزمارفتمی مدیفردا با ! 
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رسا؟ی ارسا؟یا -  
ها؟ چته؟: من  
شگاهیپاشو برسونمت آزما: رسامیا ! 

رمی اصلا من خودم م؟ی دونیتو ازکجا م: من ! 
 ! تا ساپورتش کنمامی که، باخواهر زاده ام مامی جا من که با تو نمیب: سامریا

بچه پررو: من ! 
ای ینیی پاگهی دي قهی ده دقي داراریاخت: رسامیا ! 

مامان کوچولو:  و گفتدی خندرسامی بودم ، انیی آماده پاقهی خودمم عجله داشتم ، سر پنج دقدمی پوشلباسامو ! 
:  پرستاره گفتمی که دادشوی اژمانم،ی تو ،پرستار بهم گفت کجا بشمی ، رفتشگاهیما آزمی خودمونو رسوندباسرعت

 ! برا جوابتوننیای بگهیسه روز د
نی بدشوی زودتر جواب آزماشهینم: رسامیا ! 

 ! کهنیستیفقط شما ن !ریخ: پرستار
باشه باشه چه بداخلاق: رسامیا ! 

نی ماشي تومی اخم کرد ،برگشتشتری بپرستاره ! 
 ! که از بابا پول طلب داشتی همون کسشی برو پرسامیا: من

حالا نه: رسامیا × 
1 حالا برو که من هستمنیهم: من  

:  شدو گفتادهی پنی دفتر پارك کرد ، از ماشهی ي ربع که گذشت جلوهی! رفتگهی دری مسهی دور زد و از رسامیا
؟ی مونی منجای ايخواهر  

 ! مونمیمعلومه که نم!نه : من
 ! سر تقي دختره: رسامیا

ي داراریاخت: من ! 
دییبفرما:  اخم کرد و گفتدی که درساموی مرد نشسته بود ،اهی دفتر ، ي تومیرفت ! 

 ! کار دارمیبا وصوق: رسامیا
ستیارباب ن: مرده ! 

يدوره قجر! اربابی بگگهی نفر دهی که به ی چیعنی ارباب گفتنش ، نیحالم بهم خورد از ا! اه ! 
 ! اومدهيبگو سالار ریشماره اشو بگ: رسامیا

 شهی دفتر با در شهی زدم؛دی چند تا شماره ارو گرفت و آروم حرف زد، از فرصت استفاده کردمو اطراف دهی ؛ تند مرد
تی به اصطلاح سکورای يا ! 
 و کف دی خورده سفی کاشيوارای دفتر بود بعدم دي که توش بود در وردی با اآلورئه بزرگی سفالدی گلدون سفهی

  بود،ی جاهاش خاکی که بعضی رنگيری شيه  شدکییموزا
  شد؟یچ:  با پوزخند گفترسامیا! گذاشتوی گوشمرد

 ! آدرسنی به ادیارباب گفت بر: مرد
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 هیچشمامو بستمو سرمو تک!نی ماشي تومی دستمو گرفتو دوباره نشستدوی آدرسو از دستش کشتی با عصبانرسامیا
یدادم به پشت صندل  ! 

 ارموی خودم ني مجبورم به روی شده ، شکستم ولانتی،ناراحتم از طرف عشقم بهم خ که دارم هیی چه زندگنیا
 ! خرد شدمنطوری انکهی نبره از ایی بوی رفتار کنم تا کسيعاد
 ! شدمادهی ،دوباره پستادی انیماش

 ! توایممکنه خطرناك باشه ، تو ن: رسامیا
 ! ؟رسامیا: من

گ بود، دنبالش رفتم نسبتا بزري خونه هی نزد و رفت ی حرفرسامیا ! 
 ! خونهي درو باز کرد و بردمون تورمردی پهی می زددرو

 و رهی روشن تا تي قهوه ای رنگفیط !ی مجلل با سبک سنتي خونه ،راهرو هاي تومیرفت!  دستمو گرفترسامیا
و  و چاق ی مشکي مرد با موهاهی ،می سالن رفتي تومی خورد مستقی بود که به چشم ميزی چنیرنگ چوب اول

  نشسته بود،ی کرمی مبل سلطنتي رولیبی سشویر
؟ي خواهرتو هم آوردندفعهی ايدیاوه ترس! سلام بر پسر شجاع: مرد  

  ؟يچرا ممنوع الخروجم کرد: رسامیا
 ممکنه بره و قالت بذاره ی دونستی موی خواستی نفر پول مهی و از يچونکه اگر توهم بود:  با آرامش گفتمرد

يکردی منکارویا ! 
ستی تو قد آدامسم نياون پول برا: مرسایا ! 

رسامیا: من ! 
 ! چقدر خوشگلهی تونه حرف بزنه ، راستیواو خواهرتم که م: مرد

 ! گرفتمشدمویببند که دستشو کش: رفت طرفش و گفت تی با عصبانرسامیا
 ! دارمی برمتویو بده من ممنوع300 : دی خندمرد

 ! آشغال به تموم معناهی ، یآشغال: رسامیا
 ! دمو دستگاهو نزدهنی اينطوری همی وصوق:مرد

 باز کرد اطوی داد ،در حی باغچه داشت درختا رو آب مي گوشه رمردی پاطی و منو برد طرف حدی دستمو کشرسامیا
دی درو محکم کوبرونوی بدیمنو کش ! 

  تومن؟300 دی سوت کشمخم
ی وصوقي براای کرد یکار م شرکت ي که بابا خودش توی اون زماني نبود البته برايادی ززی چالبته ! 

 می فروختی منامونمی اگر خونه و ماشی داد،حتی نبود واقعا سخت بود، حساب منم کفافشو نميزی حالا که چیول
 ! شدی تومن نم300 نداشت ؛ دهیفا
 ! کرد و خودش رفتادهی منو در خونه امون پرسامیا

چه خبر؟:  اومد سمتمو گفتنمدی بود با داطی حيمامان تو! باز کردمو رفتم تودی با کلدرو  
 ! برم لباسمو عوض کنمنیاجازه بد! مامان جانیچیه: من

 ! خواستم باهات صحبت کنمی مامان جان میراست : مامان
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دییبفرما: من  ! 
رسامهی اي نه ،درباره نجایا : مامان  ! 

 ! اتاقو لباسمو عوض کردمي ، رفتم توشتونی پامی تو منم الان مدیباشه شما بر: من
 

ی وصوقي براای کرد ی شرکت کار مي که بابا خودش توی اون زماني نبود البته برايادی ززی چالبته ! 
 می فروختی منامونمی اگر خونه و ماشی داد،حتی نبود واقعا سخت بود، حساب منم کفافشو نميزی حالا که چیول

 ! شدی تومن نم300 نداشت ؛ دهیفا
ودش رفت کرد و خادهی منو در خونه امون پرسامیا ! 

چه خبر؟:  اومد سمتمو گفتدنمی بود با داطی حيمامان تو! باز کردمو رفتم تودی با کلدرو  
 ! برم لباسمو عوض کنمنیاجازه بد! مامان جانیچیه: من

 ! خواستم باهات صحبت کنمی مامان جان میراست : مامان
دییبفرما: من  ! 

رسامهی اي نه ،درباره نجایا : مامان  ! 
 ! اتاقو لباسمو عوض کردمي ، رفتم توشتونی پامی تو منم الان مدیبرباشه شما : من

  سرم جمع کردم،ي عوض کردم ، موهامو بالادی تنگ سفنی شلوار جهی و دی سفشرتیی سوهی اتاق لباسمو با يتو
 :  زنگ خوردمیگوش

الو؟: من  
رسا؟یالو ا:  بود روناك  

ي از ما کرديادی ؟ ی روناکهیچ:  خنده گفتمبا ! 
م؟ی کزدی وسط چه غلطنی اگهی شوهرت مارو کچل کرد، بابا ما دنی اشعوری بيدختره :  و گفتدی کشغی جاكرون  
 ي راستمو انداختم روي ،پاوی صندلي لبه ي چرخ دارو دوتا دستمو گذاشتم روی صندلي نشستم روي کنجکاوبا

 : چپميپا
منظور؟: من  

روناك نگو: » گفتی که مومدی آوا ميصدا ! 
یی ماي کنه تو خونه ی ده، فکر می مکیشی ساختمون داره کي جلوشبی خان از دری امنیبا ابا: روناك ! 
 به زور گرفته ردادی ، پاشا و تدی گی بهم نمی من کجاست وليرسایدای دونیشما م:  گفت ی اومده بود ،مصبحم

 !بودنش
 ..................:من

؟یرسا؟خوبیا: روناك  
 ! ؟ فعلاي نداريا بد باشم ؛ کارآره چر:  گفتمي لحن ظاهرهی با

هی گرری قطع کردمو آروم زدم زویگوش ! 
 کردم ی کردم که کار درستی که روناك زده بود داشتم به خودم شک میی حرفانی رو نداشتم با ایچی هي حوصله

 ! فردا دارهشی به آزمای بستتگزی نه ، همه چای
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 ! راهرو صورتمو شستمي تویی رو شوي کردمو و از تو اشکامو پاكي صدام زد،پا دستمال کاغذنیی از پامامان
 رو ي ناهار خورزی می آشپزخونه، صندلي صدا رفتم تویآروم و ب! آشپزخونه بودي ، مامان تونیی پله ها رفتم پااز

 ! بود چون متوجه اومدنم نشدری درگيادی مامان زنکهیمثل ا! نشستمدمویکش
آخخخخخخخخخخخ: ت گفهوی کردم که برگشتو ی بهش نگاه مداشتم ! 

؟یمامان خوب:  شدمو بلند شدمو گفتم هول  
؟ي اومدیتو ک!  دختر میترسوند: مامان  

ن؟ی بگنی خواستی میحالا چ! تازه: من  
 ! روبه رومی صندليو نشست رو! سالاد و گذاشت کنارظرف

      
؟يدی رو دایمح : مامان  

ا؟یمح:  تعجب گفتمبا  
  نه؟هیبآره ، دختر خو:  با خنده گفتمامان

:  مغزم به کا ر افتاد و گفتمي خاکستريتازه سلولا................ ی چه ربطای محرساموی مامان ، ایول! آره : من
 مــــــــــــامــــــــــ ــــــــــان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

اره:  و گفتدی خندمامان ! 
 ! موافقت کنهرسامی محاله ایول: من

ی کنی مشیتو راض: مامان ! 
 ! کهدی دونی کنم؛ می نمنکاروی من ا:من

انه؟ی ازدواج کنه دی بارساممیبالاخره ا: مامان  
  که؟؟نشیشناسی کنم قبول کنه ، می نمنی تضمی کنم ولی من باهاش صحبت مدونمینم: من
ونیزی تلوي رفتم پارونوی حرف از آشپزخونه اومدم بنی ابا ! 

غی کنم اما دردای برنامه پهی کردم که نیی ده بار بالا پاکانالو !  
 چارهیب ! دی باری از سرو روش می بود ریالخستگرسامی در برگشتم ، ايبا صدا!  ، حوصله ام سر رفتبالاخره
 !داداشم

 ! اتاقشي ،خودم بلند شدمو رفتم تورونی بومدی نی ربع گذشت ولهی اتاقش ي تورفت
 هی در برگشت طرفم يسرش بود ریال با صدا ری دستشم زهی بود دهی تخت خوابي زدم جواب نداد، رفتم تو رودر

 !لبخند زدمو رفتم کنارش
؟یسام: من  

بله؟: رسامیا  
؟يپکر: من  

خواهر زاده ام چطوره؟: رسامیا  
ه؟ی مشکلت چی داداشچوندنمی پيمن خودم خدا: من  

رسا؟یا: رسامیا  
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جونم؟: من  
 و هی تومنو بدم چون پول سود300م اون  تونی کل عمرم کار کنم نمي هم بکنم ، اگر به اندازه يهرکار: رسامیا

 ! روشادی ميزی چهیهر ماه 
 ! حرفش شوك زده شدمنی ابا

دی کردم که خندنگاش !  
؟ی کنکاری چي خوای واقعا باشه، میی داي جوجونیاگر ا: رسامیا  

دونمینم ! ی ، سامدونمینم: من ! 
!  کنمی هم کمکت مي بريم، اگر بخوا باهاتشهی بدون من هميخواهر:  زدو دستمو گرفتو گفتي لبخندرسامیا

 ! برادرهی کنه مثل من ، مثل ی اونجاست مکمکت منمیآرو
کنمیباشه داداش بهش فکر م: من ! 

؟يریم: رسامیا  
  اتاقت؟ي بري خوای مگمیم ! یجیتو چقدر گ:  گفتدوی خندرسامیکجا؟ا: من
 ! ناراحتم کردیلی حرفش خرونی سر بهش گفتم بله و از اتاقش زدم ببا
 ! از خواب پاشدمرسامی اي صدابا

 
 ! خوابهی منقدری کرده که مامانش ای خواهر زاده ام چه گناهنی اگه؟یمامان کوشولو؟ مامان کوشول؟ پاشو د 

 ! برو تورو خدا برویباشه سام: من
اینخواب: رسامیا ! 

باشه: من ! 
شگاهی آزمامیبپوش بر: رسامیا ! 

باش بابا، اومدم: من ! 
دمی پوشی و کفش شکلاتي قهوه انی با شلوار جي کرم قهوه اي مانتوهی و  صورتمو شستمودستو ! 

 فرق شی چند سال پيرسای با ارسای انی به خودم نگاه کردم ، چقدر انهی آيتو!  موقع رفتنهگهید!  رژ هی کرمو هی
 ! کرد؛ استرس داشتمیم

انهی آرزو کنم باردار باشم دی بادونستمینم !  
نیاش مي تومی نشسترسامی ابا ! 

؟يخواهر: رسامیا  
هوم؟: من  

؟ي استرس داررسامیا  
دونمینم: من ! 

 ! دادنی داده بودم ، مشی رو که روز پیشی آزماي جهی نزد، امروز نتی حرفگهی درسامیا
دی استرس داشتم شدشگاه،ی شدم و رفتم طرف آزماادهی پنی ماشاز ! 
فم پرستار با خنده اومد طرهی منتظر نشسته بودم که ی صندليرو : 



 151 

 
؟؟؟؟؟ي سالاررسای اخانوم  

د؟ییبله خودمم ، بفرما:  شدمو گفتمبلند  
دی شی مادر مدی گم خانوم داری مکیتبر: پرستار ! 

ستمی ننی زمي روگهی لحظه احساس کردم دهی ! 
باز  داده بود ، قدمامو تندتر کردمو رفتم طرف با لبخند ، درو برام هی تکنشی به ماشرسامی ارون،ی کردمو رفتم بتشکر

میکردو نشست ! 
حالا هم که باردار بودم صد !نجای اومدی مری زود امای ری موندم دی منجای ، من اگر ارفتمی حتمامدی باگهی دحالا

 ! خوام برمی مری بگطی برام بلرسامیا:  عجولانه گفتممی تصمهی ي گرفت ،تویدرصد بچه امو م
کجا؟: رسامیا  

گهی تو؟ آلمان دایحالا من خنگم : من ! 
رمی گی مطی کنم برات بلی هماهنگ منیبا آرو:  ، انگار که انتظارشو داشت گفتی تفاوتی با برسامیا ! 

یمچکرم داداش: من  ! 
 ! پارساری امي مادر بچه شم؛ی مطمئن شده بودم که دارم مادر مگهیحالا د!  نزدمی حرفگهید
نی ذره بری رو گرفتم زادهیپ ي توي کرد، سرمو چرخوندم رف پنجره و ادماانتی که بهم خییرپارسایام ! 

  دارن؟ی مشکلهی هرکدوم ینی
؟ی راضشی مشکل باشه و از زندگی هست که بی کساصلا  

ره؟ی پذيری افکارم پوزخند زدم،اصلا مگه انسان سبه  
ادی بشی انسان پي مشکلات براشهی انسان باعث ميری نا پذيریس ! 

  خواه بودم؟؟ادهی منم زینی
 ! دوستاششی پرهی گفت مرسامی در خونه، امی بوددهیرس
 ی زنگ مهی ي اهی بود، هر پنج ثانری همون زنگ خور مخصوص امشهی زنگ خورد ، مثل هممی ، گوشاطی حدر

 خاکستر دوباره ری زشی اون آتدنشی دای صداش دنی خواستم با شنی نمگهی کردم،دی خطمو عوض مدیخورد ، با
 !شعله ور شه

رهی خط بگهی گفتم برام رساموی زدم به ازنگ ! 
فقط بهش گفتم به خانواده ! کنهکاری دونست چی نمی از خوشحالشهی خونه، به مامان گفتم داره نوه دار مي تورفتم
 ! تلفني و رفت پاي امروز يامان از جوونا :  کنم اونم گفتزشونی نگه تا خودم سوپرانای اری امي
 خاله ي گم داری مکیسلام روناك تبر: م به روناك اس دادهی برداشتمو ، وی اتاقم گوشي رفتم بالا تودمویخند
 ! ، آوا هم همنطوریشیم

 ای موارد دهنش چفت و بست نداشت و خودمم مطمئن نبودم که واقعا باردارم نی نگفتم ، چون روناك در ابهشون
 ! بهشون نگفته بودمنمی هميبرا! نه

 !  زنگ خورد ، روناك بودمی گوشدی نکشهی ثانبه
؟الو روناك : من  
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ه؟ی چشی اس قضنی ارسایا: روناك  
ادی نمادمیکدوم اس من که : من ! 

ه؟ی خبررسای نکن اتیاذ: روناك  
؟يمثلا چه خبر: ممن   

ادی میی بوهاهی: روناك ! 
نیشی خاله منی داررسایگفتم که تو و ا: من ! 

 
؟یت ، چرا بهمون نگفکشمتی مرسایا:  از روناك گرفتو گفتوی زد و گوشغی جهی از پشت خط آوا  

حالا که گفتم! من ك مطمئن نبودم خوب: من ! 
  پسر؟ای حالا دختره شعوریب:  از آوا گرفتو گفتوی گوشروناك

؟يری گی مشوی دونم باردارم تو سراغ دخترو پسریمن الان فقط م! وی کيآ: من  
ای گیراست م! آخ : روناك ! 

  ؟ي نداريخوب کار: من
نی کنم حالا ببی من تو رو خفه مرسایا: روناك ! 

خداحافظ: من ! 
 ! کردمی نگاه ممی گوشي از توروی امي نکردم ، فقط عکسای کار خاصگهی دتاشب
 اش افهی روش بود ؛ از قطمی بلهی دستش بودو ي توي خط اعتبارهی اومد ، رسامی شب بود که ا9 يکای نزدساعت
ی ، آخدی باری میخستگ ! 

  چطوره؟یی دايجوجو:  و گفتدی من خنددنی با درسامیا
توپ ِ توپ: من ! 

 ! پس فرداسي برانمی اونجاته، اي برانیا:  اومدو خطو بهم داد و گفت رسامیا
زودتر نبود؟: من  
 !  آلماني پروازه برانی اولنی نبود اينه خواهر : رسامیا

یمتشکرم داداش: من  ! 
  پسر؟ای دختره نیحالا ا!قابل خواهرزاده امو نداره: رسامیا

  پسره؟ای دختره یگیز بودو نبودش مشخص شده بعد تو م امرونی همنی اوی کيا: من
؟ي بذاری اسمشو چي خوای مگمیم: رسامیا  

 .......... و اگرم دختر بودنیاگر پسر بود راد: من
مایر: رسامیا ! 

نه دوستش ندارم: من ! 
رها: رسامیا ! 

 ! نفسدمیشا: من
؟ي بري خوای واقعا ميخواهر: رسامیا  
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؟ی کنیم م ،تو که درکیمجبورم سام: من  
 !  من همه جوره بهش اعتماد دارمی روش حساب باز کنی تونیم !شتی من هست پي به جانیآرو: رسامیا

 ! ازت تشکر کنمي دونم چطوری نمیممنونم سام: من
 !  خودش تشکرهی بخوابياگه الان بر: رسامیا

 من بهشون ذل شدنوی تک رد م تکمی گرفته بودری که خودمو امیی اتاقو لپ تاپمو روشن کردم ،عکساي تواومدم
 !زده بودم

 ! باباتهنی ا؟ینی بی ؟میمامان: من
می تنها برموی ول کندی باتوی ، بابامی برنجای از ادی مدت باهیفقط  ! زمیآره عز: من ! 
 وخودمو سپردم دست دموی تخت دراز کشي ،روزی مي کردم لپ تاپو بستمو وگذاشتمش روی که خودمو خالیحساب

 !خواب
دمی داد، چقدر خوابی رو نشون م11 بلند شدم ساعت اتاق ساعت لی زنگ خور موباي صدابا ! 

 
الو ،آوا؟:  برداشتمو گفتموی بود ؛ گوشآوا  

؟یی کجای کنی اشتباه مي خانومم؟ داررسا؟یا -  
 ي تونستم اون باعث شد همه ی کرد، اما من نمی مهی گرفتش ، حس کردم داشت گري صدادنی بود با شنریام

زهی ساخت فرو بری متموی خودم داشتم و شخصي که برايزیچاون  ! 
 ! بدنم افتادي لرز توهی زد و ی صداش ،قلبم تند تر مدنی شناز
نمتی خوام ببی مرسا؟یا: ریام ! 
چوقتی راد ،هي آقادی زنگ نزنگهید:  گفتمی رحمی بتی نهابا  ! 

  آوا زنگ زده؟هی قطع کردم ، چطور با گوشوی گوشو
 خوردم ، مامانم که قربونش برم از تخم مرغ آب پز گرفته تا ی صبحونه مدی بانیی بود، رفتم پاری امری درگفکرم

 ! بچه خوبهي گفت برای بده ، مچارهی که به خورد منه بزی گذاشته بود رو مونیمرغ بر
 ! برم آلماندیمامان ؟ من با: من

 کجاس ری امنیاصلا ا !بی تو کشور غري بريا خوی بچه مهیعمرا بذارم، با :  صورتشو ، گفتي زد تویکی مامان
  نداره؟ي بهش و اونم کارینیزی ،نه تو زنگ مرهی گیکه نه سراغتو م

رهی منی دانشگاه اونجا از بي درس خوندن توي برم ، اگر نرم کل شانسم برادیمامان من با: من ! 
؟ی کشی پي بچه برهی با یی تنهاي خوای که ممنوع الخروجه مرسامیا: مامان  
اهم اونجا هس< داداش آنی دارم ، تازه آروطی پس فردا هم بلي برارمیمامان ، من م: من ! 

و بلند شدو از آشپزخونه رفت! نه: مامان ! 
رونی خوردمو از آشپزخونه زدم بگهی دي چند تا لقمه هی منم ! 

گهی مجبور بودم دی ولومدی بدم می علافویکاری ، از برونی از خونه زدم بدموی پوشلباسامو ! 
ی کتابفروشهی ي تورفتم !  

 ! اعتقاد بودای به نام آعتماد ی کتاب روانشناسهی بود ، نیتزی وي که نظرمو جلب کرد ، توی کتابنیاول
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ی کتاب آموزش آلمانهی زبان ها خارجه ، و بعد ي ،چشمم افتاد به قفسه ی کتابفروشي تورفتم  ! 
 ! و علاقه خودم بودمرسامی که بابا به منو اییا فشارهونی مدنمی و ازدمی رو راحت میسی که انگلمن
يزی چيازی امتي تشکرهی رفت ؛ نی گذاشتنم از بي زهی ها انگبچه !  

 ی مشکلگهید! و علاقه خودم بودمرسامی که بابا به منو ایی فشارهاونی مدنمی و ازدمی رو راحت میسی که انگلمن
رهای بوینبود ،از فروشنده خواستم همون کتابه روانشناس ! 

 ! لبخند پدروار کتابو بهم دادهی مرد مسن بود که با هی فروشنده
  برام بود،شی انتخابي ملاك هانی از مهمتریکی ی شروع جذاب هر کتابشهی اول کتابو باز کردم، همي صفحه

اشته  ، اعتقاد ددی کنی اعتماد مي که شما از درون به آنکه به ودی ای به دست می زمانیاعتماد واقع:  اولتریت
دیباش ! 
  کرد؟کاری اون چیول!  داشتم؟داشتم مانی اری به اممن
ستی شما به همه نینی سوء استفاده از اعتماد شما ملزم به بدبشهیهم: دومتریت ! 
  دوباره بهش اعتماد کنم؟دی من بایعنی

 ! شهر خودمي تازه ، هوايهوا! رونی زدم بی کتابو دادمو از کتابفروشپول
  کجاو تهران کجا؟نجای ارفتم،ی رو مادهی کنار پاز

 ! خونهي به سوشی نداشتم ، پي کاررونی بگهی کردم، دشتری قدمامو بسرعت
 ! بودمی راهگهی چمدونمو ببندم فردا درفتمی مدیبا
 واری وحشت زده خودمو پشت دخت،ی قلبم رری مال امهی شبی مشکي پورشه دنی بودم که با ددهی سر کوچه رستا
نجا؟یش بود؟ چرا اومده بود ا خودیعنی کردم میقا  

گهی تونه بره خونه باباش دی فقط مگهی به خودم جواب دادم لابد مخودم ! 
؟ي چه خودی شد، خودش بود ولادهی پنی بودم که از ماشسادهی واهمونجا  

 تنش بود ، ي اونروزي همون لباسادمی چند روزه ؛ دقت که کردم دشی نامرتب و ته ري داغون ،موهاي افهیق
 گفتن صبح اونجا بوده ی گفتن؟ می میپس روناکو آوا چ!  نبودالشی خنی عری امی سومش افتاده بودوليه دکم
 ! شدمی موونهی داشتم ديوا

رسامی در آوردمو زنگ زدم به امویگوش ! 
رسام؟یالو ا: من  
رسایجانم ا: رسامیا ! 

 رسامی کن ، نذار بفهمه توروخدا اي کارهی رسامیا!  کوچه ام واریدر خخونه اس منم پشت د!  اومده ری امرسامیا: من
نیی پاومدیاشکام داشت م! ! 
  کنه؟ کجاس؟ی کار می چنجای ای اون عوض؟یچ:  دادزدتی بود با عصبانی هول شده بود و عصبانرسامیا

نهی ببدی فقط کمکم کن منو نباشا؟ی نزنرسامیا: من ! 
ونجا همارمی ملتوی منم وسانای آوا اي برو خونه نیبب: رسامیا ! 

باشه باشه من رفتم: من ! 
رفتمی از اونجا مدی نداشت باتیی شد ، اهمی شلوارم خاکيگوشه ! داشتمی سرعت ؛قدم برمبا ! 
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 ! آشنا بودن بالاخرهی بودم ،البته خودش که تهران بود ولنای آوا اي درخونه
 هی جور ساهی بود ؛ دهی سر پوشاطی متر اول ح6 تا 5 شدم؛ شونییلای واطی زدمو وارد حفونشونویزدم،آی نفس منفس

 ي ورودي راهرويبا عجله خودمو انداختم تو! مجزا نداشتننگی پارکنای چون آوا اومدی حساب منگیبون و پارک
  شده خاله؟يزیچ: با ترس اومدو گفت ) مامان آوا(خونه اشون خاله شهرزاد 

  شده باشه؟دیسلام خاله جون ،نه چه با: من
 ........  خاله ؟ بچه اتی شده باشه؛ حالا خودت خوبيزی چدی تو گفتم شايد آخه تند اومیچیه: خاله

ن؟یدی از کجا فهمگهیخاله شما د: من  
آوا: خاله ! 
عجب: من ! 
  شد؟ی چری امرسامیا:  دادمامی پرسامی آشپزخونه ، هنوز استرس داشتم، به اي و رفت تودی خندخاله

خوبه؟!کنم یشستمش دارم رو بند پهنش م:  جواب دادرسامیا  
رسام؟یالو ا:  زنگ زدمبهش  

رمی گی من بعدا باهاتون تماس مدینی ببن؟ی ؟ خوبیی علايسلام آقا : رسامیا  !  
دی مونم شما صحبت کنی من منتظر مرسامیآقا ا : ومدی از اونور مری اميصدا ! 
شمی شربت اومدو نشست پینی سهی قطع کردم، خاله با وی گوشی حرفچی هیب !ي خش داري صداچه ! 
م؟یخاله آوا نگفت من فردا راه: من  

  کجا خاله؟یراه: خاله
 ! آلمان ، فردا عصررمی من دارم منیاگه نگفته شما بهش بگ: من
؟ی چریخاله شوهرت ، ام: خاله  
  چرا همه جا هستت؟ریام!!!!!!!!!!!!  خداي کم داشتم انوی وسط همنی احالا
خاله موافقت کرده: من ! 

خدا پشتت ؛ زمیخوبه عز : خاله  ! 
 

 : پارساریام
 ! برداشتدی زنگ بزنم ، شارسای آوا رو ازش گرفتم تا به ایگوش

 تونه ی بهش زنگ نزنم ، هه مگه آدم مگهی بهم گفت د؟ی چه برداشتنی برداشتو ولوی بدم ، گوشای شانس خوب از
  سر کنه؟شیبدون زندگ

 گفت اون تهران ی بهم می حسهی شدم، نمیر ماش داغونم ، سواي افهی لباسمم عوض نکرده بودم ، باهمون قیحت
سین ! 

 رسای بود که انی که مهم بود ايزیتنها چ! نداشتتیی شدم اما اهممهی بوشهر در خونه اشون ، سهبار جراومدم
 !برگرده

 ! خودش درو باز کنه دود هوا شدنکهی اي برادمی درو باز کرد؛ تمام امرسامی خونه اشونو زدم، ادر
رسامیاسلام آقا : من ! 
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 ! ورانی خان، از اریسلام ام: رسامیا
  ؟ستی ننجای انمیاومدم بب! دونم زنم کجاست ی گفتم نمی گفتم؟ می میچ
  کرد؛ی مشتاق بهم نگاه مرسامیا

 ! دونستی مدیشا! پوزخند محو زدهی حرفم نی حس کردم با اره؟ی سراغ برادر زنشو بگتونهیآدم نم: من
 ی هم بود و مرسای ادیمنم که از خدام بود شا! م، با دست بهم تعارف زد برم تو  از خودم دور کردوی منفافکار

دمشید ! 
دنمون؟ی دومدهی خان ، خواهر ما نریخوب ام:  اس ام اس براش اومد ، اونم جوابشو داد و گفتهمونموقع  

  کردم؟ی مکاری چنوی احالا
مممم......ام: من  
کرت شایخدا:  لب گفتمری زنگ خورد ، زشی گوشکه ! 
یی علايسلام آقا:  برداشت و گفتوی گوشرسامیا  ! 

 مونم تا یبهش گفتم که من منتظر م! باشهرسای ممکنه انی استی نیی علانی گفت ، ای حس بهم مهمون
زنهی ظاهرا گفت بعدا بهش زنگ میصحبت کنه ول ! 

 
رجانیخوب بفرما تو ام:  بهم نگاه کرد و گفترسامی بودم ؛ اکلافه ! 

ستی ننجای زد که ای منطوری اای نبود نجای ارسای کار کنم ، ظاهرا که ای چدیا بدونستمینم ! 
؟! آلمان دعوت شدهي نگفت اون براردادی رفته باشه آلمان؟مگه تنکنه  

  پسر؟یی ؟ کجاریام:  کرد و گفتی بهم نگاه مرسامیا
  هستن؟نجای ؟ مادرجون ایچیه: من
 !  توایب! اره هست : رسامیا
همش توهمات خودم بود ! غی دری و لنمی رو ببرسایم تو، هر لحظه انتظار داشتم ا رفترسامی ابا ! 
 قرن بود بالاخره بلند هی اون خونه برام ي هر لحظه نشستن تورسای کردم، با نبود ای مامان هم سلامو احوال پرسبا

  !  برمدی جان من بارسامیا: شدمو گفتم
1يکجا ؟ حال بود: رسامیا  

 ي کنم و با عجله از خونه ی رفع زحمت مگهی هم به شما بزنم دي سرهیگفتم  ! نجای اومدم ا کارينه برا: من
رونی اومدم برسای ايپدر ! 

رفتمیداشتم با خودم کلنجار م! نجاستی ارسای گفتن ای اون حس مهنوزم ! 
 نای ارسای ايسره کوچه  کردمو و دوباره رفتمو هی کرای معمولدی پراهیفورا !  اتاق گرفتمهی بردم ، هتل و نمویماش
سادمیوا ! 

 کردم که حالا زنم ی چه غلطایخدا ! نهیی تر که منو نبنیی پادمیخودم کش !رونی از خونه اومد بنشی با ماشرسامیا
نهی خواد منو ببینم ! 

نیی قطره اشک از چشمام سر خورد پاهی آروم نوی فرمون ماشي گذاشتم روسرمو ! 
الخروج شه ممنوع دی به سرم زد ، باي فکرهی ! 
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لمی برداشتمو زنگ زدم به وکویگوش ! 
 ....  خاموش بودشیاما گوش!دوباره و دوباره ! ی داشت عوضیبرنم

رسایا : 
 خاله باشم شی خون ان و اگه من امشب پي چند تا از دوستاش توهی:  آورد و به خاله گفت لموی بالاخره وسارسامیا

 ! خوبهیلیخ
 کاراش ری هم که همش درگی که آلمان بود و اون تنها بود ، عمو علنمیآرو هم خوشحال شد چون آوا نبود ،خاله
 !بود

 ! کردی ، و از آوا گله مدی پرسی همش از آوا و پاشا مخاله
 !  فرودگامگهی ربع دهی اون شب پر استرسم گذشت ، الان چمدونمو بستم ، مدارکم هم آماده استو تا بالاخره

 صورت ومدی خوشم نمچوقتی و بغلش کردم ، هدمویآن بدرقه ام کرد ، دستشو بوس اومد دنبالم ، خاله با قررسامیا
 ! رو ببوسمیکس

 ری که امیی هوانی مرزها و فارغ از انی فارغ از اگهی فرودگاه بودم و بعدم دگهی دقهی چند دقم،ی سوار شدرسامی ابا
 ! کشهیپارسا توش نفس م

 رسامیا! میدی وجود نداشت، رسی نشدنزی چچی من هي برای آماده کرده بودم، فراموش کردنش سخته ولخودمو
 ! کردمی شمرده شمرده حرکت مي باهام اومد ، آروم با قدمانوییچمدونم آورد پا

 
 ی که مدارکو چک ميرفتم طرف مرد!  و دستمو گرفت دی بوسمویشونی چمدونو گذاشتو بغلم کرد ، پستاد،ی ارسامیا

ن دادم بهش نشوطیکرد ، پاسپورتموو با بل ! 
؟ي سالاررسایخانوم ا: مرد  

 ! حبس شد ، نخواد بگه من ممنوع الخروجمنفسم
 ، رسامیپاسمو گرفتمو و رفتم طرف ا!  فرستادمرونی فوت بهینفس حبس شدمو با!  ندارهی مشکلدییبفرما : مرد

 ! داده بودلی چمدونو تحورسامیا
 اونجا نیآرو!فی حیواست با خواهر زاده ام بودم ول خیچقدر دلم م ! ي دست پر برگرددوارمی اميخواهر: رسامیا

 ....منتظرته و
و؟: من  

 ، زدی که تو نگاش موج می ، اون نگراندمی من دروزی که ديری امي خواهریول ! انهی بگم دی بادونمینم: رسامیا
 !نشون از نخواستن تو نبود

 رسامویا!  گرفتمموی تصممایاندار هواپ مهمي اشهی کلي با صدای اشتباه کردم ؟مردد شدم ولینی ! دی لرزدلم
 ! و از پله ها رفتم بالادمویبوس

 چرند ی از زندگنمیا!  گوشم ي گذاشتم توموی دادم بالا و هنذفرهیسرمو تک!  نشستمو چشمامو بستم می صندليرو
سازمشی ؟ اصلا وجود داره؟ میزندگ! من  !  
 ! کردی حرکت مرانیاز ا بلند شده بود و برفرمای کنم؟ هواپی مکاری چنجای امن
؟يچرا؟ به چه بهانه ا! من کشورمو ول کردم!  کردمکاری چدمی فهمتازه  
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 ! کردم آروم باشمیپس چشمامو بستمو سع!  که شده هی خواستم بهش فکر کنم؛ کاری نمگهید
 ! آرومآروم
 ! باشآماده! خوب ، بد ، مهربون ، ترسناك  !دی جديآدما !دی جدي جاهی میری ممی دار؟یمامان
 ما بود ریال چمدونمو گرفتم؛ با يچقدر خارج از تفکر القا شده ! شدم ، چقدر متفاوت بود ادهیپ!  نشستمایهواپ

 چهارخونه ی آبي مردونه رهنی پهی پسر شدم ، هی بودم که متوجه سادهیهمونطور وا!  گشتمی منیچشم دنبال آرو
 ! برداشتنکشوی شده بود که عکمی نزدکاملا! رفم اومد ط!  مارك داری افتابنکی چروك با عیخی نی جهیو 
ــــــــــن؟یآرو: من  
سلام عرض شد : نیآرو ! 
يچقدر عوض شد: من ! 
می برایجدا؟حالا ب : نیآرو ! 
میبر: من ! 

 رسامیا: دی پرسی رو به مرده گفت و ازم به فارسی آدرسیسی به انگلنی ، ارومی شدنی ماشهی گرفتو سوار چمدونمو
دن؟و آوا خوب بو  

 ! ؛ هنوز زنده اسمی که بدهکاریی بد نبود البته با اون پولارسام؟یا: من
؟یآوا چ:  و گفتدی خندنیآرو  

لهیهنوز در حال تحص: من ! 
شوهر کردو ادم نشد : نیآرو ! 
؟یشی ادم ميریمگه تو اگر زن بگ: من  
نه والا : نیآرو ! 
می باهم بودي تا حالا همش به چشم خواهرو برادر اون مثل آوا بودم ،ي بود ، منم برارسامی برام مثل انیآرو ! 
می تر بشمی شد صمی باعث منمیهم ! 

 
  تو باشگاه رات دادن؟نیآرو: من

می بودم باهم بری حضرت عالدنینه ، منتظر رس:  و گفتدی خندنیآرو  ! 
 ! گفتميجد: من
نای اي براشدی از من بهتر بود واقعا ستاره مشی بازرسامی ایول! آره بابا : نیآرو ! 

خوبه: من  ! 
ستادی امرد ! 
نیی بپر پارسامیخواهر ا: نیآرو ! 
برادر آوا چمدونو بردار: من ! 
چشم بانو : نیآرو ! 
 ! پولو پرداخت کرددموی با مرده حرف زد ، که من نشنیسی به انگلبعد
 ! بودشهی کلا ش ودرمرونوی خورد روبه بی مشهی که دو طبقه بود ، طبقه دوم کلا شمی بودستادهی خونه اهی يجلو
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 ! متفاوت بودرانی چقدر با انایا
 که با تراس قاب دهی سنگفرش سفهی رو گرفته بودو فقط ي ورودي بهتر بگم محوطه ای اطی تازه کف حچمن

دادی مشدی که وارد می راه رفتن به شخصيگرفته شده بود ، جا ! 
 ! بودي اشهی قسمتام شی و بعضدی سفيواراید

ي چه جورنوی انیآرو: من  .......... 
 تونم ی گفت ؛ هر جا دوست دارم منی تو ،آرومیرفت! دی خاك غربتا بعد خندي توامی پا نشدم بیمن الک: نیآرو

 نکهی خودم و انی به قواندی بودو من مقشهی که بالا کلا شیی از اونجایول!  نداره ی واسش فرقنییباشم ، بالا و پا
کردم انتخاب نویی ، پاشدی عوض متمیکم کم وضع ! 

 ! گذره ؛ دانشگاه ثبت نام کردمی منجای ماه از اومدنم به ادو
 ی ممی با هر آخ گفتننمی آرومیالبته از حق نگذر! کنهی که به درد و دلام گوش مهی امم که الان تنها کسبچه
 به خاطر نکهی کم نذاشته؛ دوست نداشتم حالا که از کشورم خارج شدم حجاب رو کنار بذارم و از ايزیوبرام چ!پره

 که دمی پوشی لباس مي ؛ طورنی همي براومدیبرنم از دستم ياخراج بشم کار) نایالبته از نظر ا ( یهنجار شکن
 ! ذاشتمی هم کلاه مي شال و روسري باشه و به جادهیگردنم کاملا پوش

 
 ی ممیر آخ گفتن با هنمی آرومیالبته از حق نگذر! کنهی که به درد و دلام گوش مهی امم که الان تنها کسبچه
 به خاطر نکهی کم نذاشته؛ دوست نداشتم حالا که از کشورم خارج شدم حجاب رو کنار بذارم و از ايزیوبرام چ!پره

 که دمی پوشی لباس مي ؛ طورنی همي براومدیبرنم از دستم ياخراج بشم کار) نایالبته از نظر ا ( یهنجار شکن
تا موهام مشخص نباشه! ذاشتمی هم کلاه ميوسر شال و ري باشه و به جادهیگردنم کاملا پوش ! 

 ادوارد تی شخصهی اشم شبافهی ، اسمش ادوارده ، قدی پلکی دور برم مادی بود، زمی پسر که هم دانشگاههی ایتازگ
 که باعث شه ي کارچی که از من خوشش اومده ریالچون من هستی من نری خوب تقصی ولتهیلای توالی سريتو

 ! انجام ندادمادیاون از من خوشش ب
  تر شده بودم،نی ذره سنگهی وضعم فرق کرده بودو یلی ، البته الان خزدمی رو قدمم مادهی پي توابونی خکنار

نی بچه ام پسره ، پسرم رادیراست ! 
 : خوندمی خودم مي لب براریز
   همه تکرار خسته امنی از ای زندگاز
   کوچه و بازار خسته امي و هوي هااز

ه و آزرده ام ز ماه از ستاررمیدلگ   
   دگر ز هر که و هر کار خسته امامشب

   کشمی خانه تن خسته مي خسته سودل
   حصار دل آزار خسته امنیکز ... آوخ

زی مي رومی تقوی از خموشزارمیب   
   خسته امواری دنگ دنگ ساعت دوز
   نبودی تو هستم ولاری او که گفت از
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   خسته اماری ی و ببمی شکی خود که باز
دی امی و بزاری و دل گرفته و بتنها   

   خسته اماری حال من مپرس که بساز
 
 اطلا عات بهشون ي سرهی و حافظ بحث شد و استاد ازم خواست رانی ااتی ادبي بار سره کلاس ، درباره هی ادمهی

 ! خوندمی رو به فارسی وحشي آهوي حافظ گفتمو آخرشم غزل ؛ الا ايبدم، منم درباره 
 ! استبایز:  بهم گفتیفارس به استاد
 ! بودبای زدی گفتی مدیبا:  به استاد گفتم دمویخند

 مثل قای کردم اونم دقدای کلاسمون پي تویرانی دوست اهی رفت بگم ، ادمی ی دانشگاه کلا متفاوت بود راستطیمح
بود که با  آلمان می مقیرانیزحلم ا! زحل!  ندنری شه هم بهش گتی تا هم حجابش رعادی پوشیمن لباس م
 و موی شده بودیمی بام صمی زحل حسابنوم!  بودن و باهم آشنا شده بودننجای و خانواده هاشون الادینامزدش م

 ! خونه اشونمیرفتی ما مای ومدنی اونا مای باهم مچ شده بودم، هرروز ی حسابنمی و آرولادیم
 : خونه بودم، زمزمه کردميکاینزد

 
 ! خونه اشونمیرفتی ما مای ومدنی اونا مایده بودم، هرروز  باهم مچ شی حسابنمی و آرولادیم

 : خونه بودم، زمزمه کردميکاینزد
 

يدی به من خندتو  
ی دانستی نمو  

هی همساي به چه دلهره از باغچه من  
دمی را دزدبیس  

دی من تند دوی از پباغبان  
دی را دست تو دبیس  

(   آلوده به من کرد نگاه-غضب
  افتاد به خاك دندان زده از دست توبیس
  و هنوزی تو رفتو

  هاست که در گوش من آرام آرامسال
   خش گام تو تکرار کنانخش

   دهد آزارمیم
   پندارمنی کنان غرق اشهی من اندو

   چراکه
  . نداشتبی کوچک ما سخانه

(  ( مصدقدیحم
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  بود ، اطی حي تونیآرو!  خونه ارو باز کردم در
ای کردری ديخواهر: نیآرو ! 
ام؟ی با جت بي دونفرم انتظار دارستمی نفر نهی که من: من  
 ! نبندریمن و به ت ! میمن تسل: نیآرو
ومدن؟ی ننایباشه ا گناهت گذاشتم ، زحل ا: من  

میریما م : نیآرو  ! 
باشه ، من که آماده ام: من ! 
 ! کندمی پرتقال پوس مهی وسط سالن نشسته بودمو ي کاناپه يرو

نیید پا اسپرت اومپی تهی با نمیآرو  ! 
 ! کلاه داردی سفشرتیی کتون خوش دوخت، با سوشلوار

  بود ، اطی حي تونیآرو!  خونه ارو باز کردم در
ای کردری ديخواهر: نیآرو ! 
ام؟ی با جت بي دونفرم انتظار دارستمی نفر نهیمن که : من  
 ! نبندریمن و به ت ! میمن تسل: نیآرو
مدن؟وی ننایباشه ا زگناهت گذاشتم ، زحل ا: من  

میریما م : نیآرو  ! 
باشه ، من که آماده ام: من ! 
 ! کندمی پرتقال پوس مهی وسط سالن نشسته بودمو ي کاناپه يرو

نیی اسپرت اومد پاپی تهی با نمیآرو  ! 
 ! کلاه داردی سفشرتیی کتون خوش دوخت، با سوشلوار
 بودن يادی زي هایرانی امی که ما بودییجانیالبته ا!  شانس بزرگ مایعنی نی دور نبود، و اادی زنای زحل اي خونه

 ! بودنشون رو فراموش کرده بودنیرانی ااشونیلی که خیی هایرانی ایول
داشتی به خاطر من آروم قدم برمنمی ، آرورفتمیمن آروم م! رونی بمی زدنی آروبا ! 
دی طول کشنقدری من اتی که البته به خاطر وضعمی راه بودي ساعت تومی ربع تا نهی ! 
 خونه گشتمی برمی وقتگهی بود و هر وقت باهاش بودم ، دی و شلوغطونی درو زد ، زحل در کل دختر شرو شنیوآر

ینی ببی استراحتهی ساعت تو سکوت مطلق بودم تا سرم هیتا   ! 
  اومده؟یمامان فسقل! يهو:  سالن گفتي با داد از توزحل
گهی دنوی نگو اادیزحل بدمم!اه : من ! 
 ! گهی دیمامان فسقل:  گفت رونوی بچه ها زبونشو آورد بنیع!  اومد دم دردی خندی که ملادی دست تو دست مزحل

ن؟ی گم آرویدروغ م  
نه والا: نیآرو ! 
ـــــــــــــن؟یآرو: من  
؟يجونم خواهر: نیآرو  
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 ! حسابتورسمیم: من
 ستا،یر من مامان فسقل ن مامان فسقله؟ به خدا خواهنی اگهی میک:  رو به زحل گفتي حالت مسخره اهی با نیآرو

 ............مامان فسقل
ــــــــــــــــــیآرو:من   
دی را عفو کنری حقي بنده نیا!  بانوممیمن تسل:  دستشو آورد بالا و گفتنیآرو ! 
  واسه من؟ی کنی میکینچ حالا با زحل دست به :  انداختم بالا و گفتمییابرو

گهی تو دنیایب! اهرو برادر  خونیزنیچقدر فک م:  و گفتدی دستمو کشزحل ! 
 ! سلام کرد و باهم اومدن تونی رفت با آرولادیم

 نجای اومدنی می بود و گه گاهلادی مي درواقع خونه نجایا!  شربت اومدوانی آشپزخونه و با چهارتا لي رفت توزحل
 ! کردنی می پدرومادرشون زندگشیچون هردوشون الان که نامزد بودن پ

شه؟ی اتحاد مزدوجتون کامل میک یزحل به سلامت: من  
امتیروز ق:  و گفتدی خندزحل ! 
 ! نده ، درست جوابمو بدهلمیشرو ور تحو: من

 ! گذاشتی خان پا به نهاد هستنی رادنکهیبعد از ا : زحل
؟ی عقب انداختتویزحل نگو که واسه من عروس: من  

قامونی واسه رفمی دی جفتمون ، جون ملادی که منو ممیچه کن: زحل ! 
ي نکردیزحل کار خوب: نم ! 

قتی جرئتو حقنیایبچه ها ب:  گفتیالی خی با بزحل ! 
موافقم: لادیم ! 
ه؟یباز: نیآرو  
شه؟ی اتحاد مزدوجتون کامل می کیزحل به سلامت: من  

امتیروز ق:  و گفتدی خندزحل ! 
 ! نده ، درست جوابمو بدهلمیشرو ور تحو: من

 ! گذاشتیست خان پا به نهاد هنی رادنکهیبعد از ا : زحل
؟ی عقب انداختتویزحل نگو که واسه من عروس: من  

قامونی واسه رفمی دی جفتمون ، جون ملادی که منو ممیچه کن: زحل ! 
ي نکردیزحل کار خوب: من ! 

قتی جرئتو حقنیایبچه ها ب:  گفتیالی خی با بزحل ! 
موافقم: لادیم ! 
ه؟یباز: نیآرو  
؟يزحل بچه ا: من  

 ! خوانی خان که منی رادي وای مامان فسقل ؛ تو نمگهی دایب:  و گفتدی دستمو کشزحل
 ! پادشاهشهی که مادی بای خانه ، دنومدهی نایبچه ام هنوز دن!  خان نکنانی خان رادنی رادیه: من



 163 

سگ در سگ:  بلند کردو گفتکی دستشو به علامت نازحل ! 
ای ادب شدیزحل ب: من ! 

گهی دایب : زحل  ! 
 هم ي از آشپزخونه اومده بود روبه روي بطرهی و زحلم که تازه با لادیروبه هم ، م نی کنارشون، من و آرونشستم

 !نشسته بودن
 شماره امو بدم، ری که آوا بهم گفت برم به امی به اون موقعم؛ی محوطه خوابگاه بودي که توي افتاد به روزادمی قاید
!  کرده بودم درارهتشی کارمو که اذی کنم گفته بود که تلافي کارنی همچشمی دونست من مغرورم حاضر نمیم

 ! سادهيه شرط بندی!  کنهی منو عوض مهی زندگکی کوچی تلافهی دونست همون ینم
واه کارش ساخته اس!لادی رو چرخوندن ، افتاد به ميبطر ! 
قت؟ی حقای جرئت لادیم!  شدیعال:  و گفتدی کوتاه کشغی جهی دست زد و زحل  

جرئت:  فکر کردو گفتکمی لادیم ! 
 ! بوكسی فمی بذارمیری کنه ازش عکس بگشی آرالادوی مدی بانیآرو:  دستامو گفتي زد روحلز
زحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: لادیم  

شهی تلاف؟یختی روم آب رادتهی ؟ هیها ؟ چ: زحل ! 
زحل؟: لادیم  

شهی مطمئن باش پوستت خراب نمانه؟ی خوبه ایشی مارك لوازم آرای بگي خوایآها م: زحل ! 
 ! زوج جوون و پرشورنیخندمون گرفته بود ، ا نی آرومنو
 منو لادی مشی شروع کرد به آراي که حرفه انمیآرو! نی آورد و داد به آروشویشی لوازم آرافی پاشدو رفت کحل

لادی مچارهیب! میدی خندیزحلم فقط به حرکاتشون م ! 
 یی بعد هردوتامی زحل هنگ کرد لحظه منوهی و خط چشو ، هی سرخ و سايلبا! نویا ! ي کارش تموم شد وانیآرو

 ! بخندیحالا نخند ک!  خندهری زمی زدمویدلامونو گرفت
 بوك سی في بدبخت عکس گرفتو همون موقع رولادی از مهی درآورد و از چند زاوشوی تلو تلو وران ، گوشزحل

 !آپلودش کرد
زحل ؟: لادیم  

؟ي خوای می چلادیم! زحلو کوفت: زحل  
 ! دارمتیمن حساس: لادیم
 ؟ زمی عزلاد؟یم:  خوب نبود، و گفتادی که حالش زلادی زحل بلند شد و رفت طرف مد،ی از صورت زحل پرنگر
لادم؟یم  

 ! امروزمون که زائل شدی خوشنمی اای داد، بهی و به خودش تکلادی و مدی پرنیآرو
ل همه نگران بودن  ، زحلم نشست ریانی ماشي بهم اشاره کرد برم تونی برداشتم، آرووی زنگ خورد، گوشمیگوش

 ! نشهشیزی چلادیکه م
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 مارستانی منو برد بری داشتم و امتی حساسگاری من به سموی که من و آوا و روناك باهم خوابگاه بودی به زمانادمی
 نکهی که فراموش کنم نه انجای شد؟ من اومدم ای تکرار مزی همه چنجای که باهاش قهر بود افتاد ، چرا ايپدر

 ! کنمیتداعدوباره خاطراتمو 
م؛ی بوددهی رسمارستانی بدر  
 می شدادهی پنی فت اشتباه کرد، از ماشی کرد، و می مي زحل بودم که داشت گرشی برد تو ،منم پروی امنیآرو

1 تومیماهم رفت ! 
ار  دور نبود کادی کار کنم، هرچند زنجای خواستم ای زمانهی دی ، شاستی ناسی قابل قرانی با مال امارستانای بنی اواو

 ! خونمی آلمان درس مي دانشگاه هانی بهتریکی ي تخصص مغزو اعصاب تويکردن من و من الان برا
 ! و کارم سخت ترشدی بهمون اضافه مگهی ماه د5 کوچولوهم تا نیراد
 ! گرفته بودمختیری نشسته بودم و دست زحلو که آروم اشک مي های از صندلیکی يرو

 !  ساده استی حساسهی ، ستی نیر گفت، مشکلزحل خانوم ، دکت:  اومد و گفتنیآرو
 ! گفتی ميزی چهی لب ری که زدمی زحلو شني فوت کردن نفس حبس شده يصدا

 بهم غالب شده ی احساس خستگگهی ،دمی ربع که نشستهی!  خونه اشونمی اونجا بود و بعدم برگشتلادی ساعت مهی
 !بود

 می ، باهم زدموی کردی بهتر شده بود خداحافظکمیه حالش  کلادیبا زحل و م! خونهمی اشاره زدم که برنی آروبه
رفتمیآروم شمرده شمرده راه م! رونیب ! 

رسا؟یا: نیآرو  
جانم داداش؟: من  
؟ي پارسا رو فراموش کردریتو واقعا ام: نیآرو  
ن؟ی آروی پرسیچرا م: من  
ينجوریهم : نیآرو ! 

 خواست ی قطره اشک لجباز مهی رفتم،ی آروم ره م! مدتمو بشنوهنی اي شده که تموم دردادای پیکی کردم احساس
 !از چشمم سر بخوره که گرفتمش

 ! جواب ندهيدوست ندار: نیآرو
 برات گفته رسامی خوابگاه بودم فکر کنم اي که توی دوست داشتم، چه موقعروی امشهیمن هم! نه بذار بگم: من

 یی جوراهی پدرش دمی فهمنکهیبا ا! بودنیبهتر برام می که باهم بودییموقع ها!  اومدم بوشهر یباشه و چه وقت
 وی عوضدونی اشتباهات اون فري گذاشتم به پاو گرفتمو همشدهی بازم ندی مرگ پدرمه و توش مقصره ولیباعثو بان

 ی اون دلخوشي همه گهی ددمی دری اتاق با امي توموی ؛ شمدونی دختر فری اونروز واقعا وقتگهی دیول! دارو دستش
 ! دود هوا شدندادمیودم م که به خییها
رهی پسره امنیراد: نیآرو ! 
 ! واسه منری از اميادگاریو : من
رسایخوش به حالت ا: نیآرو ! 

چرا؟:  تعجب برگشتم سمتش و گفتمبا  
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 ! بچههی بزرگ کردن يشجاع برا ! ی شجاعنقدریخوش به حالت که ا:  زدو گفتنی لبخند غمگهی نیآرو
 ی اشتباه می نفرو دارم که عاشقش باشم ، که عاشقم باشه ولهی کردم یم فکر ی موقعهی ؟ منم ی دونستیم

ي مرادسنای!  خوشگل یلی دختر خهی دختر بود ، هی یول!  بهت نگفتهرسامیمطمئنا ا!کردم ! 
 نی درعی خوشگل ولیلی دختر خهی! رستانی فلش بک زدم به گذشته به دوران دبهوی ي مرادسنای گفتن اسم با

 ! حال گند اخلاق
 فشیاما از اونجا که ک! ی اتفاقیلی خیلیخ! می شاپ آشنا شدی کافهی ي توی اتفاقیلی و من خسنای:  ادامه دادنیآرو

 سنای در مدرسه و از دور ومدمی ماری اختیکم کم ب! سنایبازم !  که توش بود بردمی به ادرسفشوی مونده بود، کشمیپ
 هی ام بود با گهی پسر دهی! رفتی منی از بمی درد خماردنشیا د جور مواد مخدر بوددن که بهیانگار ! دمی دیرو م
 تو دمی دی وقتی بگم ولرسامیچن بار خواستم به ا!  دنبال توا دمی دی می دنبال تو بود ، وقتشهی همی مشکنیماش

،  برداشته بود شوی آفتابنکی کرده بود عیاطی احتی بار که اون پسره بهی شدم؛ مونیپش ! ي دیاصلا محلم نم
 ! بودریام!دمیصورتشو د

 به چوقتی تعجب کردم، ازم خواست که هدمی مراسم دعوتمون کرد و اون پسرو دي برارسامی انکهی از ابعد
سنای الان لازم بود، اها، ی کرده ولی مبتی نگم که اون تعقچکسیه  ... 

   دستم گذاشته شد؛ي دست مردونه روهی دست بردم که درو باز کنم که م،ی بوددهی خونه رسي در ورودبه
 بابا من ازدواج کردم چرا کهیمرت!  ؛ اهدمی ادواردو ددموی کرد چرخی به پشتم نگاه مظی با غنی برگردوندم، آرورومو

  کنه؟ی ولم نمنیا
زم؟ی عزیخوب! رسایسلام ا: یسی به انگلادوارد  

د؟ییبفرما:  اومدو گفتی عصباننیآرو  
می ندارنای اوی کتک کارستای نرانی انجایا حواست باشه نیارو:  گفتمی به فارسآروم ! 
  ؟دییبفرما:  مشت شد ؛ گفتشتری بنی آرودست

انی دعوت کنم که به جشنم ببای خانوم زنی خواستم از ایم:  با خنده بهم نگاه کرد وگفتادوارد ! 
جشن؟: نیارو  

ی نوع پارتهیجشن که نه  : ادوارد ! 
؟یپارت: نیارو  

 گرفته و آشناهارو جمع کرده ی پارتهی شرکت داره که حالا هیبرادرم ! اوهوم: ده گفت که معلوم بود کلافه شادوارد
 !،منم شمارو دعوت کردم

 ! چه جنتلمناوه
امی بتونمی اما من نمفمیمتا): یسیبه انگل: (من ! 

 ! دارمازی کنم خانوم من به کمکتون نیخواهش م:  شد و گفترهی ملتمسانه بهم خادوارد
 ! اومد تونمیآرو! باشه و رفتم تو:  کلمه گفتمهی فقط ی شدم بگم ولیه راض کدمی دی چدونمینم
 ! بالاي کارتو انداختو رفت طبقه نیآرو

فرداشب بود:  برداشتمو خوندمکارتو  ! 
 ! اتاق خوابي تموم شد؛ مسواکمو زدمو رفتم توگهی با اتفاقاش دامروزم
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ي تکراريروزا !  امروزم گذشت مامان جان بدون بابات؟ی خوب؟یمامان: من  ! 
 ! خوش فرو رفتمی زندگکی يای بستمو در روچشمامو

  لباسم خوبه؟نیآرو: من
میبزن بر1ي خواهرهیعال: نیآرو ! 
 ! کارت رو دادم به رانندهي ادرس روموی که دم در بود شدنی سوارماشییهردوتا ! میبر: من
 ! شدمادهی پنیاز ماش! یدنی اما چه رسمیدی زس1 و سکوت مطلق می بودنی ماشيتو

 ! شدنی نمیکی نی ای ذاشتیرو م) تهران(  بزرگتختی پاي جلوم قصر بود، کل ساختموناي خونه
 ! ساختمون فوق مدرنهی
رسا؟ی امیبر: نیارو  

امممم: من ! 
 اومد دنمنی بود و با دی انگار دم در دنبال کس،ی کت و سلوار تنش بود کاملا رسمهیاوه ادواردو؛ ! می تر رفتجلو

 نی همچیرانی ايخانوما:  گفتمیسی به انگلدموی که دستمو کشرهی کرد و خواست دستمو بگیمیتعظ! ا طرف م
 ! دنی به مردا نمياجازه ا

من و ! ههی گم دیخو راس م!  گمی چشمام بخونه راست مي خواست از توی تعجب سرشو گرفت بالا انگار مبا
از حرف زدن ! ی اجنبنی چه برسه به اگهی دمی دی نم دستينطوری هم امی خوندي خواهرو برادرغهی که صنیآرو

 !خودم خنده ام گرفت ، پا ك قاط زده بودم
 با ی تو ولمی داد و از جلومون رفت کنار تا ما برتی ، ادوارد در تعجب بهم ذل زده بود بالاخره رضادی خندی منیآرو

 ! کردینگاهش بدرقه امون م
 بود، ي عادزای چنی انجای رو رد کرده بود البته اسکوی که دنجایا من ي خداي نشستم ، وای صندلي گوشه روهی

نهای ای دکلته و لختي کردم با لباساسهیلباس خودمو مقا ! 
 کلاه جمع کرده بودم و هی خورد ، موهامم با ی کت مهی که بالاش دی سفي با زر ورق های لباس شب مشکهی

ظاهرا پوشش !  سئوالری ببرم زدموی عقاستمی نرانی اي توکهنی به خاطر اتونستمی اومده بودم ،من نمیکاملا حجاب
 نکته ارو نگفتم به انتخاب خودم و هی یراست!  علامت سئوال هی جشن شده بود ي تونی من برا حاضربیعج
 ي توکی و شیکاملا شرق!  شد همه ارو کنجکاو کنهی که باعث ميزی چهی روبند زده بودم ؛ هی نی اروي فهیسل
چقدر متناقض!  بودمیب غری مهمونهی  ! 

 
دی دی ها رو میلی و درشتم مشخص بود ، که نگاه پرسشگر خدهی کشي قهوه اي چشمافقط ! 
 ! ممنون بودمنکارشی همش کنارم بود و از انمیارو

 ای وحشتناك ي از رپايخبر ! می ملاکی دو تا پنج نفره با تزئئن ساده و موزکی کوچيزای اطراف نگاه کردم ، مبه
 ! بود ، نبودی غربياهای به اسم مهمونزانی ايای از مهمونیلی خي که تویزخرف ميرقصا

 پارسا روم ری امخکوبی همونجا شوکم زد، نگاه می که بالاتر از همه بودن ، ولزی مهی شد به طرف دهی کشنگام
 !بود

  ؟؟؟ی مهموني آلمان ؟ توي کرد ؟ توی مکاری چنجای پارسا اری امرپارسا؟یام
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 که احساس کردم زدیضربان قلبم اونقدر تند م!  بود که من به چشمش آشنامری با خودش درگی حسابانگار
شنوهی داره منکهکنارمهیارو ! 
  ؟ی خوبرسای؟ایخی نی چرا عرسایا:  دوتا دستاشو گذاشتو گفت دی نکشهی دستم به ثاني گذاشت روندستشویآرو
! انگار اونم جا خورد چون ماتش برد! نجاسی پارسا اری ؛ اممی بردی بانیآرو:  که از ترس گرفته بود ؛ گفتمیی صدابا

 بفرستم وگرنه دی اش هزار تا صلوات باقهی سلنی انوی اروي که گذشت بلند شد و رفت طرف ادوارد ، براقهیچند دق
 ! روبندنی شناخت بدون ای منو مریام
توجه حال نامساعدم شده بود ، انگار اونم م! شمونیاسترس سراپامو گرفته بود ، ادوارد اومد پ ! يوا  

ه؟یاون آقا ک: روبه ادوارد گفتم) یسیبه انگل: ( من  
 ! برادرميکای از شریکی پارسا راد ، هموطنتون و ری اميآقا: ادوارد

به ادوارد !  گرفتی ترس سراپامو مشتری شدم که خودشهو بی مطمئن مشتری و بشتری گفت بی که مي اهرکلمه
دی نذارارشونی در اختی اطلاعاتچی لطفا هدی من پرسي از شما درباره یلیهر دلاگر اون آقا به : گفتم ! 
ری کرد ؛ خودش بود امخکوبمونی از پشت میی که صدامی برمی کرد و رفت کنار ، خواستیمی تعظادوارد ! 

  !برنگشتم
 ! واقعا خوشحالمنجای چند تا هموطن ادنیاز د: ریام
 من یول: جواب دادی به فارسرمیام):  که بخوام هموطنتون باشمشناسمیمن شمارونم: (  گفتیسی به انگلنیآرو

یی آشنایلی کنم شما خیاحساس م ! 
منم که کم مونده بود قلبم از جا کنده شه از ترس!کردی نبود فقط نگامون مشی حالی از فارسيزی که چادوارد ! 

 ! آشنا بدروديدر هرصورت روزتون خوش آقا:  گفتیسی به انگلنیآرو
رونی بمی وحشتناك زديون خونه  ااز !  

 
رونی بمی وحشتناك زدي اون خونه از !  
رسا؟ی ایخوب: نیآرو  
ن؟ی ارویفهمیم!  بود نجای پارسا اریام! نه : من  
زمیاره آره خودتو ناراحت نکن عز: نیآرو ! 

 
 : پارساریام

بابا !  سفرنی فرستادنم ابه اجبار! قرص ی درست ، بدون خواب راحت و بیماه گذشت؛ چهار ماه بدون زندگ 4
نجای واسه قرار داد اامی اگر نرهی گیشرکتو ازم م: گفت ! 

 تی نهایچشماش ب!دمی درسای اي به جای اومده بود پارتی که حجابي دخترهی توهم بم داشته بود که امشب نقدریا
  من؟يرسای من بود ، اي رسای اهیشب

 ! کنهی فکرشم نابودم میحت....گهی دی معلوم که مال کسچه
 حرف یسی انگلی بومیلیخ! ! بزرگ نشدنرانی که همراش بود گفت اصلا اي پسری سرم زد برم طرفشون ولبه
زدیم ! 



 168 

هان ؟ خدا !  شه لی ذينجوری امی شه ، تمام خوشينجوریدای بامیچرا زندگ!  کجاسترسای سقف ذل زدم، ابه
  پس؟ییکجا
هر روز به ! خوشهنی طلاقم نگرفتو من دلم به همیحت! نتمی خواد ببیزنم نم!اشتباه من!  اشتباههی رفت سر زنم

 ! ازمتنفرهی حسابنکهی مثل ای ولرمی ازش بگي خبرهی کنم تا بتونم ی دادخواست طلاق روزو شب مهیانتظار 
 ! مهی بدبختی داره ، مشروبم که خودش باعثو بانتی ازش متنفره و بهش حساسرسای تونم بکشم چون ای نمگاریس

شمی منهوویدارم د ! 
گهی دنهی ذل زدن به سقف اون اتاق همواروی دي گوشه هی صب تا شب نشستن از !  

 هی همون دختررسای گفت ایهمون حس م! کرد،همون حس ی ام موونهی داشت دي قهوه اي اون دوتا پشماریتصو
 ی برموی گوشدیالعنت فرستادم که چرا اون موقع که ب) لمیوک( يهزار با به منصور!  جشن روبند زدبوديکه تو

 !داشت برنداشت
! !  باردی زمان برام منویاز زم! ی قلابلیوک!  هم مدرکش همون موقع ناقص دراومدي آشغال منصوریعوض

 ! رو ممنوع الخروج کنمرساینتونستم ا
 رسای سر ایی بلاهی گفت ی کرد و می مدمی بازداشتگاه تهدي که از تویطرلان! دمی کشی چهار ماه چنی که ابماند

 که ی آشغالنیراست! رهی که با برنامه اومد جلو تا انتقام شکست خودشو دختر عموش طرلانو بگی عوضمیشم! ارهیم
1/نیی خواست منو هم بکشه پای تونست بهم برسه میچون نم  

 ! شده بودانمی دست اطافي چهی که بازي ایزندگ
رسایبدون ا!  پوچ ی زندگهی مزخرف ، ی زندگهی  

 ! که توش بودمی اتاقيشدمو رفتم طرف پنجره  تخت بلند ي رواز
 ! خنک به صورتم خورديهوا

 ي توشی به چند ساعت پرفتیهمش ذهنم م! ومدی خلوت باشه شلوف به نظر منکهی اي هتل به جاي محوطه
 کردم پسره رو هم ی احساس می آشنا بودن؛ حتتی نهایب ! ي قهوه اي ، به اون دخترو پسر به اون چشمایمهمون

دمیا د جهی ! 
ده؟ی چه فااما ! 
رسای بگرد دنبال انجای گفت ،همی داشت بهم ميزی چهی ! 

 ! لبمي لبخند اومد روهی به آسمون زل زدم، 1 یلعنت!  کنمی گفت که اشتباه نمی احساسم مزدوی پسش معقلم
نای نکنی قاطهوی ؛ رهی فکر امي تونایبچه ها ا ) ) 

 ! بگمزی چهی بهت گفتم که ناروی اي من همه یون دی داستانو خودت بهتر از من ميادامه : من
- ؟یچ  
 ! من واقعا دوستت دارمرسای بگم ؛ انکهی اي بود براي داستان سرگذشت من مقدمه انیا: من
  عاشق شم؟ادی ؟به من نمي تعجب کردزمی عزهیچ: من

فقط.. نه ...ن -  ....! 
  ؟ي داری حسنیفقط به من بگو توهم همچ! سسسسیه : من

ن مریام -  ...... 
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 ! ؟ من منتظرمارسایا: من
- ؟یمنتظر چ  

شهیشروع م» د« کوتاه که با ي جمله هیمنتظر : من ! 
 !  من تو رو دوست ندارمری امیول -

ریمن عاشقتم ام - ! 
 !  مرز موت بودم دختريجدا؟ من تو: من

 باعث مرگ پدر ي نحوچیه وجود نداشت من به ی نبود، طرلانیمی که شمیزمان!  لبمي لبخند اومد روهی ناخودآگاه
 ... نبودم ورسایا
 ! چهار ماه رو سر کردمنی که باهاش ايزی دوباره تکرار خاطرات ، چو

نجا؟ی ايای مشهیهم -  
نجای اامی دونفرو بکنه مي دلم هواینه وقت: من  ! 

ا؟یک -  
؟یفضول: من  

 !نچ، کنجکاوم -
ای وفتمی ممانی اادیوقت  بچه ارو کور کرد خوب هر ي ذوق کنجکاودی نبای گیراس م: من  ....... 
؟ی کای -  

 ! توای: من
 من؟ -
 !  عاشقت نشدم کهي اهیمن که ثان! آره تو : من

؟ي عاشقم شدیپس ک -  
دمتی بوسمارستانی بي اونموقع که تودیشا... دونم ینم : من !  

- ؟يدی منو بوسمارستانی بيتو  
زهیچ .....نیبب....خوب  : من ......!   

      
-  ! کرده که به پت پت افتادهکاری چگهی دسیمعلوم ن

 نفر وابسته بشم هی به نهمهی کردم ای وقت فکرشم نمچیه!  تختي رودمی قرص خواب انداختم بالا و دراز کشدوتا
 ! زنهی، اونم 

 ! نداشتي روم اثرگهی خورده بودم دی کوفتي از بس ازاون قرصای بود ، لعنت4 ساعت يکاینزد
دیشا!هیکه اون دختر ک دمی پرسی ادموند ماز  ...... 

 طبقه ي بود که پاشدم، لباسامو عوض کردم و از پله هانجای البته به ساعت ا7 سات يکای صبح خواب نرفتم، نزدتا
 ی کوتاهمی از گارسونا اومد طرفم، تعظیکی رستوران دنج بود ، هی هتل که ی ضلع شرقي رفتم تون،ییبالا اومدم پا

خورمی می چدی ازم پرسیسیکردو به انگل ! 
 !  بعد از قرارداد بحثو بکشم به همون دختردی باي کردم که چطوری فکر مز،ینشستم پشت م.  دادم سفارشمو



 170 

 ! برام آماده کرده بودن ، شدمنجای که اینی سرعت خوردمو سوار ماشتی ارو با نهاصبحانه
دمی از بحثا و قرارداد نفهمیچی کردم ، هی امضا مفقط !  

XW  شرکتسی، رئ بِرتِرادموند  يپسر! شهی می من حسابکی که الان شری ، کسشبی دی مهمانزبانی، و م
 ! موفقهیلی تجارت خي توگنی که مییکایآمر
  برتر ؟يآقا:من

 ! پارسا خاندییبفرما: ادموند
 ! صحبت کنهی خواست فارسی منی ؛ حالا ادمیخند
 ! ندارمی من مشکلدی صحبت کنیسیانگل: من

لا باهاش مشکل دارم من کیول : ادموند ! 
شی وویاز : من ! 

بله؟:  و گفتدی خندادموند  
 ...............! متفاوت بودهی بود که با بقی خانومهی شبتونی دی مهمونيتو: من

دوست دختر ادوارد ؟:  و گفتدی خندادموند  
دوست دختر؟:  خشکم زد همونجا  
ادی زی بنده خالیالببته ادوارد م! اوممم :  گفتادموند ! 

 ! مغزم بود،ي تواری زنگ اختهیفقط !  حرف زدن ناقصش بخندمی تونستم به فارسی نمصلاا
ه؟یادوارد ک: من  

برادرم: ادموند ! 
ن؟ی آدرسشو بهم بددی تونیم: من  

اون خانوم نظرتونو جلب کرده؟: ادموند  
آدرس؟!  کنجکاوم کمینه فقط ...نه : من  

 ؟ مخصوصا حالا انهی رساسی عجله داشتم که بفهم واقعا ایلیم ،خبلند شد!  رو نوشتو و داد دستمی ، آدرسادموند
 ! رابطه هم اومده بود وسطهیکه 

 دارن آها دست يزی چهیو  ! نیی دوستان با وفاهایرانی ، ادمیشن:  بلند شد و دستشو گرفت طرفم و گفتادموندم
  درسته؟؟يبرادر
؟يدست برادر: من  

 کی کوچقی چند تا تحقنی همي کنجکاوبودم براهایرانی به خصوص اهای شرقيمن واقعا درباره ! اوممم: ادموند
  تونم؟ی رو به عنوان دوست داشته باشم ،میرانی اهی شمیانجام دادم ، خوشحال م

      
:  گفتمی بهش دادمو به شوخیکی فشار کوچهی هوا بود، دستمو بلند کردمو و دستشو گرفتم و نوی وسط زمدستش

 ! بله برادر
  حالا؟می ما برادر هستیعنی: ادموند

 ! اسمشو گذاشتشهیم: من
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پس خوبه : ادموند ! 
 ! برتري برم آقادیمن با: من

 !  گم برتریمن به ادوارد نم : ادموند
  ! بزنن پسهی هم بلدن کنانایا ! اوه

 SO BYE MR. Edmond :من
 ! وجودم بودي ترس ناشناخته توهی دادم به راننده و نشستم، آدرسو
 و دی دختر موبلند با پوست سفهی بود ، زنگو زدم که ی توش مهمونشبی همون خونه که دي جلوستاد،ی اراننده

دمی دی کشور منی اي روزا تونی که ایجی راي افهی در و باز کرد ، قی آبيچشما ! 
 بود ، یب هست اونم منو برد داخل و رفت، خونه جالنجای به نام ادوارد ای کسدمی ازش پرسیسی بود به انگلخدمتکار

یکی سبک تفکهیبا   ! 
 ! بود، برادر ادموندی دم در بود اومد جلو ، پسرجوونشبی که دي پسرهمون

 !HI :من
سلام: ادوارد ! 

؟ی صحبت کنی فارسی تونیم: من  
 !NO : با خنده جواب دادادوارد

 ! گفتمی چی من به فارسيدیپس چطور فهم): یسیبه انگل (من
 ! گفته بودنوی هم همگهی نفر دهیچون قبلا :  جواب دادیسی به انگلادواردم

 گرفته بودد ادی ارو هم از ادموند کهی تهی نی ظاهرا ازدمی حرف میسی انگلدی خواستم بحثو کش بدم، بای نمگهید
  داره؟ی کرد ، با شما نسبتی فرق مهی با بقشبی که دیاون خانوم:  گفتمیسیپس به انگل

مهمانم بود:  گفتعی سرادوارد ! 
  ؟دشیشناسیم: من

نه : ادوارد ! 
؟یمطمئن: دمی پرسی مشکوکی لحنبا  

 ! سر تکون دادادوارد
ادموند گفت ، دوست دخترته: من ! 

ستیاون دوست دختر من ن: و گفت!  زدي پوزخندهی که دمید ! 
شیشناسیپس م: من ! 

 دمشیکه تاحالا ند ی کسي نداره که به سئوالایلی محترم من فقط بهتون احترام گذاشتم وگرنه دليآقا: ادوارد
 !جواب بدم

گهی دزی چهیفقط : من ! 
ه؟ی ، شما شغلتون چدمی کردمو پرسیمکث  

 ......... دانشگاهيتو!  خونمی میمن پزشک: ادوارد
 ! اسم دانشگاه بلند شدمدنی شنبا
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  ! گشتم هتلی برمدیبا
 ! اسم دانشگاه بلند شدمدنی شنبا
 ! گشتم هتلی برمدیبا

رونی پول و مدارکمو برداشتمو زدم بفی چمدونم ؛ کيو اتاقمو از تي توبرگشتم !  
ارمی بری هتل تونستم آدرس دانشگاهو گقی طراز ! 

 ! خواستمی از خدا نمیچی هگهی بود درسای داشتم اگر واقعا ااسترس
  پوزخند بسشهی کردم فقط سهی مقارانی با انجاروی لحظه اهی که ادرسشو گرفته داده بودن ، بودم، ی دانشگاهدر

1بود  
 افهیمنظورم ق! ستای نایمنظورم از اون غرب !(ی غربي افهی مسن والبته با قیی آقاهی که حالت دفتر بود ، ی قسمترفتم
 ! روشن تري روشن و چشمهاينشسته بودم، موها!)هی نژادي
م از  کدوچی گفت که اطلاعات هی فهموندم،ولییزای چهی باهاش سلام کردمو ، به طور خلاصه بهش یسی انگلبه

 انی مي تئوري کلاساي فقط برامی پزشکي دن و دانشجوهای نمي اگهی از خودشون به کس دریدانشجوهارو به غ
مارستاننی اش همش بهی و بقنجایا ! 
 ی نمي کارچی جا بند نبود ،جز همون سره ادوارد که هچی دستم به هرون؛ی اعصاب داغون از دانشگاه زدم ببا

 !تونستم بکنم
 گهی کس دردادی و پاشا و تمای جز مامانو بابا و انجای زنگ خورد، خطمو عوض کرده بودم واسه امی موقع گوشهمون

 ! نداشتنشيا
 ! پاشا بوداوه
الو پاشا؟: من  
؟ی سلام ، خوبریام: پاشا  
آره: من !  
؟یقراردادو بست : پاشا  
اوهوم: من ! 
ر؟یام: پاشا   
هوممم؟: من  
؟يگردی برمیک: پاشا  
 ! بگهزی چهی خواد ی کردم می ، احساس منجایرم ا ،کاردادونمینم: من
ر؟یام!ی باشششی پدی بای بده ، تو پسرشیلی راد تصادف کرده ، وضعش خيآقا ! ری امنیبب : پاشا  
؟ي ؟چطوریپاشا بابا تصادف کرده؟ ک! آره ، آره : من  

ای فقط بریام:  که کلافه بود گففتپاشا ! 
رمی بگطیباشه من برم بل: من ! 

 ازمندشی نشهی همی کردم، اون همه سال ازش دور بودم ولی جز بابا فکر نمیچیبه ه! کنمکاری چنویا حالا يوا
 ! گاه از راه دورهی تکهی! بودم
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رانی اي های آژانس مسافرتي هاهی تو مايزی چهی رم،ی بگطی بلدی که بامیی همون جاي که روبه رودمی دخودمو ! 
 ! ساختموني عجله رفتم توبا
 توجه به یب!  بودنی هم بودن و همه اشون آمانگهی نشسته بود ، سرگرم کاراش بود چند نفر دزی که پشت ميمد
 ! خواستمرانی اي براطی که نشسته بود و ازش بلي مردزی رفتم طرف مهیبق
 ! خوامی مطی بلرانی ايمن برا ! ریروز به خ:  گفتمیسی انگلبه

یرانی ایرانیا ! یرانیا!  هستمیرانی که گفتم انهی اي از سر تا پام انداخت، حتما برای نگاههی اول مرد ! 
1/میرانی من اآره  
 که فکر يزی اون چیرانی فهموندم ای بهش مدیبا!نه ندارم:  اخم گفتهی بایسی انگلظی غلي با لهجه ی با تلخمرد

 رونی و زدم ب! محترميآقا ! بایممنون روزتون ز:  گفتمیسی لبخند مردونه زدم و به انگلهیپس ! ستی کنه نیم
 نشده غی تبلایرانیخوب کم برخلاف ا! نداشتیرانیا هی از ي برخوردنی،نگاهش کاملا متعجب بود ظاهرا انتظار همچ

 ! بودهطی بلنی آخرنی امشب و ظاهرا اي داشت اونم براطی که از شانسم بلگهی دفتر دهیبود ، رفتم 
شدی سپرده می به فراموشرسای اي هیفعلا قض!  و رفتم طرف هتلرونی لبخند اومدم ببا ! 

1شدی بود مرسای اي وجودم براي که توییمانع از احساس خلا! مختلفي هامشغله  
      

 ! گرفتم و از پله هارفتم بالادوی وارد هتل شدمو کلعی امشب بود، سري براطیبل
 دمیرسی میی جاهاهی به  داشتمه؟تازهی ه وضعي الان تویعنی! چمدون ، بابا ي توختمی ری حوضلگی با بلوی وساهمه

رسای ايدرباره  ! 
 ي رو بهم دادرسایاول برادرمو ازم گرفتم ، بعد خانوادمو و ا! انهی یی کنم اون بالای دارم کم کم شک مگهی ديخدا

 ینی نایاول زنم رفتو بعدم بابام تصادف کرد ، ا! يری گی ازم مي حالا دوباره همه ارو داری،خانوادم برگشتن ول
  گناه کردم؟یلی خ منیعنی؟یچ

  کنه؟کاریپس مرد چ!  کنههی گردی مرد بودن گرفتم، مرد نباي خودمو به بهونه ي بستم، چقدر جلوچمدونو
ردادی برداشتمو زنگ زدم به تموی پرواز داشتم ، گوش6 بودو من 5 ساعت ! 

رداد؟یالو؟ ت: من  
ردادیت : HI?HOE ARE YOU?AREYOU MR>RAD? 

1ا ندارمرداد؟؟؟حوصلهیت: من  
گهی خانوم حق داشت از دستت فرار کنه درسایبابا بداخلاق ، ا: ردادیت ! 
ردادیت:  گمی دندونام منی باز ! 

؟ي شد به من زنگ دیخوب چ!لهی اعصاب مصاب تعطنکهیخوب باشه ، مثل ا: ردادیت  
؟ياز بابا خبر ندار: من  
راد بزرگ؟نه ندارم : ردادیت ! 

گردمی منم امشب برم گفت ،ی می پاشا چنمیپاشو برو بب: من ! 
  شده ؟شیزی راد چيآقا: شده بود گفتي جدگهی دردادیت

 ! بابا ،منو بگو زنگ زدم به تو ،برو از پاشا بپرسدونمینم: من
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   ؟یرسی میباشه فقط ک: ردادیت
 ! تو بپرس بهم زنگ بزنی ، ولدونمینم: من

فعلا! باشه بابا: ردادیت ! 
فعلا: من ! 
داشتم ! نجاستی همرسای گفت ایهنوزم حسم م!  تونستم راحت برگردمی نمگهی د ،رفتمیاگر م!  قطع شدیگوش

دمی کشیعذاب م ! 
 پناه لماشی صداش به فدنی شني براای ! ی با عکس طرفت رفع و رجوع کناتوی دلتنگنکهیا! نهی همی واقعزجر
يببر ! 

 ...  سوء تفاهمکی اشتباه، کیفقط بر سر ! داغون شده بودمی حسابگهید
 نوییاز پله ها اومدم پا!  اتاقو برداشتم دی پرواز داشتم پس چمدونو برداشتمو ، کلگهی ساعت دمی فکرم ، نيو تچقدر

 ! در گفتم بره فرودگاهي جلونی، پول اتاقو حساب کردم، به ماش
رسایا : 
 ام افهی از ق کلاگهیم،دی کردی کار می و عملمی کلا داشتمارستانی بي توشتری دانشگاه ، بمیرفتی کم میلی خگهید

 !  که باشگاه بودنمی برگشته بودم، آرومارستانیمشخص بود من باردارم ، تازه از ب
  ! کردنی می که ماشاالله پشه ها توش قمه کشخچالمی ي آشپزخونه ، توي تورفتم
 بودم  که اومدهیآوخ از موقع!  زنگ خورد، آوا بودمی کنم که گوشکاری شام چي برادی کردم حالا بای فکر مداشتم

 ! از من بودی کردنو تنبلی نمي تلفن ، هرچند که اونا کم کارمیی وقتاهی و امی پلویمی ارتباططمون شده بود انجایا
الو آواجونم؟:  برداشتمی لبخند گوشبا  

سلام به مامان کوشولو: آوا ! 
آه آوا توهم؟: من  
  گه ؟ی هم مي اگهیمگه کس د: آوا

 !  گه مامان فسقلیآره زحلم م: من
 هم باهم يچندبار! شناختن ، چندتا عکسم براشون فرستاده بودمیآوا و روناك زحلو م!ي اونم چه خنده ادی خندواآ

 ! حرف زده بودنو چت کرده بودنگهید
رسا؟یا:  خنده اشو خورد و گفتهوی آوا  
جانم؟: من  
 ! بهت بگميزی چهی: آوا
بگو؟: من  
  آلمانه؟ری امی دونستیم: آوا

اره: من ! 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آره :آوا  

 ! تعجب کرده بودیحساب
دمشی دی مهمونيتو: من  ! 
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د؟یاونم تورو د: آوا  
 ! نشناختیآره ول: من

  که نشناخت؟ي بوديمگه چه جور: آوا
روبند زده بودم: من ! 

؟ي دختر ، مگه کم داری کنی می آلمان؟ شوخي توی مهمونيروبند ؟ تو: آوا  
 ! روبند نجاتم دادنیفعلا که هم:من

ی گذشته ، راستریخوب پس به خ: آوا  .......... 
؟یچ: من  
  بده؟یلی پارسا تصادف کرده و حالش خری گفت که پدر امیپاشا م: آوا
ره؟یممکنه پدرجون بم: من  
پدرجون؟:  باتعجب گفت آوا  
داشتم ، به  دوست روی که من هنوز امی متنفرم درحالری کردن من از امی دادم ، خوب راستش اونا فکر میسوت ! آخ

 ! ندارهی که عشق وجود داشت نفرت معنیینظرم جا
گهیآره پدرجون د:من ! 

  درسته؟ي تو هنوز دوسش داررسایا: دی با شک پرسآوا
آوا: من ! 
 ! کوچولو هم سلام برسوننی مواظب خودت باش ، رادی بگيزی خواد چی نمدمیباشه فهم: آوا
خداحافظ: من ! 
يخداسعد: آوا ! 
ادشهی رستانمونی دبي هاياز هنوز مسخره بیاوخ ! 

 ! خونهي اومد تونی گذاشتم که همزمان آروویگوش
یسلام داداش: من  ! 

 ؟ خواهر زاده خوب یسلام به خواهر خودم، خوب:  انداخت و با لبخند برادرانه اومد طرفمشونی ورزشفی کنیآرو
 هستن؟

 ! رسونهی سلام من،یعال: من
2 رسامی باشم ، برام شده بود انجای تونستم ای نمیی نبود تنهانیو رفت ، مطمئن بودم اگر آردوی خندنیآرو ! 
 ! آب خوردي با بطرخچالوی ي رفت تونیآرو
رهی خواسته آمارتو بگی مری ، امي خواهریراست:  و گفتزوی مي گذاشت روویبطر !  
سا؟ری ای خوب؟ي ؟ خواهررسای ؟ ارسایا: طرفمو گفتدیی دونی زد، آروی قلبم محکم مد،ی پررنگم  
 ! سر تکون دادمفقط
 ! بگمينجوری خواستم ای نمدیببخش:  گفتدوی به موهاش کشی دستنیآرو
کجا؟: من  
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 ی که مری خان شماست ، امرهی امکی بود ، ادموند برادر ادوارد شردهی پرستیاز ادوارد ،همون هم دانشگاه: نیآرو
 دانشگاه تا درباره تو رهی مرمیام ! گهیونم م پرسه ای ، اسم دانشگاه ادوارد و متهیدونسته ادوارد هم دانشگاه

 !  دهی دانشگاه بهش نمی ولرهیاطلاعات بگ
 !  اومدهشی کار مهم پهی ، براش رانی که برگشته ادهی گفت از ادموند شنی مادوارد

دیپدرش تصادف کرده شد: من !  
 ! ي خواهر،ي آمارشو دارشتریب از خودشم ی تو حت؟ی کنی مي با خودت بازي چرا داررسایا:  و گفتدی حندنیآرو

اونم دنبالته پس چرا ! يتو هنوز دوسش دار .... 
 شهی نملی من اگر دوسش دارم دلنیآرو:  گرفتم جلوش که سکوت کرد، چشمامو به چشماش دوختمو گفتمدستمو

؟يمتوجه ا! رمی، انتقام غرور خرد شده امو نگ  
  !  غرورهی قربانشهی عشق هم:دمی گفت شنی لب مری که زنوی برگشتو رفت فقط نیآرو

 ! بشهمی من دوباره ترمي تا غرور شکسته شده شهی می گفت ؛ مثل الان ، عشق قربانی مراست
 ! پاکت، اوه کاکائو بودهی دستش بود ، ي هم تويزی چهی ، نیی ربع بعد اومد پاهی رفت بالا و نیآرو
  کاکائو؟نیآرو: من
هینیریشآره ، :  کردو گفتی مهربوني خنده نیآرو ! 
؟ی چینیریش: من  
ی شدن داداش جنابعالی اختصاصکنی بازینیریش : نیآرو ! 
مبارکه! ـــنیآرو:  گفتمدموی کشی کوتاهغیج  .  
 هی بود به کل قضنی اروهی بالاتر از باشگاه اولیلی که خی باشگاهي تونی آرویاون شب با خبر قبول! دی خندنمیآرو
 نیبه خاطر راد!  پتوری عسلوخوردمو رفتم زری تختم بودم، شياتاق رو ي پدرجونو تصادفو فراموش کردم؛ توي
 عسل که واس خواب خوب بود ری براش ضرر داشته باشه پس فقط شدمی ترسی تونستم قرص بخورم می نمگهید

 ! خوردمیم
ی لعنتي شب بود که دوباره اون کابوساي هامهین  ! 
 از اون کابوس یچیه! زدمی بود ، بلند بلند نفس نفس م عرقسی تخت، کل صورتم خي نشستم رودموی خواب پراز

آه!دی بوسی ارو مگهی دختر دهی بود که داشت ری بود امری فقط امستی نادمی یلعنت ! 
 ! شبو بدون کابوس سر نکردمهی جدا شدم ری که از امی موقعاز
 تخت ي ارو درآوردمو آوردم رو کتابخونهي توي از رمانایکی ، بلند شدمو رفتم طرف کتابخونه ومدی خوابم نمگهید

 رو ی لعنتي اثراونوره بالزاك، هنوز تمومش نکرده بودم، مشغول خوندن کتاب شدم تا اون کابوساوی، باباگور
 ! موفق بودميفراموش کنم که فکر کنم تا حد

می خوردی ما باهم شامو ناهارو صبحونه منیی اومد پانمی آشپزخونه ، آروي شده بود ، بلند شدمو رفتم توصبح ! 
؟یداداش: من  
رسا؟یجانم ا: نمیآرو  
  ؟ي قرار داد داری حداقل تا کنیآرو: من
گهی دکسالیتا : نیآرو ! 
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اوهوم: من ! 
  خجالت؟ای من صبحونه بخورم يحالا خواهر: نیآرو

 ! بخوریی چاچکدومیه: من
دمی ، منم خنددیخند  ! 
 ! ، امروز من درست کردمگهی نوبت تو بود صبحونه دروزید: من
بعله: نیآرو ! 
  !  بلند ، شدنی بعد آروقهی ده دقهی
؟ي امروز کلاس داريخواهر: نیآرو  

مارستانی برم بدیآره با: من  ! 
 ! رم باشگاهیباشه پس من م : نیآرو
 ! ، به سلامتیاوک: من
 عی ضایلی گهی دتمی وضعنیلباسام اکثرا برام تنگ شده بودن مخصوصا با ا!  رفت منم رفتم طرف کمد لباسانیآرو

  کرد؟شهی چه مگهی دیبود ول
می کلامو هم گذاشتمو د برو که رفتشهیمثل هم!دمی دست لباس گشاد برداشتمو پوشهی ! 
 لحظه راننده هی سرش به کار خودش بود ، نشهی سوار ماشی سوار شدم ، مرده اصلا که نه انگار کسنی ماشهی با

 ! جادهي بود به جانهی جوون چشماشون رو آروی کردم ، از پسهی رو باهاش مقایرانی اي هایتاکس
به به! ي چه تشابه اواقعا ! 
 ! شدمادهی ، پولشو دادمو پمارستانی بيجلو

 ! شد ، روپوشمو انداختمو رفتم جلو ، زحلم بود ، کنارشم ادواردی که کلاسامون برگزار می همون قسمتي تورفتم
  داد ؟ی محی توضروی استاد داشت چاوفف
 ! کنار زحلرفتم
يومدی بعدا میزاشتیم : زحل ! 
ی کنی قربونی تونیحال که هستم م: من ! 

ای دارنتی آستي تا کرده واسه جواب دادن تويزی چهی شهی همیعنی : رحل ! 
نظر لطفته زحل جان: من ! 

مارای سر بي بالامی بردی باییخانوما ما سه تا:  و گفتشمونیادوارد برگشت پ!  ، کلا تموم شد می نگفتيزی چگهید  
! 

 ! باباولیا: ی به فارسمن
دی خندزحل ! 

 !  کردی علامت سئوال نگامون مهی ادواردم با و
الی خیب )NO WAY :من ) 

 ! هوش بودنی ها همه بچارهیب!میومدی مموی فتی ممارای سر بيبالا, دی خندادواردم
ا مي خونه انی امشب بلادی خونه ، قرار شد ، زحلو ممی با زحل برگشتمارستانی از ببعد ! 
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 لمی فمی داشتنی شب با آروهی ، بالاخره میشدی تر مکی کوچولو نزدنی گذشت و به تولد رادی معی سریلی خروزها
 ی حسابنی بود ، آؤودی شدیلی خگهی دنی ای ولیی وقتاهی نای دردم شروع شد ، البته داشتم از اهوی که میدی دیم

مارستانی طرف همون بفتاده ا کرد و رانیهول کرده بود ، با هزار زحمت منو سوار ماش .  
 

 ي اتاق ؛ روهی از پرستارا گفت اونم منو گرفتو و بردم طرف یکی به نی تو ، آؤومینورفتیی پامی اومدمارستانی بدر
 ! بعد دکترم اومدقهی چند دقدم،یتخت خواب

 که وارد بدنم يزی حس چ باگهی و بعد با دی اتاقهی گفت منو ببرن عیدکتر سر!  بود و دستمو گرفته بودشمی پنیآرو
 ! از هوش رفتمشدیم

  شلخته اس ؟نقدری چرا انی وبود ، اوه ای صندلي کنارم رونی کم شده بود ، آرویلی باز کردم ، دردم خچشمامو
ن؟یآرو: من  
؟یسلام مامان کوچولو خوب:  بازم بالبخند اومد جلوتر و گفتي چشمادنی با دنیآرو  

 ! اومدادمی اتفاقات ي همه
ن؟یادر: من  
 ! چقدر خوشگلهیحالش خوبه ، راست:  زد و گفتي لبخند پررنگ ترنیآرو
ستایفصل هندونه ن: من ! 
ي گفتم خواهريجد: نیآرو ! 

نمشی خوام ببیم: من  ! 
  خودت حالا؟ی ، خوبشینی بیباشه م : نیآرو

میعال: من ! 
ي بابا انرژولیا: نیآرو ! 
 ! بدهتوی گوشنیآرو: من
 !  گرفتمرساموی ايفورا شماره !اد بهم در آوردو دشوی گوشنیآرو

  جون؟ییالو دا: من
  ؟ی خودترسا؟یا: رسامیا

 ! گمی مکی ؟ تبری داداشیاره ؛ خوب: من
  رو؟یچ:  با تعجب گفت رسامیا

 ییدا:  گفتمرسامی ساکت به ایعنی با دست بهش اشاره کردم دمویخند!  من ي از کارابرهی رفته بود رو ونیآرو
 !شدنت را

 ! گفتی متعجبو شاد مي صداي بانویواقعا ؟ ا: رسامیا
بله خان داداش: من  ! 

 ! بده بهشوی کجاست؟ گوشنیآرو:  و گفتدی خندرسامیا
نی پسرم ، راددنی خواستم دی رو ميزی چهیالان فقط  ! نی با خنده دادم به آروویباشه و گوش: من ! 
؟ي نداري برم ،کاردیخوب من با: ت قطع کرد و گفویباشه و بله و بعدم گوش:  چند بار گفتنیآرو  
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نمی خوام پسرمو ببیم: من ! 
تو چقدر صبرت کم شده دختر: نیآرو ! 
نمی پسرمو ببخوامیمن م: من ! 
 ! ازت نترسهییباشه باشه مامان بداخلاق ، فقط اخماتو وا کن که قند عسل دا:  باخنده گفتنیآرو

 
باخنده گذاشتش کنارم !  پارچه بود اومد تويچه که تو بهی ربع با هی خوردم، رفتو بعد ی داشتم ازش حرص ميا

 ! خاننی رادنمی مامان کوچولو، اایب:  و گفتمارستانی تخت بيرو
نی تعهدداشتم ، تعهد به پسرم رادگهی بغلم گرفتمو با تمام وجود مادر بودنو حس کردم، حالا دنویراد ! 
  گفتم چقدر خوشگله؟يدید: نیآرو

 گفت حالت صورتشم شدی پارسا بودو مری امي همرنگ موهاقای موهاش دقیول ، چشماش بسته بود دمیخند
 ! بودری مثل امشیکماب

 خرد بشم؟ اونم ي ؟ چرا باعث شديچرا اونکارو کرد ! ي بودشمی پنی آروي به جادی ؛ الات تو بای اه لعنتر؟یام
 میازت متنفرم شم! کردن نابود موی که پدرش باعث مرگ پدرم ، برادرش و خودشم زندگی ، کسمی شميحلو
ی وقت شاد نشچی هروارمی،ام ! 
 بود نی رادنی کرد، ای فرق منی ایول!اوفف !  بچه متنفرمي هی من از گريوا!  کردی مهی داشت گرنیراد

 ی پدر تازه داشتم عمق ماجرا رو درك می بچه بهیچقدر سخت بود بزرگ کردن !رپارسای اميادگاریپسرخودمو و 
 !کردم

؟ی باشرونی بشهی زحمت می بیداداش:من  
 نی پرستار اومدو رادهی کنم؟به زحمت ساکتش کردم که کارشی ،حالا چرونی با خنده سر تکون داد و رفت بنمیآرو

 ! اتاقي تودی جن پرنیهمون موقع زحل ع!  نوزاد بود تازه آورده بودن کذاشتي که برامی تخت کناريو تو
 ! خواد با تو سر کنهی که ملادیتو؟ بدبخت م يای مينجوریخره ، چرا ا:  گفتمی فارسبه

 ی فکر نمنجوری که الادی بدبخته؟ ملادیم:  اخم بامزه کردو اومد طرفمو گفتهی زحل ی تعجب کرده بود ولپرستاره
 ! فرشته دارمهی چون امی مرد دننی من خوشبخت ترگهیکنه م

لهیحتما عزرائ: من ! 
  حرف زدن تعجب داره؟یه فارس گذاشتو با تعجب رفت ،خوب مگنوی رادپرستاره

 یفی خفغی جهوی نیبعد رفت بالا سر راد!  خاننی رادنی داره ایچه مامان بداخلاق:  نشست کنارم ، و گفتزحل
1 خوامی نملادوی اصلا من مخوامشی چقدر خوشگله ،من منی رادرسایا:  گفتدویکش  

 ! بگمی چدونستمی بودم،نمی خندم گرفته بود هم عصبانهم
وونهی روزشه دهیپسر من تازه !ت بکش خجال: من ! 

 ! برمی منوی بخر من انی خودت رادي برو براخوامشی من میهرچ: زحل
 ! شدم رفتوونهی که دي کردم ،آی زحلو تکرار مي فروشن ؟ داشتم چرتو پرتای منیمگه راد: من
 ی دم از روش کپیه م من بهت اجازی ولي فروشن که بخرینه نم:  با انگشت اشااره سرشو خاروند و گفتزحل

دمی خندی داشتم بلند بلند مگهید! ی کنستیپ ! 
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  خورده؟ری خان شنیراد: زحل
ر؟یش: من  

نخورده؟: زحل  
خلاصه با هزار تا ! ي بدری بهش شدیبا: و بلند شد و گفت! اومد دستشهی بهش رفتم که تا ته قضي چشم غره اهی

 اومده بودو لادمی موند ، آها مشمیشبم رحل پ! ندمش  دادمو خوابوری شنی به رادی تجربگیدردسر حاصل از ب
 گهی پسر ،حالا که دنی اي من مونده بودم تومد، دسته گل اوهی بود ناگفته نماند که ادورادم با نی آروشی پرونیب

 !بچه دارم بود ول کن نبود
 نویدم ، زحل پاشد و راد چشمامو باز نکرنی همي شد ، حوصله نداشتم براداری بنی صبح بود که راديطرفا! خدايا

 !بغل کرد
 ! بکنمی سختي چه کارادی به بعد بانی از اییاو

چارهی خوابش برده بود بی صندلي منم چشمامو باز کردم، زحلم رودی خوابنی که روشنتر شد و رادهوا ! 
 

ر بگه دکتدی که جواب داد باشمی مرخص می که من کدمی ازش پرسیسی پرستار برام صبحونه آورد به انگلهی ! 
! هی گرری از خواب بلند نشه و مزنه زنی تا رادمی و خنده البته آروم صبحونه رو خوردی شد ، با شوخداری بزحلم
 ! داخلدی پرلادی اومد تو ،پشت سرشم منی بود که آرونجای صبح به وقت ا10 تا 9 ساعت يطرفا
؟ي چرا اومدلادیم: زحل  

نمی بب داداشمويبه توچه اومدم خواهر زاده : لادیم ! 
به من چه؟:  به حالت قهر گفتزحل  

ينه خانومم من غلط بکنم شما همه کاره ا:  هوا پسه گفتدی که دلادمیم ! 
نهیآها،نکته هم:  و گفتدی خندزحلم ! 

 راه خونه ي تولادی زحلو منوی دکترم اومد و اونقدر بهش اصرار کردم تا بالاخره مرخصم کرد حالا با آروخلاصه
میا ! 
 ! و بزرگ کنمنی راددی که چطور بانمی ا من به فکرو

رانی مغزو اعصاب برگردم اي واسه درسم مونده بود،و من قصد داشتم با دکتراگهی سه سال ددوتا ! 
 واحد مو پاس کردم تا زودتر از حد معمول بتونم درسمو تموم انمی زودتر از اطرافدموی براش زجر کشاونقدر
شدمیهرچند که الانم پزشک محسوب م!کنم ! 

 !  زودیلیخ! چقدر زود گذشت !  مغزو اعصابی تخصصپزشک
 نویراد!  هست نی بره و آرولادی بهش گفتم که با مشمی اصرار کرد بمونه پیزحل هر چ! خونه می بوددهی رسگهید

 رفتمو ي لباس درآوردمو لباسامو عوض کردم ، هه چه جورکهی چند تهی کمد يتو!  اتاق خواب يبرداشتمو رفتم تو
 ! برگشتميورچه ج

 رفتمی مدی تکونش دادم که آروم شد؛ فردا باکمی بغلمو ي کرد رفتم طرفشو گرفتمش توی مهی داشت گرنیراد
  کردم؟ی مکاری چنویاما راد! دانشگاه

میدی دادمو خوابری شنی رادبه !  
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تونستم برم ی نمنی خوب من به خاطر رادیول! شدی برگزار ممارستانی بي شده بود ؛ امروز کلاسمون توصبح ! 
می شده بود تمام زندگنی مدت کم رادنی هميتو ! 

زی مي آشپزخونه و گذاشته بودمش روي با خودم آورده بودم تونوی از خواب پاشده بود، رادنمیآرو  ! 
 از قندعسل خسته شده که گذاشتتش واسه نقدری ايبه به خواهر:  گفت ی آشپزخونه و به شوخي اومد تونیآرو

 !صبحونه صرف شه
ـــــــن؟یآرو: نم  

ری به ختی صبح آفتابيسلام خواهر: نیآرو ! 
 ! کردی مي بغلش کرد ، و باهاش بازنوی رفت طرف رادبعد
صبحونه! نیآرو: من ! 
يامروز کلاس دار:  نشستو گفتزی اومد پشت منیآرو ! 
اوهوم: من ! 
 ! باشگاه تو برو کلاسترمیمن نم : نیآرو
 ! کهشهینم: من
شهیخوبم م : نیآرو ! 
نیراد: نم  ... 
ي بردیبا: نیآرو ! 
نه: من ! 
بلدم! کنمی مراقبت منیمن از راد: نیآرو ! 
اوه چه تجربه دار: من ! 
 ! آوا رو خودم بزرگ کردم دادم دست پاشاگهیخوب آره د:  گفت ي به حالت مسخره انمیآرو
ستی درش نیشک! البته : من ! 

 مجبورم کرد ، از کلاس به کل نی آروی ول کنم ولنویراد خواستم یاصلا نم! مارستانی منو به زور فرستاد بخلاصه
دی بهم پرگهی بودم که زحل دنی آرونوی نشد از بس نگران رادمی حالیچیه ! 

 ی منیزحلم همش به راد ! می ما ناهار خوردي خونه ، زحلم اومدو خونه می برگشتلادی که تموم شد با مکلاس
 !گفت بگو خاله بگو خاله

 ! حرف بزنهي خوای مي جوریبچه تازه دوروزشه تو چ نیآخه ا! زحل : من
 مثل هی عسلنمی رادي بود که چشمانی ادمی هم که فهمگهی دزی چهی یراست!زنهی زبونشو درآورد و گفت مزحل

 ! پارسا بودری برابر اصل امی مثل من نبود ، درواقع کپشیچی پارسا ، هری اميچشما
ستی شکل تو نی خشگله ولیلی پسرت خرسایا: زحل ! 
گهیشکل باباشه د: من ! 

پس حتما باباش خشگل بوده: زحل ! 
ه؟یاره بوده ، امر:  تند شدم هوی  

زم؟ی شده عزيزی چرسا؟یا:  ول کرد و اومد طرفم و گفتنوی رفتار تندم تعجب کرده بود چون رادنی از ازحلم  
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 !  نکردچمی سئوال پهگیزحلم د ! نیی قطره اشک از چشمام سر خورد پاهی کنم ؛ فقط هی خواستم گرینم
 بده ، مامانو اروی کرد تا بتونه پول اون عوضی داشت کار مرسامی شد ، ای بزرگ و بزرگتر منی گذستو رادی مروزها

نطوری همردادمی بودنو روناك و تیهم کهدورا دور باهاش تماس داشتم، آوا و پاشا در شرف عروس  ! 
 از عتری سرنی شدم ، رادی معمولری غزی چهی متوجه نی بنیادر ! باشمشونی عروسي تونم توی من متاسف که نمو

 ی طرفشوون نمادی گرفت زی تفنگ مای ي اسباب بازنی براش ماشنی که آروی گرفت راه بره و موقعادیحد معمول 
 نیا!ومدی خوشش می جور کردنيایباز پلکه و از اسباب ی من می داشگاهيرفت اما در عوض همش دور کتابا

می هممون تعجب کنباعث شده بود ! 
 ي بده و پدرجون تویلی که گفت حالش خدمی پدرجون پرسي بار از آوا درباره هی پارسا خبر نداشتم ، فقط ری اماز

 !کماست
 ! دمی نمیتی من بهش اهمی پلکه ولیادواردم هنوز دور برم م ! گهی اونه دي کارارهی در گرمی حتما امپس
ننی چی مشونوی عروسيمه ها کم کم دارن دوباره برنالادمی مزحلو ! 
 هی تونم با ی موقع منی من اگهی دکسالی قایدق!  گذره ی من مي از اون ماجراهاکسالی و کسالشهی نی رادالان

 باشگاه بالاتر و هیقرارداد آرون تموم شده بود که دوباره قرارداد بست ؛ هر دفعه با ! به وطنم ! رانیمدرك برگردم ا
 ! افتخار بودهی نیا

 فکر کردن به ي برای بودم که مجالنی اونقدر مشغول درسو رادکسالی نی زود گذشت مخصوصا ایلی خمیگزند
 که ذارهی نمنی شبا هم رادی الان حتی خودم بودم ولاری نبود حداقل شبا در اختنی رو نداشتم ، قبلنا که رادهیحاش

میجدا بخواب ! 
 کرد و قطعاتشونو ی درست منی داشت جورچنی زميرو نمی کردم و رادی آشپز خونه داشتم ناهار درست ميتو

 بغلش کردمو پاشو عی فاصله داشت سرنی با رادي متریلی و منی زمي افتاد روتابهی ماههوی کرد ، که یبهم وصل م
مامان:  گفت هوی نشده باشه که شیزی چنمی کردم که ببیواررس  ! 
گفت مامان ؟ الان نیراد!  حرکت یب!  بودم سر جامسادهی واي جورهمون  

 ! بگوگهی بار دهیمامانو جون :  گفتم دمشوی بوسعیسر
نی زنگ زدم به آروی نگفت ، از خوشحالگهی داما ! 
؟یالو داداش: من   

 
زم؟ی عزی خوبرسایسلام ا: نیآرو  

 ! شکلات بخرنی رادي راه براي تونیآرو: من
  انجام داده؟يزیباز چه کار شگفت انگ: نیآرو

حرف زد: من ! 
  گفت؟یخوب چ:  خنده گفت بانیآرو

مامان: من  ! 
خودمم از خودم خندم گرفته بود با ! قطع کردمویبا حرص گوش! دی بدم به منم بگه بابا و خندادی بهش امیب: نیآرو
 !  روناكیآخ! به قول روناك خر ذوق شده بودم !  ذوق کرده بودمينجوری مامان گفتن اهی
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 ! برداشتمو زنگ زدم به روناكتلفنو
ق بوهی  ! 

 ... بوقدو
برداشت...  بوق سه ! 
الو؟: من  

دییالو؟ بفرما: روناك ! 
روناك منم: من ! 

و ساکت شد................... ریا:  گفت دوی کشغی جهی ! 
؟یروناك ؟ خوب: من  

 !  قطع کردویو گوش!زنمی من کاردارم بعدا بهت زنگ مزمیآره آره ، عز: روناك
زدمی باهم زنگ مای زدم ی زنگ نمایکلا !  زدم به آوازنگ ! 

الو آوا؟:من  
شما؟ ! دییسلام بفرما -  

  بود؟ينطوری چرا صداش ای بود ولپاشا
  خوام آوا خانوم هستن؟یعذر م: من

  روناکو آوا؟ي خونه ي توکردی مکاری پاشا چاصلا
اصلا ولش کن...  خوب ی روناك زنگ زدم ولی من به گوشالبته ! 

الو؟:  اومد پشت خطو گفتآوا  
؟ی خوبيم خواهرسلا: من  
ستمینه ن: آوا ! 

  بود؟ی شده ؟ پاشا چرا صداش اون شکليزیچرا آوا؟ چ:  شدمو گفتمنگران
؟ی فهمی پارسا فوت شده ، اونم حالش خرابه مریپدر ام ! رسای انیبب:آوا  

 ! بودضی پارسا مرری امینی از دستم افتاد یگوش
زم؟ی عزی خوبرسا؟ی ارسا؟یا:آوا  
لا چطوره؟آره ،آره حالش حا: من  
 ی داشت معذرت خواهوناشی هذي همش توی ولی کنی کنم باور نمیخواهش م!  داره ، برگرد ازی بهت نرسایا: آوا
رسایا!  گفت ی کرد و اسم تورو میم  ! 

 !  تلفني آروم بود تویلی خصداش
آوا بس کن:من ! 

 چرا رسا؟ی سال بس نبود اهی!خصه  کاملا مشنی ده برات ای اونم جون مي تو دوسش داررسایا!  کنم یبس نم: آوا
؟ها؟یزنی خودتو گول ميدار  

 ! گرفتی داشت بالا مصداش
بس کن! بس کن آوا : من ! 
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  !  کنم برگردی خرابه ازت خواهش میلی وضعش خری امرسایا: آوا
ختی دستامو آروم اشکام رنی قطع کردم ، سرمو گرفتم بویگوش ! 
ماما:  دوباره گفتشموی اومد پنیراد .. 

محکم فشارش دادمو چسبوندمش به خودم!  لبخند زدمو بغلش کردمهی هی گروسط ! 
آوخ: نیراد ! 

 لبخند تلخ هی!  صورتم بود پاك کرد ي دستشو آورد جلو و اشک که رونی ذره فشار دستامو کمتر کردم ؛ رادهی
دمشیزدمو بوس ! 

ماما: نیراد  ! 
 ! درخونه ارو باز کرد و اومدتونمی ، همزمان آرو برداشتمو صورتمو پاك کردمی عسلي رو از روي کاغذدستمال

؟ی شده آبجيزی ؟ چي ؟ خواهررسایا:  زانو زدو گفتشمی ساکشو انداختو اومد پی با نگراننیآرو  
 ! ذره دلم گرفتههیفقط ! نه :  انداختمو گفتموی کاغذدستمال

دشی و بوسرونوی بدی از بغلم کشنوی زدو رادي لبخندنیآرو ! 
ایبش باش مواظنیآرو: من  ! 
هیی دايجوجو : نیآرو  ! 

  حد بده؟نی حالش تا اینی!  بودمری نگران امیحساب!  آشپزخونه تا غذا رو بکشمي توبرگشتم
 ! عقبفتهی آوا و روناکم مهی وضع عروسنی ابا

 ! جواب دادشوی گذاشتو گوشنوی رادنی زنگ زد، آرونی آروی موقع گوشهمون
  ؟یسلام خوب: نیآرو

 
جدا؟ چرا! زمیزآره ع: نیآرو ! 

................ 
 !  بهممون خبر بده های بد شد ولیلیخ: نیآرو

.............................. 
 ! شونه هاشو اومد طرف آشپزخونهي برداشتو گذاشت رونوی قطع کرد و رادویگوش
نی آروفتهین: من ! 
فتهینم: نیآرو ! 
زی مي گذاشت رونوی نشتو رادنیآرو ! 
 ! نشستممنم

ماما؟:  گلوشو گرفت و گفتيزی چهی هوی خورد، ی از بشقابم منمیراد  
 دهنشو به خوردش دادم ، با دست زدم پشت کی داد دستم ، آبو گذاشتم نزدختوی آب رکی کوچوانی لهی نیآرو

شششیآخ: گفت نیبعد راد!نیی غذا رفت پاکهیکمرش که فکر کنم اون ت ! 
رخندهی زمی باهم زدهوی!می کردی هردومون با تعجب بهش نگاه منی آرومنو ! 
 ! پسرت به خودت رفته ها اونقد بامزه اسرسایا: نیآرو
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عجب: من ! 
 ! بعدي آوا و روناك افتاده برای عروسیراست: نیآرو
؟یمثلا ک: من  
 ! ، سه ماه ، چهار ماهگهی ، دوماه دگهی ماه دکی:  گفتي جدیلی خنیآرو
دمیباشه باشه فهم: من ! 
 ! کاناپه نشستيبرد رو برداشت و نوی رادنیآرو
 ! خوام بخوابمی منیآرو: من
 ! خوابهی خودم مشی پنیراد: نیآرو

 ی بر مگهی سال ددی هدفم بالتر و مهم تر بود شای برگردم ولخواستمی فکر کردن، من مي بود برای وقتامشب
 !گشتم

 با نی کرد، رادی مهی گر بغلش داشتي که تونی بود و رادنی سرم که در اتاق زده شد ، آروي رودمی رو کشپتو
ماما:  من دستاشو گرفت طرفمو گفتدنید ! 

 ! که کچلم کردری گل پسرتو بگنی اایب: نمیآور
 ! اتاق اونم رفت طبقه بالاي تشکر کردمو رفتم تونمیاز آرو! زمی عزایب: من
؟ي کردکاری ؟ چیمامان: من  
لالا! مامان :  و گفت دی خندنیراد ! 
هبه ب ! دی جدي کلمه هااوه ! 
  ، میدی خوابشب
 ! اتاق اونم رفت طبقه بالاي تشکر کردمو رفتم تونمیاز آرو! زمی عزایب: من
؟ي کردکاری ؟ چیمامان: من  
لالا! مامان :  و گفت دی خندنیراد ! 
به به ! دی جدي کلمه هااوه ! 

 !  بودمی نشوی ساعت شيکای ، نزدمیدی خوابشب
ب بود هنوز رو تخت خوانی رادنیی تخت اومدم پااز ! 

 ! همونجا بودنمیآرو! آشپزخونهي رفتم تودموی پوشلباسامو
سلام داداش گلم: من ! 
؟ي دادی جواب نمتوی چرا گوش؟یخوب!سلام : نیآرو  
؟يمگه زنگ زد: من  

ي زنگ زده بود برنداشته بودرسامیمن نه ؛ ا: نیآرو  ! 
خوب! اه: من  ! 

  خوابه؟نیراد: نیآرو
ه؟ باشگاي بردی بانیاره ، آرو: من  
 ! نگرانیلی زنگ به مامانت بزن که خهی دام ، فقط تو ی نگه منویمن راد:  لبخند زدو گفتهی نیآرو
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 ! شونه امي انداختم روفموی اتاق و کي رو گذاشتمو برگشتم تویی چاوانیل! باشه : من
مامان ! من نبودا ری دخترا با مامانم باشم، البته همش تقصهی تونستم مثل بقی نمچوقتی هادمهی شهی همی بچگاز
 با ی صفرم بود حتی مشکلم ارتباط اجتماعنی اونم بالاخره مادر بود، بزرگتری گرفت ولی خودشو میی جوراهی

رسامی و انی و حالا هم آروریالبته فاکتور از ام! خانواده ام ! 
 نفر هی ي برا که الان هستم فقط دلمی سننی در کل تاای باهاش راحت بودم ولیلی بود که خی تنها کسرسامیا

رهیتنگ شده و اونم ام ! 
 الی خیب!  بودمشدهی ندنجای بود ، تا حالا استادهی پوش چند متر اونورتر ااهی پسر سهی!  از خونهرونی بودم بدهیرس

 که ی بزرگی مشکنکی و عشی مشکي قهی پوت و جلمی ني شلوار تنگ ساتن و کفشایاز طرف مخالفش رفتم ول
 چرت يدست از کرا!  زنن کرده بودنشی موجق عج پی که تیی خواننده هاهی بود ، شب نصف صورتشو گرفتهبایتقر

 ! بود سوار شدم به طرف دانشگاهستادهی که جلوم اینیو پرت برداشتم و با ماش
!  برم رسامی اای خواستم بدون مامان و بابا ی مبالی والي مسابقات کشوري که براي بارنی افتادم ، اولامی بچگادی
 دمی دی ارو مگهی دي خوابگاه و دختراي رفتم توی وقتیول! ی وصفش کنشدیوشحال بودم ، اونقدر که نم خیلیخ

 ....  از پشت تلفن و منرنیکه مادرشون ااونقدر قربونو صدقه اشون م
!  پنهان بود ، مثل منیی جوراهی محبتش ی ذاشت ولی برامون کم نمي کارچی گم مامان بد بود ، اتفاقا از هینم
 ! خوادی می ازت چی بفهمشدی باعث منی و ادادی بروز مشهی همرسامی ایول

 ! درآوردمو زنگ زدم خونه امونموی خاطرات گذشته ارو انداختم کنارو گوشفکراو
 ! خودش برداشتمامان

الو مامان؟: من  
  ؟؟؟رسایا! سلام : مامان

  مامان؟یخوب: من
 هم دارم ی مامانهی من یگی حالا تو نمی فهمه ولیس نم گفتم بچه ای ماتی معرفت ، بچگی بيدختره : مامان

 ! کردی مهی فک کنم داشت گرگهیرم؟دی بگی ، احوالی حالهیازش 
یکنی م تی دور و برتو اذي همه ، آدمانی که ايری بمرسایا ! 

 ! روندی مالی خیمرد راننده ب! دیلرزی دستم مي تویگوش
؟یحالا مامان جان خوب: من  

 بار به گلوم ي که تا حالا پسشون زده بودم یی ها و غمای بدبختيرزش داشت ، انگار همه  لي رگه هاهی صدامم
 ! هجوم آوردن

  دعوات شده؟ری آلمان چون با امي بري خوای می ؟ چرا نگفتیچرا بهم نگفت ! رسایا: مامان
ماما: من ...  

 
 تو که رسایا: رومتر شد و گفت صداش آه؟ی چی زندگیدونیدختره احمق تو واقعا نم:  وسط حررفمو گفتدیپر

؟ی چرا چشمو گوشاتو بستي بودیمنطق  
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 از يزی که چیالی خی بودمو وخودمو زده بودم به بدهیمن چشمو گوشامو بسته بودمو پرده کش,  گفت ی مراس
 که الان ییای دنی قطع کردم ولویگوش!  کم نشدهری از عشقم به امیچی دونست هی خودم می ولادی نادمیگذشته 

 ! خواستم برگردمی متفاوت بود ، حالا میلی کرد ، خی قبل از تلفن زدنم به مامان فرق ميای با دندمی دیوم مجل
 که از مشکلاتش فرار کرد و پناهنده ی بود، نه اونی واقعيرسای انیدرواقع ا!  جبران کنمزوی کشورمو همه چبرگردم

 ! شدنی سرزمنی اي
معمولا آوا نسبت به روناك !  درآوردم و زنگ زدم به آوا مویگوش! ارو دادم شدمو ، پول راننده ادهی دانشگاه پدر

 ! گرفتمی خبرا رو از اون مشهی همنی همي کرد برای تر عمل میمنطق
 ...  اولبوق
 ...  دومبوق
 ...  سومبوق

الو؟:  برداشتوی خسته گوشي صداهی با آوا  
؟یسلام آوا خوب: من  
1رسایسلام ا: آوا  
آوا چه خبر؟: من  
؟ي دی به خودت نمی تکونچی حل مشکلات هي تو برای وقتدهیچه فا:  لحن نلخ گفتهی با آوا  

 ! خوام برگردمی کنم من میـوت خواهش م: من
جدا؟:  شد و گفتي جدآوا  

آره: من ! 
اد؟ی از من بر می ؟ چه کمکرسای اي خوای میخوب حالا چ: آوا  

فقط بگو اونجا چه خبره: من ! 
دن راد فوت شيآقا: آوا ! 
هی گرری بهش مهلت صحبت ندادم ،همونجا نشستم و بلند زدم زی پارسا؟ حتریام:  زدم داد ! 
 نبود ، زحل می حالیچی من هی ولزدی داد می گوشي ؟ داشت تورسای ارسا؟؟؟؟؟؟؟؟یا: ومدی گوشم مي آوا تويصدا

مشی طرفم ، ادواردم جمع پسرا رو ول کرد و اونم اومد پدیی و دودیاز دور منو د ! 
رسا؟ی چت شده ؟ ارسا؟یا : زحل  

      
الو؟:  و برش داشت و گفت دی دستم دي رو تویگوش  
شمی رو قطع کرد و نشست پی بعد گوشقهی در هم با آوا صحبت کرد ، چند دقي اافهی با قبعد ! 

پاشو گلم!  نکردهیی بوده نه خودش خداریا منظورش با پدر ام< ، آزمی عزرسا؟یا: زحل ! 
 ! نظاره گر ما بودينجور هموادواردم

  کلاس؟ي رو ببرم تورسای تا من ادی به کنی کمکهی شهیم:  به ادوارد گفتیسی به انگلزحل
 !  زد و رفت جلوي ته لبخندادواردم

 !  طرف کلاسمی رفتی بلند کرد و باهم آروم منی زمي منو از روزحلم
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  حرف آوا تموم شه؟یاصلا دختر تو گذاشت: زحل
زحل؟: من  

 ي دی هم خودتو هم اونو عذاب مي چرا داري ردوسش دارنقدی ارو اچارهی بری تو که اون امزمنیا ؟ آخه عزه: زحل
 ها؟

 ! حرفا پره ، بس کننیزحل گوشم از ا: من
 لب ری که دستش بود رو داد ، دستم ، زی آبکی گوچي و ادوارد بطری صندلي نگفت ، نشستم رويزی چگهی دزحل

 رو هم فرو کسالی نی آب بغض انی خواستم با ایانگار م ! دمی رو سر کشي کل بطر نفسهی کردمو ، ي تشکرهی
 ! برگشتریدر گ!  بودری فکرم درگی سر کلاس حالم بهتر شده بود ولمینشست! بدم
 ! مني فرصت برگشت برایعنی نی و ازنهی میلی دانشگاه فرجه تعطگهی کلاس بود که استاد گفت ، دوماه ديآخرا

گهی ددوماه  ! 
 که صبح ي اومده بود دنبال زحل ، که منو هم رسونن در خونه ریال باتعجب به پسرلادی مرونی بمی زحل اومدبا
 تکون خورد رفت ی مجسمه ولای لحظه شک کردم که آدمه هی بودمش چشم دوختم ، هنوزم همونجا بود ، دهید

  ! نسبت بهش نداشتمی خوبسو بعد بلافاصله با سرعت از کنارم رد شد، اصلا احسا !نی ماشينشست تو
 

 ! مني فرصت برگشت برایعنی نی و ازنهی میلی دانشگاه فرجه تعطگهی کلاس بود که استاد گفت ، دوماه ديآخرا
گهی ددوماه  ! 

 دهی که صبح دي اومده بود دنبال زحل ، که منو هم رسونن در خونه؛ باتعجب به پسرلادی مرونی بمی زحل اومدبا
 تکون خورد رفت نشست ی مجسمه ولای لحظه شک کردم که آدمه هینوزم همونجا بود ، بودمش چشم دوختم ، ه

  ! نسبت بهش نداشتمیبو بعد بلافاصله با سرعت از کنارم رد شد، اصلا احساس خو !نی ماشيتو
معمول  طبق نمی آشپزخونه بود ، رادي تونی خونه هم گذشتم ، آروهیاز در ورو د!  خونه ارو باز کردمو رفتم تو در

 !  بودکیسرگرم ، درست کردن مکعب روب
دی براش خرنمیآرو!ادی خوشش مکی از روبمی بوددهی بود فهمی چن وقتهی  ! 

سلام برداداش گلم: من ! 
؟ی خوبرسایسلام ا: نیآرو  

ستمی بدم نیخوب که نه ، ول: من ! 
  دختر؟ی تو چقدر رکيدقت کرد: نیآرو

ستی نيدی جدزیچ: من ! 
شهی مگه می گفتم نه بابا داداشش به اون باحالی ضدحاله ها من مشهی همرسای گفت ای مشهیآوا هم: دی غرنیآرو ! 
  ؟یگی خنگولو مرسامیا: من
آره خودشه!  خنگول؟ آها رسامیا: نیآرو ! 
 ! خنده رفتم طرفشو ظرف سالاد و ازش گرفتمبا

 ! نکردتی اذنیراد: من
 ! همون مکعبه بودرینه بابا همش درگ : نیآرو
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  ؟نیروآ: من
جانم؟: نیآرو  

نهی بیکارتون نم!  کنهی نمي بازي اسباب بازنی با ماشگهی دي مثه بچه هاس؟ی ني جورهی نی رادگمیم: من ! 
 کنه با ی خوب ممیلی هنوز بچه اس که ، در ضمن خنی کنه ، آخه رادی خودتو نگران ميخودی چرا برسایا: نیآرو

 ! کنهی نمي بازکای پلاستکهیاون ت
یول دیشا: من  ... 

 ! خودتو نگران نکنيخودی برسایا: نیآرو
 عوض ی شال مشکهی شلوار نه چندان گشاد و هی بلوز بلند و هیلباسمو با ! باشه و به طرف اتاق خواب رفتم: من

رونیکردمو اومدم ب ! 
زمی شده عزی ؟ چهی بغلش کردم ، مامان چنویرفتم طرف راد!  کنهی مهی داره گرنی رادای ، برسایا: نیآرو ! 
مامان، آب: نیراد ! 
 ! پارسا جلومهری کردم امی همش فکر منی راددنیبا د!  ، وآروم دستاشئ گرفتم تا پاشهیباشه مامان: من
نیمادر و پسر باهم خلوت کرد:  که گفتي بود واسه آشپزنی آشپزحخونه، امروز نوبت آروي تومیرفت ! 
دیتا کور شود چشم آن که نتوان د: من !  

 
 خانوم منو بگو که از مامان جون و خونواده ام رسایدستت درد نکنه ، ا: ت قهر سرشو برگردوندو گفت به حالنیآرو

 يشنوی خان از من منیراد:  و گفتنی با شما اون موقع چشم کور شه؟ با خنده برگشت طرف رادنجای اامیزدم ب
د بخنیی واسه داای مامانت قدر نشناسه اصلا نخند واسش ، بنیا ! 

 !  شل شدنی آروشی نی پت و پهن کرد که حسابيخنده  هی تیراد
ا؟ی کرد آدیی تامیی داي جوجويدید: نیآرو  

بر بابا: من ! 
 ! ماي سالاد و گذاشت جلوهی گرم کرده بود با روزی دي ، غذانیآرو
 دو روز ي دونم غذای چمای فست فوده ای پسمونده اس ای همش ؟ي درست بدي غذاهی شد تو به ما نیآرو: من
شهیپ ! 

ا؟ی کنم به نظر شما آکاری ، چستی تخصص من ني طهی کارا در حنیخوب بابا ا: نیآرو > 
؟یزنی چرا حرف مينجوریا: من  
ا؟ی آيچه جور: نیآرو  

 ! باشي؟؟؟؟؟ جد !نیآرو: من
بگو:  نشست و گفت ي جدنیآرو ! 
ران؟ی اگردمی بر مگهی من دوماه دنی آرونیبب: من  

ران؟ی ايری مگهیماه ددو:  بلند گفتي تعجب با صدابا  
 می تصمينجوری که همي تو اصلا با من مشورت کردرسایا:  سالن و گفتي غذا رفت ، توزی شد از پشت مبلند
؟یگرفت  
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ن؟یآرو: من  
 ! بالاي رفت طبقه نی آوریول

  بکنم؟ی چه غلطدی کنم خو؟ الان باکاری خدا من چيا
 طبقه می رفتنی و با رادینی کاسه سالاد گذاشتم تو سهی با ونی و بشقاب آرومی ناهارمونو خوردنیبا راد!  خدا يا

 !بالا
ای بیمامان: من ! 
آوخ: نیراد ! 
 ! ، پسرمنیآفر: من

 ومدمی نمادی راهرو ، زي تومی و رفتمی کوتاه رو هم گذروندي سالن نبود ، دوتا پله ي تورسامیا!  بالامیدی رسبالاخره
  ! جواب ندادی راحت بود، در زدم ولگهی دجانی خودش اي اتاقش ، اون برايبالا اونم تو

 ! دوباره
يدا:  گفتنی رادهوی ! 
؟یچ:  گفتمنوی تعجب برگشتم طرف رادبا  

 ! بگو جوجوگهی بار دهی:  توجه به من گفتی بدشوی بلند کرد و بوسنوی رادنی در باز شدو آروکه
يدا: نیراد  ! 
ن؟یآرو: من  

ز دستم دلخور بود هنوزم ای برگشت طرفم ، لبخند زد ولنیآرو ! 
یلی مرتب بود ، خیلیخ ! نی اتاق آروي تومی رفتنی رادبا !  
؟ی مرتبينجوری خونه هم همنیآرو: من  
 ! سر تکون دادنیآرو
خوب؟ !می تو روخدا از دستم ناراحت نباش ، من کلا ادم رکنیآرو: من  
 ! دلخورمستمیناراحت ن: نیآرو
هموننم نباش: من ! 
ای کنی آدمو راضی تونی مبی عجینی:  و گفتدی خندنیآرو  ! 
هی دمینیما ا: من !   

      
 مونه ، ی مثل مهد کودك مبای موسسه هس ، تقزهی هتا یکی نزدنی خواستم بهت بگم ، همیآها، امروز م : نیآرو
 ! اونجامشی بفرستنی رادشی تونم بمونم پی فشرده اس نمنامی دوماه من تمرنیا

ه؟یآلمان: من  
هیرانیقا در کمال تعجب انه ؛ اتفا: نیآرو ! 
  ؟؟؟هی فارسیعنی :: من
 هیرانی موسسه هم انی ها هستن ، ایرانی اشتری منطقه بنی کلا انکهیآره ،به خاطر ا:  لبخند زد و گفت هی نیآرو
  !  ببرنوی خوبه ، رادیلیخ: من"!
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 ! برمشیباشه پس فردا م: نیآرو
 ادامه درسم ي برایول!  آوا و روناك هی عروسي ،برارانی گردم ایمنم برم! امتحانات تمومهگهی ، دوماه دنیآرو: من

نجای اگردمیبازم برم ! 
 ! گردمیمنم بعد از مسابقه برم ! هیعال: نیآرو
 ! خوبهیلیخ: من
 غذاش که اونم باخنده ي کرد توی دست منمی رادیباشه ، و بعد شروع کرد به خوردن غذاش هر از گاه: نیآرو

 !  برداشتموینی که تموم شد ، بلند شدمو سغذاش!  دادیبهش غذا م
 ! بذار بمونه برو به درسات برسنویراد:  گفتنی ببرم که آرونوی خواستم رادیم

باشه ممنون: من ! 
 ! کنم عوض اون زود قضاوت کردنیخواهش م!  نداره یقابل : نیآرو
باشه پس جبران کن: من ! 
 ! اتاقم کل کتابا رو پخش کردم کف اتاقو وسطشون نشستمي تو رفتمنوییاز طبقه دوم اومدم پا! باشه برو : نیآرو

 ! کتابو انداختمش اونوري مدادمو انداختم روگهی بود که د7 يکای نزدساعت
ننی بی نشستنو دارن کارتون منی و رادنوی آرودمی که درونیصله نداشتم ، از اتاق زدم ب.ح ! 
؟ی جبرانمی تاي هنوز تونیآرو: من  
رهیقضاوت کردنه به پا دامن تورو نگعوارض زود : نیآرو ! 
مواظبم ، : من  

  
      

مواظبم: من  ! 
 کارام عقب افتاده نیبه خاطر راد!  قهوه درست کردمو دوباره برگشتم سر جزوه ها وانی لهی آشپزخونه و ي تورفتم

یسی به انگلی داشتم تا تموم شه اونم چگهی پاراگراف سوم بودمو حدودا ده صفحه ديبود ، رو  !  
 ! رفتبرهی ومی به بدنم دادم که همزمان گوشی کشو قوسهی بردم بلا و دستمو

الو؟:  برداشتمو گفتممویگوش  
  مادر؟ی جان خوبرسایسلام ا: مامان

؟یسلام مامان خوب: من  
  ، چه خبر؟ستمینه ن: مامان

   شده ؟یچرا مامان چ: من
 کنه تا نصف شب واسه یپسرم اونور داره کار م ! شدمی سالش شده من هنوز ندهی من يآخه مادر ، نوه : مامان

یزنی زنگم به من نمهی ای اونور دنی خدا نشناس ، توهم که رفتياون طلب کارا ! 
 ! دانشگاهمم عقب افتادهي وقتمو گرفته ، درسایلی خنیمامان جان توروخدا ببخش به خدا ،راد: من

؟ي برگردي تو قصد نداررسایحالا ا: مامان  
  خوبه؟رسامیا! دم یبهتون خبر م ! گردمیر جان ، کارام که جور شد برمچرا ماد: من
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  !  تا بتونه کار کنهرهی مونی درمهی دانشگاهشو ینه بچه ام طفل: مامان
 زنگ بزنه بهم ؛ نه اصلا ی گی سر کار؟مامان امشب که اومد بهش مرهی کنه می ؟ دانشگاهشو ول میچ:  زدم داد

زنمیگ م خودم بهش زنادیساعت چند م ! 
 ! مادرجونادی مرید: مامان

 ! مشکل ندارهنجای به وقت اادی مری درانیمامان جان به وقت ا: من
 شی کارهی بالاخره ی کار کنينجوری اخوادی گم نمی بهش می گم زنگ بزنه ، به خدا هر چیباشه بهش م: مامان

 ! شهی ماه بعد دوبرابر ممی گه نه بذاری ممی کنیم
؟ي ندارين ، کارباشه مامان جا: من  

 ! م فقط بهم خبر بده هازینه عز: مامان
باشه چشم: من  ! 

  مارو ؟ینی بی؟ خداجون اصلا م! بود هی چه بدبختنی درس خوندنم نداشتم آخه اي حوصله گهید
 ! نهای می هستی که شک دارم اصلا بدونمیکی و ما اونقدر کوچی؟ تو اونقد ربزرگ !معلومه

 استفاده تی خواب راحت نهاهی برام به وجود آورده بودو با نی رادي با نگه دارنی که آروی تختو از فرصتي رودمیپر
 !ارو ببرم

می خودمو ، د برو که رفتي رودمی رو کشپتو @ 
 

هر !  شبانه وحشتناك تر ي شد و کابوسای مشتری ، استرس منم بمی شدی مکی نزدلاتی به تعطشتری بی چهر
 ! کجاستمی تونستم از آوا و روناکم بپرسم شمی زد ، اصلا نمیزخند م بود که تو خواب بهم پومیشب شم

 خوان ی مردادمی پاشا و تری به اصرار امنکهیآها مثل ا!  هفته هیفقط ! رانی امی مونده بود که برگردگهی هفته دهی
رنی که عقب انداخته بودن بگاشونویعروس ! 

دمی خوابی شب با استرس مهر ! 
 گهی هفته دهیپسرم  !یآوخ!  بود ؛ نگاه کردمدهی تخت خوابي که روم رونیردمو به راد کشو درآوي قرص از توهی

ینی بیباباتو م ! 
ماما آب مو خوام:  گفتنی رادموی آشچزخونه بودي افتاد به اون دفعه که توادمی لحظه هی  ! 

 ی نقاشگهی ، دادی مدای هم گهی ديزای بهشون چي ، اون موسسه علاوه بر نگه دارزی حرف مگهی دختهی و گرجسته
  ! و با چند تا بچه دوست شده بوددی کشیم
 ی ازش می کلنیهر دفعه ام منو آرو!  گفت بابا ی منی به آرونمیراد!  داده بودن ادی بهشون مامان و بابا رو دایجد

میدیخند !  
 ! روحشم خبر نداره باباش کجاسچارهی ، بگهی بچه اس دخوب
 ! داشتمگهی امتحان دهیصبح !دمی خوابنی آبم روش و رفتم کنار رادوانی لهی انداختم بالا و قرصو
 ! روحشم خبر نداره باباش کجاسچارهی ، بگهی بچه اس دخوب
 ! داشتمگهی امتحان دهیصبح !دمی خوابنی آبم روش و رفتم کنار رادوانی لهی انداختم بالا و قرصو

 ! شدمرهی و به سقف خدموی تخت دراز کشيرو
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 ی اونقدر نگاشون منی تخت و هرشب رادي بالامی کرده بودزونی بودو آونی رادي شب نما که براي و ستاره هامه
 !کرد تا خوابش ببره

به اشتباهاتم!  ام ندهی کردم، به گذشته ام به آی فکر ممی زندگبه ! 
رانی گشتم ای برمگهی دي هفته هی ! 
 هی قضنی انکهی به اادیز!ستادی ای خونه ميم جلو مدااهپوشی همون مرد سدای بود که جدنی قابل توجه اي نکته هی

 رفت ی مای رفت ی داد می گاز مدی دی هم که منوی آروای ، من سادیمی واومدیم! نداشتمنیقیتهش خوب باشه 
ستادی ایاونورتر م ! 

 ! ندارهی به کسي کاری کسنجایهرچند که ا!دی پوشی می مشکي بهش توجه نکنه لباساادی زمی کسنکهی ايبرا
 که از بابا ی بهم زنگ زدو گفت که اون کسرسامی بود که انی اواخر انی بودم ادهی که فهمی خبر نسبتا خوبهاتن

 به ی کنه ولی بهش داده بوده که اونا رو صاف ميزی خواد ، چون بابا چیطلب داشته بهش گفته سود پولو نم
 ! اون پول صاف شدهي نگفته بود که چطوررسامیا
گهی تومن د200 مونه یبا قرضو کارو پس انداز حساب کرده بودو حدودا م تومنشو 100 رسامیا ! 
  به اون مرده داده ؟ی بابا چیعنی

  پارسا برخورد کنم؟ری با امدی باي چطورگهی دي هفته
نجا؟ی کردم که اومدم ااشتباه  
   برگردم؟دی بايچطور
  من؟ي کنن درباره ی فکر می ها الان چبچه

ه؟ی الان چه جورریام  
رهی کرد تا خواب منو بگی ذهنم حرکت مي که توگهیهزار تا سئوال د و ! 
 ! دستمهرانی اي براطی بلستادموی فرودگاه اي توشهی که الام باورم نمعی هفته مثل برقو باد گذشت ، اونقدر سرهی

میری باهم میی و سه تاادی باهامون منمیآرو ! 
مینی چک کردنو و اجازه دادن که بشلمونویوسا ! 

 هی و بعد از می کرد ؛ بالاخره نشستی نگاه ماروی داشت صندلنمی بغلم بود؛ آروی تونست راه بره ولی منکهی با انیراد
 ! بلند شدمای کوتاه مدت هواپریتاخ

چقدر زحل بهم سفارش کرد و بود به اصطلاح خودش ! کنمکاری چدی کردم که الان بای تکرار منوی تو ذهنم اهمش
 نکهی بودنم الان نگران برخورد دوستا و خانواده ام بودم، با الکسی من با تمام ریه بود ول بهم دادی کاردانيدوره 

زدی وجودم موج مي تویگران نی که خلاف عرف باشه انجام نداده بودم ولیکار اشتباه ! 
ماشو  چشوی داده بود به صندلهی که سرشو تکنمیآرو!ومدی درنمنی رادي دستاي کوچولو از تویی تا3 کی روبمکعب

 ! سابقمی دور برم نگاه کردم ، سرگرميبسته بود، به آدما
 که خودشو با اون یاز اون مرد مسن! ستنی بدون درد نچکدومشونیه!نیطی شراهی ي آدما الان تونی از اهرکدوم

 مسخره اش که حالا بع فکر خودش جوون شده گرفته تا اون خانم نسبتا ي افهی عجق وجق و قوی رنگيلباسا
 ! نشستهگهی مرد دهی کنار جوون که
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 چشماشو باز کرد و نی نشست و آرومایهواپ! حل مشکلاتي شدن برادهیاصلا انگار آدما آفر!  و همه گرفتارن همه
 ! شدشتریاسترسم ب!  و بعد من زدنی لبخند به رادهی
دی خندی منیراد! می شدادهی پمای هواپاز ! 
 ! چک کننلمونوی تا وسامی بودي وروديتو

 ! رو هم خودم برداشتمی دستفی بغل کردمو و کنویراد! اك منو و چکدونو هم برداشت  سنیآرو
ما ما ، در: نیراد  ! 

؟؟! کنمدای پییحالا من کجا دستشو!  خدايا  
امی الان میی ببرم دستشونوی من برم رادنیآرو:  گفتم نوی کردم طرف آرورو ! 
م منتظرتونرونی ؛ برمی گی می تاکسرمیباشه من م: نیآرو ! 

باشه: من  ! 
 

یی و بردم دستشونی کردمو راددای پوی بهداشتسی تابلو ها سروي رواز  ! 
ماما ؛ آب:  گفتنی رادرونی بمی که اومدیی دستشواز ! 
رهی دیلی که خمیمامان جان بر: گرفتمش جلو و گفتم! دهی که امروز فقط سفارش منمی ايوا ! 
  گرفته ؟؟وی تاکس کدومنیاوه حالا آرو! رونی از ساختمون اومدم بو

 گذاشت شوی داده بود ؛ گوشهی بود تکی سمند که تاکسهی کرد و به ی نگاه مشوی مرد داشت گوشهی جلوتر که رفتم
؟يخانوم سالار:  اومد جلوبشوی جيتو  

بله ؟: من  
  لحظههی!  جلوتر منتظرنشونمی ادی که چمدونو و ساك دستشون بود گفتن بهتون بگم ؛ سوار شیی آقاهی: مرد

 هی نی دونست آروی اصلا چطور مای دونست ؟ ی منو ملی بهش نگفته از کجا فامنی ،اگر آرویشک کردم ول
 چمدونو ساك دستشه؟

 اش ور رهی با دستگنوی طرف در ماشدیی ،که دورفتی داشت راه منیراد!  دنبالشمی رفتنمی منو رادنوی طرف ماشرفت
رفتیم ! 

 ! باز کردمو نشستمنوی ماش بغل کردمو درنی ، رادمیدی در که رسبه
ماما،آب: نیراد ! 
 ! شروع کرد به حرکتمرد
  کجاست؟می که بهتون گفتن ما سوار شیی اون آقایپ: من

جلو ترن خودشون : مرد ! 
آب: نیراد ! 
 ! از داشبورد در آورد و داد بهمی آب معدني بطرهی مرد
 ! پسرتون تشنه اشهدیبد: مرد
شنه ام بود رو گرفتمو تشکر کردم؛خودمم تيبطر ! 
  زد ؛ مگه آبم مزه داره ؟ی مزی ذزه تهی خودم خوردم ازش اول
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  آبه؟نی خوام ایعذر م: من
ن؟ی نخوردیآب لوله کش!آره خانوم ،آبه : مرده  

 سرفه کرد و نیراد!  کردمو به اونم دادمکی نزدنی رو به لب راديبطر!ستی ني اگهی دزی راحت شد که چالمیخ
 مطمئن گهی د1 ساکت کنم که گلوم سوخت نویخواستم راد !ی صندليو گذاشتم ر ري اش شروع شد بطرهیگر

 ! آب نبودهعیبودم که اون ما
آقا بزن کنار: من ! 
بزن کنار: من ! 

 ی عوضي کهیمردت!  همزمان خودشم ماسک زدنی ماشي درآورد و ضد توي اسپرهیمرد  ! دی دی درست نمچشمام
 ! بودموندهیدزد

 يزی چگهی همو دي بود و چشمام افتاد روودهی بودم ، بالاخره مقاومت بجیخودمم گ!  بود دستامي روهوشی بنیراد
دمینفهم !  

 ی عوضي کهیمردت!  همزمان خودشم ماسک زدنی ماشي درآورد و ضد توي اسپرهیمرد  ! دی دی درست نمچشمام
 ! بودموندهیدزد

 يزی چگهی همو دي بود و چشمام افتاد روودهی ب بودم ، بالاخره مقاومتجیخودمم گ!  دستام بودي روهوشی بنیراد
دمینفهم !  

 هی شد ، ی مبهم جلوم کم کم واشح مریتصاو! زدی بودمو چشمام دو مجیهنوزم گ! نبودنی باز کردم ؛ رادچشمامو
سی نم ناك و خيانبار ! 

 ی که بهش میحرکتبا هر ! کردی درد میگردنم حساب! آتو آشغالم توش بود؛ دستام از پشت به ستون بسته بودیکل
 ! شدیدادم آخم بلند م

 هی از طیکل نور مح!  اطرافم بودمطی محزی آناليتو! سوختی دوتا دستامم از فشار طناب دورشون حساب ممچ
 بودو قوس یی روبه روي جنس فلزگوشه نی از همای ي در فلزهی!  قسمت سمت راستم بودي بالاي الهی ميپنجره 

نی زمي افتاده بود رویلی مستطچهی همون درينور از تو ! 
  ؟نیراد!  افتاده بودنی قسمتهی نی آهنو و قطعات ماشي هاکهیت

  کجاس؟نیراد
؟! سر پسرم آوردنییچه بلا ! نی از نبودن رادی ترس ناشهی!  ترس هی نداشتم ؛ ی حس خوباصلا  
 دمی دنوی گردن راديش تو پارسا بهم داده بودو من انداخخته بودمری که امي که نگاه کردم ،گردنبند فروهرخوب

 ي اشهی کليهمون صحنه !  نداشتدهی فای کردم ، طنابارو بازکنم ولیبا دستام تلاش م! نی زميکه افتاده بود رو
 ! بودی واقعندفعهی ای وللمای فيتو
رد  مهی قاب در معلوم بودن و بعدم ي دوتا مرد گنده بود که توکلی گوشخراش باز شد ؛ اول هي صداهی با ی آهندر
دمی دی ازشون ماهی سي هی ساهی و فقط زدی چشممو مینور حساب!  داشتي ورزشکارکلی که هگهید ! 

 ! ترکی و نزدکی ؛ نزدکی اومد نزدی مرد وسطهمون
؟ی و به چه هدف شومدهی مارو دزدی کنمیمشتاق بودم بب:  جمع کردمو گفتمجردتمو  
شیمثل چند سال پ!وچولو  خانوم کيهنوزم زبون دراز: و گفت!  ؛ بلنددی خندپسره ! 
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 !!!!  صداش آشنا بود ؛نهش؟ی چند سال پمثل
ي بهروزنی ؛ آره خودش بود راستدمی اشو دافهی قهمزمان  ! 

چاره؟ی باد؛ی مرتی گیحالا از گرفتن من چ:  تمام تنفرم کفتمبا  
ارو نشست روشو و و! ستون ي من بود به پشت گذاشت جلوي که روبه روی صندلهی کردو کی اخم کوچهی نیراست

ی صندلی پشت چوبيدوتا دستاشو گذاشت رو ! 
؟ي بشنوي ؛ دوست دارزای چیلیخ: نیراست  

 
غ و نسبت به حرفام / بود لکسی ریلیخ!ادی دربیمخصوصا که از دهن تو عوض!  و ندارم اتی چرنديحوصله : من

 ! دادیواکنش نشونن نم
 نی گفت ببیمامان به بابام م!  مامانو بابام دعوا بود نی بشهیهم!ری و اممانیمن و ا !میبچه بود:  و گفتدیخند

یچی توهی ولرسهی به خواهرم مي جوری چه؟یشوهر خواهرم چه جور  ! 
 دای پارسا علاقه پری به امیی جوراهی ، می وسط شمنیا! می شدی مسهی باهم مقاری ؛ منو اممی که با اقواما بودرونیب

 يخواهر! خواستم سر به تنش نباشه ، عشق خواهرم بودی که میبی رق بشم ،ی شد من عصبانی باعث منیکرد و ا
 !که حاضر بودم جوون بدم براش

 ی دوست داشت ولموی واقعا شممانمیا! میری بگمانی اي برامی خوای مموی گفت ؛شمی خاله مم،ی که شدبزرگتر
 زیهمه چ! ازدواج کنهمانیا با خوادی گفت نمی کرد و می مهی من گرشی پومدی بود هرشب مگهی دي جام؛دلشیشم

تن نداشی اسم بود ؛ چون اونا هنوز سنهیگذشت زن برنامه ها نبودا فقط  ! 
 از بچه ها یکی شد که به نی داد ؛ای زجر مموی هم شمنایاما هم!ی در حد اسم بود و حرف مجالس خانوادگفقط

مانی تصادفو بکنه و اهی يگفتم که صحنه ساز ... 
 هر روز می رفت بوشهر و شمرپارسایام!  نشدمی خواستی که ما مي اونطورزی همه چمانی با مرگ ای رفت ولمانیا

 ی راد ميآقا! شدينطوری فوق العاده بهش وابسته بود اونم همرمی کرد؛ اما خواهر امی اتاقش حبس ميخودشو تو
 یی جوراهی یت\ ؛رهی دونست داره کجا می مفت رری امی بود و وقتیمی چقدر روابطشون صممانی ارویدونست که ام
امممم؟! چرا برش نگردوندی الان بپرسدیشا! کمکش کرد  

 ساخته بودمو و تاقص بود داشت کامل ری امی که از زندگي اکهی تکهی کردم، پازل تی نگاه منی دهن باز به راستبا
 ! شدیم

 ی دونست چی غافل نبود،مری هم از امهی ثانهی ی حتی کردولنکاروی راد با مشورت چند تا روانشناس ايآقا: نیراست
رهی پوشه و کجا می می چخورهیم ! 
 استقبال کرد ممیشم1می دوست شه ،تا ماهم ازش خبر داشته باشری که با اممی به طرلان بگدی گفتم بامی شمبه

  اسم ،درسته؟هی در حد ی داره ولدمیالبته شا! که توروحتم ازش خبر ندارهيپس طرلانم وارد ماجرا شد،دختر
 یی جوراهی چون رسوند،پدرمی بهش پول میی جوراهی هر دفعه نی هميادبرای مستقل بار بری خواست امید م رايآقا

 درس بخونمو وهمه خواستمی من نمی درسش موفق بود ولي توری بود آمار کاراشو داشت، امکی راد نزديبه آقا
 ! سرمي کوبوندن توی منویا
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 ی ارو مهی قضگهی مدرسه هم دی مدرسه ،حتفرستادیبلغ پول م مهی با ی قلابيرای راد هر دفعه لوح تقديآقا
 گهی دي جاهی يساله تنهاتو16 پسر هی يدیرپرسی وقت از امچی کرد،اصلا تو هی مي راد همکاريدونست و با آقا

  کنه؟ی تونه زندگی ميبدون درآمدچه جور
  بودم؟دهی چرا تا حالا ازش نپرسواقعا
 خوب اون ی داده ولی اصلا بهش محل نملی اواری گفت،امیست شد، طرلان م دوریطرلان با ام!میبگذر: نیراست

 !سمج تر بوده
 دوستاش باهم روی که شما و امادی اون المپیول!کای رفت آمرمی بودو شمی عالزی چم؛همهی داشتروی امماهمآمار

 یاون م! خواستی نمنی با طرلان دوست شده و اری بود که امدهی راد فهمي بهم خورد ،آقازی همه چدیاومد
یخواست پسرش مستقل باشه نه متک  ! 

 ! بکنهی که تلاشنی بدون انهی ببروی راد که امي بود واسه آقایی فرصت طلاهی حال تو روی اممارستانوی باون
 ! افتاده دهنم باز مونده بودی دونست چ اتفاقاتی مقی دقنقدری انکهی ااز

نای تلاش کردم واسه همیکل! دهنتو ببند: نیراست !  
 ی برگرده ولمی تلاش کردم شمیلیخ!  ما ي زنگ خطر براینی نی تورو دوست داره و اری که امدمی فهمخلاصه

و از اون به بعد من عوض شدم، ! تصادف مردهیپدرم با تصادف مرد ، تمام مشوقم با ! بودری پاش اونور گمیشم
 سرسخت تر یلی تو خی ولنهی اون ضربه ببا شم تکی دوست داره خواستم بهت نزدنقدری تورو ارپارسای امدمی دیوقت
 که بودو از یی بشه پس هرچی خواستم دوست داشتنم با انتقام قاطی نمیمنم دوست داشتم، ول! ي حرفا بودنیاز ا
 ! بردمنی خودم از بيتو

چشماشم قرمز شده بود!  لرزش کمم داشت هی گفت دستش مشت شده بود و ی که مناروی انیراست !   
  
 

 دی دی می تورو مثل دشمن خونمی کار از کار گذشته بود، شمی ام برگشت ولمی ؛ شمنیشما ازدواج کرد : نیتراس
 ! کردی مهی کل شبا گری من از تو براش گفتم آرومتر شدولی وقتیول

 ......  دادشنهادی وضعش خراب بود ،داغون شده بود خودش پگهی دمیشم
 ! اومدن توی غول تشن قبلي از همون مردایکی قبل از شد و يعه  بدتر از دفي صداهی دوباره با ی آهندر
 ! نسبت بهش حس ترحم داشتمیی جوراهی متنفر بودم و همزمانم نی راستاز

ه؟یکامران چ: نیراست  
آقا آماده اس:  بودم اسمش کامرانه گفتدهی ك حالا فهميمرد ! 
ارشیب: نیراست ! 
 ! پارساس پس من مجبورمری کامل امي تنها راهه نابودنیا:  برگشت طرفمو گفتبعدم

؟یچ: من  
 ! آمپولم تو دستش بودهی اومد تو و کامران

؟ی کار کنی چي خوایم: من  
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 که تو یی امتحان کردم فقط اوناشی نابودي همه راه که برانی انی که از بی دونیم!  ناراحت نباشیچیه: نیراست
 ! ، پاهام بسته بود و اون دستمم کامران گرفته بود کردمیدستمو گرفت و آمپولو تنظ!  داده جهی نتيتوش بود

ی کنی مي داری ولم کن چه غلطیعوض: من ! 
آروم ،آروم: نیراست ! 

دونی و فرمی ، شمنینفرت از راست!  زد؛ نفرت کل وجودمو گرفته بودآمپول ! 
 ! خانومرسای ایخوش باش:  سطلو برگشت طرفمي بعدم انداخت توآمپولوزد

  کجاس؟نیراد: من
اون پسر بچه هه؟: نیتراس  

آره:من ! 
  نه؟رپارساسی امي بچه ه؟ی کي اون بچه یراست: نیراست
نه:  قاطع و محکم گفتم یلیخ ! 

 ! اشههی شبیلی خیول: نیراست
ستیمهم ن: من ! 
 نی ،رادزدیدلم همش شور م!  رفتدوی خوبه وبعد خندست،جاشیاممم آره مهم ن:  سرشو تکون دادو گفتنیراست

 ! پامکی ،فقط گردنبندش افتاده بود نزدومدیم نم صداشینبود حت
 ! نبردمیی به جا ی تقلا کردم که طنابارو باز کردم راهیهرچ

 ! شب بودیعنی ؛ ومدی نمچهی نور از اون درگهی دونستم که دی گذشته بود فقط میلیخ
  ! شدمی می قرباندی من باریم انتقام از ايبرا!زدمی میی حدساهی!  آمپول اومد توهی با نی در باز شد و راستدوباره
 ! توانايسلام بر بانو:  دستمو گرفتکوی اومد نزدنیرااست

ه؟یفقط بگو توش چ! خفه شو: من  
نییهروئ: نیتیراس ! 

ی پستیلیخ: من  ! 
 ! دونمیم: نیراست

  کجاست؟نیراد: من
خورنیبهم م!  رادنیراد!يآها روش فکر کردم،چه با دقتم اسمشو انتخاب کرد: نیراست !   

      
نی هروئئی کرد،اونم به چی آشغال داشت معتادم می عوضخورد،ی داشت ازش بهم محالم ! 
 ! دادمبی خوب براتون ترتي برنامه هاي توانا به زودينگران نباش بانو:  آمپولو انداختو گفتنیراست
 ... کم شهنی مو از سر رادهیاگر : من
 !  سرم بودي که مثل پتک توی در آهنيعدم صدا؟و ب... کنهکاری تونه چی مادر معتاد مهی: نیراست

  کنه؟؟؟کاری تونه چی مادر معتاد مهی: جملههی فقط
  کنه؟کاری تونه چی مادر معتاد مهی
  کنه؟کاری تونه چی مادر معتاد مهی
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 می کل زندگي به اندازه زی چهی از می زندگيتو !نییمعتاد به هروئ! شد؛ من الان معتادمی ذهنم تکرار مي توهمش
کتفام  ! نی زمي خوردمو نشستم روزی ستون لياز بالا! حالا خودمی دوو و دم بود ولگارویمتنفر بودمو اونم مواد و س

 که ی درآهني و دوباره صداومدی داد و دعوا مي صداقط چقدر تواون حالت بودم فدونمی کرد؛ نمی درد میحساب
 !شده بود ناقوس مرگ من

 اشو از پشتش گرفته بود و شوتش کرد قهی از اون مردا یکی حرکت کنه و تونستی که نمی خوني مرد با لباساهی و
 که لباسا و سرش ی داشت دوباره رفت طرف همونی بزرگکلی مرد که ه؟اوني اچارهی چه بگهی دنی ، اواریکنار د
رد بودو بلندش کرد،مرده سرشو آورد بالا و من همونجا ماتم بیخون !  

؟!!!!رپارسا؟؟؟؟؟؟؟یام  
رسا؟یا: ریام  

 ي صداهوی!  ؛اون به من ؛ منم به اونمی شده بودرهی بهم خيهمونجور!  بودی پر از غمو و درد و دلتنگصداش
 ! محو من بودرپارسای امی بود ولنی که دست زد مگاه کردم،راستی نفر اومد ،من به اونهیدست زدن 

 تازه از گرمونمیباز!  قولشو داده بودم، حاضر شده  که بهتوني برنامه اد؟ی بانو سلام خوبرسایاوه ا:  باخندهنیراست
بعدم به کامران اشاره کرد، سه تا مرد مثل کامران اومدن تو!نی ششی شماهم مستفنجای امشی ،آورددهیراه رس ! 

؟!هومن : نیراست  
بله ؟:  ازشون برگشت و گفتیکی  

همونطور که گفتم: نیراست ! 
 !  افتاد وسطری که امری امي نهی سي زد تویکیو اسمش هومن بود با پا  پارسا رو گرفته بودری که اميکری غولپمرد
 هی نه دا د و نه گرغی نه جی صورتم مشخص بود وليحالاتم تو ! دمشیدیو من فقط م !زدنشی با هم مییچهارتا

 ! تحمل کنمتونستمی نمگهید! ری نگاه به امهی کرد و ی نگاه به من مهی نیراست!یچیه
 داشت با خنده کتک نیراست!  دونستم الان ترسناك شدمی من،ی چشمامو ذل زدم به راستي توختمی نفرتمو رتمام

 لبخندش جمع شد، و به دی نکشهی به ثانیبرگشت طرف من ول!ختیری که از دهنش خون مدی دی مرویخوردن ام
 ! باشهنیی پادی بگدویام!کامران برو اونور. هومن!بسه: هومن گفت

 پارسا ری امدی شاذارمیتنهاتون م:  نگاه منظور دار بهم کرد و گفتهی نی و راستنروی هومن رفتن بکامرانو
آشَغال! داشته باشن و رفتي نامه اتیخان،وص ! 

 منظره چندش آور هی شده بود کهی تکهی بود ، لباساش تی دور تا دورش خوننوی زمي پارسا وسط افتاده بود روریام
 ! درست شده بود

  پارسا؟ریام:  در حد نجوا گفتمآروم
 کرد بلند ی نگاه بهم کرد و بعد سعهی چشماشو باز کرد، دوی بود ، شندهی کردم نشنی فکر منکهی بر خلاف ایول

 !شه
آشغال وقتش بود! شمي طورنیتاحالا سابقه نداشت ا !دمی لرزی تمام بدنم درد گرفت، مهوی ! 

نشسته !  زدم تا صدام بلند نشهینام لبمو گاز م کرد، با دندوی تحمل کنم، تمام استخونام درد متونستمی نماصلا
  ! و دستام از پشت بسته بودنی زميبودم رو
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 گهی و از درد استخونام ددمیلرزیمن م!  طرفمادی کرد بی می طرفم با تمام دردش سعومدی که مدمی پارسا رو دریام
 ! شونشيبغلم کرد و سرم افتاد رو تیباهمون وضع!  بود به هم دهی رسگهی دریام!  کنمکاری چدی دونستم باینم
؟ي شدينجوری کنم،چرا ای ،خواهش مرسایمنو ببخش ا: ریام  

  ! معنادو بغل کردههی الان دونستی نمالیچه خوش خ ! هه
ولم کن: من ! 

 زد ی داشت داد مرسای ؟ ارسای ، ارسای ارسا؟ی کنم ای دم،خواهش می محیمن برات توض:  جدا شدو و گفترازمیام
 طرفم و ومدی ی مرد که مهی کلی در باز شد ، و ههوی دست خودم نبود، که گهی شده بود دادی زیلی خ لرزشمیول
دمید ! 

ای داری چه تحملی شد ولری ؛ امروز دی خانومدیببخش:  که گفتدمی بود که شننیراست ! 
خوام ...یم..ن: من ! 
؟ي خوای نمیگی از درد بعد ميری می ميدار ! ی کله شقیلیخ: نیراست  
شو.....گم: من ! 

حرف که نه دعوا!زدی حرف منیو با راست! که کامرانو و هومن گرفته بودنشدمی شنی هم مروی اميادای فريصدا ... 
 

 ! بزنمدی من بایباشه ول:  درآورد و گفتبشی جعبه از جهی نیراست
 ! بهم دست نزنیعوض: من

 ! مشاهده کنرخانیام: نیراست
دهی چه فای ولرونی بادیمران ب که از دست کاکردی داشت تقلا مریام ! 

 !  لحظه صبر کنهی ؛شهیالان درست م:  آمپولو گرفتو گفتنیراست
 ! دستم حس کردمي بعد سوزش سوزن سرنگو روو

 ! سوزنو از دستم درآوردنیراست
 صورت ي مشت خوابوند توهی! نی شکم کامرانو خودشو آزاد کرد و اومد طرف راستي پاش زد تورمبای امهمزمان؛

نیسترا ! 
 ری شده امیچ:  پاك کرد و گفت نشی با آستومدوی مشینی که از بی بود، خونی نگاش عصبی ولدی خندنیراست

ومد؟یخان؛ به مزاقتون خوش ن  
نی زد پشت راستیکیو با پا ! یخفه شو عوض:  دوباره بهش حمله کرد و گفتریام ! 

 ! شکمشي زد تویکی گرفتو روی از پشت امهومن
 پارسا که ری بود رفت طرف امی دستش که خوندنی با ددی به صورتش کشی بلند شدو دستنی زمي از رونیراست
 ! زانو زده بودو دوتا دستاشو هومن از پشت گرفته بودنی زميرو
 ی به سرفه افتادم ولگاری سي درآوردو با فندکش روشنش کرد؛ با استشمام بوبشی جي از توگاری سهی نیراست

  ! نداشتی اصلا توجهنیراست
 ری امي رفت جلو و موهانی کرد و راستی متمی اذیلی من زانو زد، سرفه هام خي جلويراد بزرگ چه جور: نیراست

 !پارسا رو گرفتو صورتشو آورد بالا
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؟ی خان ؟ ناراحتری امهیچ : نیراست  
 ! نگاه به منهی و کردی بود منی دست راستي که تويگاری نگاه به سهی ری امیول

 لبشو با دندونش گرفته بود که داد نزنه و ریام! ری لباس چسبوند به بدن امي از روگاروی گرفتو سروی لباس امنیراست
 صحنه واقعا واسم سخت نیتحمل ا!  بودسی از عرق خشیشونیچشماشو محکم روهم فشار داده بود ،کل پ

 ! داشتمی شده بود ،حالت خفگدتری سرفه هام شدنکهیمخصوصا ا
ال رفتآقا ،دختره از ح: کامران ! 

ببرش:  گفتنی که راستدمی شنفقط ! 
 

چی هگهی نفر دستمو باز کردو گرفتم و دهی بعد و ! 
 ي قهوه اونی اتاق با دکوراسهی!ستمی نکی تارفوی کثي اون انباري توگهی باز کردن چشمام متوجه شدم که دبا

 ! فاصله داشته باشهلومتری صدها کي خورد با اون انباری که بهش مکیسوختته و فوق العاده مجلل و ش
 دی لحاف سفهی بودمو دهی خوابیی تخت دونفره طلاهی يرو!  افتادمرپارسای امنوی رادادی ، ي آوردن انبارادی به با

 روبرومو واری که کل دی سلطنتیی طلايپرده !  اتاق بودي هم گوشه زتوالتی و منهیی آزی مهی! رنگم روم بود
ه آدم پولدارهیختمون  داد که صاحب سایپوشونده بود نشون م ! 

 ! شددای چارچوب در پي تونی رنگ اتاق باز شد و راستي قهوه ایدرچوب
ی نازك نارنجيسلام بر بانو: نیراست ! 

ازت متنفرم:  اون صحنه ها فقط تونستم بگميادآوری با ! 
 ! وجود نداره ،منم واسه شما برنامه ها دارميری امگهی دی نباشای یباش: نیراست

گهی دیکی ، گهی قدم دهی،  جلوتر اومد  ! 
  دوستت داشتم اره؟ی زمانهیبهت گفته بودم : نیراست
ي ندارافتشوی ؛لیخفه شو عوض: من ! 

 مهی ، اونم دو طرفم خواری بودم به ددهی چسبگهید!  عقبرفتمی جلو و من مومدیاون م!  زد و اومد طرفمشخندی نهی
از ترك !  شدممونی و پشنیی قطره اشک از چشمم اومد پاهیدتشو برداشت،فقط !  چشمام بوديزده بود،چشماش تو

 ! شدممونیاز همه پش!  ،خانوادم نمی پارسا ، سرزمریکردن ام
 

 ي بطرهی و باز کرد و واری دي توی قسمت مخفهی آخر دستشو برد پشتمو در ي دستشو بالاتر آورد، لحظه نیراست
 !از توش درآورد، مشروب بود

دی ارو سر کششهی و ش پوزخند بهم زدهی نیراست ! 
 ! که باشهی تجربه کنم،هرچدی تجربه کرده منم بارپارسای امیهرچ:  داد رو تختو گفتهولم
 ! دماغم بودری مشرئب زی باز کرد؛بئرهنشوی پي هادکمه

 !  اونشب کجا و الان کجای بود افتادم ولي پارسا هم اونجورری که امی اون شبادی
 بود ی مستي که از روي دستشو آورد و با خنده انیحد برام زجرور نبود ؛ راست نی مشروب تا اي بوگهی شب داون
 ! نداشت ، خودشو انداخته بود رومو دست و پامم،گرفته بودي ادهی مانتومو باز کرد، تقلا فاي دکمه نی،اول
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ارچه ارو جر داد و پ! اشو باز کنه هی نکرد بقی سعگهی دنی بود،راستادی مانتوم زيدکمه ها! لحظات عمرم بودنیبدتر
 ! شرتم اما منصرف شدی تيدستشو برد برا

ی ،اما دستمو گرفت،آشغال عوضدمی تخت پري شکمش و از رويبا پام زدم رو! لحظه پام آزاد شدهمون ! 
 ! باهم خوشگلهمیکجا،کار دار: نیراست

ز رو تخت افتاد روم تعادل نداشت انکهی اونم به خاطر انی زمي که اون ول نکرد و افتادم رودمی کشدستمو !!  
 خونو حس ي لبامو گاز گرفت، مزه ي گریسرشو خم کرد و با وحش! شده بودی عصبگهی دنیراست!  شدمآخ،پرس

 !کردم
دی شمی رو سرتون ؛ به نفعتونه که تسلنیدستاتونو بذار!  خونه محاصره شدهنیا! سیپل - ! 

 ! گرفتی همچنان داشت لبامو گاز منیراست
 ! توانی مامورا مگهی دي تا سه شماره دی شمیبه نفعتونه که تسل! کنمیدوباره تکرار م -

: بلند شدو با حالت نامتعادلش گفت!  رو داشت که ولم کنهياری هشنی ای بودولی مستي از روم بلند شد،تونیراست
شی آرازیو رفت طرف م! یلعنت ! 

 کارویی از موزایکی زد،ی مجیوزد کنار، گ پارکت کف اتاقنو،ی زمي کشو درآوردو بعد خم شد روي اسلحه از توهی
 ! درآوردکی چن تا توپ کوچهیدرآورد و 

   ! گردمی مطمئن باش من برمی ولیقصر در فت: بستموبلند شدم که داد زدمانتومو
      

 از همون توپه ی قسمتهی پشت در و با دندونش دی حرکت پرهی تو نیراست!  طرف در که همزمان در باز شدرفت
زدنی که داد مومدی مسای سرباز و پليصدا!  راهروي و انداختش تودیکش کویکوچ ! 
 ! بزرگ اتاقي هم انداخت همون جا و رفت طرف پنجره گهی دیکی نیراست

نیی پادی تخت نشسته بودموشاهد ماجرا بودم انداخت و پري به من که گوشه ی نگاههی ! 
 ! کردمی درك متویتازه موقع! ستی آخرش ننی گفت ؛ ای نگاش مبا

 دنشی پارسا بود، با دریام!  نفر وارد اتاق شد،برگشتم طرف درهیو بعد !ومدی چند تا گلوله مکی شلي صداهمزمان
 و زدی پاش لنگ مهی! مردهری که گفت امنیراست!  بدنم برگشتي رو دوباره بهم داده بودن و دوباره روح توایانگار دن

 ! تو چشم بودیلی خگهی اون دی بود ولیندنشم خو بي اعضاي هی کرد ،هرچند بقی حرکت میبه سخت
رمی زنده بودنشو بگهیدیی واقعا با لمس وجودش تاخواستمی طرفش ؛ انگار مدمییدو ! 
  ! بغلم کرد و محکم، به خودش فشارم دادرمیام
1رسای خوام ایمعذرت م: ریام  

 ..................:من
  نشد؟تیزی چزم؛ی عزیخوب: ریام

 با ریام! شده بودسی خرهنشیپ!  کردسی گونه امو خيو اشکام رو! ریام: شدم تونستم بگم قفل ي با صدافقط
 !دستش چونه امو گرفته و سرمو آوردبالا

  خانومم؟ی کنی مهی گريدار ! نیمنو بب: ریام
نیت..راس: من ! 
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اری نویاسم اون عوض: ریام ! 
 ...... خواستی خواست ،میاون م: من

 
 @ بگميزی نتونستم چگهید

 و زی من انداخت؛و فک کنم همه چي پاره ي و مانتوختهی به تخت به هم ری نگاههی ری پارهه شده بود ، امانتومم
 ! چشماش مشخص بود و دستاشو مشت کرده بودي توتی برق عصباند؛چونیفهم

انوم لباس  خنی اي برایسرکار صادق:  وضع گفتنی من به ادنی تو اما با دادی خواست بسی پلهی آزاذ بودن ،موهام
نیاریب ! 

 ! کردی دستمو ول نمریام
 ي رون،خونهی بمی زدری با امدموی پوشویمانتو و روسر!  بهم دادي دست مانتو و روسرهی اومد تو و ي زن چادرهی

 ! بودیفوق العاده بزرگ
نای اری پدر امي نه بزرگتر از خونه البته ! 
دونهی فري خونه نجایا: ریام @ 

 ..........................:من
 ! انداخته بودندی جناره بود که روش ملافه سفهی نی زميرو ! اطی حي تومیرفت
  بود؟ی کیعنی!  جلورفتم

گهی قدم دهی ! 
 دهی بود که دي منظره انی که رو صورتش بود،چندش آور تری و خوننی راستي بسته يچشما!  ارو زدم کنارملافه
 !بودم

 ی مهی زن بودو داشت بلند گرسی پلهی دست دمی دنوی رادومد،یا هم پشتم م پارسریرفتم جلو ،ام! ارو انداختممملافه
 از بغله نویراد!  تونم صبر کنمی نمگهی دونستم که دی می بودمش ولدهی چقدر نددونمی طرفش ؛نمدمییدو! کرد

مو  کردی فقط نازش من؛وی زمي بودم رو،نشسته کردمی مهی دادمو گری گرفتمو محکم به خودم فشارش مسهیپل
دمشی بوسیم ! 

مامان:  ساکتر شده بودنیراد ! 
 ردادیآوا و پاشا ؛ روناکو ت!  کردمی که جلوم بودو باور نميزیچ!بلند شدمو رفتم جلوتر! کردمی حس مروی امتعجب

1/ طرفشوندمییدو!  بودننی آرورسامویجلوتر از اونا ؛ ا!  بودنتادهیا  
 وبد که اومد جلومو، محکم بغلم کرد، ی کشسنی اولرسامی ا1ن طرفشودمیی کرد، دوی نگام مهی هم داشت با گرآوا

 ينجوری ارانی برخوردم بعد از اومدنم به انی کردم که اولی قابل هضم بود، فکرشم نمری غنجایحضورشون برام ا
 !باشه
 ! محکم بغلم کرده بودرسامی کرد و ای نگامون منیآرو

  ؟یخوب!  ،مردمو زنده شدميخواهر: رسامیا
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 شونه ام بودو ي بغلمو سرش روي گرفته بودم تونوی مچ دستم که رادي قطره آب افتاد روهی بود و نیی پاسرش
 صحنه نی پارسا پشت سرم بودو اونم داشت اری ، چشماش پر از اشک بود، امدمی درسامویصورت ا! دی دی نمویکس

نهی بیاره م ارو ده موجود ناشناختهی بود انگار نی رادي روخشی نگاه می ولدی دیارو م ! 
بابا! بابا :  دستاشو آورد بالا و داد زدنی آرودنی سرشو آورد بالا و با دنیراد ! 

 نگاش پر از غم بود، پر از التماس، پر از ومد،ی خونش درنميزدی مدم،کاردی پارسا رو دری چرخوندمو امسرمو
 شد بود رهی خریام!  گرفتزدیداد م بغلم داشت ي که تونوی اومد جلو و رادنیبه چشمام نگاه کرد ،آرو! یشکستگ

از فکر خودم خندم گرفت! نی پسره منو آرونی که واقعا رادرهی بگهیدیی خواست تای چشمام انگار ميتو ! 
 شوك يهرچهارتاشون تو!  بودنسادهی و پاشا واردادی شد، رفتم طرف آوا و روناك که کنار تی ذره ادب مهی دیبا

رسامیوصد البته ا !می بودنی جمع تعجب نکردن منو آرونی اي که توییا کساانگار تنه!  بودننیبابا گفتن راد !  
بابا! بابا :  دستاشو آورد بالا و داد زدنی آرودنی سرشو آورد بالا و با دنیراد ! 

 نگاش پر از غم بود، پر از التماس، پر از ومد،ی خونش درنميزدی مدم،کاردی پارسا رو دری چرخوندمو امسرمو
 شد بود رهی خریام!  گرفتزدی بغلم داشت داد مي که تونوی اومد جلو و رادنیچشمام نگاه کرد ،آروبه ! یشکستگ

از فکر خودم خندم گرفت! نی پسره منو آرونی که واقعا رادرهی بگهیدیی خواست تای چشمام انگار ميتو ! 
 شوك يهرچهارتاشون تو! بودن سادهی و پاشا واردادی شد، رفتم طرف آوا و روناك که کنار تی ذره ادب مهی دیبا

رسامیوصد البته ا !می بودنی جمع تعجب نکردن منو آرونی اي که توییانگار تنها کسا!  بودننیبابا گفتن راد ! 
 دمی بوسی مهی با گری ولادی بدم می دونست از تف مالی منکهی محکم بغلم کرد؛ چشماش پر از اشک؛ روناك با اآوا
 ! کردی لحظه ولم نمهیو 

 ! از دست دادماوی اکشني اما عجب صحنه هام،ی زنده شدمویبابا ما مرد: روناك
 ! به حسابت برسمدی بایخفه روناك ،که من حساب: من

1 ادب شده برگشتهیاوه ، اوه رفته انور ب: روناك  
 کرد و ی داشت منو نگاه مری کار از کار گذشته بود ،امی نگاه کرد ولری دهنشو به امي دستشو گذاشت روهوی

 ! بوددهیفهم
 ... خواستمی نمدیببخش:  لب زمزمه کرد ری زروناك

ي عوض شدیلی ؛خرسایا: آوا  ! 
اره خوشگل بودم ، خوشگل تر شدم: من ! 
 شده بود وگرنه ينطوری بود ادهی دنوی رادی کرد ؛ از وقتی مجسمه رفتار مهی دادم، مثل ی محل نمری به اماصلا

 ! کنهی میی فکرا نبود ، حالا چهينجوریداخل ساختمون ا
 عشق ی و مغرور ولي بودم ، خود خواه ، خود راينطوری اشهی خودم فکر کردم؛ چقدر خودخواه شدم ؛ من همبه
 من ی که از بوشهر اومده بود تهران دور کرد ، باعث شد شکننده بشم ، عوض بشم ولییرسای پارسا منو از اریام

 !  پارسا دود هوا شدری امدنی با دوش کار کرده بودم  سال رو18 که يخود!دوباره برگشته بودم به خودم
! رونی روناك از افکارم اومدم بغی افکار خودم بودم، فقط با جي گفت توی می چدمی من نفهمی ولزدی حرف مآوا

آوا و روناکم !  کردن ، به پشت سرمی طرف نگاه مهی بودنو به دهی زدن پری که داشتن حرف منی آرورسامویا
نمی که بخوام الان ببسی نيزی پشت سرم ، چي کردم صحنه ی ترس برگشتم پشت ، احساس مبا! نطوریهم ! 
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فتهی ننی و گرفته بودن تا رو زمری امي گهی طرف دهی ردادمی طرفو تهیپاشا ! برگردوندمسرمو ! 
ردادی کرد؛ من ، آوا و روناك و پاشا و تی حرکت نمچکسی هی ولمیدکتر بود 5  ..... 

 !  کسچیه
گهیپاشا زود باش د: د زد  داآوا ! 
سکته !  رای بنوی برو ماشردادیت:  داد زدردادی سر تيرو ! ری قلب امي نبضشو گرفتو دستشو گذاشت روعی ، سرپاشا
 !زده
  !  طرف پشت محوطهدیی دوردادیت! چقدر فشار بهش وارد شده بود که سکته زده!  سکته ، بدنم شل شددنی شنبا

  شده؟یپاشا چ: اومد طرفمونو گفت سی پسر جوون با فرم پلهی
مارستانی بمیریما م!  سکته زدهری ؛ اماریمه : پاشا ! 

 و لحظه نوی ماشي و گذاشتن توری اماری پاشا پارك کرد ؛ با کمک مهي ،جلونوی با گاز اومد و ماشردادی موقع تنیهم
ری پدر اممارستانیآوا ب: و پرت کرد طرف آوا گفتدی آخر پاشا کلي ! 

ری پدر اممارستانی خوان برن بی که ممی تهراني ؛ تودمیفقط فهم!  داد یان نم فرمذهنم ! 
 ! باشرسای ،مواظب اارمی پاشا رو بنی باش من ماشنجایروناك هم !میبر: آوا

 ! خودمونهشی پنمی ؛ رادمیای منمیمنو آرو:  اومد طرفمو و گفترسامیا
گهی کرده بودم دهیحتما گر! شدمیسی به صورتم زدم که متوجه خی سرمو تکون دادم ، دستفقط ! 

 و نداشتم،تا ومدی مشی که پشت سرهم پی اتفاقاتنی اتی ظرفگهی پامون ترمز کرده ، دي جلودی نکشقهی به دقآوا
 < شدم ؟ ها ؟ی امتحان مدی بایک
؟! جون بس نبود خدا  
 طرف دمییاز کردمو دو هنوز تو حرکت بود که درو بنی دونم ماشی فقط ممارستانی در بمیدی رسی کدونمینم

روناکوآوا هم پشت سرم! ساختمون !  
 ینم!  از اتاقا بود ؛ رفتم طرفش یکی پشت در ردادیت!  از راهرو ها یکی ي ساختمون گذروندم و رفتم توهیورود

دیلرزی پاهام میدونستم چرا ول ! 
  شده ؟ی چریام: من
 !  اتاقهي تودونم؛ینم: ردادیت

نی زمي نشستم روهمونجا ! 
دوونی داد که دارن می و نشون مشدی کوبونده منی که محکم به زمومدی آوا وروناك مي کفشايصدا ! 

  ؟ی خوبرسا؟ی ارسا؟ی ؛ ارسایا: روناك
میبلندش کن: آوا ! 

پاشا کجاس؟ ! يسادی چرا واردادیت:  دادزدروناك  
ستی ، مشخص ندونمینم: ردادیت !  

 ! شده بودنی انتظار پشت اتاق طراحي که براي کناريایصندل ي رونمی اوا بلندم کردن و مجبور شدم بشروناکو
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سرمو ! ستی ننجای مطمئن بودم ای بود ولشی گوشریروناکم درگ!نییکنارم نشسته بود و سرشو انداخته بود پا: آوا
 من هی زندگنمیا! نشده باشهشی طورری خواستم امی دلم از خدا مي و چشمامو بستم ؛ فقط توی دادم به صندلهیتک
ی شد انکارش کنی که نميزیچ!ود؛ اتفاق پشت اتفاقب ! 

  خوبه؟ری شد ، حال امیچ: آوا بلند شد و رفت طرفش!رونی اومد بپاشا
و! معجزه بود که برگشتهی سکته اشه ولنیدوم: پاشا ... 

؟یو چ : من  
  خواستن بگن؟ی بود که نمی چیعنی افتادم،ی صندلي کنار و من همون جا رودی آوا رو کشپاشا
 ! خواست با خنده بپوشوندشی بود که ميزی چهی ی برگشت ولاآو

 ! شدهی بهم بگو چعیریآوا  :من
رسای نشده ، ايزیچ: آئا ! 

ی گیدروغ م: من  ! 
 ! آروم باشزمی ؟ عزرسایا: روناك

 ! پرسمیآوا بگو وگرنه خودم از پاشا م: من
فقط!باشه باشه: آوا ... 
 ! نروهیحاش!بگو: من

 ... گفت عصب پاش از کار افتادهشهی مبایاش گلوله خورده و تقر به پری امن؛یبب: آوا
 مارستانی سرعت از ساختمون اون بتیبلند شدمو با نها! راه برهتونهی نمگهی دری امیعنی دمی شنی نميزی چگهید

نم  ذهي استاد توي حرفاام،ی داشتم به خودم کنار بازی نشسته بودم؛ نمکتای از نیکی ي محوطه رويتو!رونیزدم ب
شدیتکرار م ! 

گردونهی نفرو برمهی یزندگ!  معجزه هی شوك؛ هی مواقع یلیخ » »  
 ! امتحان کنمدی دونستم که الان تنها شانسمو بای می کنم ولی فکر منی دونستم چقدر نشستمو به اینم

مارستانی بهی مغرور آروم رفتم طرف ورودي رسایدوباره با ژست ا!  پاك کردمو بلند شدماشکامو ! 
 ی عصبانردادیت!  بود،روناکو آوا هم نشسته بودنریپاشا دکتر ام! پشت در اتاق بودنردادی راهرو بودم؛ پاشا و تيتو

 ! کرد خودشو کنترل کنهی می سعیبود ول
 ! کتاب دعا دستش بودهی نشسته بودو مارستانی خشک انتظار بی صندلي رود؛ی نفر روناك بود که منو دنیاول

 رونی رفت بنجای از اهی که با گرییرسایحقم داشتن ؛ ا! بودم تعجب کرده بودنينجورین ا من الانکهی از اهمشون
 ...  برگشتهينجوریو ا
نی بدحیآقا پاشا لطفا کامل بهم توض:  پاشاي جلورفتم ! 

  رو؟یچ:  با تعجب گفتپاشا
روی امتیوضع: من !   

      
 هی خورده به پاش و عصب پاش پاره شده ، درواقع ری ساختمون بوده تي که تويری درگيخوب ؛ احتمالا تو: پاشا

 ! رو پاش ندارهی کنترلگهی کنه که دی احساس مری حسه و الان امی بییجورا
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 ! رو برگردونهییمارای بنی شوك ممکنه همچهی گفت ، یاستادمون م: من
ته اشو رد کرده ها سکنی دومری ؛ امنی شما فراموش کردنکهی وضعش خرابه، مثل ایلی خری امیممکنه ول: پاشا ! 
نمشی خوام ببیباشه م: من ! 
برو تو: پاشا ! 

 مکث و بعد با اعتماد به نفس هی ثانکی ، رهی دستگي پاشا دور شدمو رفتم طرف اتاق؛ دستمو گذاشتم رواز
 ! ار و فشار دادمرهیدستگ

 ! هامی من بود ، و خودخواهری همش تقصنم،ی ببی وضعنی همچي توروی کردم امی وقت فکرشم نمچیه
 ی محی که هر کدومو استادامون سر کلاس توضیی دستگاه بهش وصل بود ،دستگاهای بود و کلدهی تخت خوابيرو

 ! کمک بشهماری بهی ی به زندگشهی باعث ميدادن که چه جور
 ي جورهی خواستم ی مدی بود که به صورتش ذل زده بودم ، شاي اقهی دق10!  کنار تختی صندلي رونشستم

 که روش انداخته بودن در اوردمو محکم گرفتم ی ملافه نازکری از زرویدست ام!  ساله ارو برطرف کنمهی يایدلتنگ
درست مثل گذشته ! یمی حس قدهی داد، ی حس بهم مهی! دستميتو ! 
من تا ! خراب شدمونی ارزش زندگی بيزای چيمتاسفم چون برا!  خودمون متاسفمي برایلی خری امی دونیم: من

 که منم کمتر از تو عذاب ی بدوندی هم بانوی ای خوام ولی جا ازت معذرت منی همی نکردم ولیواهحالا معذرت خ
 ! گذشته ، پدرو مادرم ، کشورملتنگ من اونجا دوبرابر دلتنگ بودم؛ دي دلتنگ بودنجای اگر تو ادم،ینکش
پاشا: داد زدم 1 بوقا رفت بالاتر يهمون موقع صدا!  خوامیمعذرت م.....اممم ! 

 ! موندی مدی باری فقط امهی مهم نبود که الان چلااص
 قهی چند دقهی!  گفتی نميزی هنوز تو دستم بود وپاشاهم چریدست ام!  اومدن توعی تا پرستار به همراه پاشا سرچند

؟ی کنی هم رحم نمهوششیدختر تو به ب!  گذشتریبه خ:  و گفتدی کشقی نفس عمهیبعد پاشا   
منونم:  کردمو گفتمی تلخي خنده ! 

 که ییبرادرا!  بودنکتری از برادرم بهم نزدردادی پاشا و تروی دونستم امیم:  گفتو رفتدی ببخشهی هم پاشا
 اشون عقب انداختن و اصلا گهی مشکلات برادر دي بود و براشونی اتفاق زندگنی که مهم ترشونیعروس

 ! هم نکردنی اعتراضنیکوچکتر
 ! گرفته بودموی تصمرونی اتاق اومدم باز
 پاشو خم هی مشخص بود کاملا کلافه اس چون ردادیت! رهی و روناك نگران پشت در ذل زده بودن به دستگآوا

 ! زدی موهاش چنگ مي دستشم مدام توهیبا !  دستشم پشت کمرش بودهی واروی به دهیکرده بودو داده بود تک
رداد؟یآقا ت: من  
 ! برگشت طرفمردادیت

  کجاس؟دی دونیپاشا نم: من
؟ي دارشی الان کارادیم: ادردیت  

شه؟ی مرخص می کریام: من  
احتمالا پس فردا : ردادیت  !  
نی آرورساموی مختصر به آوا و روناك دادمو، زنگ زدم به احی توضهی  !  
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 الان برام تنها نی رادی که اونجا نموندم ولادی به نظر بی رحمی بیلی خدیشا!  هتلو گرفتمو و برگشتم هتل ادرس
رونی خواسته بندازتمون بی کرده بودکه هتل داره مهی بود و مطمئنا الان اونقدر گرری اميادگاری ! 

 
 :  پارساریام

 ! بوداوردهی بهم فشار آورده بود فشار ندنشی که با دنقدری مدت نبودش انی باز کردم؛ تو طول اچشمامو
شهیباورم نم!  گفت مامانی بود که بهش می پسره کاون ! 

 ! ازدواج کرده؟یعنی
  ! تنش بودیپاشا دراتاقو باز کرد روپوش پزشک! ومدی بالا نمنفسم

؟! هی چهیقض! پاشا : من  
  ! نداشتی حسچی پام هی بلند شم ولخواستم

ای سوپرمن شده بوق؟ی رفيچطور:  تخت و گفتي لبه ي نشست روپاشا ! 
پاشا پام چرا حس نداره؟: من  
1حسشو بردهحتما موش :  از پشت پاشا اومد که گفتردادی تيصدا  
؟! ندارمای شوخردادیت: من  
نیخوب معلومه ندار: آوا ! 

 یعنی نی کردم، روناك درو پشت سرش بست و ای که فکر ميزیبرخلاف اون چ!  سرش روناکم اومد توپشت
 ! اون بچه بازم منتظرش بودمدنی بودم من با وجود دالیچه خوش خ!ومدهی نرسایا

 ! تو حناینو گذاشتداداش پاشو که دوروزه دست هممو: پاشا
ه؟ی؟ دو رو زچ! توی گی میچ: من  

 هی را با نیالبته ا ! هی باقمشمی کرده، دو قورتو نشیدوروز مارو معطل عشقو عاشق! آقارو داشته باش ! به: ردادیت
 ! گفتیلحن شوخ و دوستانه م

دم خبر داشتن از خوشتری اونا بنکهی مثل ای خانوما زشته ولي جلویعنی چشم غره بهش رفتم که هی ! 
 

ی منو مرخص کني خوای دکتر نميحالا آقا: من ! 
 ! خسته گفتم که خودمم شک کردمنقدری انارویا

یچرا مرخص: اومدو گفت پاشا ! 
 ! پاركمی برمی خوایاز اونورم م : ردادیت

حوضله اشو ندارم: من ! 
يواری چاردنی تو امیخفه شد!به کلت  ذره هوا بخوره هی می برمیخوایبابام ! ریمگه دست خودته سردار ام : ردادیت ! 

 ! چرا پام حس ندارهیپاشا نگفت: من
رونی و آوا و روناك کرد و هرسه تاشون رفتن بردادی کردو تي اشاره اهی پاشا ! 

  شده؟يزیچ: من
 ... به ذهنم خطور کرد نکنهيزی چهی هوی
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رخوردی به پات تيری اون درگيتو .... ری امنیبب: پاشا ... 
دمی فهمی بگخوادینم: من ! 

ریام: پاشا ... 
اری بلچرویفقط و: من ! 
 ! موندملچری و منتظر ودمیبا دردسر لباسامو پوش! رونی لباسامو داد و رفت بی حرفچی بدون هپاشا

 ! خوام حرکت بدمیالگانسمو م!  کنار نیبر! بی ببیب:  آوردلچروی باخنده وردادیت
  ؟ردادیت: من

جونم سردار ؟ : ردادیت  
وخفه ش: من ! 

 ! ذره سروصدا کنمهیبذار ! شهیجون داداش نم: ردادیت
 ! روناك خانومچارهیب: من

نهی اون خوشبخت ترریخ: ردادیت ! 
صددرصد: من ! 

 ! جنگمی بردی اسبت که بايسردار بپر بالا: ردادیت
کرد ی ممی و خندوندنا قادنای خندنی پشت ااشوی ناراحتی شد ولی ناراحت مشهی همنکهی با وجودد اردادیت ! 

 ! کردمی فکرشم نمچوقتی که هيزیچ!لچری وي رونشستم
 ! ول کن نبودردادی تیول! دارهماری و پاشا هم گفت بانی و روناك گفتن نمآوا
 ! بروردادیباشه ت: من

  جون داداش؟ولیا: ردادیت
؟یزنی حرف مينجوری ادنیتو چرا جد: من  
لات شدم رفت!از درد فراغ تو: ردادیت ! 
  داداش؟ جونولیا: ردادیت

؟یزنی حرف مينجوری ادنیتو چرا جد: من  
لات شدم رفت!از درد فراغ تو: ردادیت ! 

 به ای به خودم فکر کنم ذاشتی ممنون بودم،چون نمردادیاز ت! زدی حرف میشده بود لات!  خندم گرفته بودخودمم
  ! الانمتی به وضعای رسایا
 ! درکش برام سخت بودنم،ی الان جزو معلولیعنی

 چشمام رژه ي بابا گفتن اون پسر بچه جلوي از خودم هر لحظه صحنه شتری بهم صدمه زده بود، بنیست راچقدر
رفتیم ! 

 !بابا
  !بابا

 ! ازدست دادن نداشتمي برايزیمن چ!فتهی ممکن بود بای که افتاده بود و ی بودم،نگران اتفاقاتنگران
ي هواخورمیداداش ، بزن بر:  گفتردادی فکر بودم که تيتو ! 
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  اونوقت؟يچه جور: نم
ينجوریا:  برگشتو گفتردادی تلچر؛ی وي و منم نشستم رونیی اومد پاردادیت ! 

 ! بودني بازنی زمي قسمت پارك که بچه ها جلوش توهی میرفت
د؟ی دهیسردار اذن خروج م:  گفتردادی گذشته بود که تقهیدق 5  

رداد؟یکجا ت: من  
 ! شجاع سرداري آقايخونه : ردادیت

  ؛ کجا؟دردایت: من
رمی بگیی چاوانی تودتا لرمیم! ی گفتی چدمیشن: ردادیت ! 
 ی مییزای چهی داشت با داد به چن تا بچه ومد،کهی پسر بچه مهی يصدا!  ذل زده بودمي بازنی رفت، به زمردادیت

 !گفت
ا شکسته  بزرگتر از اون پسرکوچولو که دستو پيچندتا پسر بچه !  بردم طرف همون پسرهلچروی شدم ، وکنجکاو

 @ بودنو آماده بودن اونو کتکش بزننسادهی وازدیحرف م
مشیبزن!  بسهی وراچگهیبچه ها د:  بزرگتر گفتي از بچه هایکی ! 

نه:  پسره ارو بزنن که داد زدمخواستن !  
   : از پسرا گفتیکیرفتم جلوتر که !  برگشتن طرفمکهی اشون به جز اون پسر کوچهمه

      
؟ی باشی شما کآقا  
د؟ی دارکاری چنجایا!  باشمی هر ک:من  
 ! خواس سوار تاب سوار شهی پسره منیا:  از پسراگهی دیکی

نجاهای انمتونی نبگهی دنیخوب بشه، بر: من ! 
  ! مترم تکون نخوردیلی می پسر کوچولوهه حتیول! آخرو با داد کفتمي فرار کردم،آخه جمله همشون

1/ بالاریکوچولو سرتو بگ: من  
 رسای اي که برای گردنبند فروهر بود، هموندمی که ديزی چنیاول!همون پسره!شدی بالا؛ باورم نم سرشو گرفتپسره

1/بود  
مامان ،مامان:  قسمت پارکو داد زدهی طرف دیی شد ودورهی چند لحظه به چشمام خپسره ! 
 شیبا گوش نشسته بودو داشت مکتی نهی ي رورسایا! شدی مشخص مزی همه چدی باگهی دندفعهیا!  دنبالشرفتم

 سرگرم یرفتم جلوتر ، درست روبروش بودم ول!  دستاشو باز کرد تا پسره ارو بغل کنهدیپسره رو که د! زدیحرف م
دیتلفن بود و منو ند ! 

دمیفهمی مدیمهم نبود با! حس حقارت داشتمهی بودم لچری با ونکهی ااز ! 
:  من بلند شد، با لکنت تلفنشو قطع کرد و گفتدنی با دی رو برداره وليزی چهی سرشو بلند کرد تا رسای جلوتر ارفتم

 ! و اومد جلومکتی نيو پسره ارو گذاشت رو!  باشنجای ایمامان
سلام: من ! 

سلام: رسایا ! 
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 ! شدمدی تونستم بگم ناامی بود،به واقع می از هر احساسی خاللحنش
 ! بپرسميزی چهی خوام یفقط م: من

  ؟ي بهتري بودمارستانیب: رسایا
 ! سئوالمو بدهجواب: من

 ! گذشته افتادم، مثل گذشته هنوزم حاضر جواب بودادی لحظه هی!  که جواب بدميدیهنوز نپرس: رسایا
ه؟ی پسره کنیا: من  
پسره باباش: رسایا ! 

 ! کردمی بدنم حس مي سلولاي ذره ذره ي توتویعصبان
 ! وقت نتونستم تهشو بخونمچی که هیی شدم، به چشمارهی چشماش خبه

رسایا : 
 که من تمام سکسی بود،رسکی رهی نیا ! انهی دونستم کارم درسته ینم! خواستمی که ميزی همون چقایقد

 !احساسمو پاش گذاشته بودم
 ! قرمز شده بودو فکش لرزش داشتری اميچشا
 تفاوت ی کردم بی داشتم،چقدر سعازی که بهش نيزیهمون چ!دیلرزی زده بودو دستاش مرونی گردنش هم، برگ

 !باشم
ه؟ی پسره کنی پرسم،ای مگهی باره دهی:  شده اش گفتدی کلي دندونانی گرفته از بي با صداریام  

 ! پدر پسرشو نشناسههی بده یلیخ: من
فتادی ،اتفاق مافتهی بود،رومو برگردوندم،اگر قرار بود اتفاق بی کافنیهم ! 

خودشه!آره !دمی که صداشو شننی برداشتم طرف راددوقدم  
 

 که از چشمام ی با تعجب به اشکریام!  چشمام حلقه زده بودياشک تو!  بودستادهیتا پاش ا دوي طرفش روبرگشتم
 ! ذل زده بودومدیم

مامان:  گفت ی و مدی کشی مانتومو می اومد کنار پامو ، هنیراد ! 
نی به پاش نگاه کرد و بعد به منو رادي شد چون با ناباورتشی متوجه موقعریام ! 

ری گم امی مکیتبر: من  ! 
 ...  پسرهنی ای بگي خوا ی نمرسایا: ریما

 رخشکشیام! ری امشی گفتم بره پنی زانوم نشستمو در گوش رادهی يرو! هم گذاشتمي رودیی تای به معنچشمامو
 !زده بود

 ! پسرش باشهنی که اشدی نشستو بغلش کرد، باورش نمریام! رفت کنارشنیراد
 ! طرفشونرفتم

شهیباورم نم: ریام ! 
شهینممنم باورم : من ! 

اسمش: ریام  .... 
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نیراد: من ! 
 ! بدمحی برات توضدیمن با:  شد و گفتي جدهوی

 ! دونمی مزویهمه چ: من
ی دونی نممویاما شم: ریام ! 

چرا همش نقشه بود: من ! 
رسایا: ریام ! 

 ...  من مجبور بودمی شد ولينجوری خوام که ایمعذرت م! خوامی مر،معذرتی دونم امیم: من
رسای ادوستت دارم: ریام ! 

ری دوستت داشتم امشهیهم: من ! 
 ! مهمون کنمینیری شردادوی تدیبا: ریام

طراح نقشه من بودم! و نه منو مهمون کنردادیت: من ! 
نقشه؟: ریام  

 ! راه رفتنيشوك برا: من
 ! که گم شده بوديزی ، بعد از مدتها احساس آرامش کردم، احساس برگشت چدی خندریام

؟!!ریام: ردادیت  
 ! طرفشمیون برگشت دوتامهر

ی پزشکي دوره شتی پامیچاکرتم خانوم دکتر ، خودم دربست م:  رو به من گفتردادیت ! 
یبرا چ: من ! 

و !  فک نکنم لنگش باشهای کرد که تو کل دني گذارهی پای اساسنی ؟ ماشااالله دکترش همچینی بی نمرویام: ردادیت
 !به من اشاره کرد

زی بسه زبون نرردادیت: ریام ! 
ی ما چيدیآره خوب ،شما که به آؤزوت رس:ادردیت ! 

ردادی دم که دوباره درباره ات فکر کنه تیمن به روناك خانوم وقت م: ریام  ! 
   ! ککهمی خودمون بودي تو نبود که الان منو روناك خانوم ،خونه يدردسرا! ی کنی رسما غلط میجنابعال: ردادیت

      
فت گی می با لحن دوستناروی اي همه البته ! 

نیری بگتونویعروس!باشه پس : ریام ! 
؟یی روزگار روناك جونم کوجایه! میری بگی عروسدی تازه ما بادهی به ته قصه اش رسریسردار ام! گهیبعله د: ردادیت  

  اسم منو آورد؟یکس: روناك
؟ی کنی مکاری چنجایروناك ا:  با تعجب برگشت و گفتردادیت  

ینیبب خودت صحنه ها رو دیمگه فقط با: پاشا ! 
خفه بابا: ریام ! 
گهی گه دیراس م: آوا ! 
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 حرفو زدم از مامانت عذر نیخاله جون من رسما غلط کردم که ا:  گفتنی چشم غره رفتم که آوا روبه رادهی بهش
 ! کنیخواه
 ! کردی لبخند نگام مهی که با دمی و دریام! دستم داغ شدهوی بودم که سادهی پارسا واری امکنار

اوووووووووووووووووووووووو وووووووووووو:  بچه ها باهم بلند شدي دادم که صدا محکم فشاردستشو ! 
  خو؟ی چینی! کوفت: من

میدی هنوز شروع نشده بود ، سر بزنگاه رسیینمای سلمیخوش به حال خودمون ف: ردادی روبه تروناك ! 
ي عاشقونه داشتن نبودي جونم، از اون صحنه هایروناک: ردادیت ! 

 یلی بابا شدن خریام:  گفترادی پارسا بود که تری بغل امنیراد!  بهشونمیفقط با تعجب ذل زده بود که رمی اممنو
ه؟یحالا اسم پسرتون چ!ادایبهت م  

نیراد: ریام ! 
قهیبابا سل!  راد نیراد: پاشا ! 
دییشرمنده نفرما: من ! 
 ! کنه هایمن پام درد م:ریام
 ! پاتریام:  زدغی روناك جهوی

 ! بودسادهی که روش واری اميجب ذل زدن به پا و پاشاهم متعآوا
؟يذاری نمی آموزشي دوره رسای صحنه محروم کرد؛ انیروناك از بس حرف زد مارو از ا: پاشا  
ذارهی خانوم من دوره نمرینه خ: ریام ! 

 ! بچسبنویراد!او برو بابا توهم: پاشا
 

؟يذاری نمی آموزشيدوره  رسای صحنه محروم کرد؛ انیروناك از بس حرف زد مارو از ا: پاشا  
ذارهی خانوم من دوره نمرینه خ: ریام ! 

 ! بچسبنویراد!او برو بابا توهم: پاشا
 بهش یلی بابا شدن خیول! چوندی پی کرد؛ همش می اصلا ولش نمرمی بگری از امنوی خواستم رادی میهرچ

ومدایم ! 
 ! در کمال آرامش گرفتشرمی ؛ امهی گرری زد زنیراد
 ! کنهی مهیداره گر !  بدش منریام: من
 ! دونستم بچه دارم بشهی که من نمی جبران اون مدتدیبا:  برگشت طرفمو گفتریام
ریام:  حرص گفتم با ! 

 که بغل بود ي کرد ، همونطوری مهی که گرنوی رادریام!  بهمون نداشتی توجهی ها سرگرم حرف بودنو کسبچه
 ! پاركي گهیبردش طرف د

دم که راهکارت جواب بده کری ، فکرشم نمرسایا: آوا ! 
ایپزشک مغزو اعصابو دست کم گرفت: من ! 
بر منکرش لعنت: آوا ! 
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 دی نامگهید!  شهينجوری که امی کردی واقعا برات خوشحالم ؛ ما فکرشم نمرسایا:  بغلم کرد و گفتی ناگهانروناك
میشده بود ! 

زمیممنون عز: من ! 
رسای گم ای مکیتبر: پاشا ! 

  بخت؟؟؟ي خونه نی هنوز نرفتنی خجالت بکشنای از خودتون بگدیسر وقت با! ممنون: من
دنی چهارتاشون خندهر ! 

 یک! ینی بیتوروخدا م! کنی و خوبای دست که نمک نداره ،بنی بشکنه ا؟ینی بیروناك جونم، م ! ي وايوا: ردادیت
س؟ی بخت نيالان مقصره که روناك جونم الان خونه   

آخ ، روناك :  کفتی کرد می بدتر مردادی تی داد ولیا ناخناش دستشو فشار م دادو بی فشار مردادوی دست تروناك
؟ی موکونکاریجونم چ  
ردادیبسه ت: روناك ! 

نی منو خانوممو مقصر ندوننقدری اگهی که درمیگی اصلا من براتون تالار مگهیآره د - ! 
 ! بود دستشهنمیبرابر راد خرس گنده که دوهی خنده ، ی داره منیدم،رادی بود، برگشتم طرفش دری اميصدا
ه؟ی چنی اریام: من ! 

؟ینی بیخرسه نم: ریام  
ریام: من  .... 

 ی ،طبق شواهد پرونده ، ما خودمون تالارمونو ممی بکنگهی دي معامله هی ای جان برینه ام:  و گفتدی پرهوی ردادیت
 ! کنفی بچه هامونو ردي شما لطف کن اتاق بازمیریگ
 ! آوا تو فکر بودی ، ولدنیو روناکم خند ، پشت سرش پاشا دی خندریام
   ؟ی دعوتمون کني خوای ، نمرخانیام: آوا
چرا همه ناهار مهمون من: ریام ! 

 ! بدهنوی رادری اممنک
نچ: ریام ! 

  ! پاركي گوشه هی طرف ورفت
؟ي چرا واسادگهی برو درسایا: آوا  
کجا برم؟: من  
گهی دریدنبال ام: آوا ! 
باشه ،باشه رفتم:من ! 
 ! بود دستشهنمی خرس گنده که دوبرابر رادهی خنده ، ی داره منیدم،رادی بود، برگشتم طرفش دریام يصدا
ه؟ی چنی اریام: من ! 

؟ینی بیخرسه نم: ریام  
ریام: من  .... 
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 ی ،طبق شواهد پرونده ، ما خودمون تالارمونو ممی بکنگهی دي معامله هی ای جان برینه ام:  و گفتدی پرهوی ردادیت
 ! کنفی بچه هامونو رديا لطف کن اتاق باز شممیریگ
 ! آوا تو فکر بودی ، ولدنی ، پشت سرش پاشا و روناکم خنددی خندریام
   ؟ی دعوتمون کني خوای ، نمرخانیام: آوا
چرا همه ناهار مهمون من: ریام ! 

 ! بدهنوی رادری اممنک
نچ: ریام ! 

  ! پاركي گوشه هی طرف ورفت
؟ياد چرا واسگهی برو درسایا: آوا  
کجا برم؟: من  
گهی دریدنبال ام: آوا ! 
باشه ،باشه رفتم:من ! 

 ! رفت طرفشری که اميری طرف همون مسرفتم
 اومد نهی همون ماشي شهی شهوی گشتم که ی منی رادرویدنبال ام!ي هاشم دودشهی بودو شی نفتی آبسی جنسهی

ماما:  صدام زدنیراد!نوییپا ! 
 ! پاشهي رونمیته فرمون وراد که نشسته پشدمی دروی طرفشو ، امرفتم

خانوم،برسونمتون؟: ریام  
؟ی کنی می شوخریام: من  
  کنم؟ی شوخینه خانومم من برا چ: ریام

 ! روشن کرد و روندنوی ماشری جلو ،و امی صندلي رونشستم
 يور جهی دیبا!دی خسته بودو زود خوابیلیخوابوندمش که انگار خ!ادی پام مشخص بود خوابش مي گذاشتم رونویراد

؟يچرا پورشه اتو عوض کرد:  کردمیسر حرفو باز م  
لیبه چند دل: ریام ! 
ل؟یچند دل: من  
  بودم، دهی با پول خودم نخرنوی نداشتم، دوما اون ماشی خاطرات خوبنی با اون ماشنکهی ایکی: ریام

  بوده؟یخوب پس با پول ک:من
 ختهی ری که کمم نبوده می مبلغهی خودش به حسابم  کرده، ماهانهی که من بوشهر بودم، بابا کنترلم میزمان: ریام

 ! رسوندی مختلف بهم پول ميقایو از طر
 ! دونمیم: من

؟ی دونیم:  با تعجب برگشت طرفمو گفتریام  
 یلی ؛ خرسایا:  گفتری که اممی سکوت بوديتو! ی حواسشو داد به رانندگی ولشدی باورش نمریام!  تکون دادمسرمو

یلیخ! يزجرم داد  ! 
 ! من قبلا حرفامو زدم:من



 216 

ستیمهم ن: ریام  !  
 مهمه که الان نیفقط ا! ستیاصلا مهم ن:  پارك کردوسرشو برگردوند طرفمو گفتابونی خي و گوشه نویماش
رسایدوستت دارم ا! یشمیپ !  
  تر و چشماشو بست، کی سرشو آورد نزدو

مایابونی خي توریام: من !  
 که مدتها بود گمش يزیبعد از مدتها، دوباره اون چ!  لباميبشو گذاشت روو ل! میباش:  چشماشو باز کرد و گفتریام

تی شده بود، حس آرامش، و حمادایکرده بودم ، پ !  
 ! دنبالش بودمکسالی که يزیچ
  ! کردهی شد وگرداری از خواب بنی زنگ خورد و همزمانم رادشی گوشهوی

میدی خندموی بهم نگاه کردجفتمون ! 
  ! بودمنی، منم سرگرم ساکت کردن راد جواب دادشوی گوشریام
نایدی من نقشه ها کشبیامروز واسه ج! همونجادیباشه بابا بر: ریام  

................................. 
میایماهم م! خوب حالا: ریام ! 

................................... 
  با خنده خاموش کردشویگوش
  بود؟یک: من
ردادیت : ریام ! 

  ! نکردنیا جفتمونو سلاخ تمیبر:من
 ! پشت فرموننی بشای برسایا: ریام
من؟؟؟؟؟: من  
گهی دنی بسایب!اوهوم: ریام ! 

نیراد: من .... 
گهی دنی بشنی گم بشی می وقترسایا:ریام ! 
  پاش شدم، ي شد ،متوجه ادهی پنی از ماشرمی جلو؛ امی صندلي رو گذاشته بودم رونی شدم، رادادهی پنی ماشاز
  شده؟ی پات چریام: گفتم ی نگرانبا

من خوبم! نگران نباشزم،ی عزیچیه:  لبخند زد و گفتهی دستمو گرفتو ریام ! 
 ي رونوگذاشتی جلو و رادی صندلي نشست رورمی امن،ینشستم پشت ماش!دی شک نگاش کردم،که بلند خندبا

 !دستش
  آدرس؟ریام: من
می گم؛روشن کن بزن بریتو راه م : ریام ! 

باشه: من ! 
   ! گفت کدوم سمت برمی مریتوراه هر جا لازم بود؛ ام! کنمی تونستم درست رانندگی نمیان نگراز
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 ! و بزرگکی رستوران فوق العاده شهی م؛یدی رسخره

ریام: من ... 
  خوشت اومده؟،ی خانومهیچ: ریام

دمی آلمان دي بهتراشم تونی من از ای منتههیعال:من ... 
 ! همي که اخماش رفت تودمید

 ... خوامی ازت ميزی چهی می برنکهی قبل از ارسایا: ریام
؟یچ:  که از اخمش تعجب کرده بودمگفتميمن،همونطور  

باشه؟!  چشام زنده نکني اون دوران جلونقدری ازم،یعز: ریام  
  کنم؟يادآوریکه دوباره اون ذوران مزخرفو ! داشت یتی گفت؛ چه اهمی مراس

 ! شدادهی پودی خندرمیام!زمیباشه عز:  گفتممهربون
 باهم یی اشم ، مچ دست منو گرفته بودو سه تاگهی دست دهیبا ! دستش گرفته بودتشهی ي بغلش بودو رونیراد

می ساختمون شدطیوارد مح ! 
دتمونی دی بود که مي نفرنی اولردادیت ! 

گهید؟ ،باشه ! نهی ماروهم که کلا فاکتور گرفتيدی رساری خودت به وصال ری امياو:  و گفتدی کشیسوت ! 
ه؟ی حرفگهی با من دناتونی تو؟ من که گفتم خرج تالار و ایگی میچ:  رفت جلوترو کفتریام  
  مونه؟ی ما مي برايزی مگه چي همه ارو شما زدگهینه د:  گفتي با مسخره بازردادیت

 ! حرف گوش کن؛ باشنطوری همشهین؛همیآفر:ریام
باوشه:  بچه مظلوم گفتهی مثله ردادیت ! 

میدی خندهمه ! 
ن؟ی کردریسلام چرا د: آوا  

 ! شدری ذره شلوغ بود؛دهی یچیه: من
1 گرفتری از امنی بلند شد و رادروناك  

 ! کنارمی صندليخودشم نشست رو! با لبخند نشستمدوی من کشي رو برای صندلرمیام
دمی ندگهیبعد از طرلان د!بابا جنتلمن: ردادیت ... 
 به سرفه یشی نماردادخودشویت!دنیی پای مروی کردنو و منو امیم گفته، همه شماتت بار بهش نگاه ی چدی فهمتازه

 ! دارم برات حالایعنی روناك بود که يانداختو بلند شد از همه بدتر نگاه ها
 الشی خنی کرد و اصلا عی مي روناك بود بازي جلوزی مي که رونی با رادلکسی ریلی خری امی رفت؛ولردادیت

 ! دادمی متیی اهمدی بود منم نباتیی اهمی اون براش بیوقت...نبود؛منم
  نه؟کهی شیلی خنجایبچه ها ا: من
نجای امیای مشهیآره؛منو پاشا هم:  نگام کرد و بعد بالبخند گفتقهی سرشو بلند کرد؛ چند دقآوا ! 

 ! کردقی سر تصدپاشابا
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داخل !م نبود وسطش بود؛چون موقع اومدن حواسنی دلفي فکر کنم دوتا فواره د؛کهی سفي رستوران با نماهی
 ! جالب بودیلی که باهم خدی سفاءیساختمونم،چاش

 ! کبابردادمی و پاشا و آوا ؛جوجه روناك و تری و امم؛منوی سفارش دادغذاهامونو
 ! بغلش نکردمی درست و حسابرانی امی اومدیاز وقت! پسرمچارهی که بوق ؛بنمیراد
 ! بدهنوی رادریام: من

  ؟یچ:  باتعجب از لحن محکمم گفتریام
 ! بدهنویراد: من

 ! داد بغلمنوی چشامو همزمان رادي تعجب زل زد توبا
 دلم ییهوی ی از کجا اومد؛ولییهوی ی حس دلتنگنی دونستم اینم!دمی محکم بغل کردمو و موهاشو بوسنویراد

 !خواست ببوسمش
نای اردادی تای اول ما می بذاری رو کی گم عروسی من مریام: پاشا ! 

مگه نه آوا؟!هم،مثل اون دفعه گم بایمن م: روناك  
 ! باحالهیلی خينجوریآره ا:من
 ! گم خوبهی ندارم ،منم میحرف: آوا

ستیبد ن!اممم: پاشا ! 
 

 ! خانوممون بگهیآقا دوست متاهل، اجازه؟منم هرچ: دستشو برد بالا و گفتردادیت
دی خندی منمی خنده،رادری زمی زدهمه ! 

ت کنم؟ رو براتون درسلای من وهی کخشیتار: ریام  
لا؟یو: من  
 ! دارم شماللای وهی!زمیاره عز: ریام

شمال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: و روناك باهم گفتنپاشا  
آره:ریام ! 
خورهی گذارمون به خزر و اونورا نمم،ی کشورنییشرمنده داداش ما بچه پا : ردادیت ! 
 تا پاشا رو یکه تذکر بده ول اومد م،گارسونی مردی ممی گفت که همه امون از خنده داشتی رو بامزه منای انقدریا

 ! نداردلی مي اگهی دزی ،چدی ؟خوش اومددیا؟ آریالا پاشا سلام خوب:  گفتدید
 ! درد نکنهم؛دستتیممنون رح : پاشا

 ی پارت؟باباي دی و خبر نمی کنی جور مدی جديپاشا خان دوستا :  آروم گفتردادی رفت و تمی همون رحای گارسون
 !کلفت

ی گل شای اسپانی تو دروازهي کردن بری شوتت می الان اگه به خاطر من که نبود با اردنگادردیخفه بابا ت: پاشا ! 
 ! همه راهو آق دکترنی ارهی میاووووو و ک:  دستشو تو هوا تکون داد و گفتردادیت

  ؟؟؟؟؟ــــــــــــــــــردادیت : پاشا
 ! ژست گرفتهی بلند شد و  وای اشسپاني من آماده ام شوتم کن تو دروازه ه؟یها چ: ردادیت
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گهی دنی ؟ بشردادیا؟ ت: روناك ! 
 ! نگاه به روناك کرده و مظلوم نشستهی ردادیت

 ! روناك خانوم کارشو بلدهادکهیخوشم م: ریام
میدی خندی مزی و ما چهارنفر رنیی خجولانه سرشو انداخت پاروناك ! 
خی تارمیبگذر: ریام  .... 

گهیز دسه رو:  وسط حرفشو گفتدی پرردادیت ! 
؟ي ندارم؛پاشا توهم قبول داریمن حرف: ریام  

دونمی آوا رونمیمن آؤه ول: پاشا ! 
 زود نقدری اخوی چرا تارردادی وسط فقط روناك معترض بود که تنی کرد،ادیی به آوا نگاه کرد و اوا هم تاریام

 !گذاشت
 ! رفتی طرفهی ی هرکسی بعد از خداحافظرونوی بمی رستوران زداز

 ! بودری امي دستاي بودو رو خوابنیراد
 

رسایا : 
 (سه روز بعد)

ه؟ی خوبه دنی ار؟یام: من  
 ........  اش بازهقهیاممم : ریام

 خوام شال ی منم که مشهی شروع مگهی ساعت دهی شونی ،مهمونالی خیجون من ب: وسط حرفشو گفتمدمیپر
ی گذاشتبی عهی ی مردم از بس رو هر لباسگهید!بندارم ! 

 ي خوب اگه شال بندازیول)  چشم غره بهش انداختم هی( اش بازه قهیمن گفتم !من حرفمو بزنمخو بذار : ریام
 ! ندارهیمانع

ره؟ی گی ميرادی اهی يزی آخه،از هرچيدی بنده بود آ،رنمیخداجونم ا:  بردم بالا و بلند گفتم دستامو  
 ! کردیه داشت بدن منم داغ م رو کی کردم اون داغی کتم حس مي از روی دور کمرم حس کردم،حتری اميدستا

مثل تو! خوام ی رو منای تربی عی من بستمی نری گرادیمن ا:  گوشم گفتری زریام ! 
 ! جالب بودد،حرفشی آروم خندو

 ! نکنی اضافي حرکتانقدرمی و بردار ؛ انی بدو رادریام:  آزاد کردم و گفتمخودمو
 تونستم ی جوره نمچیه! دامن متنفر بودمد،ازی کتو شلوار سفهی! بلند کرد و دنبالم اومدي از رونوید،رادی بلند خندریام

 ! بودگهی دزی چهی کت و شلوار ی ولامیباهاش کنار ب
 دوختش کار شده ي هی حاشي که تودی سفي مدل بودم و روبان دوزنی که عاشق ای کارآگاهي قهی با دی سفکت
 !بود

 
 ! بدون پاشنهدی صندل سفيشا و کفدادی بلند که بلند قد تر نشونم می شلوار راستهی

 ! ذاشتی نمری امگهی حالا دی صورتم بود ولي ور توهی کردمو ی کوتاه مي کره اي موهامم پسرونه شهی ،هممایقد
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 ! صدا زدمروی ،کفشامو پام کردموو امی مهمونيادآوری نگاه کردمو با ساعتمو
 ! پارساریرپارسا؟امیجناب ام: من
 ! دادهیبچه امو چه فشن اوه رونی اومدن بنی و رادریام
  شده،برق گرفته اتش ؟ی شکلنی چرا اه،موهاشی چنایا: من
نه بابا: ریام ! 

 ! مونهی ولت گرفته ها م220 هی شبشتری بیول: من
 ! جون منالی خیب: ریام

می شدرخانی امي سوناتان،سواریی پامی کل نداشتم،رفتي حوصله ! 
 ! پاشاي قرمزم داده بود برایکی  گل بزننردادی تي ارو داده بود براهی آبسیجنس

  قرمزه از کجا اومد؟سی اون جنسریام: من
؟يدوسش دار: ریام  

  از کجا اومد؟دمیفقط پرس: من
از کارخونه اش: ریام ! 
ر؟یام): با حرص(من  
ارنیسفارش دادم برام ب:  و گفتدی خندریام ! 

 ! دارهیبابا بچه ما: من
گهی اس دهی ارثهیصدقه سر: ریام ! 

میدی تا رسمیزدی حرف مينجوریهم ! 
 ! که بعـــــلهمی بوددهی رسومد،تازهی بدم مظی غلشی وگرنه از ارای پوستری در حد زشیآؤا
 ! تضادشون منو کشتهیعنی و پشت سرشم پاشا با قرمز ی آبسی با جنسردادیت

مون نبود فوتبال ول کننجامیا! هام طرف پاشایسی ،پرسپولردادی بودن رفتن طرف تی که استقلالییپسرا ! 
 نجای که خودشون انی آرورساموی ای مامان ولشی آوا و روناك بودم که نتونستم برم بوشهر پيرکارای بس درگاز

 ! برکشتنو مامان آوا و مامانمو آوردنیبودن ول
 تور با تا مچ ناشمی ،آستکی تور بود،ساده و شکهی تهی و دی سفشی عروسي خوشگل شده بود،لبایلیرون،خی اومد بآوا

 ! خواسته بودينجوریخودش ا! خورد ی مکهی تهیدستش که 
 ! کرده بودشتری بشوییبای که زمی ملاشیآرا
 ! و تور بوددی عروس که طرحش از ساتن سفدی لباس سفهی از آوا نداشت، ی اما روناکم دست کمو

 
 ! طرفشونرفتم

 دو طرف تیی قرمز پهن بود و جمعفرش! کردنی شمالو بچه ها منتفهی گرفته بود کلا قضنجای تالار همهی ریام
 ! بودنستادهی حفاظ اي هالهیم

 ! طرفشونرفتم
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 دو طرف تییفرش قرمز پهن بود و جمع! کردنی شمالو بچه ها منتفهی گرفته بود کلا قضنجای تالار همهی ریام
 ! بودنستادهی حفاظ اي هالهیم

 ! داشتی بر م و روناك قدمردادی جلوتر از تبای دست تو دست پاشا مغرور و زاآو
 ! کردنی و روناك پشت سرشون با عشق حرکت مردادیت

 ! که براشون بودیی رفتنو نشستن همونجابالاخره
 اونقدر نکهی ایکی ها رو قبول نداشتم جز دوتا ،ی غربزی چچی هيومد،توی بدم مي خر توخريای سبک عروسنی ااز

 اشونی هم عروسیکی باز کنن،تی و موفقشرفتی پي راه خودشونو برايفهم و دانششون بالاهس که بدونن چطور
ای جلف بازنیساده بدون ا!بود ! 

 گفت و اونام قبول ردادی دادم که اونم به پاشا وتشنهادای پي سرهی مراسم بود،منم بهش ي مسئول برگزارریام
 !کردن

 ! بغلم بودنیراد
دنی رقصی بود و چند نفر ممی ملاکی موشزهی ! 

 داشتنو و ي روسرای شال ای بدنما باشه،همه ای باز ي نبود که لباساي مراسم اونطوریل بود وی و زنونه قاظمردونه
 ! محجب بودی ولیلباساشونم مجلس

 از اونطرف بلند ری خورده که گذشت، امهی م،یبگذر! باز نبودی مثل چادر باشن نه ولگهی دنکهی گم محجب نه ایم
ی جيشد و رفت طرف د ! 

ه من زد چشمک بهی و گرفت،و کروفنیم ! 
 به درخواست خود عروسا و دامادا مراسم داره ی کنم،ولی می از محضر همتون عذر خواهونیخانوما، آقا: ریام
 عروس دامادا دعوت ي الان از تمام آشناهاخوامی که من منهی جالبه توجه اي و اما نکته شهی برگزار مينجوریا

جالب باشه کنم ی احساسشونو بگن،فک منجای و اانیکنم که تک تک ب ! 
 باور کرده بود،آوا و روناك با چشم و ي جدي جدی ساده داده بودم ولشنهادی پهی تعجب کردم،ممن ری امنکاری ااز

 ! کردن تو اول برویابرو بهم اشاره م
 زی چهی نی زده بودن،انگار اجانی هيهمه : گرفتمکروفنوی دادم دستش و منوی رادری بغلم بود رفتم طرف امنیراد

 ! نبودنی مدلنی اهی عروسي تا حالا تونکهی مثلا اایاسشون  ودهیجد
 
 عروسا ي جامو به پدرومادرادی الان بانجام،منی درست نباشه الان من ادیشا:  شروع کردمددموی نفس کوتاه کشهی

 دن،یهمه خند! شدمی مشقدمی پدی باخای واشدن ي برایی جوراهی نفر باشمو نی اولنکهی اي برای دادم،ولیو داداما م
 ! بودی نگاه کردم، معمولری لبخند کمرنگ زدم و به امهی

 پزشک شدن تلاش یعنی هدفمون ي و برامیاز دبستان باهم بود! من بودنیمی صميآوا و روناك دوستا: من
 کردم ی ردش می با شوخمویدی خندی بحثازدواج بود ما می هر مجلسيهروقت تو!می موفقم شديو تاحدود!میکرد

 نگو نگاه کردم،پاشا و می گفتن بحث قدی به روناکو آوا که با چشماشو مم،ی شدرشی گیی جوراهی خودمون یول
دنی خندی مردادیت ! 
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 که مارو به ییروی بود، نروی نهی اتفاقا نی اي تونم بگم مسبب همه ی بگم،من فقط مزی چهی تونم یتنها م: من
 تونم بگم ی پس مم،ی ماهممون موفق شدیعشق برامون امتحان بود ول! امتحانهی کرد مثل یخودش جذب م

 ! عشق بودادیم،المپی بودیمی باهم دوست صمنی دونینفر که همتون م6 ما ؛هر ي همه ي برانیا
 ! توشون بودنی تک تک مهمونا تکون دادم،برق تحسي روچشمامو

 ! کردی نگام م بود که با لبخندرسامیا! توجه ام جلب شدتی از وسط جمعیی صداهی فکر بودن که باي توهمه
 گرفتم و باسرعت رفتم نوی و رادری دادم امکروفنوی کردمو می کوتاهمیتعظ! دستا بلند شد و کل سالنو گرفتيصدا

 ! هایدنی نوشزیطرف م
 جمع صحبت هی ي جلوی عشق و عاشقي راحت درباره ينطوری ،بار اولم بود اجانیاز اون همه ه! شده بودمداغ
 !  اومدمرونی از دوران گذشته بیی جوراهی تمی دونی بود که منی ادیشا! کردمیم

  
      

 و ی خوشبختي آرزوي بودن که پاره یی خسته شدن ،مشتاق حرفاي شدنو مهمونا به جای تک اعضا بلند متک
 شنهادمی پي همه استقبالو تونی کردم،ای حرفا بود ؛فکرشم نملی قبنی خاطرات گذشته و از ااشونمی و بعضتیموفق

نمیبب ! 
 به خدمتکارا دستور ای همش ریام! پهن بود و بزنو برقصی جي شام بلند شدن،بعد از شام هم بساط دي برامهه
 ! جا بند نبودهیاصلا ! اونور رفتی مای بود لمبرداری فشی پای داد یم

 ! بودی مهمونيآخرا
 ! عزم رفتن کرده بودناهمی مهمونا رفته بودنو و خودمونگهید
 پشت ری شدن،ماهم دنبالشون،امناشونی و آوا و پاشا سوار ماشردادیه اومد ، روناك و ت با صورت عرق کردرمیام

 ! روندی متعادل نمیفرمون بود ول
ر؟یام: من  
اممم؟: ریام  

؟ي داریمشکل:من  
پام: ریام ! 

بزن کنار: من ! 
 ! بوددهی نکش بگذرم امشب کم از خودش کاری سادگنی تونستم به اینم! با تعجب بهم ذل زد؛نگرانش بودمریام
 ! کردی حرکت مهی حاشریام

توقف کرد و با تعجب نگام کرد!گهیبزن کنار د: من ! 
  دور زدمو رفتم طرف در راننده و بازش کردم،نویماش! خواب بودنی پشت ماشنی شدم؛ؤادادهی پنی ماشاز

 ! شوادهیپ: من
رسای ایگی میچ: ریام ! 
1 شو پات مشکل دارهادهیزم،پیعز: من  
ی نگرانم باشينجوری اخوادیمن خودم دکترم نم:  گفتهرلجبازانیام ! 
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 ...  نهی دکتر چشم پزشکی منتهيآره دکتر:  آشکار گفتمیتی عصبانبا
 منو گرفته؛منم ي که دوتا شونه وفتهی کرد و خواست بتشی خواست بره که احساس کردم پاش اذنیی اومد پاریام

 ! ،اونم افتاد رومنی هوا خوردم زمیکه ب
نیدیخاك تو سرتون کنن ،شماها ملت و به گند کش:  رد شد و گفتنی ماشهی ! 

 ازم ی وقتی شده،به منم رخورد ولرهی خنهی ماشي به خون نشسته به جاي که با چشمادمی دروی بلند کردم،امسرمو
ستی نی سرنزده مشکليخطا ! 

 ! جلوی صندلي کردمو نشوندمش روکمکش
 ...  و کردی مدای اعصاب پاش مشکل پیی موقع هاهی
 ! کردم کمربند مو بزنمی بهش کردمو و بعد سعی نگاههی راننده ی صندلي خودم نشستم روفورا

شیشونی پي عرق نشسته بود رويقطره ها! صورتشي بود توختهی رموهاش ! 
 نی که ايخونه ا!با سرعت حرکت کردم طرف خونه! داد،چشماشم محکم فشار داده بودی هم فشار مي روولباشو

 ! گفتم نهی من می خواد عوضش کنه ولی گفت می مریم،امی بودسه روز توش
 

 ! شهادهی کمک کردم پرپارسای به اماطی پارك کردم تو،با احتنوی در و ماشي جلومیذیزس
 دی فهمرپارسای پارك که امي که همون روز تویاتاق! اتاقشي خوابوندم تونویراد! تومی هم بغل کردم و رفتنویراد

 ! درستش کنننی رادي بود تا برا پسرشه زنگ زدهنیراد
 ...  ونی و عروسک و ماشي از اسباب بازپر

 دمی بود،لباسمو عوض کردمو کنارش خزدهی هم بودو خوابيچشماش رو! اتاق خواب بود،رفتم داخل اتاق ي توریام
 ! کردکتری کمرمو خودشو بهم نزديدستشو گذاشت رو! پتوریز

؟يداری بریام: من  
وممما:  با چشم بستهریام ! 

ریباشه شب به خ: من ! 
 ! گلمریشبت به خ: ریام

 ! به خواب رفتمهمونطور
 :سال بعد4

 ! پارسام کنارم بودو دستش دور کمرم بودری اتاق بودم اميتو
باش خانومم؟: ریام  

 ! شونميسرشو گذاشته بود رو! شکممي سرم بود دستاشو قفل کرده بود روپشت
 ! زشتهادی منی الان رادریول کن ام: من

ادیب: ریام .... 
مامان:  با تعجب گفتنی کاره موندو در اتاق باز شد و رادمهی نحرفش .. 

  بابا؟ی نداده در بزنادتی باباجون ،مامانت هیچ:  ازم دور شد و گفتکمی ریام
 ! داده باشهادمی ادی نمادمیاممم بذار فک کنم؟ نه  : نیراد
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 ! خانومتتی تربنمی ایعنی بهم نگاه کرد ریام
 ! بود که دل بزنمی خوب،مگه چیول: نیراد

طونهی پسر چقدر شنی خدا ايا ! 
 .... باباجونیچیه: ریام

 داشت، تو نی آدم خواله بود که فلزلمیمثل همون ف! دمیباشه؛ باشه فهم:  وسط حرفشو گفتدی پرنیراد
ونشونیزیتلو ! 

  آدم خواره؟لمیف:ریام
 ی منی فلزی خوردن ولی الو مگهی ملده بعد داشتن همدهید و  زنه بوهیهمون که !آله: سرشو خواروندو گفتنیراد

 ! بوسنیگفت دالن همو م
هینجوری بچه اس انیا! اخدای ...! 

؟ی بگی خواستی میباشه بابا حالا چ:  گفتد؛ویرخندیام  
 ! کلدی مهی فقط اهولا داشت گرن؛ی شما به کالتون برسیچیه: نیراد
  شد؟داری بیک:  شدم و گفتمبلند
من لفتم!يتازه ا: نیراد ! 

  ! اتاق پسراي رفتم تودنبالش
 ! منيپسرا! اهورانویراد

 سرش به نی کرد؛رادی مهی اتاقشون داشت گريرفتم تو! بود ،مثل من بودری امهی که شبنی برعکس راداهورا
مامان ؟:  گرم بود، با محبت نگاش کردم که گفتاشیاسباب باز  

بله؟: من  
ن؟حالا اونا آدم خوار بود: نیراد  
 ! وسط ؟؟؟نی بدم ای چنوی من حالا جواب اي وایه

 ! فکر نکنزای چنینه مامان جان،به ا: من
  اهولا رو؟ای ي دوس دارشتریمامان منو ب: نیراد

معلومه مامان جان ،جفتتونو: من ! 
باوشه: نیراد ! 

.  باباش و اصلا شی پرهیم همش نی ماهشه ،راد4 اومده بود و تا الان که ای که اهورا به دنیاز موقع! رونیرفت ب
شهی مشی کردم حسوذی برد ،حس می من خوابش نمی که شبا بینی راداد،همونیبامن کنار نم ! 

 ! اومد توری امدمی جاشو بلند شدم که دي رو گذاشتم تواهورا
  من قبول نکردما؟ریام: من

زمی عزی کنیم: ریام @ 
عمرا: من / 
ي راکیمثل قبل سرتق و : ریام ! 

  شد؟ی پسرته چنی راديدی فهمی وقتادتهی ریام:  و گفتمنویراد تخت ي رونشستم
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ي که تو به من دادی بره ، با اون شوکادمی شهیمگه م:  هم و گفتي و پاشو انداخت رودیرخندیام  
لازم بود:من ! 
 ! تختيصددرصد ،وگرنه من الان افتاده بودم رو: ریام
 ! فکري تومی حرف هردوتامون رفتنی ابا
بابا،بابا ؟!مامان:  شکست و گفتنمونویو سکوت ب اومد تو نیراد  
يمنو ببر شهر باز:  بغلشو گفتدی پرنیجونم ؟و دستاشو باز کرد،راد: ریام ! 
 شد، ی زندانمی مرد،شمنیراست! ممنون بودم ومتنفرنی عوض شد،و از راستزی همه چرانی من برگشتم ایوقت

 ! ازش نشدي بودمش خبردهی که من ندیطرلان
 ...  ودیعاقبت کارش رس به دونیفر

 و دونی تقلب نکنه ،امثال فری پاد که کسیداره م! امتحانه که خدامراقب جلسه اسهی همه امون ی زندگآؤه
شهیآخرش دستشون رو م! خوان با تقلب موفق شنی که ممی و شمنیراست ! 

هی بالا موفق اصلادی خودش بي که رو پای اونیول ! 
 

   ها رانهیی آنی بشکن اایخدا
رمی سنهیی آدنی من از دکه ! 

انیپا  
98 سیپارم  

23:10شنبه  
 


